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سخن مترجم کک 


بسم الله هن الرحيم 


سخن مترجم : 
كتابى كه در اختيار خوانندة كرامى قرار دارد متنى تصحيح شده وترجمهاى 
أل اللُجاج» تأليف دانشمند فاضل 
وفقيه برهيزكار و شيخ جليل أبومنصور أحمد بن عل 
أعلى الله مقامه الشُريف -از علمای 
اين مرد بزرگوار از جمله مفاخر علما و دانشمندان اماميّه بوده وشخصیت 
او از كتاب پربار و ذيقيمتش نیک ظتَويديست . كتابى كه حاوى بخشهاى 
كوناكون از احتجاجات چهارد* معصوم ‏ آ رگیول كرامى اسلام تا وجود مبارک 
حضرت صاحب العصر والرمانحقتلوات ال غلیهم أجمعين -می‌باشد . 
روش مؤلف مل درک بدين.صورت است که ضمن ايراد عقاید حقه از 
لسان معصومین علیهم التلام شيوة بحت با مخالفین جه از أهل جاج و جه 
ديكران را كوشزد م ىكند » وبطور کی مجموعة كتاب روش صحيح احتجاج 
وبحث را تعليم می‌کند : ومرحوم مؤلّف در مقدّمه كتاب استناد به آیۀ كريمة «اؤعٌ 
إلى سَبيل رَبك بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَةٍ و الهم الي هي أَحْسَن» نموده و 
روش نیکوی مجادله راگوشزد می‌کند. ٣‏ 
در اين باب مرحوم علامة شعرانی در زیرنویس تفسیر أبوالفتوح مطلبى را 
نگاشته‌اند كه برای روشن شدن مطلب آنرا عيناً از همانجا نقل می‌کنم ؛ ایشان 
فرماید : «حُكَما گویند : آقسام علم منطق از جهت ماده نج است : أوّل آنکه 
ببرهان و َليل یقینی مطلبی را بر دیگری ثابت كنند . دوم آنکه بدليل نی و 
مرغوب سوم آنکه بمسلمات ححصم وى را جاب کنند بوجه نيكو . چهارم آنکه 





ساده و روان از کتاب شریف «لاخیجاجٌ 














چهار سخن مرجم 


مغالطه کتند و بسخنان باطل بر تحصم فائق گردند » پتجم آنکه بشعر و تخبيز 
حُجّت آورند . خداوند بسه وجه أوّل آمر فرمود » چون مغالطه و شعر مناسب 





إثبات أصول و فروع دين نیست . رل فرمود : سوی پروردگار خویش خوان 
بعقل و ذليل و جكمت » و آنرا حُكَما بُرهان گویند » دوم بدلیل ی ومرغوب و 
موعظه و پند» و آنرا حُكّما خطابه گویند » و از اين دو گذشته مجادله در سخن و 
إسكات مخالف را بوجه نیکو کن » و آنرا حُكَما جَدّل گویند » و اين از معجزات 
علمی قرآن است». 

باری اين کتاب شریف از ابتدای تألیف تاکنون گذشته از محتوا به جهت 
اينكه مؤلّف آن أستاد ابن شهرآشوب كأ (صاحب مناقب) شخصیت بزرگوار 
جهان تشيّع بوده » بيوسته مور اتوج هوگان قرار داشته است . 

متن کتاب همچنانکه يأر مقدّمة ملف بزرگوار نيز مذکور است جهت 
جلوگیری از اطناب ‏ عاری ات یټ سلسله روات وبطور كلّى نقل سند 
می‌باشد » بجز احادیتمقول از تفسیر امام حبئين عسکری لب . ولى متن آن 
منقول از مصادر بحار الأنوار می‌باشند . 

باری در ترجمه این کتاب شریف از تمام امکانات كمال استفاده را بردم » 
امکاناتی همچون نسخه‌های متعدّد » نفس مصادر, شرح علمایامامیّه ودر آخر» 
از همة تعلیماتی که از محضر استاد معظم على أكبر غفاری ‏ أيّده الله تعالی - 
آموخته بودم كمال بهره را بردم وهمچنانکه از ابتدا آرزوی من بود تمامی آنها را 
در ذیل أحاديث نگاشتم جه آنها که در محضر ايشان تعلیم دیده بودم و جه آنها 
که در ذیل کتب حدیثی نگاشته بودند . 

در اعراب و ضبط لغات و مفاهیم متن عربی از نکاتی که در بیانات مرحوم 
علامة مجلسی در بحارالأنوار يا مرآة العقول يا در کتب دیگر آمده بود غافل 
نشدم و همه را منظور داشتم 








سخن مترجم پیج 


در اين ترجمه تا حدّ امکان در توضیح مطالب و روان و ساده و شیرین 
بودن عبارات و آلفاظ کوشیده‌ام » ودر اين راه در مکانهای مختلف آنگونه که 
مقتضی بود هم کلمه بهكلمه ترجمه نمودم و هم برای بیان مطلب وتوضیح 
مقصود و روشن كردن حقيقت بطور کلی مطلب را شرح دادم » ودر هر کجا 
نیازی به بیان و توضیح بود در ميان پرانتز ( ) يا در زیرنویس بعنوان شرح و 
توضیح نقل نمودم ‏ تا اجمال و تعقیدی 
اکتفا نکردم » ضمناً مطالبى که مرحوم علامة شعرانی در آصول عقاید ذیل شرح 
مرحوم ملأصالح مازندرانی بر أصول و روضة کافی نگاشته بودند در حدّ إمكان 
از آن بهره برده ومطالب را بصورت مترجم در زیرنویس آوردم » وذکر اين نکته 
قابل توجه است که در معدودی زاموار که مطالبی علمی بود و مربوط به 
دسته‌ای خاض, اجباراً آنها راه عربی در كوي رويس آوردم . 

و در موارد مختلف اعم ازاعراب تن حدیث از فاضل گرانقدر جناب 
آقای حسين استادولی در رش نمودم وايشيان نیز دریغ نداشتند با اين 
همه از تمام مطالعه کنندگان گرامی تفاضا دآرد كه اگر خطا يا لغزشی در ضبط 
کلمات یا در ترجمه دیدند بر ما مت گذاشته وآكاه فرمایند » چرا که امر خطير بود 





نماند و تنها به ترجمة متن حدیث 


و پضاعت من ناچیز . 
در خاتمه خدا را از صمیم جان شکر می‌گویم که توفيق خدمت در اين راه 
را به من ارزانی داشت » اميد كه حت این سنباس را بدرستی بجای آورم تا مشمول 
زیادتی که وعدة الهی است كردم و خدمات بیشتری را به انجام برسانم . آمین يا 
رت العالمین . 
بهراد جعفری 
۱ دی ماه ۱۳۸۱ ش 
۷ ذرالقعده ۱۶۲۳ ق 





شش كفتار علیاءپیرامون شخصيت مؤلف و ارزيابى کتاب 


« گفتار علماء پیرامون شخصيت مؤْلّف و ارزیایی كتاب» 


صاحب كتاب الذّريعه حاج شيخ آقا بزرگ طهرانی مي در ذيل عنوان کتاب 
مى نويسد : «الاحتجاج على أمل لجيج تأليف شيخ جليل أبومنصور أحمد بن 
على بن أبي طالب الطبرسی!استاد سيد دين محمد بن على بن شهرآشوب 
الشروی است كه او در سنة 5۸۸فاتیافته يس مؤلّف از دانشمندان قرن بنجم 
است که أوائل قرن شیم زا نیدرک نموده اس - تا آنجا كه فرمايد  :‏ تمام 
مرسلات در کتاب از احادیث مستفیض مشهور اجماعی بر مخالف و موافق 
می‌باشد » و کتاب فوق الذكر از جمله كتب معتبره‌ای است که معتمد تمام علمای 
اعلام همچون علآمة مجلسی ی ومحدّث حر عاملی ْله ومانند آندو بزرگوار 
می‌باشده . 

در کتاب شریف آمل الآمل در بخش انی آن می‌گوید : «أحمد بن علی بن 
أبى طالب الطّبرسئ دانشمند فاضل و فقیه پرهیزگار و موف کتاب احتجاج بر 
أهل لجاج » که کتاب خوب و كثير الفواندی می‌باشد » و مرحوم ملّف روایت 
می‌کند از سيّد عالم و عابد آبوجعفر مهدی بن أبي حرب الحسينئ المرعشی » واو 





كفتار علياء پیرامون شخصيت مؤلّف و ارزيابى کتاب همهفت 


از شيخ بزركوار أبوعبدالله جعفر بن محمّد بن أحمد دوریستی(؟, و او از پدرش 
محمّد بن أحمد دوريستى » و او از شيخ صدوق محمّد بن علی بن الحسين بن 
بابويه الق » و برای مؤلف در نقل حديث طرّق دیگر و هم تأليغات ديكرى 











نیز هست» . 
ودر مستدرک الوسائل می‌نویسد : دابن شهر آشوب روایت می‌کند از شيخ 
جلیل أبومنصور أحمد بن علی بن أبي طالب الطبرسئ كه از 


كتاب احتجاج معروف » ضمناً شاگرد او ابن شهر آشوب در معالم العلماء 
مىكويد : «شيخ و استاد من حمد بن على الطبرسی تأليف نموده است كتاب 
«كافى را در علم فقه» (كافى در فقه شيعه) و آن كتاب خوبى است و همجنين 
«کتاب احتجاج» و «مفاخرة اهر ری الأنمه طيكك» و فضائل الزهراء 
عليها التلام و دكتاب الصّلاةعية. 

یکی دیگر از تأليفات اوا دتاج الموالی» الست که آنرا تنها صاحب أعيان 
الشيعه نقل كرده و گفته است :هژاو سیّد نتابه أحمد بن محمّد بن المهنا بن على 
بن المهنا العبيدلي معاصر عَلامَة حأ ةدر کتآب خود «تذکرة النّسب» نقل 
کد رل شیخ آحمد بن ای بة البحرانئ در كتاب خود «عقد اللآل في 
مناقب لین والآل» آنرا منسوب به أمين الإسلام أب‌علن فضل بن حسن طبرسئ 
صاحب تفسير می‌کند » و این اشتباه يا از عبيدلى سرزده است يا از بحرانی » 
واينكه اين خطا از عبیدلی كه معاصر با مزّف می‌باشد بسيار بعيد و دور است . 








و صاحب روضات الجئّات مىنويسد : «شيخ فاضل و محدّث مبرور 
أبومنصور أحمد بن علی بن أبي طالب الطّبرسئ از بزرگان و اجلآء علماى 
متقدّمين شيعه است » و أو از أهل سارية مازندران است » جنانكه شاگرد او ابن 
شهرآشوب به همان بلد منسوب می‌باشده » 


١-معرّب‏ «دَرّشت» كه فعلاً یکی از نواحى و حلآت طهران شمرده می‌شود . 








هشت كفتار علياء بعرامون شخصيت ملف وارزيابى کتاب 


و در أدامه در مورد كتاب احتجاج كويد : دكتاب احتجاج در ميان طائفة 
شيعه مشهور و معروف و معتبر است » ومؤلّف محترم آنجه را که از احتجاجات 
رسول اكرم َيه و حضرات أنه مه مي جمع آورى نموده را در اين مجموعة 
شريفه ضبط كرده است». 

و سیدبزرگوار ابن طاووس (متوفی سنه 744 ه) در فصل ۵1 كتاب کشف 
المحجّه مطالعة آنرا به پسرش توصيه نموده ومىكويد : «و كتاب الاحتجاج 
لابي‌منصور أحمد بن علی بن أبي طالب الطبرسی» . 


«اشتباه در اتساب کتاب» 


صاحب كتاب اراو رابکی مي نويسل :بدبرخى از متأخرين أصحاب ما 
در نسبت دادن كتاب احتجاج به أبوعلىَ طبرسی له مؤلّف تفسير مجمع البيان 
اشتباه نمودهاند » و از جملة ايشان : محدّث أمين استرابادی » و بيش از او صاحب 
رسالة مشایخ الشّيعه » و بيش از او دانشمند منم محمد بن أبي جمهور أحسائن 
در كتاب خوالي ال است» . واز جمله اشخاصى كه در اين باره اشتباه و غفلت 
نمودهاند : دانشمند معظم قاضى نور الله شهيد در مجالس الممنین است » در این 
کتاب (مجلس پنجم در ذيل حالات أبوحمزة تمالی) می‌نویسد : دو شيخ أبوعلن 
طبرسی در کتاب احتجاج از أبوحمزة نقل نموده که او كفت آخر . 











معرّقى نسخه‌های خی تت 


ل( معرنی نسخه‌هایی كه در تصحیح کتاب از آنها استفاده شده» 


١‏ نسخة خی آستان قدس رضوی 3 ؛ خط نسخ ۲۲ سطری » سال 
تحریر ۸۸6 هجری قمری , عدد اوراق ۰۲۱ واقف آن شخصی به نام ملأعلئ 
طول ۰۲۵ عرض ۱۸ سانتيمتر » که با تلاش برادر عزيز و گرامی جناب آقای 
عبدالله غفرانی بدست اين حقير رسید , خحداوند توفیقش را افزون فرماید . 

۲ - نسخة خی کتابخانه مرحوم ملک » به شمارة ۲۱۹۶ مربوط به سنة 
۹ 

۳ نسخه‌ای به نحط کرملی بن تباقر کرمانی پاریزی سیرجانی 
مشهدی » به خط نسخ » مربوط بوسنة ۱۳۱۸ قي » دارای حواشی به خط نستعلیق 
است که متعلق به كتابخانة برحوم مگ می‌باشد . 

6 - نسخة خحطی مربوّط بها کتایلیاه لگ" به خط نسخ به قلم محمد بن 
محمّد على خاوری » مربوط به سنة ۱۰۹ قمری می‌باشد . 



















امن نوا وراه 
من مرافبه وی 
۵ 





برع نا 
والاحكا اسه لهي لام مایا 
راجت تفا وم مت وید 
ردو ول یمام شرف بلا رن ولا مير 














عم ام ات 
وت مراد گام 
كوي 1 رتد جاي نىى 


نسخة شمارة یک 




















تصوير نسخ خطّى ينازدة 
EET DIO‏ 
VRS‏ چ 

ولمم اليل اما عن ذلنالمحنا “بين ور 

نيان ال هارن اج 

من قبع بقاومة لط وول لاد ہگ 

الم اي تا منم نولوك 
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ا 0 : 
E TRE‏ 
ای رول ری نانز 

و وکاب 




















دوازده تصوير نسخ خی 


























لابقالا لمتكا نامردما رلك 0 
للا الاج اھا رتا ولوا تاراطم یدای 











ام ونارن دنت ەى متم ەن 
و اا 
مخفا کین ام ب تالظم مد نییان الزن رن روف 
روط راغ سم هلیم لازو الما دی حم ول اسما 5 
سزعل نوخان اننا اتاد وم ارو ان 






انرق اغ عاطم دارط اشناق مینز ربا رز نمض 


نسخة شماره؛ دو 

















چهارده تصوير تسخ خی 


1 ده 
بان 0 2 
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جور نمیا 5 
رش یت 
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۹ابن لال وني وز 

















تصوير نسخ خی 









وراه ما یه ن رع زمره یمتا 
مایا وتا رما سوان سوت اعد .نیع 
ماهتا نس نات 
ند لجا وات انو اة ددر روزم ره دعاب واا 2 
وروی و نله نگ 
ةوطع نر زت کی نادد 
ننھ راز جدة شومر كر 
ENE‏ كربت ی 












TT 0‏ 
داق مم دک نمی تزا 
دا 2ژ مانن ۋەن ارا سنادە اما جوا ام رف نا دنا عفرل يمارا 
7 : 
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ذه وض لا رها وه عد اساد لح 


فک واس ااانا مرهج نار كيل واوا كا عل 





ای ازج نوسداه نالرت عاضا ندچ 


نسخة شماره سه 

















شانزده تصوير نسخ خی 
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شماربوی 


اماج ة بالغ شید دک 
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يشير اننامزهای 
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جد کو 


نسخة شمارة چهار 














دنه دا و خا شل ایام وت وزیا 
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«بنام خداوند شا يئدة 


مد وستایش خداوند یرآ ییاسک ریات وجو دات برتر . واز وصف 





شارحان مره . واز مراتب مخلوق (ناتوانى . نياز . حدودیّت) وهر آنچه در خور یکتایی 
او یست بدور است. به موجپ خدائیش زوال و قتا ندارد » آن هوب که سرا كس 
را وادار موده تا برنعمتهای بی‌پایان » وییوستگی حسن تدبير » وتناوب احسان ونعمات 
او را شکر وسپاس کنند . همان نعباق که از شهار خارجند وآكاهى از نها حال است . 
وشهادت می‌دهم که هيج معبودی نیست جز اللہ يكتا است وبى انباز. آن شهادق 
كه ترازوى امل 3 در اس بدا ان ستكين و رويشان سفيد گردد . وشبسادت 
خب » وخاتم رسولان وانبياء » وآقا 
وسيّد همة خلائق وانتخاب شدكان واصفياء است. ونيز كواهى مىدهم كه وص او على 
ابنأبى طالب بهترين وصی وامامى است که به رهيرى و ولايت سفارش ووصيّت 
كرديده . واينكه عترت پاکیزة او كه بهترین خاندانید -سربرستان هدايتكر ؛ همان 
دوازده پیشوای راهنمايند . آنان امین خداوند در زمين وحجتهای او بر بندگانند . 












شم وكاب و5 روگ 
مه داعي لشطان ان 





توسّط ایشان نعمت را بر ما قالأكرده و كلمو وسخنش را بر ما جيره ساخته است . آنان را 
برای ما بركزيده تا لطف وحکتشی.را بر همه فان , وبيرقهاى عدل ورحمتش را آشکار 
ودليل بندكان دور شد » وباطل هر متكيّر 
سركشى رو به نابودى گرید/ آری خذاوند برای حفظ دستورات دین, مصلحت- 
اندیشی , ودغدغه‌ای که برای گناهکاران داشت » امامان را مقام عصمت تامانع 
ظلم ودشمنى وجور ویورش شده , وآمادكى لازم دربرابرمتکیران ودشنان را داشته » 
مانع تبلیغ داعیان شیطان شوند 

وخداوند بندگانش را بيهوده وی حجّت نگاشته . وهميشه در ميان آنان حسجتی 
است ظاهر ومشهور ء یا غايب وينهان , تا مردم را بر خدا هيج بهانهاى نسباشد » وراه 
راستٍ دینش مشکوک وملتبس نگردد . واتتخاب خود را به آنان وامگذاشت » زرا 





وروشن سازد . بس توسط ایشان 











می‌دانست که از اسرار او پی‌خرند. وخداوند بدور از هرف تاروابى همچون تكليف 


بندگان بدانچه راهنايى نشده‌اند می‌باشد . وخود را در انتخاب وگزینش از شریک 





ساخته » در آجا که فرماید : «و پروردگار تو آنچه خواهد مىآفريند و برمی‌گزیند [اما] 
آنان را [توان] برگزیدن نیست . پاک ومنرّه است خدای » واز آنجه انباز می‌گیرند برتر 
است -قصص :00۸ . 
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برچ و یچ 


ع ول و أ ود و ذوي- 
کار وخ وشن 








باری آنچه مرابه تأليف اين كناب و اداشتغیدول وفروگزاری گر وهي از اصحاب از 
بحث وگفتگو وجدال به حق :بود بای آستدلال كه «بيامبر وه( ) هركز بحث 
وجدل نکرده؛ وآنرا با یقن در آن از نبوده بلکه ايشان را از آن نهى 
کرده وعیب داشته وانتقاد مود‌اند». در نتيجه به تأليف كتابى پرداخستم که حساوى 
خلاصه‌ای از گفتگوهای ایشان ( ل ) در فروع واصول با خالغان واهل فضل باشد .كه 
در آن با شیوه‌ای نیکو ودرست در کلام مجادله شده» وبه پایان برده‌اند . وفقط عنوعیّت 
ایشان مشمول ضعفا ومساکینی می‌شود که گفتارشان در بیان دين قاصر است . نه افراد 
مبرّز وبرتر در بحث وفاتحان ميادين احتجاج با اهل لجاج . زیرا این افراد از طرف آن 
بزرگواران لا ) مأمورند كه در برابر دشمنان مقاومت موده وبحث کنند . پس بدین 
سیب مقام ومنزلتشان برتری يافته و درجات واعتبارشان رفیع گشته وفضائلشان 
انتشار يافت . 

باری من مقدّمه را با فصلی آغاز نمودم كه شامل تعدادی از آیات قرآن است که 
نی ءسامور به احتجاج بابدخواهان شده‌اند.ونیزکتابمشتمل برشماریاخبار در فضيلت 
مدافعان از دين قويمخدا وراه مستقیم او با دلائل‌پیروزمندانه وبراهین 























اا 


سپس به قسمتی از جادلات پیامبر ب وان فا برداختم . وگاهی بين کلام آن 
بزركواران ‏ به اقتضاى حال , كفتار تتى جند از شيعيان به ميان آمد . 

واسناد بسیاری از اخبار را بدلائلى چون اجماع » عقل , وتواتر در كتب ف 
بز احاديث امام حسن عسكرى ع كه در حدٌ تواتر باق احاديث نبود . 
ممتوئ مانند آنها است . وإسناد آنرا فقط در اولین جزء آن آوردم » چون 
اسناد باق احاديث وارده از آن امام همان اسناد ای بود که از تفسير آن جناب تقل فودم 
وخداست كه بايد از او بر آنچه قصد مودءام يارى خواست . و او سا راكافى ونیکو 
كاركزار ويشتيبانى است . 








یاوردم 
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نصوص قرآنی در دفاع از احتجاج 0 





«آیاتی از قرآن که دیتور به بحت ومجادله به شیوه‌ای نیکو داده» 
«واذ آنان طرفداری خوده» 

خداوند تبارک وتعالی در قرآن خطاب به ييامبر خود فرموده : «وبا آنان به 
شیوه‌ای که نیکو تر است مجحادله وگفتگو کن نحل : ۱۲۵». ونيز فرموده : «وبا اهل کتاب 
جز به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله مكنيد -عنکبوت : 647 

ونيز فرموده : «آيا ننگریستی به آن كس که با ابراهیم دربارة هستى پروردگارش 
كفت وگو وستيزه می‌کرد -بقره : ۵۸ ۲». 

وهمچنین در داستان ابراهير ‏ وقتى بر پرستندگان ستارة زهره وماه وخورشید 
احتجاج به زوال و وانتقال وطلوع وافول آنها غود که اينها نشان از حدوثشان دارد واينكه 
آنها را موجب وآفریننده‌ای است - فرموده : «وبدين سان ابراهيم را سلکوت آسمائها 
وزمين مىفوديم [تا كمراهى قوم خود ویگانگی پروردگار را دریابد] وتا از اهل 
باشد -انعام: ۰4۷۵ تا نجا که فرموده : «واینها حجّت ما بود که به براهيم در برابر قومش 
دادیم _اتعام : ۸۳ . وآیات دیگری که در آ, أن امر به كفت وگو واحتجاج فرموده كه 
بخواست خداوند متعال شرح هر کدام از آنها در جای خود خواهد آمد . 




















4 قال ااي أي عله اجد قال : خد وج شاف زا 
التتبو ين با + لقي ل ل ۳ 








الأغل» 





امبر كرامى اسلا بُ روايت شده که فرمود: ما در تبليغ دين خدابه زبان 
هفتاد ييامير بجادله كتند ايم . 

وما خبرهایی كه در فضل دانشمتدان آمده از شهار خارج است . ولى ما ستذکر 
قسمتی از آنها می‌شویم 

۲ -وازاین موارد روایتی است که شيخ بزركوار صدوق مل په اسناد مذكور در من 
از امام حسن عكسرى از پدران كرامش از رسو لخدا ييه أورده که فرموده : 
«ناكوارتر از يتيمى فرد بىمادر وبدرء يتيمى آن کسی است که از امامش دور ا 
وتوان وصول به او را ندارد . وياسخ مسائل مورد نیازش رانغی‌داند. بس بدانيد كه شيعة 
ما داناى به علوم ماست ‏ وافرادی که يه دليل عدم ديدار از علم ما پیخبرمانده‌ند 
همچون يتيمى در كنف مایت ایشانند . بدانيد جایگاه کسی که هدايت وارشاد موده 
ودستورات وشرائع مارا تیم می‌کند همراه ما در گروه انبياء در اعلی لین خواهد بود 




















احادیئی در فضیلت علياى شيعه ۷ 


۳-وبذاالاشناو عن ایر ا ي ج قال 


لمآ آلا قن ارج ف لیا ين حي جزل نیت 
له 


الا ما أو تح عن لبه ین 
ويه االإشتايي عن ایر 





ابه سند مذکوردرمتن از مرول استکه فرموده:هركه بيرو وشيعة ما 
بوده وعالم به دستورات ما باشد »وبي زان ضعيفء ,ونا تون با را از تاريكى جهل و نادانی 
به نور علم و دانشى كه به او عطا نموده‌ایم خارج سازد , روز قيامت تاجی از نور بر سر 
دارد وتمامى اهل آن ساحت را روشن سازد , ونيز جامداى دارد که تام دنيا با ذرّه‌ای از 
رشته ونح آن برابری نمی‌کند . سپس نداکننده‌ای فرياد برآورد : ای بندگان خدا اين فرد 
دانشمند » یکی از شا گردان علیای آل حکد است!!. 

وبدانید افرادی كه در اين سرا با توسّل به نور دانش او از حيرت جهل ونادانی 
برون رفته‌اند در آن سرا نيز به کمک نور او از تام عرصه‌ها به بهشت‌های دور رهنمون 
شوند . بس به هر که در دنيا خيرى آموخته ۰ وقفل جهل و نادانی از قلبش گشوده » يا 
شبهداى را برایش روشن وآشكار ساخته , همه وهمه را از آن عرصه‌ها خارج می‌سازد 

٤-به‏ سند مذکور در متن از امام حسن لي نقل است که فرموده 

یتیمی از آلمحمّد را -كه از واليانش دور افتاده وگرفتار حيرت جهل کنات 
وسر پرستی کرده واز تاریکی جهل بیرون سازد ومشتبهات او را برطرف غاید , همچون 
فضیلت خورشید بر «سُها» -کم‌سوترین ستاره -است . 
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عل المشكريٌ طا قال ا 


دة دا ,ال اه روج 
رت اجْعَلُوا ل يا ملایِکتی في | 
تا ما لین این ساز امه 


پکل غر اه 
ار خر او ادي ی اه 
بشید اله ما هو ال یر تالف 














ه-بدسند مذکو رد ر متن ام تین بقل اس ت که فر موده:ه ركس کفالت يتيمىازما 
که رج غيبت , ارتباطتلتا از بریده را بر عهمگیرد و با علوم ما او را همراهمی 
وکمک: به أو فرماید:«ای پند؛ کر من که 
به برادرت یاری نمودی » من به کرم از تو سزاوار ترم » ای فرشتكائم برای او در بهشتها به 
تعداد هر حرفی که تعلیم داده هزار هزار قصر قرار دهید . ودر خور آن قصصرها نيز از سایر 
نعمتهأ بدا . 
به سند مذكور در متن از امام باقر ا نقل است كدفرموده : عالم همچون شع- 
بدستى است كه به مردم روشنى مىبخشد . ومشمول دعاى خيرشان كردد . فرد عام 
دارای شمع علم وحکنتی است که تاريكى جهل وحيرت را نابود می‌سازد » يس هركه 
بكنك آن روشنی , از جهل رهيده واز اسارت آن خلاصى يابد » به حساب فرد عالم از 
آزاد شدگان آتش است . وخداوند به تلافى آن به تعداد هر تار موی کسی که آزاد فوده, 





انا ارشاد وهدایت شود, تدا ودعو 











بیشتر وبهقر از صدقة صدهزار قنطار کسی كه در غير راء خدا خرج وده په او دهد بلكد 
صدقه برای صاحبش موجب وبال وكرفتارى است , ولی خداوند به او جيزى عطا 
فرمايد كه از پاداش صدهزار ركعت غاز در مقابل كعبه برتر وبهقر باشد . 








مدای 1 










مح ذا تیم ذاثُ عباد وا 
ي عند الو ين لف [ألف] عاب اف عاب 

نز e‏ الرضا ليه : قال لاد یرم القيامة :نعم 
الاجل كلت هلت ذاث نفيك ٠‏ الج , ألا إن اد ره 











۷-به سند مذكور در متن اژ ام تاد نقل است که فرموده : علماى شيعة ما 
همچون مرزداران » مانع ورین" شیاطن به شيعيان ناتوان شده , وجلوی غلية ناصبان 
شیطان صفت را می‌گیرند . پس بدانید هرک ایتگونه در مقام دفاع از شیعیان ما برآيد 
فضیلتش از جهاد روم وترک وحَرّر » هزاران بار بیشتر است » زرا آن از 
پیروان ما دفاع می‌کند و اين از جسم آنان 

۸-وبه اسنادی که كذث شت از امامكاظم ع نقل است که فرموده : فقيهى که در پی 
ایتام ما که نه ما را دیده ونه به ما دسترسی دارد -" 








ريد , و او را در حدٌ 
نبازش آموزش دهد » [تحتل اين یک فقيه] بر ابلیس سخت‌تر از هزار عابد است . زيرا 
فرد عابد فقط برای نجات خودش تلاش می‌کند » ولی فقیه علاوه بر خود به فکر تام 
بندگان خدا می‌باشد . تا آنان را از دست ابلیس ویارانش نجات دهد , به همین خاطر 
[مقام او] نزد خداوند از هزار هزار زن ومرد عايد برتر است . 

٩-وبه‏ اسنادی که گذشت از امام‌رضا لل نقل است که فرموده : روز قيامت به 
فرین! چه آدم خوبی! خودت را نجات‌دادی وهیچ‌کاری به‌دیگران نداشتی 
بهشت شو . آگاه باشید كه فقیه کسی است که خيرش را به همۀ 











E ۱۰‏ ال مان مد 





نض وانزس والكزيي وا لمجي عل الاو 
و عل ل لدي تر مر يتل من کرکب في اوه . 








ناکین( هات وبراى آنان نعمتهاى بهشت خدایی را 
تام وکمال دريافت مىكند وتيت و اه راپرایشان پیت می‌آورد. و به فقيه كفته شود : 
ای سر برست ايتام آل‌حگد . دوستدارصَعفاَىَ شيعه وموالى آنان » بايست تا شفاعتت را 
مشمول هركه از تو تحصیل كرده ودانشی آموخته .نمایی » بس می‌ایستد وگروه گروه؛ تا 
ده گروه صدهزار نفری را واردبهشت می‌کند. وایشان همان افراد عسلم آموخته وشا كرد 
او تا روز قيامتند . حال تفاوت ميان دوجایگاه [عابد وفقیه] را بنگریدا. 

۰ -وبه اسنادی که گذشت از امام‌جواد مي نقل است که فرموده : بدرستی هرکه 
ان آل عد -همانهسا که از امامشان دورافتاده ودر حيرت جهل غوطه‌ور 
ان ناصبی ما اسیرند را برعهده كيرد وایشان را جات داده واز 
اطین را با دفع وسوسه‌هایشان مفلوب سازد » و بر ناصبیان 
أهلبيت لا رط حجتهای پروردگار ودلائل امامانشان جيره شود . مقام 
س نزد خداوند به بهترين وجهى بر شخص عابد برترى وفضيلت يابد » فضیلتی 
بمراتببالاتر از فض ل آسمان برزمين وعرش وكرسى و پرده‌هایآسمان. وبرترىاين جماعت 
بر كروه عابدان همجون فضیلتی است كه ماه شب بدر بر کم‌سوترین ستار؛ آسمان دارد 
























۱سوبه اسنادی که گذشت اٌامام‌هادی م نقل است که فرموده:ا گر درپس غيبت 
امام قائم مج علیانی نبودنه که داعی بسویآو بوده واشاره به او کنند :وبا براهين امی از 
او دفاع غایند » وبندكان مستضمتَ) نداب رم لیس واعوانش برهانند » واز بند 
نواصب (دشنان اهلبیت) رهایی بخشند » همه مردم از دين خدا دست كشيده ومرتد 
می‌شدند . لکن علیاء کسانی هستند که زمام قلوب ضعيف ما را در دست داشته 
ومهار می‌کنند » همچون ناخداى کشتی که سکان آن را در دست دارد . اين گروه همان 
شخصیتهای برتر وافضل در نزد خداوند باعرّت وجلال می‌باشند . 

۲-وبه اسنادی که گذشت از امام حسن عسکری ي نقل است که فرموده : روز 
قيامت علماى شيعة ما عهده‌دار مین واهل ولايت ناتوان ما می‌باشند » ودر حالی پا در 
آن ساحت گذارند که نور از تاج سرشان می تابد . وبر سر هر کدام تاجی زیباست » واین 






انوار در قام عرصه وسرای قيامت تا مسير سيصد هزار سال پخش مىشود » وپرتو ور 

آن تاجها , قام صحنة قيامت را در بر می‌گیرد . و در آنج عام تيانی که کفالتشان را 
برعهده داشته,واز تاریکی جهل رهایش ساخته, واز حيرت گمراهی خارجشان کرده. 
با پرتوی از آن نور مرتبط شده . وچنگ انداخته وبالا روند تا روبروی بالای بهشت 
رسند . آنوقت هرکدامشان را در منازل از پیش تعیین شده در كنار اساتید ومعلمینشان 











یه صت ان 





فروآورده ‏ وبه خدمتاناتانى که پسوی آنان می‌خواندند حاضر غایند . وپرتو نور این 
تاجها . دثمنان اهل بيت را کور وگ رتولال ممؤادة وبه سوی آتش سوق دهد 

۳ وبه اسنادی كه گذشت از امام عسکری مج نقل است که فرموده : جمعى از 
دوستداران آلمحمّد 5 [از نظر علمی] مسکین وفقيرند » همان گروهی که در برابسر 
دثمنان ما ناتوان بوده , ومورد اعتراض وملامت وطعن مخالفان واقع می‌شوند » بنابر ين 
باری ومساعدت نودن به این فقرا افضل ویرتر از کمک كردن به فقرای معمولی بىمال 
وثروت است . وهرکه از اين جماعت دستگیری تموده , وبا سلاح علم وبرهان در برابر 
دشن نیرو بخشد . وفقر وعجز آنان را برطرف غوده وبر دثمن جيره گرداند . خداوند 
آنان را پیوسته چر مقابل دشمنان از شياطين انس وجن - پیروز وده » وعجز 
وناتوانى را بر خالفینشان مستولی فرماید 

٤‏ وبه استادی که گذشت .شت از امام عسکری عليه لام نقل است که أميرالمؤمنين 
عليه السّلام فرموده : هركس بندة عاجز از علم ومعرفتی را تقویت موده ودر برابر دشن 
تجهیز وغالب فاید » خداوند نيز به وقتٍ بازپرسي در قبر ‏ این كلمات را به او تلقین 









احاديق در فضیلت علیای شيعه ۳ 





فرماید : الله پروردگار من , وعدا 





او ,وتان أبىطالب 
وكعبه , قبلۀ من » و قرآن ماية سعادت وخر یخی ان است , واهل يان برادران من 
هسند 

آنگاه از جانب خداوند خَطاب می راس که ؛ سخن حقّ را اظهار کردی واعتقاد 
صحیحت را بیان فودی » بس مقام ومنازل رفيع بهشت را برايت واجب نودم . در این 
حال قبر او تبديل به یکی از باغهاى خوش منظرة بهشت می‌گردد . 

۵-وبه اسنادی که گذشت از امام عسکری مد نقل است که فرموده : روزی دو 
زن که با هم در مسأله‌ای مذهبی اختلاف داشتند بخدمت حضرت فاطمه لا رسیده 
ونظرشان را أظهار فودند. آنگاه آغضرت عل دليل وبرهان خود را مطابق عقيدة آنکه 
اعتقادش ضحیح وادّعايش درست بود اقامه مود » ویس از مشاهدة سرور وخوشحالی 
زن مؤمنه بدو فرمود : خوشحالی فرشتگان به سیب ظهور وغلية 
بوده ‏ وحزن واندوه شیطان ویارانش بيش از حزن واندوه 
باطل خود مغلوب شده. و پروردگار به فرشتگان دستور می‌دهد به جهت اين عمل برای 
فاطمه هزار هزار برابر آنجه واین قانونی است همیشگی برای 
هر که موجبات پیروزی وغلية بنده‌ام را [بر معاند وناصب] فراهم گند . 








بیش از شادی تو 
آن زی است که در عقيدة 








ن الیلم تفر َه امین كيت 


یار بقث نار و ات ال 
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وبه اسنادی که كذهات ازام عیتکری ل نقل است :امام حسن بحتبئ لكل به 
كسيكه هدیّه‌ای برایش آوزده برد فرمود : آيا مايل در مقابل آن ؛ بيست برابرش بتو 
بيامورّ كه برقلان قرّد ثاصبی جيره شده وگروهی از مردم گمراه 


بدهم , يا مطالبى به ت 
وسادهلوح را از تبلیغات شوم او نجات دهى؟ واگر انتخاب داشته وآنراكه 
يمقر است بركزينى برايت هر دو را جع م یکم . وگرنه در بہتر خطا کنی , ودر 
هر حال در انتخاب یکی از آندو خی خواهى بود . آفرد كفت : آيا اجر وثواب من در 
غلبه بر دمن حقّ . ونجات مردم از شر تبلیغات وسختانش به اندازة ار هزار 
درهم است؟ حضيرت فرمود : نه ء بلكه ارزش آن عمل برب با هزار هار قيمت همادا 
است . كفت : بس جطور امر بىارزش ویست‌تر را يركزيتم , بلكد 
می‌کنم . امام تي فرمود : در اختیاری که داد LE‏ 
به او آموخته وبيست هزار درهم نيز بدو عطا فرمود . بارى آن مرد » پس از بازكشت به 






















شهر خويش با آن فرد ناصبى مباحثه وجدال نوده وأو را ساكت وجاب كرد . خبر اين 
پیروزی به امام مكلا رسيده ودر ملاقات بعدى به أو فرمود : هیچکس مانند تو در عمل 
وكسب سود نبرد » کاری كردى كه موجب محبّت خداء وپیامبر » وجانشینان اطهار او و 














ان مقرب » وبرادران مزمن به تشد روټټره‌ای كه تو 
وكفر , وبیش از مقدار هزاز باب دنیا پود. پس اين نعمت بزرك بر تو كوارا وخوش بادا. 

١‏ وبه اسنادى که گذکت از تاعکر یکا تقل است كه : حضرت صادق 
لخلا فرموده : هركه تام کوشش وتلاشش این باشد كه شرّ مضالفین ما را از سر 
دوستان‌ناتوان ما كوتاه كند وما را در شكست وكشف نقائص ونقاط ضعفشان 








عدد هر سخنى كه با دثمنان خدا احتجاج می‌کند , جمعى از فرشتگان مقتدر وتوانا در 
بناى قصر‌های او کار وفعاليّت کنند » وآنقدر برای او عبارت وقصر مهيا شود كه مقدار 
آنرا جز خداوند متعال نمی‌داند! 

ويه استادی که گذشت از امامعسکری لي نقل است که حضرت رضا ا 





فرموده : بهترين توشه‌ای که شخص دانشمند دوستدار ما برای روز وذلّت خود 
ذخیره می‌کند , جمایت علمی از دوستان ناتوان ماء ونجات ايشان از چنگال دشمنان 
ورسول او است . [در اینصورت] وقتی از قبر برخيزد صفوف فرشتگانی را مشاهده کند 


خدا 
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دایز رنه ول 
۳ ده اوعد قرع شزرا كلم بل .عجاري 





که از عل قبر تا جایگاهش دزپشتت بربين:صفٌ کشیده‌ند, وأو را با باهای خود بلند 
نوده وبه عمارت مخصوصشندر شت حمل کرده وبه.إو می‌گویند : آفرین بر توا خوش 
باد تو راء ای کسیکه دشمنان خوبان زا ھور ساخته واز اد اطهار خود مسایت 
وطرفداری می‌فودی!. 

و به اسناد گذشته تقل است : روزی گروهی از مین آل عمد ا زد امام 
حسن عسكرى حاضر شده وكفتند :ای زادة رسولخداء در همسایگی ما فردى از دشنان 
اهلبیت زندگی مىكند كه بيوسته موجب آزار ما شده ودر خلفاى ثلاله بر 
أميرامؤمنين ج دلائلی ذكر مىكند كد ما در پاسخ آنها مىمانيم . 

امام ‏ فرمود : فردى را يه سوى شما می‌فرستم تا أو را جاب كرده ودلائلش را 
باطل نايد . سپس یکی از شاكردانش را مأمور ساخت تا در مجلس بحث آثان با فسرد 
مزيور حاضر شده وبه گفتارشان كوش دهد » وهنكاميكه از او تقاضای سخن غودند تا 
حد امکان در بطلان سخن وپوچی اعتقاد آن فرد كوشيده وكاملاً مابش کند . 
آنان در جلس بحششان حاضعر گشته وبهيان شيوة 
امام ب وارد يحث شده واو را بسختی شکست داده ويحاب فود . 









جاى برخاسته وبهمراه 








أحاديق در فضيلت علراى شيعه 
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از این بيروزى اصحاب ودوستان اهلبيت بقدرى خوشحال شدند كه جز خدا 
نداند » وبه همان اندازه مخالفین ومعاندین محزون وشكسته گشتند . و وقتى نزد امام 
بازگشتند فرمود : اهل آسمان به جهت شكست ومغلوب شدن آن دثمن خدا بيش از شما 
مسرور شدند » وابلیس وياران مستکبرش جندين برابرٍ خالفین , حزون ومغموم 
وفرشتگان آسمانها وعرش وكرسى برای این شخص غالب طلب رحمت ومغفرت نوده » 
وبراى آن دشمن مخالف لعن ونفرین كردند » وخداوند همه را مستجاب قرمود . 
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»؟. قالجبدال باي هب 


دقن 





«قییمق از ترتَایشات پیامر ل 
«بيرامون جال اتاج ومتاظره با خالغان اسلام» 
٠‏ -أز امام حسن عسکری لل نقل است : روزی در حضر امام صادق ا 
بحنى به ميان آمد که رسولندا ب ازيجادله ومباحثة در دين نهى فوده است . امام لل 
۳ 3 

فرمود : رسو ند طور مطلق از ممادله نمی نفرموده است ٠‏ بلکه از آن سخن 
وگفتگویی که نیکوتر نيست منع موده آیا این‌فرمایش خداوندرانشنیده‌اید که فرموده: 
«ربا اهل کتاب جز به شیوه‌ای که نیکوتر است بجادله مكنيد -عنکبوت : 047 وباز 
فرموده : «[مردم را] با حکنت -گفتار درست واستوار -وپند نيكو به راه پروردگارت 
بخوان » وبا آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است بحادله وگفتگو کن نحل : ۱۲۵»؛ وعلما 
ودانشمندان مذهبی جدال احسن را از لوازم دين شمرده وگفتگوی غير احسن را منوع 
دانسته‌اند. وخداوند همانرا برشیعیان‌ما حرام داشته است . وچطور مکن است مطلق 
محادله وبحث را منوع فرموده باشد؟ در حاليكه خود فرموده : «وكفتند : هرگز به بهش: 
نرود مگر کسی که بهودی يا تصرانی باشد». ودر ادامه فرموده : «ا 
است , بكو : اگر راستگوئید برهان ودلیل روشن خويش بیاورید با 



















فصن باصن ۷۹ 


باطله .ما الفا 





بس دراين آیۀ شر یفه مناط را گر یی وائبات دعوی را آوردن برهان قرار داده است. 
وبرواضح است كه برهان همان بجادله واج تجاج احسن می‌باشد . گفتند : ای زادة 
رسواندا .از ثما تقاضا م ىكنيم مخت بقل اعسن وناز اخسن را بیان فرمائيد . 

حضرت صادق طب فرمود : بجادلة غير احسن بجادله‌ای است كه به سبب آن حقٌ 
را انکار وبه باطلی معترف شوى واز ځوف آنكه مطلوب او ثابت شود حرف حقّ 
وصحيحش را رد کنید » ويا بخواهید سخن باطل را با جملهاى نادرست وباطل 
ديكرى جواب دهيد . واینگونه مجادله که موجب گرفتاری بيروان ناتوان ما و نيز اهل 
باطل است حرام وعنوح می‌باشد . اما اهل باطل آن نقطه ضعف را هنكام بحث با افراد 
ناتوان از شما حجّت ودلیلی بر پوچی او قرار می‌دهند . وافراد ثاتوان شما از مشاهدة این 
وضع دلگیر ومحزون می‌شوند . 

وامًا يحادلة احسن همانگونه است که خداوند به پیامبرش در بحث با منکرین حشر 
آموخته که: «وبرای ما مق ی زد -در زنده كردن مردگان - وآفرينش خود را فراموش کرد؛ 
گفت: کیست که‌استخوانها را در حاليكه پوسیده وخاک شده زنده می‌کند يس : ۰0۷۸ 
وخداوند در رد آنان فرموده : «بگو -ای محگد : همان خدای که مخستين بار آفریدش 













كين ار لطر 
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اش می‌کند , واو به هم آفرپنش - یا آفریدگان -داناست # همان خدای كه برای شما 
آتفی يديد کرد . بی آنگاه از آن آتش مىافروزيد يس : -۷٩‏ ۸۰» 
بدین تریب خداونداژ مرا لین حشر وقيامت بجادلهکندوبه او 
فرموده : بگو : همان که ار آفریدش زنده‌اش می‌کند . آیا خداوند از برگردان 
آنکه در آغاز آفریدش بس از پوسیده شدن عاجز وناتوان می‌شود؟! بلکه به نظر شما 
آغاز خلقت مشکل تر از برگردان آن است. 

سپس فرمود: «همان خدای که برای شب از درخت سبز آتشی پدید کرد» يعنى وقتی 
خداوند آتش داغ را در درخت سپز -تر وتازه-پنهان كرده وسپس آنرا بیرون مود 
وپدید آورد. با اینکار به شا فهاند که همو بر اعادة خلقت واحسیای [ثانوى] آنچه 
پوسیده شده نيز قادر وتوانا است . 

سپس فرمود :«آیا آن که آسمائها وزمين را آفريد بر آفريدن مائند اینها توانا نيست؟ 
چرا توانا است» واوست آفریدگار دا يعنى : وقتی در نظر وتوان شما 
آسمانها وزمین مشکلتر از احیای استخوان پوسیده واعاد؛ حيات آن است , چگونه خلق 
جهانی با اینیمه شگفتی كه نزد شما دشوارتر است را از خداوند جایز مسىثماريد ول 
احیای استخوان پوسیده که نزد ثما آسانتر است را روا می‌دارید؟! 





از درخت سب آ 
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امام صادق ملكلا فرمود:اینمعنای اد حسن‌است.کهدرآن‌جای‌هیچ عذرویهانهای 
برای خالف باقى نمی‌گذارد » وشبهه وعراس مطبَقَ"فهْم او پاسخ داده می‌شود . 
واتا جدال غير احسن اين است که منکر حقّ شوى که یز حق وباطل طرف بحث 
را از تو سلب می‌کند ‏ وبا اینکار تنها او را از باطلش دور می‌سازی نه به حقّ نزدیک + 
واين شیوه منوع وحرام است » زیرا هردوی شما منکر حق مى باشيد 
سپس امام حسن عسکری کا فرمود: یکی از حطّار يرسيد: آيا رودا يل 
جادله می‌فرمود؟ امام صادق مق پاسخ داد : مركو دربارة ELE‏ 
آن بزرگوار از فرمان ودستور خداوند سربيجى کرده باشد ۰ 








و در پاسخ اعتراض منکرین حشر فرماید : «همان خدای که نخستین؛ ار آفریدش ۰ 
زنده‌اش می‌کند - يس : 0۷٩‏ , با ینحال فکر می‌کنی ييامير از فرمان خدا كوتاهى 
وخالفت موده ومطابق مأموریت الى جادله نکرده ودیگران را از آن فرمان آگاه نساخته 
است؟! سپس حضرت صادق عليه السّلام بواسطة پدران گرامش از آمیرالزمنین لب 
به نقل حديثى از بيامبر گرامی اسلام پرداخت که : جمعی ازپیشوایان ينج فرق :بهود » 





r‏ لد ال 


واتصاری» َالدَهرِيَهُ. وال ومشرک 





وشات 
رن وق شا 





نصاری , دهری . نویه ومشرکان عرب (ت رستان) طی یک تبانی وقرار در عضر 
آنغضبرت حاضر شده وشروع بة ولد واحتجاي مودند . 

هودیان كفتند : : عقاوم این است که زیر يبب خداست , ونزد تو آمدهايم که در 
این باره مذاكره كنيم ونظر ورا بدي . أكربا ما همعقيده شدى حق تقدّم با ما است» 
وكرنه با اعتقاد ما خالف بوده وما نيز خصم تو خواهيم شد. 

ونصارى گفتند: :ما عقيده دارم که مسيح پسر خدا است . وخدا با او متّحد شده, 
ونزد تو آمدهايم تا نظرت را بدایم. ودر صورت‌تواقق, ما حق” حقّتقدّم خواهيم داشت وكرنه 
با تو مخاصمه خواهيم کرد . 

سپس دهريّه گفتند : ما معتقديم موجودات جهان را آغاز وانجامی نيست وجهان 
قديم وهميشكى است , ودر این موضوع با تويحث خواهيم کرد اگر با ما هم عقیدهبافی 
البنّه برترى ما ثابت مى شود واگر مخالفت كنى با تو دشمنى خواهيم كرد . 

و ثنويّه مذهبان گفتند :اعتقاد ما اين است که تدبير جهان از دو مبدء نور و تاریکی 
مت یگ ارت آمدطع تاد اين مایب راد بت مداد شوم اگربا 
ما موافق بودی که حقّ تقدّم خواهیم داشت ودر صورت مخالفت خصم تو خواهیم شد . 

ودر آخريت پرستان اظهار مودند: :ما معتقديم این بتها خدایان ما هستند , وآمده‌ام 




















احتجاج رسو لخدا ک4 با خالغان اسلا r‏ 








[همجون بت وطاغوت] كافرم . خداوند مرا برای هم جهانیان مبعوث فرمود تا مردم را 
بشارت دهم واز عذاب او بقرساهم تا بر تمام ایشان حجّت ودليل باش . ومرا در همه جا 
حفظ فرمود , وشيرّ دشعنان ومخالفين مرا دفع مود . 

سپس رو به جماعت يهود کرده وفرمود 
پذیم؟ 

فرمود : پس براساس جه دليل ممتتدي دك ری بسر خداست 

: چون كتاب مقس تورات را پس از متروک شدن احیا E‏ 
در مقام بسر خدابودن انجام نداد . 











فرمود ا اش رم ارتراز عريراستٍ .يرا تورات 










معا شاد سین بای ل ل -پسر خدابود 
ودیگر اینکه اكر منظور شم از پسرخدا بودن |ينستكه خداوندمتعال همچون پد 





1 لد اول 





با جفت خود نزدیکی غوده ودژ اف مقازبت" پسری مانند عُزير متولّد شده » در 
اینصورت شما پروردگار هارا .يکي از موجودات مادّى ومحدود جهان پنداشته ويه او 
صفاق چون صفات مخلوقین کدی 

گفتند : مراد ما از ولادت] این معنى نیست » 








يرأ آن بنا به كفتك ما كفر ونادانی 
است . بلكه مقصود ما از پسر خدابودن احترام وعظمت است . هرجند ولادق در کار 
نباشد » چنانکه شخص عام واستاد به شاكردش مىكويد : «اى يسر من» یا تو بسر من 
هستی» , ونظر او از این ت اظهار حبّت است واحترام نه اثبات ولادت . وایسن 
سخن را به کسی می‌گوید که هيج نسبتی ميانشان نيست . وبه همین تعبير خداوند عُرّبر را 
از نظر شرافت وعظمت بسر خود برگزید نه بر اساس ولادت 

فرمود : با این تو پاسخ شما همان بود که در ابتدا گفتم » زيرا بر اساس اين 
تعبير. موسی طم براىاين مقام شایسته تربوه‌است.بدرستیکه خداوند بالقراراهل باطل 
انرا رسوا می‌کند. وحجّت را بر عليه ایشان برمی‌گرداند » اين توجیهی که بدان استد لال 
نمودید شم را به‌راهی دشوارتر از آنچه گفتید می‌اندازد. زیر شا گفتید : یکی از بزرگانتان 
بدون اثبات ولادت به‌غریبه‌ای می‌گوید: «ای بسر من» و «توبسر من هستی», ونيز به 





















احتجاج رس ولخدا ب با خالفان اسلام o‏ 





کرام من من ده 









هي اه سب 
ني کم 
ا E‏ ا 











ديكرى مىكويد : «تو شيخ وا در من هستی», وبد یگ ری می‌گوید : «تو آقای من 
هستی» و «اى آقاى من» , وهرجة احترآمشن بيكتغر باشد آن سخن محترماندتر خواهد 
هد :وز اساس این 
خدای باشد » تا فضیلت آتحضرت نسبت به عرّیر فهميده شود . وبد نظر شما آیا صحیح 
است اين سخنان در 








يده لازم است موسی بن عمران برادر يا استاد يا پدر يا مولای 








؛ موسى که از عُرّير بالاتر است -نسبت به خدا داده شود؟! 


هوديان از پاسخ رسولخدا ييه مات ومبهوت شده وكفتند : ای محگد , اجازه بده 





تحقيق وتفكر كنيم . 
فرمود : امیدوارم با قلب پاک وراه انصاف در كفتار وعقيدءاتان فكر كنيد . تا 
خداوند متعال حقيقت را به شما بغایاند 









سپس رو به جماعت نصارى كرده وفرمود شما معتقديد که خداوند ازلى وقد 





پسر خود ؛ حضبرت مسيح متّحد گشته است 
جيست؟ آيا مرادتان این است که خداى ازلی وقديم با E E‏ 





تال کرده؟ ويا أيتكه حضرت مسيح که موجودی حدود وحادث است بواسطة اتحاد با 








۳ َه لد عل + 
قال ر شرل شب یرف نی اي رت 


عم 
ادخ که . كبا إلا زج اه ود ینیم تال که هو / 











پروردگار قديم وابدی ترق موده وکرابر ویکی شده است؟ ویا اینکه این نهایت تعظيم 
وتكريم حضرت عیسی ات5 

دوصورت اول E‏ ات حادث می‌شود , 
ويا حادث چگونه مکن است به قديم تغییر غاید اين حادث از هر جهت ضدّ . 
ا ودر صورت آخر پرواضح 
است كه مسيح یکی از خلوقات ویندگان زيدة خداوند بوده وحادث خواهد شد . و په 
هر شكل يسرخدابودن مسيح و اتحاد خداوند با او حال وباطل است 

نصاری ای حگد , مقصود ما این است كه خداوند در مورد مسيح -به جهت 
الطاف خاصّه وتوجه بی‌پایان به او معجزات شگفت انكيزى را بدست او جاری 
فرموده ٠‏ وبهمين جهت موضوع بسر خدا بودن عیسی تنها جنبة احترام وتجلیل دارد 
ویس . 8 

بيامبر َيه فرمود : حا سخنى که به يهوديان كفتم شنیدید . سپس كفتار خود 
دربارة بسر خدابودن عُرّير ی (3) را تكرار فرمود . وجماعت نصارى همه ساکت 
ويجاب شدند » مگر یکی از آنان كه رو به آنحضرت كرده وگفت : ای محمّد! مگسر شما 




















احتجاج رسو لخدا يبا عخالقان اسلام ۷ 


إل شا 


َيه ولا حاجّة لي إلا إل 





ابراهيم را «خليلالله» نمی‌دانید؟ فرمود یواست , برسيد : يس جرا با این عقیدۂ ما 
كه عيسى ابن الله است الف 

فرمود :اين دو هبيج شباهتى با هم ندرند. أيفكه ابراهيم خليل خدا است . خلیل از 
ماده له -بفتح يا ضارّل وتشدیددوم -بعنى احتياج وفقر است » وحقيقت معناى خلیل : 
شخص نيازمند وحتاج وفقير است . وجون ابراهيم َل درنهايت استغناى نفس . از 
دیگران دورى كزيده وتنها بسوى خداوند متعال روى آورده » لقب خليل را به او دادند» 
واین معنى آنجا به اوج خود مى رسد كه او را در منجنيق كذاشته ومی‌خواستند به سوى 
مي از جانب خدا مأمور شد نا او را يارى كند . ولى 
حضيرت ابراهیم ی در جواب كفت : هيج حاجتى به غير خدا ندارم ويارى او مرا بس 
است» به همین دليل ملقٌب به خليل شد. 

واگر لغت خليل را از ماد 
تحقيق در خلال معانى وتوجه به اطائف وحقائق واسرار مىشود » ودر اینصورت نيز 
هيج ارتباطى با استدلال شم نخواهد داشت ,كه مستوجب تشبيه فودن خداوند به خلق 
باشد . (زيرا تشابه وتناسب در صفات وعوارض است نه در ذات وحقيقت) آيا م بينيد 








آتش پرت کنند. در این 

















اكر حضرت ابراهيم مجلا به سو شهدا مقلع نشده بود ‏ وبر اسرار و 
غىيافت خليل خدا فی‌شد؟! 

ول در موضوع توالد لیرد کیت ؛ زیرا رابطة پندروپسر یک اسر 
حاقيق وذاق است هرجند پور فرزندررآً دشنام دهد از خود دور سازد , زييرا سعناى 
ولادت , قائم به اوست (پدر برا ی تشه 6 


الق علوم دست 








وذاتا پدر آن فرزند است) 

سپس اگر دلیل شما برای بسر خدا بودن حضرت مسیح , اینستکه حضرت ابراهیم 
خلیل خداست , لازم به اين اعتقاد است که حضرت موسی نيز پسر خداست . زیسرا 
معجزاتی توسّط او ظاهر شده که کمتر از معجزات حضرت عيسى نبوده است » پس 
بگویید : «موسى يدر خداست» . بلكه همانطور که در احتجاج با بهود بیان شد جایز 
است بگویید : «موسی بدرء آقا » عمو » رئيس وأمير خداست» 

یکی از نصاری كفت : حضرت مسیح خود در انجیل می‌فرماید : «من بسوی پدر 
خود مىروم». ‏ 

E,‏ ضورت خملبه ام کتاب ابن عله درآن كر ایند 
«من بسوی پدر خود وثما م‌روم» پس لاز است اعتراف كنيد كه تام خاطبان عیسی 








هیچ اختصاص وويزكى نداشته و تمام اصحاب وشنوندگان كلامش پسر خدایند . در 





احتجاج رسو لخدا ا با خائفان اسلام لها 





لوا ا 
ا قحکشا با لیران 












ارات بودند". وتعا خود این جمله را نقل مىكنيد وی از 
مضمون آن غافليد وبرخلاف كفتة آن بزرگوار سخن می‌گویید . 

واگر مراد شما معناى ظاهرى ولفظى کلیات «پدر» و«بسمر» است » يس جسرا 
فی‌گویید مراد از کلمة پدر : حضعرت آدم , 
گرامی پدران حقیق حضرت مسیح ودیگرانند. وچطور می‌توانید این معنی حقيق رانق 
کرده وآن تصوّراق كه خود اراده كردهايد باثبات رسانید؟!, 

مسیحیان بس از این استدلال پیامیر ساکت شده وگفتند : ما تا امروز هیچکس را 
در مقام بحث وجدل چون تو [ماهر وزبردست] ندیده بوديم فرصتی بده تسا در اين 
موضوع انديشه كنيم . سپس آنحضرت رو به دهریه وده وفرمود : روى چه اصلی 
معتقد يد که هم اشیاء وموجودات جهان , قديم وهمیشگی بوده وآغاز وانجامى ندارند؟ 

كفتند : ماتنها چیزی را می پذ یرم که ببینے » وچون برای اشیاء نه ابتدانى دیده ونه 
فنا وانقضایی . حکم می‌کنم که موجودات همیشگی بوده وخواهند پود 








يا حضرت وح است . زیرا آندو پیامبر 



















سول ار و : أقوَجَدتئم ها قدماً. 
ا ذلك د بخ کیک نک ترا عن 





ترا :بل 
رر کم 
خذوتها . وَالْتِضاوُها أو 
لطاع ل شاود لا قد 


أختشا وا و 





SEE‏ أبدى وازل باشید 
تا بتوائيد تمام موجودات را به صفت قم وال بوک .واین خلاف حسٌ وعیان , 
وخالف شهود هم عقلای بشر است . [والبّه جنين ادعایی تخواهید كرد] 

دهریّه گفتند : آری , ما قديم بودن وبقای موجودات را نديدمايم 

فرمود : بس چرا حکم به قديم بودن وبقای موجودات می‌کنید , با اينه بنا به 
اعتقاد خود تان نه حدوث اشیاء را مشاهده كردهايد ونه قدیم بودنشان را؟ وچگونه 
می توانيد يك طرف را برگزیده وطرف دیگر را تی گردش شب وروز را 
م بينيد که هر یکی يشت سر دیگری در جریان است آری. 

فرمود : آیا این گردش وترتیب در مسيان شب وروز از زسانهای گذشته بوده 
وخواهد بود؟ كفتند : آری . فرمود : آیا مکن است [این تناوب بهم ریزد و] شب وروز 
در یک‌جا جع شوند؟ گفتند : نه ؛ مکن نیست. 

فرمود : در اینصورت » از هم جدا ومنفصلند ‏ وقتی زمان یکی گذشت . دیگری 
بدنبال آ 























احتجاج رسولندا لل با خالفان اسلام ۳۱ 





فرمود: بس با این اعتراف.به حاهزدنآنچنه که از شب و روز تقدّم وسبقت م ىكيرد 
بدون مشاهده حکم مودید .ی هنک قرت خداوند مشوید 

سپس فرمود: به عقيدة شم آیا شب و روز ابتدا وبایانی دارد؟ يا ازلى وغير متناهی 
است؟. درصورت نخست عقیدةما مبنى بر حدوث نا 
جكونه ممكن است چیزی که ایان درد از جهت 

گفتند : درست است . 

فرمود : شما که به قديم بودن عالم معتقدید ومنکر حدوث آن مىياشيد , آیا يبرامون 
آن تحقيق وتأمّلی کرده‌اید؟ گفتند : آری . فرمود : آيا نمىبينيد که تام اشیاء وموجودات 
جهان به هم حتاج ومرتبط . ودر وجود وبقاء به یکدیگر نیازمندند؟ مگر نمی: 
برقراری يك عبارت لازمست تام اجزاء -از خاک وسنگ وآجر وآب وغ 
بدست هم دهند تا ساختانى برقرار كردد؟ وهمینطور است ساير اشیاء جهان . 

يس چنانچه این املع وارتباط در تم موجودات جهان e‏ کر 








می‌شود . ودر صورت دوم ٠‏ 
از نامتناهی باشد؟ . 














E قدیند؟‎ 





rv‏ بجلد اول 






واا 





در بر استدلال رگو کردا ع مهوت وحيران شده اذ شرع 
معنای‌حادث درماندند. ز یا هرن ورین أحادث بامشمصات مو 
آنان -قد.م بودند تطبیق هی کرد , ويه همین خاطر از خشم 
اینباره بدقت فکر وتاملّ خواف م کرد“ 

سپس رسول گرامی اسلام رو به جاعت ثنويّه ‏ معتقدان به تدبیر نور وظلمت - 
كرده وفرمود :| 
ما معتقديم که جهان روی دو قسمت یا خير ونیکو , يا شر 
وبدی ؛ ودريافتيم كه این دو ضدّ وخالف یکدیگرند . پس از اینجا حکم مىكنيم که 
خالق «خیر» غير از خالق «شرّ» است. زیرا یک خالق, دو عمل ضدّ هم را انجام فى دهد . 
بلکه هرکدام را خالق است . چنانکه برف نمی تواند ایجاد حرارت کند , همانطور که آتش 
محال است ميدء اثر سردی هم باشد . بنابر این معتقد شديم که نور وظلمت دو خالق قديم 
جهان وجهانیان هستند . 

رسوخدا ل فرمود : آیا این همه رنگهای متنوّع -از سياه وسفید وسرخ گرفته تا 
زرد وسبز وكبود -را نمی‌بینید؟ مگر قبول نداريد هركدام از آنها ضدّ وخالف دیگری 
است » پس دو نوع از آنها در يك مورد جع نمی‌شوند » چنانکه كرما وسرما ضد 
همدیگرند؟ كفتند : آری . 














به این معنى معتقد شديد؟ 

















احتجاج رسو لخدا ييه با خالفان اسلام ۳۳ 
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فاعل اه الآخَر: 







أل زا جع شم كي ارب فال :وأ فليم عم انم ین دون 
1 





لوا اراد لا. 





فرمود: پس برای جه بهتعدادهرآرنگی په الق قد یی معتقد نشد يد؟ وبنظر شما آیا هر 
ضدّی حتاج خالق مستقل یتست ؟ ده ه ساکت شدندم 

سپس فرمود : بنا بهاعتقاد شا چگوته مکل است نور وظلمت در ادارة تشکیلات 
جهان دست به دست هم داده باشند , در حالیکه نور بنا به طبعش ميل به صعود دارد 
وظلمت تايل به نزول وهبوط؟ آیا دو نفركه در خلاف هم پیوسته در حال حسرکتند 
می‌توانند در يك جا بهم رسند وملاقات کنند؟ گفتند : نه امکان ندارد . 

فرمود : پس لازم است که نور وظلمت نتوانند با هم اجتاع کنند , چرا که آندو 
نالف هم بوده وپیوسته در جهت خلاف هم در حرکتند . بنا براین استدلال آیا مکسن 
است جهان از اجتاع دو ضد وخالف حادث ومتشكّل شده باشد؟ 

جاعت دهريّه كفتند : به ما مهلتی ده تاكاملاً در کارمان أنديشه كنيم 














سپس رو به مشركان عرب (بت‌پرستان) كرده وفرمود : چرا بتان را پرستش كرده 
واز پروردگار جهان دست کشیدها اینکاریه خداوند تب مىجوييم . 


فرمود : مگر این بتان شنوا بوده واز خدایشان اطاعت نوده واو را عبادت می‌کنند 
تا شما بواسطة تعظیم آنها به خداوند تقرّب ج جویید؟ گفتند : نه . 














1 -للجهة «َک ی 





فرمود: مگر شما خود تان آتهارانترآشیدهاید؟ گفتند : آری . فرمود: باین ترتيب اگر 
آنها شمارا عبادت كنند شا رات اشا نبا زا (چون بتان مخلوق وشا خالقید) در 
اینصورت خدایی که عارف به مصا وعواقب , وحکیم در تعیین تکلیفتان می‌باشد آیا 
شما را به این عبادت امر کرده است؟1 
بت پرستان بس آزاین‌کلام باهم اختلاففکردهوگروهی گفتند : خداوند در پیکرهای 
مردانى حلول کرده که به شکل این بتان بودئد . وبر این اساس آنها را صور تگری ودم 
ومنظور ما از توجّه به اين بتان RS‏ 
ن مطابق صورت اقوام گذشته‌ای هستند که پرهیزگار 





















ا فد : 
سجده كتند مااز 


ا ا O‏ 





امر که وسيلة زب به پیشگاه خداوند بود حروم شديمء بس برای 





کر . همچون سجده فرشتگان برآدم که به قصد تقب په خدا بود چنانکه 
سجدة شما در حرابهاى مسجد » به قصد آن است که به حاذات كعبدايد . ودر مقابل کعبه 





احتجاج رسو لخدا ب با خالفان اسلام ro‏ 





رمك أن تفر ال [وَالحُدُوثِ] . ولذا وَصَفْتمُوه بالرٌوالٍ نوت وَصَلَئُوهُ 
ان وا أن 0 





رسومددا بال فرمود :ثرا خطا بیود واز ره حقيقت منحرف شدءايد 

سپس رو به گروه نخست‌کرده وفرموګآین سخن شما که خداوند در پیکرهای جعی 
که به شکل این بتان بودند ال رو كرتتهايت طض است , چرا که با این کلام 
می‌باید خداوند مانند مخلوقات : حدود وحادث باشد . وبا اين حلول . آيا 
خداوند جهان در جيزى محدود وحاط نخواهد شد؟ ودر صورت حلول هيج وجه قایزی 
ميان پروردگار وساير خصوصياق كه در اجسام حلول می‌کند:همچون رنگ وطعم ویو 
و نرمی وزبری وسنگینی وسبکی , پدیدار خواهد شد؟ وچگونه می‌شود که آن جسم 
حیط : حادث » وآنچه در حيط او واقع شده قديم باشد؟ وباید بعكس باشد , يعنى حيط 
قديم وحاط [همانکه حدود به او شده] حادث باشد . وچگونه می‌شود پروردگاری که 
۶ همة موجودات است » محتاج به حل (جای حلول) باشد؟ در حالیکه خداوند با 
عظمت وجلال , ازلی وابدی است » (یعنی : خداوند بيش از بحل وبيش از موجودات 
جهان , برخوردار از هستی وغنا بوده است), وچون خداوند را به واسطة حلول كردن او 
با صفات پروردگار در معرض زوال وحدوث قرار دهيد , ودر نتيجه معلوم است آنچه 
زائل وحادث شود فانى است . آری حال وال (هرچه در چیزی حلول می‌کند وآنچه 
در آن حلول مىشود) با این صفات (حدوث » تغییر » زوال و فناء) متّصف می شود » 
واینپا همه كاشف | 

















ذات شىء است . 








واكر شما براين اعتقاد يد كلأحلول موجکی تبي نيست ,بايد حركت وسکون , وسياه 
شدن وسفيد ورنگارنگ شدن را نیز موجب تفی ندانيد وعارض شدن هر يك از 
حالات را تجو یز وده . وخداوندرا با صَتأت مكنات وصف كنيد » در نتيجه از اراز این 
عقيده كه برور دكار جهان وت وتا وليف است هيج ابائ نخواهيد 
داشت . هر جند عرّت وعظمت خداوند از اين بيرايدها برتر ومتعالى است 

سپس فرمود : نابر این وقتی اعتقاد «حلول خدا در چيزي باطل شود » پایه 
واساس كفتارتان رو به فساد وتباهی كرايد . 

كروه نخست از بت پرستان با شنيدن استدلال پیامبر يي ساكت شده و" 
این موضوع خوب فکر ميكنيم [آنگاہ باسخ شمارام دهيم] . 

















لسن فد ررى کیب کرت و : أكر شما معتقد يد كه به نيت 
صورتهاى گذشتگان خدايرست خود سر برآستان بتها كذاشت وآنها را تعظم می‌کنید. 


بس دیگر جه جابى برای اظهار بندگی پروردگار جهانیان باق مىنهيدا؟ 

مگر فی‌دانید كد از چمله اسباب ولوازم تعظيم وعبادت خداوند اين است که او را 
در این صفات با بندكان مساوى ندا ساك )سلطا ضري TT‏ 5 تعظيم 
وخضوعی كه از نوکران او با می‌آورید تجلیل كنيد , به او اهانت نوده‌اید . واگر فرد 
بزرگی را از نظر احترام وتعظیم با فرد کوچکی برابر بدانيد » آيا به آن شخص توهین 











احتجاج رسو ددا يل با خالغان اسلام ۳ 


ين حي حَتُ فون الل 






ار 


EE 





A‏ مز اورت التي هي غیرد 








فرمود : پس شما با برابر قرارذادن خضوع وعبادت خداوند بابتان 
وجلال بروردكار توهين نكردهايد؟4 

آنان گفتند : در كار خود انديشِه خوّاهبم کرد . وسپس ساكت شدند 

سپس رسو ندا يهب گرو زیت رتا غر مود : شما جماعت مسلمان رابا 
خودتان مقايسه نموديد . در حاليكه ما همجون شما نيستيم . زيرا ما بندكان خدا 
ودست پرورد؛ اوئیم ‏ گوش بفرمان وتسليم نواهى او هستیم » وخداوند را همانكونه که 
اراده فرموده عبادت مىكتيم » وجون ما را به كارى امر فرمود همان را انجام دهيم ونبايد 
از آن اوامر تجاوز كرده وبنا بر ميل وتشخيص خودمان عمل کنیم ‏ زيرا در اینصورت 
عکن است با آن خصوصيات پسندیدهواقع شود ولى امكان دارد يا حوة ديكر در نبایت 
درجۀ کراهیت یا حرمت قرار كيرد . با اينکه ما را از اظهار نظر در مقابل دستوراتش هی 
فرموده است 

آری چون فرموده است هنكام عبادت به جانب كعبه متوجنه باشیم ‏ امتثال امر 
غوده واطاعت مىكنيم » سپس فرموده در ساير شپرها نيز به حاذات كعبه او را عبادت 
كنيم ما نيز يذيرفتيم واز حدود اوامر او تجاوز نكرديم . ودر مسأل سجده‌فرشتگان بر 
آدم» خداوندمتعال سجدهرا بر خود آدم امر فرمود نه بر صورت او . واز آنجاكه سجده را 
بر فرشتگان فرض ود برآنان بوده نه بنى آدم » يس هر مقایسه‌ای بیجا است 


ی به مقام عظمت 


آفریده 






























۳۸ 


نکم لا تون له ره ما 
4 2 د ا 
قال هو رشو 
تدخلوها بعد ذلك 





عَبْدا ِن: 





لک رجل تومن ثيايه ‏ أ 
0 









قاخررنی 
الو : بل الله لب 





جوا لم لصو 


مایا يئل خلت يا مد تداك رولا اف 








وچه مىدانيد شايد از این کک ل تخودتترانه شباناراشی باشد . 

آنكاه بيامبر فرمود :گر کسی شما را در روز میتی به خانه‌اش دعوت كند, آیا این 
حق را داريد كه پس از قبول دعوت در روز دیگری به خانة او برويد؟ ويا به خانة دیگر 
أو بدعوت برويد؟ ويا اگر کسی به شما لباس » يا برده ».يا مرکی عطا كند می توانید 
برگیرید؟ كفتند : آرى . فرمود : آیا می‌شود لباس ٠‏ برده » یا مركب ديكر أو را تصرف 
غائید؟ : خير , زيرا معلوم نيست در قسمت دوم مانند قسمت نخست جا باشيم 
فرمود : آیا تصرّف پی‌اجازه در امور خداوند بدتر است ؛ يا در امور بندگان خدا؟ 
گفتند : بلکه خداوند مقدم وأو است که پیاجازة او در امورش تصرّف نکن . 

فرمود : پس برای جه اینگونه عمل می‌کنید وچه زمان شما را امر به سجدة این 
صورتها فود؟! بت پرستان گفتند : در کار خود بدقّت می‌اندیشم » ولب قروبستند 

امام صادق و فرمود: بدا سوگند , هنوز سه روز پر این جماعت بيست وپنج نفره 
نگذشته بود که همگی به حضر پیامیر حاضر شده ومسلیان شدند وگفتند : اب نگونه 
استدلالی را نشنيده بوديم , وگواهی می‌دهیم که تو فرستاده ورسول خدالى . 














احتجاج رس ولخدا بل ا خالفان اسلام ۳۹ 
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ره 
قات ت له يه إن و الاشیاء ۳۹ اوه دگ رلک تا 
وتان .ولا کا قال مرك ال 








۱-سپس امام صادق از ام لزمنن کیل غود که فرموده: خداوند آية شريفة: 
«سپاس وستایش خدای راست که آسمانہا وزنین را بيافريد وتاریکیها وروشنی پدید 
کرد سپس [با این همه نشانه‌ها]کساَ که کافر شدند [يتان را] با پروردگار خويش 
برابر مىكنند ‏ برای خدا هفتا کی کیرک انامه رايمُوان ابطال ورد سه عقيده از 
عقائد ملل نازل فرموده است . جملة نخست : «سپاس وستايش خداى راست که آسوانها 
وزمين را بيافريد» اشاره بر رد وابطال دهريّه است كه معتقد به ققديى وازل بودن 
اوتاريكيها وروشنی را يديد كرد» اشاره به ابطال نظر 
ثنويّه [يا همان مشركان] است كه معتقدند تدبير جهان بدست نور وظلمت 
وقسمت آخر آيه : «سپس [إبا این همه نشانه‌ها] كسانى كه كافر شدند [یتان را] با 
بروردكار خويش برابر مىكتند -برای خدا هستا می‌گیرند ے اشاره بسر رد وابطال 
مشركان بت برست دارد . سپس خداوند سورء «قل هو اله أحد» را نازل فرمود ,كه 
اشاره بر رد جماعتى است كه برای خداوند متعال مثل ونظير يا ضدّ وندّى قا 

آمیرالمنین عليه التلام ادامه داد كه :لبن رسول گرامی اسلام و رو به 
اصحاب کرده وفرمود : بگویید : «ا » يعنى : خداوند یگانه را عبادت 
وپرستش مىكنيم , نه همچون اعتقاد دهريّه که م ىكويند اشیاء همه قديم وهمیشگی‌اند, 
ونه مانند نويه كه معتقدند : نور وظلمت » جهان را تدبير می‌کند » ونه چون بت پرستان 
که می‌گویند : «بت‌ها خدايان ما هستند» , يس هیچ چیز را با تو شریک ف ىكيرم ٠‏ 





موجودانند» وقسمت دوم آ 































كان مود ز تصارئ». 


وَقالت طالقة رهم نها 
يمو تھا پلا حُجة ‏ «ثُلْ هاوا وه 





نا شاو تن یاب و 
گر تن العشکری لآ 
کان رول ال کل اوداق کی إذا 


وجز تو خدانى را فی خوانيم . ملچون اعتقاد این كقّار , ونه مائند هود ونصاری كه برایت 
قائل به فرزندند . خداوندا از تمام این بيرايدها بر تری [برترى بزرگ!] . 

آرى خداوند می‌فرثال وشت درگ به هت نرود مگر کسی که بهود يا 
نصاری باشد» وگروهی از کقار نيز سخن دیگری بافتند . خداوند در قرآن خطاب به 
پیامبر فرموده :ای محمد «اينها آرزوهاى آنهاست» همان آرزوهای بی‌حجّت ودليل 
كه در دل انداختند «بگو : برهان بياوريد» ودلائل بر دعوى خويش اقامه كنيد 
«اگر راستگونید» همانطور كه حمّد نيز دلائل خود را -كه شنیده‌اید - آورد . سپس در 
ادامة آیه فرمود : «آری » هرکسی روی خود را به خداوند متعال سپارد (با اخلاص په 
خدای روی آورد)» يعنى : همجون اهل ایان که بس | 
شدند , «ونیکوکار باشد» دركردارش , «مزد وياداش او نزد بروردكار اوست». وبهنگام 
بربابى ترازوى عدالت , همانزمان که كافران از مشاهدة عقاب وبحازات بخود می‌لرزند 
«نه بيمى بر آنهاست», ونه به وقت مرك «اندوهگین می‌شوند» . زيرا همان وقت بشارت 
بهشت به ایشان داده شود . 

۲-از امام عكسرى نقل است كه فرمود :از يدرم امام هادى پرسیدم: آيا بيامير 
با مشركان وجهودان هنگامیکه مورد ملامت قرار می‌گرفت احتجاج ومجادله مىفود؟! 




















ن برأهين رسو ندا بدو معتقد 














احتجاج رسو ندا يي با غالفان اسلام 4 


ريم الأول يأك الام 








وإلاسيجاح . له وَإْطالٍ ما جاء يه » 





فرمود: آرى » بسیار .از جل نچا کا پوچ اس كه خداوند از قول آنان در | 
فرموده : «و [مشرکان] گفتند 


ن آيه 
مور را چیست كو غذا می‌خوره ودر بازارها را 

















می‌رود؟ چرا فرشته‌ای بر او قرو »تا آجاکه :کناز که ] اچرا اين قرآن بر 
مردی بزرگ -از از نظر جاه ومال -از این دو شهر -مکّه وطائف - فرو فرستاده نشده 
است؟-فرقان؛ ۰0۳۱ : هرگز توا باور نداريم تا رای ما از زمين 





[مكّه] چشمه‌ای روان سازى» تسا: «ماكتابى فرو آرى که آن راچخوان ا 
۰ تا .»٩۳‏ سپس در احتجاجی دیگر به رسولخخدا وآ :اگر تو پیامبر هسق : 
همچون موسى در مقابل خواستة ما از آسین صاعقه‌ی نازل می‌کردی ء زیرا درخواست 
ما از تو سنگین‌تر از بيشنهادى بود که از موسی کردم . 

جاج بدين قرار است که روزی رسوندا با جاعتی از اصحاب 
یکی خانة کعبه نشسته بود وبه آنان احکام خدا وحقایق آیات كتابش را 
مي‌آموخت , در این هنكام گروهی از سران قريش , مانند : وليد بن مغيره مخنزومى ٠‏ 
وأبوالبخترى عاص بن هشام . وأبوجهل عمرو ین هشام » وعاص بن‌وائل وعبدالله بن- 
حذیفه خزومی , وگروهی دیگر با هم اجتاع موده وگفتند : کار محمد بالا گرفته » وامر او 
وسعت ورواج.يافته , بيائيد تا او را مورد توبيخ وسرزنش قرار داده وحدودش سازيم ٠‏ 


















تاد 
9 
مات یا يا کل رجلا ا ولشت 





:من 
كردن با حارم os EER‏ ی آری. 
پس فُرشیان به اثفاق نزد رسو ندا م آسده وعبداله خزومی رشت كلام را 
بدست كرفته وگفت : تو أدّعاى بزركى کرده‌ای! ودعوی حیرت‌انگیزی نسودهاى! 
پنداشته‌ای که تو رسول وفرستادة بروردكار جهائیان‌هستی, در صورق که در خور ربٌ- 
العالمين وخالق همذ موجودات جهان نيست که همچون توفی که ماثند نا می‌خورد 
ومىنوشد وچون دیگران در بازارها ره مى رود رسول وفرستادة او باشد . آيا ادشاه 
روم وسلطان فارس . نماینده ورسولانش را جز از طبقة ثروتمند , وبرخوردار از مقام » 
وقصر وخانه و نوكر وخدمتكار انتخاب می‌کنند » وبرواضح است که رب العالمين مافوق 
هم بندكان است اگر تو ناین ی و ی 
حضور ما تو را تصدیق م یکر با ای ار خداقصد ارسال یدای را داشت ت 













نيستى .كه فردی جادو شده وسحوری! - 
آری ,اگر خدا می‌خواست برای ما رسولی 


مبعوث‌کند می‌بایست أو بيش از همة ما عرّت وحرمت وثروت داشت » چرا این قرآن كه 
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از جانب خدا به سو تو ال شيده بر دو مرد يزرك مکه وطائف : وليد ب, 
مغيره وعروة بن مسعود نازل نشدة 

رسو ندا َيه فرمود : آيا جيزى از كلامت باق مانده؟ مخزومى كفت : آری ‏ ما 
هركز به توايمان فی آوريم مكر لای خشک ت ر 








آبى جاری سازی , زیرا ما .یا تو را [در این سرز 
سبز وخرمی از درختان خرما وانگور باشد که از وسط آنها آب بگذرد 
از میوه‌های آنپخوري و یا آسیان را هه کرده وبر سر ما اندازى » همانطور كه تو 





خود [این آيه را] بر ما خوانده‌ای : «واگر بينند كه بارهاى از آسمان فرو می‌افتد گویند : 
ابری است توده شده -طور : 4 4» شايد يس از آن تو را تصديق كنيم . 
سپس افزود : هركز بتو ايمان نمی‌آوریم مگر اینکه خدا وفرشتگان را روياروى ما - 
برای گواهی درستی گفتار خود -بیاری » يا تو را خانه از زر باشد که از أن باندازه‌ای با 
طلا دهی که پی‌نیاز گشته وطفيان كني . چنانکه خود می‌گویی : «آری , هرآینه آدمی 
سرکشی می‌کند واز حدّ می‌گذرد** از آن‌رو که خود را بىنياز وتوانگر بيند -علق: ٩‏ و /4» 
سپس كفت : يا در آسمان بالا روى ‏ وبالا رفتن وصّعودت را هرگز باور نداریم - 











ي ومن مم 
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اسلا يه . 
ل شول اله ل الهم أت لیم ِكل ضوت ,الیل شوم . تفلم ما 
قالهُ اد امأنزل الله عليه بش «وقاث ما لوشو ل يكل الم وكشي في الأشواقي 
- إل قوله: رجا مشحوراه . قال اله تا : ار کیت ضَربُوا َك الأمثال توا 
قلا يَسْتطِيُون تیاه .قال ]که وبا الذي إن شاء جلف رین بلق 











تا بر ما نوشته‌ای فر آری که آنا بخوانيم که [در آن نوشته باشد] : از خداى عزيز 
وحکیم به عبدالله بن أبى اميه خزومی وّهمراهانش , به رسول من محمّد , ايان بسیاورید 
وسخنانش را تصديق کتی کنر است!/تازه بس از انام ایس اعمال 
ومشاهدة این آثار معلوم نيست که ایا بتو آیان آوريم یا خير . بلكه در نهايت خواهم 
كفت : تقام این معجزات را از راه شعبده وسحر ما انیم داده‌ای؟1 
ب باق مانده؟ 
آیا آنچه برایت گفتم كافى نبود؟ آرى سخام بايان یافت ‏ حال اگر 
در مقابل آنها دليل وبرهانى داری بى پردہ يبان كن . 
پیامبر عرضه داشت : خدايا تو هر صدایی را می‌شنوی وبه هر جيز عالمى , سخنان 
این هنكام اين آي شريفه نازل شد كه : «و [مشركان] گفتند : 
این بيامبر را جيست كه غذا می‌خورد ودر بازارها راه می‌رود؟ چرا فرشته‌ای بر او فرو 
نیامده تا با وى بيمكننده باشد # یا چرا گنجی [از آسمان] به سويش افكنده می‌شود» يا 
جرا او را بوستانی نيست كه از أن بخورد؟ وستمكاران جز مردى جسادو زده را 
بيروى غىكنيد ‏ فرقان : ۷ و۸» . سپس خداوند فرمود : «بنگر كه چگونه برای تو مثلها 
زدند» پس گمراه شدند واز این رو راه نتواتند یافت -إسراء : ۶۸», 
فرمود :«بزرگ وبزرگوار است آن [خدای] که اگر خواهد تو را بهتر از این دهد 
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اشد وبراىتو قصدرها پدید 
: ۱۰». سپس این آيه نازل پد ای کد دس شايد از اینکه [كافران مه 
| گنجی بر او فرو نيأمده ‏ یا فرشته‌ای با او نيامده , برخى از آنچه را به تو 
وحى مى شود فروكذارى وسینه‌ات از آن تنگ شود ؛ جز اين نيست كه تو بير دهندهاى , 
وخدا بر هر جيز نكاهبان اس عهو3؟ 14۲۷ 

واین آيه خطاب به بيامبر نازّل شد : «وگفتند : چرا فرشته‌ای بر او فرو نیامده؟ واگر 
فرشته‌ای مى فرستاديم همانا کار گزارده می‌شد - هلاک می‌شدند - ودیگر مهلت 
نی‌یافتند © واگر او را فرشته‌ای مىكرديم باز هم او را [به صورت] مردی می‌ساختیم 
وآنجهرا [اکنون‌برخود ودیگران] بوشيدهمىدارندبرآنان بوشيدهمى داشتم -انعام: هو .6٩‏ 

سپس رسو لخدا عو به عبدالله خزومی فرمود ؛ جواب اينكه که من همجون شما 
غذا می‌خورم ؛ واين با رسول خدا بودن هيج منافاق ندارد -اینگونه است كه انتخاب 
نماینده ورسول فقط در اختیار خداست ويس » وهرچه کند حمود وپسندیده است ۰ 
وهیچکس را نشاید که لب به اعتراض گشوده و «برای چه» و «چگونه» كويد . 

مگر فی‌بینی بعضی را فقير ونادار موده . وبرخی را دارا وغنی » وگروهی را عمزیز 
وحترم فرموده » بعضی راخوار وذلیل , وجماعتی را مریض وبهاره ودسته‌ای را تلدرست 
وسالم » وگروهی را شریف » وجماعتی را خوار فرموده است , وهمة آنان غذا می‌خورند . 
با ایتحال هیچکدام در حکم خدا حقّ اعتراضی ندارند ,که فقير ونادار يا غتى ودارا » 
وضیع يا عزيزء يا افراد زمينكير حق كله داشته وبه درگاه خداوند متعال عرضه ايند : 



























ينص أيضا او [إذوككم] ٠‏ _ 
مم قال سول اله ل :وأا َلك : « ]هذا مك الوم وملك اس له 
سول کی الال عَظِيمَ الحا هضور و دورو قساطیط وخ 








چرا ما را بدين حال درآوردئ ودیگران را سم وسلامت! . ووضعیت باق گروههای 
اجناعی از قبیل ذلیل وعزیز اتترا همان منوال سابق است » وچنانچه 
هرکدامشان در برابر حکم تخدا لپ به اعتراض گشاپند در اینصورت مخالف ومعترض 
مقزرات ‏ وکافر به احکام افی واه کد وباسخ بروردگارمتعال به آنان این 
خواهدبود که : «من سلطان جهان هستم برنده وبالا برند 
بدست من , وعرّت وذّت در ید قدرت من است » منم كه سریض می‌کم وسلامتق 
میبخشم » وشما همه بندگان من بوده وباید [در برأبر تقدیر وحکم من] تسلیم ومطيع 
باشید , در این صورت بندگان مؤمن من خواهید بود . ولا عاصی وکافر بوده » و به 
بحازات من هلاک كرد يد . 
سپس این آيه بر آنحضرت نازل شد که : «بكو من آدمیی هستم همچون شاه که غذا 
می‌خورم «که به من وحی می‌شود كه خدای شما یگانه است -کهف : ۱۱۰». يعنى : به 
آنان بكو من در ساختار بشری مانند شما هستم , جز آنکه پروردگارم مرا به مقام نبوت 
اختصاص فرموده , همانطور كه برخی از انسانها را به ویزگی خاصی اختصاص داده . 
وهمانگونه شما حق اعتراض به هیچیک از آنان -غنی » سالم » زيبا -را نداريد » نسبت به 
وبايد مطیع و تسلیم باشيد 
اما پاسخ این گفتارتان که : «سلاطین روم وفارس - 
به فراخور حالشان ‏ فرستادكان خود را جر از أفراد صاحب جاه ومال انتخاب فی‌کند » 




















احتجاج رسواندا ما با خالغان اسلام ۷ 


ور امین مق ولا کل 
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له ادبي وَالحُكْمْ , لا یل على نك 


ویک ما رید َو تنوه . 
00 1 .ویک تسه سَهُ في 


ناک اک 
نگم وَدُون من کم على دینگم . 





وبروردكار جهانيان از این لحاظ فوق بشر ی بسك , وشايستهتر به رعايت اين اصل» 
این است که : تدبير وحكم , مخصوص خود خداژند بوده » وبنا به بيشنها وفكر وحساب 
شما عمل غىكند , بلكه هرطوريكه خود تتتتخيص دهد عمل كرده وحكم مى ايد » ودر 
تام این اعمال حمود و پسند يد ماس 1 

أى عبدالله! خداوند رسول خود را تنها پرآی اين مبعوث ساخته تا به مردم آداب 
دینی آموخته وایشان را به سوى خداپرستی دعوت کند ودر این راه تام تلاش خود را 
شبائه روز مصروف دارد . در اينحال آيا ماسو ری چا سنگینی از عهد؛ کاخدار 
وصاحب نوكر وخدمتگار برمی‌آمد؟ كه صد الله رسالت ؛ تباه » وكار ؛ عقیم می‌ماند» 
چراکه قصر: رسته درون قصدرش محجوب وبوأسطة خَدَم وحم از دسترس مردم 
دور مانده وميان أو ومردم فاصله می‌افتاد » وهمين فاصله وحجاب -كه طبع پادشاهان 
است ‏ فساد وتباهى را از آجا که غی‌دانند ودرک غی‌کنند - در علکت وميان سردم 
جارى می‌سازد . 

أى عبدالله! یشک خداوند مراكه هیچ مالى ندارم » به مقا نبرّت برگزید تا قدرت 
خود را به شما بفهماند ‏ زيرا همو يار وحامى رسول خود است .كه نه می توانند او را 
به قتل رسائند » ونه مانع رسالت ومأموريّت أو شوند » این خود روشنترین دليل بر 
قدرت خدا وناتوانى شماست , ودر آينده مرا بر شما غالب وجيره ساخته وبر شهرهاى شم 
مسلط مىكرداند » وأهل إيمان وخالفان مذهب شما را بر تمام بلاد حاكم مى فرما يد . 


























اين مطلب که م ىكوئيد :«اكر تو پیامبری بايد 
همراهت فرشته‌ای می بو دک توت ی راهم مشاهده كتير , بلک بايد خود 
پیامبر از جنس فرشتگان باشد نه از جنس بشر» این است که : بايد دانست که فرشته با 
حواسٌ ظاهری قابل رزیت چرا که از جنس بش نبوده واز جنس لطيق مانند هوا 
است . وچنانچه در قوَه بینایی شما افزوده شود که بتوانيد آنرا رؤيت كنيد . قهراً خواهید 
كفت : این بشر است وفرشته نیست . زیرا ظاهر شدن فرشته برای شما فقط بصورت 
بشری خواهد بود كه با آن مأنوسيد ,تا گفتارش را درک کرده » وخطاب ومرادش را 
دريابيد » در این حال چگونه صدق گفتار آن فرشته را دریافته وحقّ سخنانش را 
تشخیص می‌دادید؟ بلکه خداوند تن منظور موجودی از نوع بشر را برای 
بركزيد » معجزاتی را که در طبع وسرشت آدمی نیست -همانطور که خود قبول داريد - 
بدست او جاری ساخت تا خود گواهی بر صدق گفتار او از طرف خدا باشد . واگر 
خوارق عادات آدمی را فرشته‌ای به شما نشان می‌داد » هيج جای تشخیصی به 
بودن أن برای شما باق نمی‌ماند , زیرا اين اعجاز در صورق محقّق می‌شود كه ان 
ديكر از آوردن مثل آن أن عاجز باشند » همانطور که پرواز يرتده . رای همنوعانش معجزه 
نیست ‏ ولى برواز يشر » برای ديكر انسانهامعجزه است . 
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قال الله تعالى : «انْظو. 
ی عم و عم 7 





بتابراین خداوند متعال کار را يرّشما آسبان ودا , تا در شناخت رسول دچار زهت 
بتوانيد با او تمس گرفته وگنتگو نماييد 

سپس رسو لخدا لفق« آدم سحرشد‌ای» جكونه اين 
سخن دربارة من درست است » در حاليكه خود معترفید كه من در كبال صمّت وسلامتی 
جسمی وروحى بوده وهستم » ودر تام این مدّت جهل سال که از عمر من می گذرد ٠‏ 
کوچکترین خطا ولفزش وكجانديشى ‏ يا خيانت ودروغى در سخنان من ندیده‌اید . آيا 
كبان مىكنيد کسی در طول این جهل سال -با نيروى اراده وقدرت خود توانسته در 
نهایت درستى وامانت خود را حفظ وتامين كند , يا اینکار تنها در اثر مایت وتوجّه 
وعنايت خداوند جهانيان بوده؟ واین همان فرمايش الى است كه فرموده : «بنگر که 
جكونه برای تو مها زدند - چگونه تو را وصف کردند - پس گمراه شدند ونتوائند كد 
راهى پیابند -فرقان : 4٩‏ كه برای اثبات دعوى باطل خود -که هیچ بر تو بوشيده 
نیست -دلیل وبرهانی ندارند. 
سپس رسول گرامی اسلام ع ف 


اه وا 

































نزد خداوند بقدر بر مگسی قیمث ات ذزهای از آنرا به کافر ومخالف خود عطا غمىكرد . 
بلكه بايد دانست كه تقس ریت بست خداوند بوده وتنها اوست كه هرجه بخواهد 
گان انجام مى دهد > وآنطوراکه میخوأهد نظر خود را اعمال مى فرما يد , ودر 
خلاف شما از هیچکس ترس و واهمه وملاحظداى نداشته » ومال وجاه وقامی 
عناوين دنيوى در برابر اراده خداوند کوچکترین تأثيرى نخواهد داشت . پس بدین 
خاطر به نبوّت او بى برديد . وش در انتخاب ييامبر به مال وجاه او طمع كرده وهر دو را 
در اختصاص آن دخيل دانستيد » وبهمين منوال درستى ودلدادگی را در تقديم کسی که 
سزاوار این مقام نيست داخل مىكنيد , وملاک خداوند با همة اينها متفاوت است . 
ورفتار خداوند متعال تنها بر اساس عدالت وحقيقت بوده . وفقط كسى را برای 
اين مقام برمی‌گزیند كه در طاعت وخدمتگزاری او » از برترين ويرتلاشترين مردم 
باشد » ونيز کسی را وامی‌گزارد كه در طاعت وفرمانیرداری او از همه كندتر باشد . 
وچون ویژگی خداوند اینگونه است که هیچ توجهی به مال وجاه ندارد - که 
هردوی آنها | اوست -ودر این تفضّل وعنایت هیچ وجوب وضرورق نیست که 
چون به بنده‌ای عنایت فرمود بور باشد که او را مشمول نعمت دیگری چون مقام 
رسالت سازد » ودر این امر کسی را نشاید كه او را بر خلاف میلش وادار تموده ودر 
أنعباش الزام نمايد .كه خداوند پیش از آن , همة بندگان را غرق نعیات خود ساخته است 
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بدالله! آيا مشاهده نمی‌گتی که تور کی را ثروت داده وجهرهاش را زشت 
ساخته؟ ودیگری را زیبا فوده ول آژ,مال دنیا فقيرش تباخته؟ وشخصی را مقام ورتبه 
داده ولى بروزگار بینوایی انداخة» ودیگری را تعبات ظاهری بخشيده ولی در مقام ورتبه 
تهی داشته؟ سپس هیچیک از افراد اين گروهها نمی‌تواند دعوی نعمت دیگری را کرده 
واز نبودش شکایت کند , مثلاً : ثروتمند جال وزیبایی دیگری را بخواهد » واز زشتی 
صورت خود كله کند . يا زیبارو . ثروت دیگری را بخواهد واز فقر بنالد . وفرد شریف 
ومعتبر چشم براه ثروت دیگری بوده واز نبودش شکایت کند . بلکه در تقامی اين امور 
حکم تنها ازان خداوند جهانیان است وبس . هرگونه که بخواهد تقسیم می‌کند وهرطور 
اراده اید عمل می‌کند »او در افعال حكيم است و پسندیده, وان همان فرمايش خداوند 
متعال است که : «وگفتند : جرا | 5 گ مک وطاتفتازل تشد؟ در 
پاسخشان فرمود :لی هید «آیا آنان رجت پروردگاز نر 0 
0 او این سر 























متاع ونیروی کار وفكر و تدبیراوعلم 
دست بدامن همین شخص فقير نهوفقیران تاج مال وثروت پادشاهند . 
وهیچکدام از این گروهها ق ندارند از آنچه به إيشان رسیده كله وشکوه داشته 





وزيان به اعتراض گشایند 










0 -زخرف‎ E DAE 
از تام آنجه از اموال دنا فراهم کرده‌اند بهتر است‎ 
سپس رسولندا فرمود :اما این سخنت که :«هرگز تو راپاور نار تا‎ 


آن موجب هلاک ونابودى تو است , وخداوند 
معجزات‌را برای الزام بندكان به تصد يقش می‌آورد نه برای نابودى وهلاکشان , ول تو با 


این درخواست موجب مرگ خود می‌شوی » وپروردگار جهانيان مهربانتر به بندكان . 











احتجاج رسواندا ل با خالقان اسلام or‏ 





الم صا ھم من أن یهگا یفن . 





ا قال 
الطَائِف 7 9 ماك تواع فایدز و2 ألتما 
ستاو 










آنكه معجزاق كه و خواستی حال ودور از عقل است , ولی رسول 
وراه مخالقت را بر تو 
می‌بنده » ودر آخر با حبّت وبراهين المى توا جبور بد قبول آن می‌سازد 
]-٤[‏ وديكر آنكه تو -همجنانكه خود معقرفى ‏ فرد سركش ومعائدى هستي كه نه 
حجنتی را می‌پذیری ونه به می‌دهی ودوای جنين فردی شا عذاب آسانی 
است که خداوند قرو فر 
ای عبدالله! اما این 










جشمة آبى جاری سازی تا غبار از و 
ونیازدی».اشي از غفلت وجهالت ثم به حجّت حجّت ودلائل خداوند متعال است 

ای عبدالله! آيا تو فكر مىكنى انجام آن معجزات . دلالت به سقام رسالت من 
؟ كفت : نه . فرمود: مگر تو در شهرطائف صاحب‌باغ وبستان نیستی از 
اين زمینهای آجا سخت وسنگلاخی نبوده وتو آنرا با زمت اصلاح نموده وباغ وبستانی 
ترتیب داده وچشمه‌های آب در روی زمینش جاری ساخته‌ای؟ كفت : آری . 



























کا بتاکم على رَسُولٍ اللو 
اطاها دل تَماطيها عل کد 
عو و دیا ل 


یه نت كا 
ه [جيتئذ] > 








فرمی :وآ ياكسان دیگری نوز‌چون تو اين اطلاحات راائجام ندادءائد؟' أرى. 

فرمود : آيا با اين اصلاحات تو وآنان می توانید دعوی نبوّت کنید؟ كفت : خير . 

فرمود : بس جاری کر نب واا وى تواند دلالتی بر مقام رسالت 
من داشته باشد . واین بيشنهاد مانند أينستكه بگویید : «ما بتو ايمان فى آوريم مگر اینکه 
در ميان مردم وچون دیگران راه روى وغذا بخوری» . 

اما این سخنت که «يا تو را [در اين سرزمین لميزرع] باغ سبز وخرّمی از درختان 
خرما وانگور باشد که از وسط آنها آب بگذرد تا تو وما همگی از ميودهاى آن بخوریم» 
مگر شما در طائف باغ انكور وخرما نداريد که از وسط آنها آب می‌گذرد .كه هم خود از 
آن می‌خورید وهم به دیگران می‌دهید؟ آیا شما با دشتن این امكانات می توانيد دعوى 





فرمود: بس این جه درخواست وسفارشی است که به فرستادة خداوند مىكنيد ,با 
اینکه به تصدیق خود شما غى توأند دعوی نبوت بر شما باشد » بلکه اجام آنها نشان از 
کذب او دارد : زیر او در آن زمان به باطل احتجاج نموده . وناچار عقل ودين فا را 
مى فريبد . ورسول رب العا مین برتر ومغرّه از این رفتار است 

ما این سخنت که گفتی :«یا از آسمان, چنانکه دعوی کردی » پاره‌هایی فرو افكنى , 














احتجاج رسو لخدا يلك با خالغان اسلام 0 








«واكر بينند که پاره‌ای از سيان فرو مىافتد [باز هم ايمان نیارد و] 
گویند : ابری است توده شده», البيّه شا ود مىدانيد فروآمدن آسمان موجب هلاكت 
ومرگ شماست ٠‏ واين با مقصوک مت ورال ت تفای اشت » زيرا رسول رب العالمين 
مهربانتر از آن است كه جنين كارى كند » بلكه آو تنها به اقامة حجّت ودلائل خداوندی 
برهان فقط در اختيار بروردكار متعال بوده , 
ومردم را در آن انتخاب هيجكونه حقٌّ نيست . زيرا مردم غالبا در صلاح وفساد خود 
جاهل وبىخبرند وخواستههايشان ختلف ومتضادٌ است , تا آنجا كه وقوع آن نا مكن 
وناشدني است . ودر صورق که خواستههاشان واقعى باشد بمكن أست گروهی فرو 
افتادن آسمان را بيشنهاد كنند وديكران تقاضاى بالا رفقن زمين به آسمان وافتادن روى آن 
راکنند ‏ واین خواسته با هم متضاد بوده ومنافات دارد يا وقوع آن حال وناعکن است ٠‏ 
وتدبير خداوند با عزّت وجلال به حال وناعکن تعلّق ف ىكيرد . 

سپس رسودنا فرمود : ای عبدالله. آيا تا بجال سابقه داشته كه طبیی 
داروهاى مريضهايش را مطابق دلخواه آنان تجويز کرده باشد؟! يرواضح است كه م 
دارو تنها بنابر صلاحديد خود طبيب مىباشد . جه مريض را خوش آيد يا مكروه دارد 
ودر اين مثال شما مريض , وخداوند طبيب حاذق شما است . اكر به دستوراتش عمل كنيد 
شما را شفا بخشد , ودر صورت نافرمانی بهار ومريضتان كند 








مى بردازد » وبر واضح است که اين اقامة 




























مت تب 





قال : بشترا 








ای که شخص مد عی خی در جا يكاه اقامۀ شاهد ودليل محبور شود 
كه از نظر طرف مقابل خود پیروی کرد" وطبق درخواست او برهان بياورد؟ كه در جنين 
صورق حقوق مردم پامال شذه ودیگر کیچ تفا میان ظالم ومظلوم . صادق وکاذب 
نخواهد بود . 1 

سپس رسو ندا ييه فرمود : ای عبدالل! اننا این سخنت که «یا خدا وفرشتگان را 
رویاروی ما - برای گواهی درستی گفتار خود -بیاری وما آنها را يبينيم» از جمله امور 
محال وناعکنی است که در نهايت سستی وضعف می‌باشد . زيرا پروردگار جهانیان از 
تامی صفات مخلوقین از قبيل حرکت ومحسوس بودن ومقابل شدن و آمدن مه است ۰ 
پس درخواست ثما ريشه در این امور محال و متنع دارد » وجز این نیست که ثما خداوند 
را با بتان ضعيف وناقص خود -که عاری از شنوایی وییتایی وادراکند وهيج نیازی راز 
شما برطرف غم ىكنند ‏ مقايسه نموده وچنین پیشنهادی را موده‌اید . 

ای عبدالله! مگر تو در مکّه وطاتف باغ و زمین وملک نداری وبرای آنها مباشری 
قرار نداده‌ای؟ كفت : آری . فرمود : آيا امور مربوط به آن املاک را خودت 
رسیدگی می‌کنی يا از طریق نمایندگانت به آن أمور می‌پردازی؟ كفت : توشط غايندكاهم 

فرمود : فكر می‌کتی اگر روزی کارگران ومباشرانت در آنجا به غایندگان تو بكويند: 























احتجاج رسو لخدا کیل با خالغان اسلام ov‏ 


لیکو في هذ 





را بشنويم» چه خواقی کرد , آيا قبول مىكنى , وآيا حقّ جنين 
رفتارى را دارند؟ كفت :نه 








نان پیشنهاد كردء اند که 57 ار باتوه 0 
خالف امر تو نيست » و تونخواهی كفت : تو فقط رسول وفرستادة منى ‏ نه مشیر وآمر؟ 
كفت : آری [همين را مىكويم] . 

فرمود : پس جطور بيشنهادى راكه بر كاركران ومباشرانت جايز ی دانی بر رسول 
رب العالمين روا مىدارى؟ از رسول بروردكار جهانيان جه انتظارى دارى؟ نکند 
می خواهی با مر ونهى بر مولاى خود عي بكيرى كنى . حال اینکه تو خود جنين رفتارى 
نما يندمات نه می‌پسندی ونه آنرا روا مىدارى . وأصلاً آنان حقّ ی را 
دارند؟ كفت DS‏ ی است که ياسخ تام 








ادات تو را روشن ومبرهن می‌سازد . 





0۸ كتاب احتجاج -ج ۱ 


وأا لك یا دا مأ توق فيا الاي فلت 


إو 
اضعب ین 
1 








تم ی نف ود فرمود 0 
حمّد نیز می‌تواند بر نبوت وق دی او تلالت كلذ . و حتد هرگز از جهل تو برای 
اثبات نبوت خود استفاده مخواهد کرد . 

وامًا اين سخنت ای عبدائ- که :«یا در آسمان بالا روی» . سپس گفتی :«وبالا 
رفتنت را هرگز باور نداريم تابر ما نوشته‌ای فروآوری که آن را خوني».حال اینکه بالا 
رفتن به سوی آسمان براتب دشوارتر از يايين آمدن است » وچون اظهار مودید که در 


خواهید آورد ؛ بطور قطع پس از نزول کستاب نیز تسليم 


















«تا برما نوشتهاى فروآری که آن را بخوانیم» وتصرع ودی که «پس 
نیز حاضر به يما نآوردن نبوده واطمینان حاصل نی‌کنی» بس با این رفتار 
تو معائد ومنکر حجنت ودلائل خداوندی بوده ودر نتيجه هيج جارداى جز عذاب وفشار 
وكرفتارى به دست اولیای خداوند يا ملانكة مأمور جهتم ندارى . وخداوند حکنتِ رسا 
وجامع را بر من نازل فرموده تا پوچی وبطلان تام بيشتهاداتت را اثبات نام . سپس 
خداوند [در پاسخ سخنان باطلتان فقط] فرموده : -اى حتد -«یگو پاک ومغرّه است 
پروردگار من -که کسی بر او کم کند -مگر من جز آدمی پیامیری هستم؟»: مره است 
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رو .لا ری لاخ a‏ خن ولي لأ 






باجتفلٍ أما مت تم اه اه الخليل لت وفع ناکرت 
لكي مرت شا ټ وَالأَرْضٍ کون ین الوقين». 





پروردگارم كه مطابق ميل وخواهشیتوَشواتاهلان كار کند » ومن نیز مانند شما بشر 
هسم , جز آنكه از جانب خداوند چهانیان مأمور بدابلاغ مطالبى شدهام, ودليل وعلامت 
من‌همانست كه به‌من عطا فرموة» ومن می توا کی برای برودكارم معيّن نموده واو ر 
از كارى منع وپیشنهادی كنم » وچنانچه به سخنانتان كوش بسپارم مانند همان نما , 
پادشاه به سوى مخالفين مى شوم كه پس از مواجهه با آنان وشنيدن بيشنهادات جدیدشان 
بسوی سلطان بازكشته واو را ملزم کند كه مطابق ميل وخواهش آنان رفتار گند 
ابوجهل كفت : اينجا یک سؤال إينكه مكر تو خود 
ی FE DASE‏ 
فرمود : آرى . كفت : دراینصورت اگر تو بيامبر بودى ما نیز دجار سرنوشت آنان شده 
» زيرا درخواست ما بسيار سنكينتر است . قوم موس اآشكارا په 
ما نشان بده» وما كفتيم : «هركز بتو ايان نياوريم تا اینکه خدا وفرشتگان را رویاروی ما 
بیاری وما آنھا را پبینیم»؟ . 

رسول گرامی اسلام فرمود :ای ابوجهل آيا قصّة ابراهی ؛ هنكاميكه به مقام ملكوت 
بالارفت را در این آيه شنيدءاى كه : «وبدين سان ابراهيم را ملكوت آسمانها وزمين مى- 
وديم [تاكمراهى قوم ویگانگی خدايش را دريابد] وتا از لبقین‌باشد -اتعام :18/6 














 دنام‌یم‎ 














خداوند چون او را به آسمان بالاجرك قدرتبییی ودیدش را قوی كردانيد ,تا نج که 
ابراهيم بر زمين وبر اعال: ظاهر وپنهان مردم مطلع گردید . در پی آن به مرد وزنی 
نگریست که مرتکب عمل فحشا ونان ان ضحنه بر آندو نفرين کرده ودر دم 
هلاک شدند . سپس همین ماجرا تا سه بار برای افراد ختلنی رخ داد واو نیز نفرین نموده 
هلاک شدند » در این هنكام خداوند به او وحی فرمود که : «آی ابراهیم دست از نفرین 
كردن بندگاام بردارا زرا من پروردگاری مهربان وبخشاینده وحليم هستر , گناه بندكاشم 
ضعررى بحال من ندارد همچنانکه طاعتشان مرا سودی نمی‌رساند » ومن آنان را برای 
تش خاطر بجازات نم ىكم » پس خود را در نفرين نمودن بندگانم نگه‌دار, زيرا [وظيفة تو 
فقط انذار است و] مرا در حکومت وسلطنت جهان شریکی نيست , و هرگونه اختیار 
بندگان وجهانیان دردست من است , وعاقبت بندگان كنهكارم از سه حال خارج نیست: 

يا توبه كرده ومن مى بذ يرم وگناهانشان را بنشیده وآن را مى بوشائم 

ويابسببنس ل مؤمنى كه درآینده جودمىآيد عذابمرا ازايشان بازمی‌دارم» 
ووالدین كافرشان را مهلت مىدهم . وهمينكه أن نسل از اصلابشان خارج شود أنان رأ 
عذاب غوده ومشمول كرفتارى وبلايم می‌سازم . 

ودر غير آن دوگروه »!گر بنده‌ای مرتكب گناه شود , در دنيا از عذابش صرفظر 
كرده وأو را بعذاب سخت وآتش سوزان قيامت وامی‌گذارم . که قهر وعذاب من باندازة 
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جلال وعظمت خودم مىباشد . اي اه میان من وبندگانم را واگذار ‏ زیر من به 
بيش از تو مهربائم! ميان من وايثبآن را واكذار گه من جار وحليم : انا وحكيم هسم ٠‏ 
صلاح بندكائم را داده. وقضا وقد ودرأ بر آنان اعبال مىكامم. 

سپس رسولخدا 6 فرتود “اي ابوجهل بدان کم خداوند تنبا ببدين خساطر 
عذابشرا از تو بازداشته كه می‌دند ار صلب توانسل پا کیزه‌ای چون بسرت عکرمه(؟ 
بدنیا آید . وکار مسلمین بجایی رسد که در صورت اطاعت خدا ورسول او نزد پروردگار 
عزیز وحترم گردند وگرنه عذاب بر آنان نازل گردد 
وهمچنین‌است کار سائر افراد قریش, با اين پیشنهاداتشان فقط مهلت داده‌شده‌اند ‏ زیرا 
خداوند می‌داند درآ ان به محکد ايمان آورده وخضوشبخت می‌شوند 
دريغ نی‌فرماید . ويا خاطر اینکه 
شاید فرزند مزمنی از او متوّد شود . يدر را مهلت دهد تا فرزند به سعادت رسد , واگر 
رعایت این نکته نبود عذاب بر هم آنان نازل می‌شد . ای ابوجهل به آسمان بنگرا .او 
0 آسیان دوخت وناكهان دربها كشوده كشت كشت وآتشهابى به خط راست به 
فرود آمد , بطوريكه همذ آنان خصوصاً ابوجهل حرارتش را حسل كرده واز 
ترس بخود لرزيده ومضطرب شدند. 












خی از 
وپروردگار متعال مانع این سعادت نشده واز آ 

















۱ -توضیح در این مورد به خواست خداوند در يايان همین بجلّد خواهد آمد . 











لايل و ی وبا 









مول افو ئ رکه دوه بان عفر تما مراد وت ارك ب عن قي دارا 





رسو ند فر مود نتر سید. )ود فی خواهدشمارايداين عذابآسیانی هلاک کند. 


وفقط آن را برای عبرت شا ظاهو رمد للدت 
سپس جماعت مشرکین همچنانکه سر به آسمان داشتند متوجّه شدند انوارى از 
بشت آنان به سوی آتش يورش آورده وآنها را به آسمان راندند . رسو لخدا ل فرمود : 





انوار که مشاهده مود يد , نورانيّت كروهى است كه از 
خواهد آورد وخداوند او را خوشبخت مئ اي وبعضى از آن انوار ‏ نورانيّت جماعتى از 
شماست كه در آيندة نزديك از نسل ياك شما ظاهر شده واز ميان کافران مؤمن می‌شوند 
راز امام عسکری مهل نقل‌اسث كه از حضيرت عل عليه السّلام سؤال شد :ای 
+ ایا برای رسول خدا ِم معجزه‌ای چون معجزة حضرت مومئ عليه 
السّلام ‏ بلند كردن كوه ونگه داشتن آن در بالای سر مخ ده است؟ آمیرالومنین 
عليه التلام فرمود : آری , قسم بخداییکه اور به پیامبری مبعوث فرمود ؛ هيج معجزه‌ای 
برای ببامبرى از امبران گذشته تا امروز نبوده است مگر اینکه نظير همان وبالاتر از آن 
برای رسونندا نی ظاهر شده است . هنگامیکه پیامیر گرامی در مکّه دعوت خود را 
اظهار موده وخواستة خداوند را آشکار ساخت » اعراب او را با سخت‌ترین عداوت 
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احتجاج رسو لخدا يل با خالغان اسلام 1 










تن ار جولث ليدأ سلما ومو مئ الي َعَعت أن اليل نع قؤق رو 
أصحابه خی اثقادوا با دَعاهُمْإليهِ صاغرین‌داخرین . وَعِيسئ الذي کان بل پا 
ره عم ۳ 
کون وا دروف و 





وانوع تیرنگ مهم ساخت رد وهمان ايام زوزی قصد آن بزرگوار را کردم - 

زبرا من نخستين مسلیان بودع» یام روز دوشلبه میعوث شد ومن فردای همان 
روز سه‌شنبه بشت سر آنحضرت غاز خواندم وتا هفت‌سال پیوسته باأونماز می‌خواندم » 
تا اينكه گروهی دیگر مسلمان شدند » يس از آن خداوند دين او را تایید فرمود - 

مشركان نزد آعضرت آمده وگفتند: ای محمد » تو خیال می‌کنی فرستاد؛ پروردگار 
فى » وبه اين مقدار بسنده نکرده می‌پنداری از تام پيامبران افضل وبرتریا؟! اگر 
جنين است تو نيز معجزه‌ای روکن ٠‏ وبنا به كفتة انبياى كذشته نيز همه دارای آیت 
ای بوده‌اند .ماتئد توح نی كه مفالفينش در.آب غرق ٠‏ واو وپیروانش در کشت 
نجات يافتند . وآتش برای ابراهيم سرد وسلامت شد : وكوه بالاى سر قوم موسئ نگه 
داشته شد تا اینکه تام خالفین در برابر دعوتش سر تسليم فرود آوردند . وعيسئ كه 
مردم را از آنچه در خانه‌هایشان می‌خوردند وپنهان می‌ساختند خبر می‌داد . 

در این هنكام مشرکان چهار گروه شدند ‏ وهرکدام معجز؛ یکی از انبياى نامبرده 
تقاضا مود . 

بيامبر فرمود : وظيفة من فقط انذار وبشارت آشکار شيامبت . وبراى اثبات دعوی 























را 








خود» معجزه‌ای شکار همچون قرآن را آوردام | وبا اینکه به زبان خود شماست همذ نوع 
بشر از عرب وغير عرب از ايتتتتآدكيَ:وتقالفتتا در برابر آن عاجز وناتوانيد , وبهسمين 
خاطر قرآن حجتی آشكاز بر شنت ویس از آن هيج سفارشی به خدا فىكام . وبر 
پیامبر جز رساندن آشکار پیا به معا رف ن که جت صدق وآيت حق او لیست . ويس از 
اتام حجّت , دیگر رسول حقٌ ندارد بدلخواه دیگران ومطابق هوی وهوس سردم از 
خداوند معجزات دیگری بخواهد , ودر راه اثبات دعوی خود از مخالفین تبعيّت گند . 

در این هنكام تي نازل شده وگفت : ای محتد! خداوند والامقام بس از 
ابلاغ سلام میفرماید : من تقام معجزات درخواستی قوم را ظاهر می‌کم ‏ نا جاى هيج 
عذر وبهانهاى باق نماند , اگر جه اينها ‏ جز كروهى كه خودم حفظشان کنم بر كفر 
وعناد خود باق خواهند ماند. 

پس به درخواست‌کنندگان معجزة نوح بكو : به جانب كوه روید, ودر 
دامنۀ همان كوه » معجزه را خواهند ديد » وهنگام رسيدن مرك دست بدامن این ودو 
كودكى که روبرويش هستند شوید. 

وبه طالبان معجزة ابراهيم ع بكو به هر سمت از اطراف شهر مكّه که خواستند . 

















۱ هرن المراد بها : عل بن أي طالب 42 وزید بن حارثة بن شراحیل نله . 








احتجاج رس ولخدا 4 با خالقان اسلام 1 









٠ 5‏ الانيا إل صخراء تسام 
جل وج ول مین 
سول ار 4 الجمان بالف 










راهم وآتش را خواهید ديد , وهنگام اصابت بلا در آسمان زنی 
را خواهید دید كه قسمتی ان میا را َهبلابه آن جنك زنید تا شما را از 
مرگ تجات داده و آتش را از شما دور سازد . 

و به گروه سوم كه از تو معجز؛ موسئ را خواستند بكو : رهسپار سای كعبه شوند , 
درآنجا معجزة موسی را خواهند دید . ودر همانجا عمويم حمزه آنان را نجات خواهد داد . 

وبه گروه چهارم -به سرکردگی ابوجهل بكو : ای ابوجهل نزد من بان تا اخبار 
این سه كروه به تو واصل شود » زیرا معجز؛ درخواستی تو در نزد من مي‌باشد 

پس ابوجهل به آن سه گروه كفت : برخيزيد [به همان مكانها که گفت] پراکنده 
شويد تا بوجى گفتذ حځد برايتان آشكار وواضح شود . 

پس به همان ترتیب كروه أوّل به كوه ابوقیس . وگروه دوم به صحراى لم يسزرع ٠‏ 
وگروه سوم به سوى سأية كعبه رفتند . وهمان را که خداوند باعرّت وجلال وعده داده 
بود دیدند » وهمگی مؤمن به سوی رسوخدا . وهرکدام از آنان كه مشاهداتش 
را بازكو می‌کرد » او را به اعتراف وایان به خدا ملزم می‌ساخت . 

در اینجا ابوجهل تا رسیدن گروه آخر از پیامبر مهلت خواست . 


بروند , در همانجا معجزا 














و 


راما شَاهَدُوا 








بجت آنکه ادام حذَّيث را در كتاب «سفاخر فاطميّه» 
آوردم در اينجا بخاطر ایجازواختضار کلام اڈ کر باق حديث صرفنظر فودم» . 
[ادامة حدیت:] آمی رلو نین افر مود: وقتى گووه سوم آمدند ومشاهدات عینی 
خود را بازكفتند, همكى به دا ور سول موم ندند در ينحال بيامير به ابوجهل فرمود : 
اينهم گروه سوم » اکنون نزدت بازگشته وتو را از مشاهداتشان مطلع غودند 4 
أبوجهل كفت : من که از راست ودروغ بودن ان مطمانٌ نيستم, آيا 
مشاهداتشان واقعی بوده يا به خيالشان آمده؟ ومن فقط زمانی ایان خواهم آورد که 
معجزات عيسئ را مشاهده نام » وكرنه هيج الزامى به تصديق این كروهها نخوام داشت . 
پس رسو ندا ع 1 
در راه بدست آوردن مشاهداتشان ر 


[مؤلف كتاب كويد 





















بين الفوسين من كلام لوف ل . وأمّا الکتاب الموسوم ب«المفاخر الفاطمية» فالوجود 
في كتبنا مثل معام العلياء السار ري ء والذّريعة : «المفاخر الطاليئة» ء وعنونه ایل كشف 
الظنون , قائلاً : «مفاخر ال في تارج ال العلويّة ‏ لأبيمنصور أحمد الطبرمئ سيم 
صاحب الاحتجاج» . 3 





احتجاج رسو مدا بب با خالقان اسلام ۷ 


ون عذاب اللو عرو 


3 مر 








بار به هر شكلى پایین‌تر از این ماعتی نیستند كه مشاهداتشان را از آن معجزات 
؟ همان گروهی رای اثبات بط« وشل به دروغ نمی‌شوند . مگر 
اینکه در برابرشان کسیباشد كه دروخ تمويلشان دهد. ومطالی خالف اخبارشان بكويد. 
آگاه باشيد هر گروهی به آنچه مشاهده نموده قانع شده است , وتو ای ابوجهل از کسی که 
ديده ومشاهده موده , شنيدى وقانع شدی . 








سپس رسو لخدا َه درخواست او را مبنى بر معجزات عِيسئ طا » از اينكه در 
خائه جه خورده وجه جيز را ذخيره وبنهان نموده » وزنده كردن پرندۀ بريان شده ‏ به 
دست با عظمت خداوند -, و بزبان آوردن همان پرنده كه ابوجهل با آن چه کرده . همه و 
همه را به انجام رسانید . ول ابوجهل هيجيك از آنها را قبول نکرد ونیذیرفت , بلكه تام 




















سخنان بيامبر را تكذيب وانکارمود. تا تج که دست آخر پیامبر به او قرمود :ای 
ابوجهل . آیا آنجه ديدى برايت كافى نبود؟ مان بياور تا از عذاب خداوند در امان بمانى 








وابوجهل در جواب من گیان می‌کنم كه تمام آنها خيالات واوهام بوده است 
وسو ندا ی فرمود : آيا هيج فرق بين مشاهدات وشنوایی خود از مرغ بريانى که 
خداوند متعال بزبانش آورد وآنجه خود ودیگران از كروه قريش واعراب ديدند 





كتاب احتجاج -ج ۱ 





ي يقث علي 
ما یل و 
رق دی 





وکلام آنان را شنیدی قائل نیستی؟ گفت : نه . 

فرمود: پس از کجا در میا يام آنچه که با واشت درک کرده‌ای خیال واوهام 
انبوده؟ ككفت : آنيا تصور واوهام نبوده است . 

رسولندا مر فرمود : آنها خيال وأوهام نبوده . وگرنه چگونه به مشاهدات خود 
در جهان اعتاد می‌فودی؟ 

«نامة ابوجهل به رسو خدا يي بس از هجرت به مدينه وباسخ أغضرت» 

«به نقل از امام حسن عسكريّ لكل » 

4 - آن نامه را با نی تهدي دآميز اينكونه شرو كرد : ای محمد , افکار واندیشه. 
نت » شهر مکّه را برایت تنگ غود و تو را به سوى یرب روانه 
ساخت» وبيوسته آن افکار ‏ وتجاوز از حدود. تو را به سمت فساد وهلاكت سوق داده 
ومردم يغرب را په یبن 











فناء وهلاكت کشانده ودر آتش سوزان خواهد سوزائد وجز 
» مردان قريش برای نابودى وحو آثار ودقع زيان وكرفتاريت با 
شده برتو می شورند. وتوهمراه أطرافياننادانت كه فريبحرفهايت را خورده‌ند 
با آنان روبرو خواهى شد » ويارانت از ترس مرگ خود وال وعيال وفقر وبیچارگی 











احتجاج رسولندا يك با عخالقان اسلام 534 












۳ الب ا يون عاك جما وَقَدْ أعْدَرَمَنْ ندز وبال من وضع 
یت لولس ند تیم و 2 


: رل افر 2 
ره الله تعالی ا 
أباجَهْل! لت اي با لقا 


بساز هلاكت ناكزير بهتو کافر شده ودشمتی می‌کنند , زيرا باور دارند که د 
شکست تو و ورود جابران به كه زهان یگ بک دونلا ودشمنت تفا 
وهمه را از لب تيغ بكذراتند . وخانواده واموالشان را -همجون اَل وعيال واموال تو -به 
اسارت وغنيمت خواهند برد . در مقام اقام حجّت مىكويم که با این بیان واضح دیگر 
جاى هيج بهانداى فىمائد . 

و ای هگا در هد عل ابلاغ شد كه خضرت در بيرون شهر مدينه با 
جماعت مسلمين وود اجتاع كرده بودند . وحامل نامه اینگونه مأموريّت داشت که در 
حين ترسائدن آل ايان , جماعت كافر ومشرك را به شورش بر عليه ببامبر تحريك كند . 

پس رسواندا 3 به حامل نامه فرمود : آيا كفتارت تام شد ونامدات به بايان 
رسید؟ كفت : آری. 

فرمود : ال باسخش را بشنو. ابوجهل مرا با مرگ وهلاکت وسخق تسد ید 
می‌کند ویروردگار جهانیان با یاری وبيروزى وعدهام می‌دهد . والبّه فرمایش خداوند 
ش وعد؛ الحى مقبول‌تر است . وپس از تصعرت ای وبخشایش وکرم 
خداوند. دیگر تنهاشدن يا خالفت ودشمنی با حقد . هرگز زيانى به او خواهد رسانيد 

به ابوجهل بكو : نامه‌نگاریت با من روی اوهام والقاءات شیطانی بوده » ومن با 























القاءات رحمانى باسخت را می دهم دان که تا پیست‌آونه روز ديكر جنگی ميان ما وثما 
درخواهد كرفت وخداوند توت یکی ار ضیف ترين اصحابم تو را خواهد کشت .و تو 
در جاه بدر با اجساد دوستانت : عتبه وشيبه وولید وفلانى وفلانى -تا چندین نفررانام 
برد -ملاقات خواهی کرد » هفتاد نفر از شما کشته وهفتاد تن أسير خواهید شد , ودر 
مقابل آزادی آنها غرامت سنگینی را متحمّل خواهید شد . سپس آنحضرت خطاب به تقام 
حاضران .از مؤمن ومهودی ونصاری ودیگر از افراد فرمود : آيا مايليد حل مرگ هریک 
از آنان را نشانتان دهم كفتند : آرى . » فرمود : يس رهسپار بدر شويم , زيرا همائجا ميدان 
كارزار واجتاع وبلاى بزرگ خواهد بود ,تا دقيقاً وبىهيج كاستى وفزونى قدم بر حل 
هلاكتشان كذارم . 

این سخنان برتمامشان كران آمد وجز وجود مبارک حضرت أمير ا كه گفت : 
مسلمين ناليده وگفتند : برای رفتن به محل در به اسب 
آنها مکن نیست بدائجا -که یک روز راه است برسم 
سپس بيأمبر به مهودیان فرمود : شما نظرتان جيست؟ گفتند : ای محمد ما میخواهم 








بسيار خوب » بس الله 











احتجاج رسو لخدا ا با خالفان اسلام ۷1 








اا ا د 















E 


آنچه تو ادا كن ندارم . 
یا هيج زحمتى بر شما نيست , من تتنها یک قدم 
برمى دارم » وخداوند زمين را جمع فوده ودر قدم دوم شما رابه نا می‌رسا م . 

ن رسول خدا راست كويد! پس بايد به این معجزه مشرّف شويم 
از ودند : بزودی این كذّاب را خواهیم آزمود! تا ديكر محتد بهانه‌ای 
وادّعايش برزيان خودش بكار رود. ودر دروغی که بافته رسوا شود . 
وپس از قدم دوم ناگاه خود راکنار جاه بدر دیدند واز 
زده شدند . پس رسولخدا َة آمده وفرمود : جاه را نشان قرار 
دهيد وچند ذراع از آن جلو رويد . وچند ذراع که رفتند به آنان فرمود : اینجا حل كشته 











شدن ابوجهل است . فلان مرد انصارى أو را جروح وعبدالله بن مسعود که از ضعيف- 
ترين افراد من است -کار او رأ تمام می‌کند . سپس فرمود : چند ذراع به سمت ديكر جاه 





با به سمت دیگر » وهمينطور راهنا بى كرده وآدرسہای كوناكونى اعلام مود 
» واینجا شییه . واينجا ولید. حل هلاكت یک یک 
آنا را تا هفتاد تن ماياند . وتام ام اسيران را تا هفتاه تن با ذکر نام پدران 








7 كتاب احتجاج سج ۱ 






ج التنشريية إل الاباو وتس الوا 


ول سول ی 
: ما را في ام التابيع 
والیشرین ٠‏ وغدین ولا » وَقضاءَ حه لام تام ال 


إل تيا 



















وأوصافشان وتام قوم و 
به رانچ شم راخب دادم واقف شدید؟ 
این واقعه از جانب خدا بوده وحقّ است , ومسلا يس از بيست وهشت 
روز انّفاق خواهد افتاد . ودر روز بيست ونهم وعدۀ خداوند عملى خواهد شد . آن 
قضابى حتمى ولاز است . 












شنيديد یادداشت‌بردارید . 
گنتند ای وسول خدا شنيديم وخاطر سپرد.م وفراموش غ ىكنيم . 
فرمود : نوشن برتر است وبرای یادآوری شما بهتر مىباشد . 
گفتند :ای رسول‌خدا ما که ابزاری برای وشتن نداريم . فرمود :این بعهدة فرشتكان 
است . ای فرشتگان پروردگارم آنجه از اين واقعه شنيديد مكتوب داشته » ودر جيب 





هركدام از ايشان يادداشتى از آن قرار دهيد . 

سپس فرمود : ای كروه مسلیان آن صفحات را بيرون آورید ومفاد آثرا خوانده 
ودربارواش اندیشه كنيد . آنان نيز اطاعت امر کرده وبا کال تعجلب همة آنچه رسول خدا 
فرموده بود بی هیچ كم وکاستی در آن نوشته یافتند . 
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و 0 


e 8‏ قار 









سس في صلا 


0 


4 رر وح ا يمل ذلك طول ماه 





شد وهمه آثرا د ا RS‏ أن يافتند , 
وظاهر مسلمانان آن را تصديق وده وباطن خود را به خدا سپردند. 





«در جواز نسخ شرايع 


از امام حسن عسکری طا تقل است كه فرموده : رسو لخدا َب تا وقتیکه 
در مکّه اقامت داشت مأمور بود در ناز به سوى بي تالمقدس بايستد وتا حدّ امكان در 
جايى غاز بخواند كه كعبه وبیتالقدس در يك راستا قرار كيرد . وكرنه فقط به سمت بيت- 
القدس ايستد . ودر تام مدّت سيزده سال ايام بعثت در مکه همینگونه رفتار كرد . 














وپس از هجرت به مد ينه به مدّت هفده يا شانزده 





به سمت بيت المقدس غاز گزارد 
واز خانة كعبه منحرف شد . بهمين خاطر گروهی از يهود مدينه از سر مباهات وافتخار : 





یاوه‌سرایی كرده وگفتند : بخدا قسم » محمد از خود را درك نكرد تا إينكه روىبه قبل ما 
آورده وبه سبك عبادت ما عبادت غودا . 









إلبه وهو جالس إلى 
ان على هينه غلام مراهق أو 
ب قد سارت حاسنها تق قروا الحجر فاستلمه والفلام وا : معد #اطاف 
سيعاً والفلام والمرءة يطوفالا معه . سل الكعبة وقام فرفع يده فكبر ‏ والفلام على 
وقامت المرءة خلفها فرصتأ دبا وكيرت فطل الرجل لنوت ركع فركع الفلام رت 
معه ‏ الحديث». والمراد رسول اوخل وخد: لام ال لیم -كا نص عليه بعد » ظاهر 


























هذا احبر أنّ قبلته ب في أل الم الكعبة . رقي بكو ليع بان 

وين بیت المقدس , فمن اش قال :کات قبلته 0 بك 1 5 
نه وف الكاقي (ج !ص 14-1 بسند حسن كالصّحيم عن لو »عن عبدالله 

»فال سأله هل كان رسول الله 8 بصلا ت المقدس؟ قال : نعم 





الإ کا ا بأ ماده اش إل الکب 
1 | يؤمر الي عل بد دة القوم وكان يصلي بة مب 
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قَاشَْدٌ ذلك على ر سول ال يي لع لیم عم 





چون اين سخن بگوش آغضرت:رسيدينأوكزان آمده ويه قبلة 
جانب كعبه راغب شد » ودر.سخنيكه یا جبرئيل مود ابراز داشت که : آرزو مىكنم که 
خداوند مرا از قبلة بيت دهعت که یردان , زيرا خاطرم از بسابت آن 
یاوه‌سرایی بهود آزرده شده است . 
بیل كفت : از پروردگارت خواه تا دعایت را اجابت فرماید , وقبله را حویل 
خواسته‌ات را رد نمی‌کند ونومیدت نی‌سازد . چون دعای پیامبر به آخر 









ايد که ال 


رسید جبربیل برای بار دوم نازل شد واظهار مود : ای حتد این آيه را خوان : «ما گردش 
روی تورا در أسمان [به انتظار وحی] می‌بينيم . وهرآینه تو را به قبله‌ای که أن را 
می‌پسندی بگردانیم؛ بس روی خود را سوی مسجد الحرام -نازگاه شکوهمند -بگردان » 





ن به جانبی است » همچون تحویل شما «هر که را خواهد به راه راست 
: ۲ وهموست دانا به مصا ایشان . ودست آخر . اطاعتِ امر 


ان را به سمت بهشتهای پر نعمت سوق دهد . 








ذلك کان حَمَاً 


ا 








ف إل تصاليكم 

ال لد رماع کل کیت رنه لین ]سای 
لام ا ُو وال عرو آم ال ل لبجل ابال إل حى 
اباط إلى باطل؟ أَوالحق إل حو کیت ینم بو ول مر وج واب ةكم . 














در اینجا از مام عسكرئّ طا نقل اسیث کا ادامه فرمود : گروه دیگری از بهودیان 
ندمت رسو ندا یر حاضر شده وگفتند: ای محمد تومدّت چهارده سال به سوی بیت- 
القدس عبادت غودى ‏ ناگوان شله‌ای , اگر ترک آن . حقّ ودرست 
بوده؛ عمل به آن ن باطل ونادرست, وتنها باطلى باحق مخالفت موده است , وچنانچه ترک 
قبلة ما باطل ونادرست بوده, در تام آن مدّت تو در باطلى بشر برده‌ای , بنابر این چگونه 
مطمئن باشے که | همجون كذشته برباطل نباشی f‏ 

رسولندا م فرمود : هركدام از آنها در جاى خود صحيح وحقند » خداوند 
می‌فرماید : «بگو مشرق ومغرب ازآن خداست هر که را بمخواهد براه راست هدايت 
می‌کند» هرگاه صلاح شما بندگان را در عبادت به سمت مشرق بداند به آن جسائب اسر 
مىكند » واگر مغرب یا جهت ديكر را صلاح بداند به همان سمت فرمان می‌دهد . بنابر این 
در برابر تدبير پروردگار چهان نباید مخالفت وعناد فود . 

سپس رسولندا ييه به آنان فرمود : آيا شما نبوديد که كار روز شنبه را تعطيل 
كرديد » وسپس در روزهای ديكر هفته مشغول كار شدید؟ كداميك از آندو حو بود؟ 
مطابق استدلال شما [در تحويل قبله] گر ترك كردن حق بود بايد مشغولیت در ایام ديكر 
هفته باطل باشد » یا برعكس » يا هردو باطل » ويا هردو حقّ باشد , وشما هر جوابيكه 
دهيد پاسخ من نيز به اعتراض شما همان خواهد بود . 











احتجاج رسو لخدا يي با هودیان در جواز نسخ شرايع 7 













مد لگ 
عت حق . م ق 








حت تقك إلى الْكعبة؟ 
قال ر سرن ا ل :ما پال ن 





عَروَجَل یمان 





بود ومشفولیّت در باق حق 
: بس هلینطور قبله بیت لمقدس وكعبه هرکدام در زمان خود 


حقّ ودرست بوده است . 

گفتند : آيا هنكام تحویل قبله از پیت المقدس به كعبه برای خداوند اسر جدید 
وتازهاى حادث شد كه از رای ابق خود برگشته وفرمأن جدیدی به شما داد؟ 

فرمود : اینطور نیست » چرا که پروردگار جهانیان دانا به پایان امر وتوانا بر مصالح 
است . نه خطایی از او سر می‌زند تا جبران رنه عقیده‌اش عوض می‌شود تا خلاف 
رای سابق عمل كند . ونه جيزى می‌تواند مانع مقصد وعمل او باشد » وبدای واقعی همان 
بود که گفتم » وخداوند با عت وجلال از مامی اين پیرایه‌ها مه وبرتر است(. 








١-لازم‏ است در اینجا توضیح داده شود که ويّداء» بعنی از عزم برگشتن ويا پشیان شدن 
از کاریکه قصد نجام آن را داشته است می‌باشد وباید دانست که سیت دادن آن بر خداوند روا 





است , وأين خود نوعى کفر است » وبدین 
معنی ميعه منع کرده‌اند وآنرا جايز نمىداتند , زيرا این از خصائص ممكنات است نه 
راجب الوجود » و عکن نيست بگويم خداو: تصميم بر کاری گرفته بوده وبعد صعرفنظر کرده 
وتقدير خود مثلاًعزم بر فلان کر را داشت وبعد سیی بيدا شده وا أن عزم 
برگشته است ‏ ویّدانی كه شيعه بدان قائل است اين جئين زی نيست! ويزركان عالم تشع همه 
تصارج به بطلان جنين كلامى کرد‌اند از جملة إيشان شيخ طوسی است كه در كتاب «عندّة 
الأصول» و «تفسير تبیان», واستادش سيد مرتضى در «الذريعة إلى أصول الشّريعة» . وعلآمة 





















قال نشول 


1 


E‏ :أي الوذ شوو عراف أل 





سپس رسولندا َل خطاب به بودیان فرمود: آيا قبول داريدكه خود خداوند يهار 
می‌سازد وهبوست کهچپپودۍ ی ودویارههموست که مريض می‌غاید يااينكه 
زنده‌می‌کند یامی‌میرا شب وروز را نمی‌بینید كه هرکدام از بى هم در رفت- 
وآمدند وهمه تحت: ی آیا در این صورتها برای خداوند امر تازه وپیش- 
آمدٍ تازماى حادت شده که از رأی سابق برگشته وامر جدیدی فرماید؟ گفتند : نه . 








جل - رح الله عليه عليه در نهاية الأصول#ز,مقصد هشتم فصل ال بحث چهارم گفته است : 
زيرلكة حکم او اب مصا است» تا جا که كويد : «والبداة لا 





مجممع البيان وتفسبر أبوالفتوج از در چنذینمورد ذكر شده كد ازج نها در جلد اژل 
لف بح (۱۳ بجلدی) صی 4 و1۸ 
واينكه پاره‌ای گفته‌اند دكامرّاد اژ 
ایش سببى آنرا بير خواهد داد». این معنى با نسخ سازكار است نه با «بداء» . ونيز 
اینکه گفتهاند : «دو حکم در بار؛ یک موضوع با دو شرط ختلف جايز است , وتناقض ندارد 
مثلاخداوند حکم کرده که عمر شخصی کوتاه باشد ‏ واگر صدقه دد. يا صلٌرحم کرد » عمرش 
طولانی باشد , اين اشکالی ندارد» این درست نيست , زیر راده ومشيّت وتقدير وقضاء جانی 
بكار مى رود كه شرطش حاصل مىشود . نه در که خداوند می‌داند كه آن نخواهد شد » 
راج در ار امت که وهنا وه كذاة یش این نیست که راي خداوند تیم كرد واز 
















» وآية «توا الق یمه . وآي «كَذلكَ لو شئ» وامثال اين آيات كد 
معنى آن معامله كردن خدا است با آنان ؛ معاملة ناراضى ومعاملة کسی كه فراموشش كرده , 
یامعاملة اندوهكين AE‏ آنکه العياذ باه خداوند در واقع اين صفات را بيدا 
ره 








شرح كافى لاما عازندراق. وترجه واقتباس از استاد على اكير غقارى ايده لله ٤‏ 
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فرمود:به همین تر تیب یز داز مو صو ع قیله خداؤند زمانی بیت المقدس راقبله قرار داده 
ودر زماق ديكر خانة كعبه را عيبا رمو ور وتحول هيج بدایی برای 
خداوند رخ نداده است . وهمجنين است موضوع تغيير فصلها , آمد وشد تابستان 
وزمستان هيج ربطى به مسالة بدا ندارد . 

فرمود : وهمجنين در تغيير قبله نيز هيج بدایی صورت نكرفته است 

سپس فرمود : مگر خداوند شما رأ در زمستان برای احتراز از سرما ملزم به يوشيدن 
لباس ضخيم نکرده؟ وبه همین تر تیب در فصل تابستان ام به بيشكيرى از كرما فرموده» 
آیا در اين بايد ونبايدها تضادً وبدایی در امر بروردكار بيش آمد نموده؟ گفتند : 

فرمود : بنابر این خداوند روى صلاح بينى وتشخيص مصلحت به اقتضاى 
امر به كارى می‌فرماید يا منع مىكند » يس در صورت اطاعت امر خداوند در هر 
دوحالت شايسته ودر خور ثواب وباداش بروردكار قرار مىكيرد . ودر این موقع آي 

مشرق ومغرب خداى راست ؛ پس به هرسو که روى آريد هسانجا روى 

۱:۰ يعنى : چون به آن جا بيكه خداامر فرموده متوجه بشويد قصد او 
را موده وآرزوى ثوابش را داريد » بر آحضرت نازل شد . 





























۸ كتاب احتجاج دج ١‏ 





سپس رسو ندا ل فرلود: ای بندگان مد .شا ماتند افراد يهاريد .ور العالمين 
همچون طبیب است . وصلاخ بهار در اطاغت دستورات طبیب » وعدم اعتنا به 
خواهشهای نفسانی وقایلات شخصی آست .ای بندگان خدا تسليم امر پروردگار شوید 
تا پیروز وکامیاب گردیذ 

در اينجا یکی از اصحاب امام حسن عکسری و پرسید : چرا خداوند در ابتدا 
قبله را بي تالمقدس مقرّر فرمود؟ امام باسخ فرمود : خداوند در این آید توض 
كه : «وقبله‌ای را که بر آن بودی بیت القدس - قرار ندادیم مگر برای آنکه کسی را که از 
بيامبر بيروى می‌کند از کسی که بر پاشنه‌های خود می‌گردد -روی می‌گرداند -معلوم 
كنم :۰ يعنى : مكر برای آنکه به وجود پیروانت بى يديم . پس از علم مايه 
اینکه درآیند؛ نزدیک آشکار می‌شوند. 
واين بدین خاطر بود که توه كردن به بيت القدس برای أَهْل مه وقريش بسیار سخت 
ودشوار بود , همجنائكه توجه به سوى خانة کعبه نيز برای جماعتى از اهل مدينه از يهود 
وتصاری مشکل بود قبله برای هردو گروه امتحان بزركى بشمار می‌آمد , تا 
بوسيلة آن , گروه حقّ پرست وهوسران از هم تشخیص داده شوند . 
سپس خداوند در ادامة آیه فرموده : «وهرآینه [قرار دادن قبله -مسجد الأقصئ] جز بر 
آنان كه خداوند ایشان را راه موده است دشوار بود» يعنى : توجّه به بيت القدس 





بيبح می‌دهند 
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ناهد لاف ما رده اوه پل 













عل یرال کم یال عن كر 








در آن زمان جز برای کسی که خداوند هدايتشر فرأموده سخت ودشوار بود » بنابر اين 
معلوم می‌گردد که اطاعت خدلدر رز نک تا بنده را در آنچه درست 
نی‌دارد پیازماید . 

از حضرت عسکری من روایت است از قول جابر عبدالله اتصاری نقل فرموده 
که عبدالله بن صوریا -برده‌ای بهو دی وکوژچشم که بنابه عقيدة آنان در تورات ودانش 
انبيا متخصّص بود از رسولندا ی سالات بسیاری غود تا آحضرت را به مشکل 
اندازد , وآحضرت در مقام پاسخ به آنها به كونهاى عمل غود كه هيج راه گریزی برای 
انکار پاسخها برايش باق فاند. 

ابرسید: ا‌د جه کسی این اخبار رااز خدابه تومى رسائد؟ فرمود : جهرئيل 
كفت : اگر جز او مكلا ميكابيل حامل وجي جود به تو ايان می‌آوردم ٠‏ زيرا جر ییل در 
ميان مللائكه د ما است . رسولخندا م فرمود : چرا جبربيل را دشمن مىداريد؟ 
زیر قوط او بلا وسختی‌ها بر قوم نی اسراييل نازل شد . همو بود که دانيال را از 
نر منصرف ساخت تاكارش قوّت كرفت » وعهودیان را از لب تیغ گذراند. 
وسختی را فقط جهرییلنازل مىكند . درحالیکه میکاییل وسيلة 























۱ كتاب احتجاج -ج‎ AY 





فرمود :وای بر توا آيا نبت به حقيقت آمر پروردگار جاهل وبی‌خبر شده‌ای؟!گناه 
جبريبل در اطاعت فرمان ن خداوند دار شما جسيست؟ آیا دربار؛ فرشتة مرگ 
اندیشیدهاید کیک رکو رکه با هی گر وهی ن شما شده؟ 
آیا اجبار يدر ومادر به فرزند در استفاده از دأرویی تلخ که به صلاح اوست ‏ آندو را در 
زمره دشمنان فرزند در می‌آورد؟! نه مسلا ينطور نيست » بلكه شما به حقیقت امر خداوند 
جاهل » واز حكنت وتدبير او غافلید . من شهادت مىدهم که جیربیل وميكاييل هردو 
عامل به امر خدا » ومطيع فرمان اویند . ومن معتقدم که دشمنی با یکی از آندو ملزم به 
عداوت ديكرى است ؛ وکسی كه فكر می‌کند یکی از آندو را دوست می‌دارد و از 
دیگری بیزار است پی‌شک کافر ودروغگو است 
تیب همانطور حمّد وعلی همچون دو برادرند كه جر ييل ومیکاییل ‏ پس 
هركس آندو را دوست بدارد از اولياء الله است . وهرکه دشمنشان بدارد از اعداء الله است 
وهركس یکی از آندو را دشمن بدارد ويندارد كه ديكرى را دوست دارد كاذب ودروغكو 
است ‏ وآندو از او بيزارند . [وهمينطور هر که یکی ازما را دثمن بدارد وفکر كند دیگری 
را دوست دارد بې شک كاذب است . وهردوی ما از او بيزاريم] وخداوندٍ متعال 
وفرشتگان وخوبان خلق خدا از او بيزارند . ۲ 

"از امام عسکری و نقل است که فرمود : سیب نزول این آيه : «بگو : هرکه 
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دشمن جبر بیل باشد. پس [بداند كه] اوآ (قرآن) را بدفرمان خدا بر قلب تو فرو آورده» 
که کتابهای بيشين را باور واه وتان رما وتزدگان است # هرکه دشن خدا 
وفرشتكان وفرستادكان او وججربيل وميكابيل باشد . بس خداهم دشن كافران ست - 
بقره : ٩۷‏ و »44‏ سخنا وحرفهاى نامناسی بود که دا 
وناصبيها » دربارة جبرییل ومیکاییل وساير فرشتگان خداوند برزیان مى آورند . اتا 
شمنی ناصییها با فرشتگان ای این بود كه رسولندا م هر فضيلت ومنقبتى از 
أميرالؤمنين على بن أبى طالب ل ذكر مى فود بيوسته مىكفت : 
خداوند متعال به من رساند» » ودر برخى از آنها می‌فرمود : «جبرييل از جانب راست 
على مذ . وميكايبل از جانب جب ء واسرافيل از يشت سر . وعزرابیل در پیش روی 
او درحركتند » وجبرییل به جهت اينكه در سمت راست على است به میکاییل اف 
می‌کند » وميكاييل هم به اسرافیل وعزراييل مباهات مىا يد . چنا 
پادشاه آنکه در جانب راست او می‌نشیند بر ندیم سمت جبى افتخ 

وهمچنین رسو لخدا َي مى فرمود: شر يفترين ملائكه نزد خدا کسی است که 
بيشقر اظهار عبت دربارة على مىكند . وسوگند ملائكه درميان خودشان این جله است : 






















واللایکة کل ذلك 





«سوگند به آنکه على را پس 

وباز می‌فرمود : فر سا لتق شدیدی بد 
أبى طالب دارند ‏ چنانکه مادر مهربان علاقند به دیدن اولاد صالم خود است . 

باری با شنیدن این سخنان بود كه نا بیان مىكفتند : نا کی محمد از قول جبرییل 
ومیکاییل وساير فرشتگان ن مطالی را در فضائل ومناقب على بن أب طالب نقل خواهد 
کرد؟! وتا جه وقت خداوند متعال تام توجهش به على است؟! سا از خدا وسلائکه 
وجبرییل ومیکابیل كه بعد از حمّد تنها علاقة نها به على بن آي‌طالب است بيزاريم! از 
تام بيامبرانى كه على را بس از حمّد بر ديكران برترى می‌دهند تبری می جويير!! 

وامًا حال وهواى بهوديان -دثمنان خدا -بدین قرار بود كه : چون رسو لخدا عأ 












به شهر مدينه مهاجرت غود , جماعت يهود نزد عبدالله بن صوريا آمده واو را بخندمت 
آتحضرت آورده وأو از پیامیر برسيد : خواب شما جكونه است . زیر ما دربارة خواب 
بيامير آخر الرّمان مطالبى را شنيدمايم؟ 
فرمود : جشهائم بخواب مى رود ولى قل بيدار است . كفت : راست 
برسيد : فرزند متولد شده از [مواد] پدر است يا مادر؟ رس ولخدا 
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أنا لطا وه وغل جل .ول وال وال 





استخوان وعصب ورگهای بچه متكوّن از بدر پٹ ؛ ولی گوشت وخون وموهای او از 
مادر است . كفت : راست گفتی ا قق 

باز برسيد : چرا شباحتٍفززئّك,يه.عموهايش میود ودر آن هيج شباهتی به 
دایی‌ها وفرزند E‏ سر شبید شود ودر آن 








کسان او می‌گرهد. گفت : راست گفی .پاز پرسید : 
برای جه از نطفة یکی فرزند متولّد می‌شود واز نطفة کی نمی‌شود؟ رسولخدا فرمود : 
جنانجه نطفه‌ای روسرخ باشد فاسد بوده وقابل تولي د نيست , واگر صاف وروشن شود 





ند . باز [گفت : صحیح است] پرسید : اوصاف پروردگارت را 
:حقّ این است که خدا يكتا 









برشمار؟ . دراینوقت سورة مباركة توحید نازل شد که : 
ویگانه است * خدا تنها بىنيازى است که نیازها بدو برند # نزاده وزاده نشده‌است # او 
نظير ویثلی ندارد» . ابن صوریا كفت : راست گفتی ای محمد ء فقط یک سؤال مانده که اگر 
پاسخ آنرا یدهی بتو ايمان آورده وگفته‌ات را خواهم پذیرفت . کداسیک از فرشتگان 

خدآوند بتو وحى می‌رساند؟ فرمود : جبرییل . ابن صوریا كفت : آنکه از ميان فرشتگان 

دمن ما است!!. توسّط اوست که مرگ ومیر وسختی وجنگ بر ما نازل می‌شود . فرشتة 
مورد نظر ما سيكاييل است که نعمت وسرور ورمت می‌آورد . اگر میکاییل 
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کان ید ملْكنا » وجبرتیل کان لك ملک .هو حَدُونا 
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حامل وحی به تو بود » همة مات ابا خاودم زيرا اوست که هميشه ضامن بقاى 
يی ل کرځلاف او بيوسته موجب پراي وویرانی سلطنت سا بوده 
ما مى باكدة” 

دراينجا سلبان فارسى از او برسيد : چگونه عداوت او برای شما آشکار شد؟ كفت : 
بسيار خوب سلبان , آرى ؛ 
سخت به ضعرر ما اقدام وده در این ماجرا هويدا است : خداوند به انبياى بنىاسراييل 
وحى فرستاده بود كه شهر بيت المقدس بدست مردى بنام بختنضر خراب خواهد شد 
ودر زمان خود او نز از وقت خرأبي آن مطلع شده بودي » وخداوند يس از هركار .کار 
ديكرى بديد آرد. وآنجه را خواهد از ميان برد و [با] برجاى واستوار بدارد 

وه عض املع از خبر ویرای شہر بيت اللقدس پزرگان بن اسراييل بس از مذاکره 
ومشاوره شخص قوی وفاضل ومحترمى بنام داتيال را كه از زه 
بختنصّر ودند . ویرای اینکار مقدار زيادى مال به او دادند تا در این راه صرف كند » 








ار با ما عداوت ورزيده است , واز جمله مواردی كه 





هنكامى كه رهسبار شهر بابل شد بختنصّر را پسر ضعيف وفقير وعاجزى يافت » 
وهمينكه خوا است أو را بكشد جبریل نازل شده ويه دانيال كفت : اگر اين يسر همان 


ودر غير اینصورت برای جه او را مىكشى؟! 
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وبثیث » ول 2 قد کال سی وَهارُونَ (ة) 








حضرت دانيال نيز حرف او رَد از قتلش صرف نظر مود وبه پیت لس 
بازگشت وجريان امر را بها كار سداد . بعدها همان:,پسر ضعيف رفته رفته قدرت 
يافته وبه حكومت رسيد وبه جنگ ما شتافت وشپر بي تا مقدس را وبران مود » وبهمين 
خاطر است كه جبر بيل را دشن مىداريم » وميكا ييل دشن جبر يبل [ودوست ما] است 

سلبان كفت :ای ابن صوريا همین اعتقاد موجب كمراهى وانحراف شما شده است » 
مكر گذشتگان شما توسّط انبیای خود وكتابهاى آسمانى از جانب خدا درنياقته بودند كه 
بت به حکومت رسیده وبي تالمقدسراويران خواهدكرد؟ وآيا قصد آنان ازفرستادن 
دانیال وقتل بختنصضر تکذیب فرمايش خداوند ورد اخبار انبيا بوده ويا غلبه بر 
خواست واراد؛ پروردگار متعال؟! آیا آن گذشتگان [در صورت حقيقت ماجرا] با این 
عمل به خداوند كافر نشدند؟ ودر اینحال چگونه جايز است با 
خواست خدا بوده ومانع ت 

ابن صوريا گفت : خداوند خبر خروج بخت‌نضم را به انبياى خود داده بود وى خود 
بروردكار آنچه را خواهد حو مىكند يا برجاى واستوارمی‌دارد. 

سلمان كفت : ينابر این شما نز به مطالب تورات اعتاد تنموده ویدستورات آن عمل 
نكنيد؟ زيرا مكناست خداوند برخى ازآيات آنرا عو وبرخى ديكر را اثیات كرده باشد . 
وشايد با اين اعتقاد حضرت موسی وهارن (فك) را از مقام تبرت عزل كرده باشد , 
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عل ذلك مُوافقا لول لین ا : «قُلْ من كان عَدُوَا جنریل» في 
3 وش وله بقصائلٍ لو لله من ند اف« له 
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وخلاصه هرجه از آن دوبزرگوار بشما رسیده خلاف آن درست باشد , وشما در نهایت به 
هیچیک از أنها ؛ به وعد ووعد اون واب قا ایب توانيد اطمينان نماييد . وبراستی 
شما شعار «خدا آنجه را خواهد از ميان بهرد ويا برجاى استوار بدارد» را به جهل كشائده 
وآنرا عوضى فهميدهايد . وبهمين خاطر است که شما به خدا كافر ويه اخبار غیی او منکر. 


ن معتقدم دشن جهرييل :با ميكاييل هم دشن است . وآندو 
وبا دوستانشان دوست می‌باد 

دراين هنكام خداوند در تأييد سخن سلبان ؛ آیة : «قل من كان عدوابمبریل» را 
در تأييد سخن سلبان وحمايت او از دوستان خدا بر عليه دثمنان . یهت تقل فضائل 
ول خدا على لي نازلفرمود , ون قرآن رانازل غوده» 
ولا ديه اذن لخدا بر قلب تو فروآورده شی يدامر خدا -کهکتایهای پیشین را -از ین 
ساير كتابهاى المى ‏ تصدیق ؛ ومؤمنان را راهنا از گمراهی وبشارت ومژدگان است به 
نوت مد وولايت على 3 وامامان بس از او که حا اولیای خدايند . در 
صورق كه أل اهان بر موالات ودوستى محمد وعلى وخاندان پاک آندو بميرند 

















احتجاج رسو لخدا يي با بهودیان در جواز نسخ شرايع 3 





تن وی عَلَ الود 
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سپس رس ولخدا ييه خطابل بدسلران فرموّد: أراستى خداوند گفته‌ات را تصديق وبا 
نظرت موافقت فرمود . وجبرييل از جانا حقتعالی به من كفت : سلمان وصقداد 
دوبرادرند كه در دوستی تو اولع ت رار ونی کوهم دگ - پاک وخالصند » وا 
ميان أصحابت همجون جبر بیل ومیکابیل در ميان فرشتگانند , با هركه به آن دو فرشته 
بغض ورزد دثمن, وباهركه با آندو وحمّد وعلى دوستی نمایند دوستند. وچنانچه تام اَل 
» سلبان ومقداد را همجون دوستی فرشتگان آسمانها وپرده‌ها وكرسى وعرش به 
اندو, حض خاطر محبتشان بدمحمّد وعلى ودوست داشتن دوستانشان ودشمنى دشمنانشان . 
آندو را دوست می‌داشتند البنّه خداوند هيجكس را عذاب نم ىكرد 

۷ -از امام حسن عکسری لبد نقل است که فرموده : وقتى آي : «پس از آن 
دلهاتان سخت شد همجون سنك يا بسخت تر وهمانا از برخی سنگها جوعها روان شود 
وبرخى از آنها بشكافد وآب از آن بيرون آيد » وبرخى از آنها از بم خدا [از کوه] فرو 
ریزد, وخدااز آنجه مىكنيد غافل نیست -بقره : 4۷۶ در شأن بهود وناصبيها نازل شد ؛ 
مفادٌ آن که حاوی سرزنش پیامیر بر بهودیان بود بر آنان كران آمد » بس گروهی از سران 
وخطیبانشان به رسولندا گفتند ای محمد تو از ما دگویی قودی ويد دلهاى ما نسبت 
خلاف دادی » که خداوند بر آن واقف است » بتحقیق که در دفای ما خيرات بسیاری 


آندو در 






































َه ی 








الجن ورشو لاله مع ل 





نهفته است ‏ زيرا ما پیوسته رو زم ىكيريم.وصدقه می‌دهیم واز فقرا دستگیری م ىكنيم 

رس ولخدا مته فرمود داعبال خير زمانى مطلوب است كه برخوردار از دو ویژگی 
باشد :اول اینکه تنبابرای"خد)باشد دوع مایق اتزاوتصورت كيرد . واعمالى كه از سر 
ريا وخودمايى وبقصد مخالفت ودشمنی با رسو لخدا واظهار ثروت وشرافت ودارابي انجام 
مىكيرد عارى از هر خير وصلاحى است , بلكه سراسر شرّ وفساد وموجب بدبختی 
صاحب أن صفات بوده وخداوند نيز أو را به شديدترين وجه عذاب می‌فاید . 

بهودیان گفتند : ای محمد تو اینگونه فكر مىكنى » ولى ما معتقديم كه تم اموالمان را 
صرف باطل نمودن امرت ودقع رياستت وبراكنده ساختن اصحابت از كردت مىفاييم 
واین خود جهادی بزرگ است , واميد دار به سیب آن به اجر جميل وثواب بزرگی از 
جانب خدا نائل آيم » وکمترین حالت ووضع ما اين است که در مرافعه ودادخواهی با 
تو شبیه ویکسانم, پس دیگر تو چه فضیلتی بر ما داری؟! 

رسو لخدا َم فرمود : ای برادران عهودی . درست است که در مرافعه ودادخواهی 
هلح وباطل با هم شبيه ويكسائند. ولل شواهد وحجتهای هی ميان آندو را ستایز 
ساخته هل باطل رارسوا وحقيقت امر ح ق كويانرا آشکار می‌گرداند. ورسو اند حائد 
نه از جهل شما استفاده مىكند ونه ی‌حجّت ودليل » شما را جبور به بذيرش خود مىفايد. 
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بلكه حجّت ودلیی از طرف خدا به رشم رنه م كند که نه قادر به دفع 3 
امتناع از تصدیق آن را داشته اد اگر اه انتخا خو د برايتان معجزه‌ای می‌کرد 
بدشك افتاده ومىكفتيد : آن اغاق . ساختگی وشعبده ومتداول ٠‏ يا أز ستيان بودة 
است . ولى هنكاميكه مطابق خواست ثما معجزه‌ای نشان می‌دهم دیگر هیچیک از آن 
حرفها جایی برای گفتن بيدا نم ىكند . 

پس بدانيد كه ربٌ العالمين مرا وعده فرموده که خواستدها يتان را به شما نشان دهد 
تا جاى هيج عذر وبهانهاى برای كافرين شما باق نگذارد . ودر بينش وديد مؤمنين هما 
بيافزايد 

يهوديان كفتند :از روى انصاف سخن كفتى . پس اكر به وعدههايت از سر انصاف 
وفا فودی كه هيج ,ولا تو الین فردى خواهى بود که از دعوى نبوت منصرف شده وبه 
ميان مردم خواهی 
آنچه خواسته بود تسلم تورات می‌شوی . 

رسواندا َو فامود : راستی ودرستی گویای شما است 
وسفارشی دارید بدهید تا دیگر هیچ عذر وبهانهای برایتان غاند . 
گفتند : تو معتقدی كه در دهای ما هيج نشانی از دستگیری فقراء ویاری ضعیفان 








» و به سبب عجز از جواب ما وآشکارشدن پوچی ادّعايت در 








تهدید . هربيشاهاد 











«مكد زشول ال . 





و 
تو می‌نماید . وچنانچه ز رای ان كه تو 
در ادعایت كاذب ودشن جان خود مىباشى . 

رسو لندا بُ فرمود : بسیار خوب , بیایید با هم بسراغ هر يك از این کوهها كد 
مى خواهيد برويم تا یکی از آنهارا به كواهى كيريم تابه سود من وزبان شما شهادت دهد 
اغ ناهمواترين كوه رفته وكفتند : ای محمّد این كوه را به شهادت طلب! 
َيه نيز خطاب به كوه فرمود : به حقّ جاه ومقام حمّد وآل ياكش كه تور 
خداوند سنگینی عرش را پر گر ابو فرشتگان ‏ که ز خداتعدادشان 


واز خطايش دركذشت 1 
وآل پاکش كه توسّط ذكر نامشان وحرمتی كه در دركاه خداوند دارند ادريس نی در 
بهشت به مقام بلندى نائل گشت از تو می‌خواهم. كواهى وشهادت به حقيقت أمر محمد 
دهى » واو را همانطور که خداوند به تو سپرده ؛ در ذکر قساوت قلب بهودیان تصدیق 
نمایی وانکار آنان را بر رسالت محمد تكذيب' 
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آشهه قوب ولا ال 





1 بط اا ل 
الغارب والوهاد که 2 رة کل یت 








E A‏ وغل ردب ره 
ی ی میا ی 

آن خارج فى شود , وچه بسا از برخی سنگها سيل يا آب جاری شود , وشهادت می‌دهم 
به ينكه این جماعت در بهتان به تو که خدا است -کاذب ودروشگویند . 
سپس رسواندا 26 خطاب به كوه فرمود : آیا خداوند تو را اسر فمرمود که در 
خواستههايم به جاه محمد وآل پاکش که توسّط ا ا لد د 
وغرق) رهانید ‏ وآتش را بر ابراهيم سرد وسلامت ساخت , واو را در میان آتش 

ن تخت وسرير وفراش مستقر فود كه مائند آنرا طاغوت زمان 
پادشاهان زمين نديده بود , واطرافش را در 


















ج ای باه ی یا فرشته وملكاء 
تش » يا آسمان رایه زمين پایین کشم یا زمين را به آسمان بالا برم یا 
اطراف شرت و قرب E‏ سريستداى ايم . 



















م يَنَطِقَونَ بهذا کلام و اي مِنَ الجا 





نمع من 








من الو لابق 


قال سول اف 5 ای 
درج , درج . قال ماب :خر 





وخداوند زمين وآسیان را مطيع تو سا 5 
وسائر مخلوقات خداوند :ربا ورتم امظاء وجوارح انسان وحیوان مطيع 
وفرمانبردار تواند» وهرچه دستور دهی انجام دهند . 

مهودیان گفتند : ای محتّد » آيا ما را فریب داده وبه خطا می‌اندازی؟ آنجه شنیدم 
صدای گروهی از اصحابت بود که يشت اين كوه نشته‌اند . وآنان بودند كه اين سخنان را 
گفتند . وفکر می‌کنی ما صدای آنان را از صداى كوه تشخصیص نی‌دهیم؟ كول ایسن 
کارها را فقط جماعت ناتوان وسبک مغزت می‌خورند , اگر راست می‌گویی تو به مکان 
كوه برو وبه آن امر کن تا از ريشه رد آید و به جای تو بیاید , وقتی اینطور شد وما آنرا 
ديديم آنوقت دستور بده که كوه از اطاق به دو نم شود » سپس نيمة يا فى روی نیم 
بالایی رود» ونيمة بالابى به زیر نيمة پایینی فرود ید که در این حالت ريشة كوه له 

آن گردد . وقلّداش ريشة آن کنیم كه آن معجزه بوده واز جانب خدا است ,و 

شبیه آن همکاری وهمراهی » از هيج شعبده‌باز وساحر گستاخی ساخته نیست . 
سپس‌سنگکوچکی به دستورآنحضرت غلطید ويه جلو آمد آنگاه 

فرمود: این سنك را نزدیک كوش خود بير, همة آنچه ازکوه شنیدی برایت تکرار می 
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زا ان قسمق از آن که لست | 
سنگ را نزدیک گوض خو ین حرنهای کوه را تکار نشوده 








ا رتور وت اتود و ۳۳ 
وزبانش متو جه خودشان است . 
دست آخر پیامبر 

می‌گفت وتو رابه 
I‏ 

لندا نيز به سمت محیط بازى دور شده سپس كوه را ندا داد وگفت : بحقّ محمد 
وآل باكش همانهايى که توسّط مقامشان وبه جهت درخواست بندگان خدا به واسطة 
ایشان بود که پروردگار بر عاد ؛ قوم هود ن ادى سرد وسخت آواز واز حد گذشته 
فرستاد » بطوری مردم را هلاک ساخت که كوبى تنه‌های پوسیده وافکند؛ درشتان 
خُرمايند. وبه جبرييل دستور داد تادر ميان قوم صا فريادٍ سهمگینی کشد تا همچون 
کاهی که برای گوسفندان آماده شده خرد ودرهم شکسته شدند از تو می‌خواهم که از 
بيخ و بن کنده شده ونزد من آبى , آنگاه دست مبارکش را در برایر خود بر زمين نهاد . 

















درآمده وتا مقابل انگشتان آحضرت رسید ی 
ومطیع اوامر شمايم ای رسول پروردگار عالیان » وعلی‌رغم 
دستور فرما! 








9 
ندا آمد ار رسول رب العالمين؟ فرمود : آری . پس 
در آنواحد تام د ستو امبر را امتثال غود . 
سپس كوه فریاد برآورد : 
موسی بود , همو که می‌پندارید به أو مق 7 
جاعت هود به هم خيره شده ویکن از آنان كفت : کارمان تام است! ودیگری 
كفت : حتد آدم خوش اقبالی‌است وهرچه خواهد برایشانجام‌شود واز فرد خوش‌شانس 
هرکار خارق‌العاد‌ای سرمی‌زند! مبادا اين مشاهدات شما رأ بفریید! 
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ده آل ند لماعت لي» تا 








ن سخنان ندایی سبلمكين ازكوهبرآمدكه :ای دثمنان خدا! شم با همین عقیده 
بود که معجزات حضارت موميئ يلجل رانيد پو وباطل فودید. مگر شما نبوديد كه په 
موسئ كفتيد : تبديل عصا به اوه وتكَافئه دیا لباز شدن راهها در آن , ووقوف 
كوه بالای سرمان همچون سایبان , همةٌ این معجزات ناشىء از خوشاقبالی توست 
وآنچه ديديم ما را فریب فى دهد!! 

ار کوه وصخره‌ها آنان را به كام گرفته واینگونه به حجّت 


ان ساختند . 






۷ 


۸ -واز مر بن‌راشد نقل است که 





از امام صادق ی شنیدم كه می‌فرمود: 
رسیده ودر مقابل آنحظرت ایستاده وية او 






یکروز فردی بهودی بخدمت رسو مدا ی 
شير شد 

رسولندا يي به او فرمود : جه می‌خواهی؟ كنت : آنا توافضلی یا موسون ؛ که 
خداوند با او صحبت کرد وکتاب مقدّس تورات وعصا . ومعجزاق چون شکافته شدن 
دریا وساییان ابر بر او تازل فرمود؟! 
0 فرمود:برای آدمی تعریف از خود قبیح ونابسند است. ولى ناگزیر می‌گویم :وقتی 
آن خط از حضعرت آدم سرزد با لين جملات په سوى خداوند توبه ود «خداوندابه حق 
محمد وآلش به درگاهت القاس می‌کنم که مرا ييخشى!», خداوند نيز از خطايش دركذ شت 





۹4 









إن وحاً ا لب ریب اك 
ولآ انیت من | 


ونوح نی ا وقتى سوارکشیک از غرق شدن ترسيد | ينكونه دعاكرد:«خداوندا 
به حقّ محمد وألش از تو درخواتت مكغزيمراازغرقٌ شدن نجات بخشی» . پس خداوند 
با عرت وجلال نيز او را جات داد. 
وحضرت ابراهيم قتی در آتش افتاد 
به حق محمد وآلش مرا نجات دهی» خداو: برأ سرد وسلامت ساخت. 
وحضرت موسی چون عصایش را برزمین انداخت - وبا مشاهدة آن - در دلش 
ترس وبیمی يافت اینگونه دعا کرد : «بار الها! به حقّ محمد وآلش به درگاهت القاس 
می‌کنم که آسوده‌خاطرم فرمایی ا». وخداوندمتعال نيز فرمود: مترس که همانا تو برتری 
أى مرد بهودی! اگر موسئ ي مرا درک کرده وبه من ونبوتم ايمان نمی‌آورد » ايمان 
ونبوّت اوهيج سودی برایش نداشت . ای هودی! «مهدی» از نسل من است . همو که 
بن مريم به یاری وکمکش ازل شود وپشت سراو نماز بخواند 











وگفتند : بياييد نزد ين کاهن دروغگو رويم تا او را در روبرو توبيخ مود 
چراکه أوادّعا می‌کند [أفضل] رسولان ای است. 
ام انبياء همچون آدم ونوح ‏ وتمامشان را نام بردند -به مناسبتی از او بر تر ویهترند؟ 
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2 - 
پس رسو لندا له دسا فرمود: تورات مین من وش [حا کم باشد] هود 

1 ویکی از آنان گت" سضر ت ادم از و بر وبرتر است » زیرا خداوند با 
دست قدرت خود او را آفريد و از روح خود در کالبد او دمید وفرشتگانرا به سجد؛ او 





واداشت. 





بيامبر فرمود : آدم نی » يدر من است , ولی آنچه بن داده شده افضل وبرتر است از 
آنچه به آعضرت داده شده . گفتند : آنها چیست؟ فرمود : منادی در هر روز پنچ بار ن 
می‌کند که : «شهادت می دهم معبودی جز الله نیست وحمد فرستاد؛ او است» وفی‌گوید : 
«آدم رسول خدا است» . ولوای مد در روز قيامت به دست من است نه آدم . 
: راست گفتی ای محمد , این مطلب در تورات آمده . فرمود 
گفتند: موسی از تو برتر است . فرمود: از جه لحاظ وبرای چه؟ گفتند: 
چهارهزار كلمه [بىواسطه] با او سخن گفته ماگ 
فرمود : من بهتر از آن عطا شدهام . گفتند : أن 














ا 


















ومن روى بال جبرییل قرار گرفته نا به انتبآى آسیان هفتم رسیدم ‏ واز آء 
«سدرة النتهی» وارد شدم کک اغا هئ بالمأوئ »شت » وتا آمدم از ساق عرش 
آویزان شوم اين ندا از آنجا درآمد كه : «منم خدای يكتا که جز من خدایی نیست » منم 
اينى بخش بندگان ‏ نكاهيان بر همه جيز , تواناى بىهمتا » برهمه جيره , درخور کبریا 
وبزرگی ‏ دتواز ومهريان» . وخداوند رايا چشم دل نه با چشم سر مشاهده کردم » پس 
آیا إينمقام بالاتر از مكالم حضرت موس نیست؟ 

گفتند : ای حمّد راست گفتی , این قسمت نيز در تورات نوشته شده است 

رس ولخدا مر فرمود :این هم مورد دوم 

گفتند : نوح طب از تو برتر است . فرمود : به جه علّت وبراى چه؟ گفتند : زيرا او 
سوار بر کشتی شد ويركوه جودى تدست. 

فرمود : به من بهتر از آن عطا شده . كذ 
عرّت وجلال مرا نهرى در آسمان عطا فرموده که از عرش جاری است ؛ ودر اطراف 
وسواحل آن هزاران قصر است كه آجرهايش یکی درميان از طلا ونقره بوده , كياهان 
آن‌رود از زعفران وسنكريزههايش از در ویاقوت وخاک زمينش از مشک سفيد است 
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» . قألوا : صَدَقْتَ یامد 





واي ا 
قات اوه : صَدَقْتَ 
قال اثي يله : 


قالتالود: جیسی هه ينك قا ول ذاق؟ قارا ل یسیننتزیکان ات 








پس این عطای ای برای من وأ . واین مطلب اشاره به آية کر 
یناک الْكَوَه دارد : راست کف آی تد , این مطلب نيز در تور 
شده , واين بهتر وبرتر از لیران 

سرت فرمود :این هم مورد سوم . 
أبراهير از تر يهار وبزتريوة . فرمود : برای جه وبه جه علّت؟ گفتند : زيرا 
خداوند او را خلیل خود اختيار کرده بود . فرمود :اگر ابراهيم تی » خليل خداوند بود من 
نيز حبیب خدايم , ونامم حتد است . 











چرا به این اسم نامیده شدی؟ فرمود : خداوند مرا به این اسم نامیده ونام 
مرا از اسم مبارك خود مشتق فرموده» أو «حمود» ومن «محمّد» ؛ وات من -در هر حالی - 
«حامد» می‌باشند . 

گفتند : راست گفتی ای حمّد » اين نيز در تورات مکتوب است . آری فضیلت تو 
پالاتر ات 

رس ولخدا به فرمود :این هم مورد جهارم . 

گفتند : چیسی از تو برتر بود . فرمود : برای جه؟ گفتند : روزى حضرت عیسی در 








هم لعيسئ -عل نیا وآله وعليه الام -کان من جانب التّصارئْ وبزعمهم . 















ee fi 


رح 





شیاه كيدي إل الذي باک . 
ربح وا ء وَقالَ : يا قدا لاتاگلي تا 





عقبة بیت المَقْدِس بود که شياطين به کد آزار به سوى او آمدند . خداوند نيز ج يبيل 
را مأمور ساخت كد با بلاط رنه آتش اندازد , بس با باهاى 











بود . آن زن كفت : خدا را شكر که سلامتيت ارزانی داشت , ونصعر وظفر بر دشسنان 
عطايت فرمود : من برای خدا نذر كرده بودم كد اگر شما از این جنگ با سلامتی وغنيمت 
باذكرديد أن بره را ذبح كرده یانش كنم ويد شما پیشکش غام . 

بيامير مر فرمود : من نيز از مركب خود بياده شده وخواستم دست به غذا ببرم 
يان شده به اذن وفرمان خداوند به روى يا ایستاد وكفت : ای محمّد! از 
بزى مخور که من مسموم شددام . 


















۱ - إقباله يك على أکل الجدي كان قبل نزول حرمة ذبائح أهل الكتاب , أو كا ان لظهور 
المعجزة لا لقصد الأكل . (العلآمة الجلسی 8) 





احتجاج رسولخدا ل با هودیان مدينه 3 






ذاك؟ قالوا : ل اله 0 


هد وش ول الو . 


بگویید . گفتند سلبان از تو بهتر وبرتر بود. فرمود: در چه فضیلت؟ 
باعرّت وجلال تام شياطين وانس وجنّ وبرندگان وبادها وحیوانات وحشی را كوش 
بفرمان ومسكّر او ساخته بود . 

رسواندا عَم فرمود : خداوند نيز براق را مسخّر من ساخت وآنعطا از همذ دئيا 
بہار وبالاتر است. وآن مركبى از مراكببهشت است که چهرهاش همچون صورت آدمی , 
وسم‌هایش چون سم أسبان . ودمش مانند دم گاو › از مار بزرگتر واز قاطر کوچکتر 
است . زین‌آن از یاقوت‌سرخ وركابش از در سفيد .و آن را هفتاد هزا ار لكام از طلااست . 
دو بال دارد که با در وياقوت وزبرجد تزيين شده است ٠‏ وبر پیشانیش این جمله نوشته 
شده : «الاإلهإلأالله وحده لاشريك له حمّد رسول الله» 





ن گفتند : ای محمد راست گفتی ‏ وآن در تورات نوشته شده است ٠‏ وایسن 
میا آن برتراست الع معان لبان رک سار رباك عا 
پس بيامبر فرمود : نوح نی عد در ميان قومش به مدّت نهسصد وينجاه سال 











روص الل 


موضهم اله 





کي وها تون وا هل تلكا 
الاخ لها, وقد جنك فت يتيبل ما موا يتفض 





د بلس خدا رن را در كمى و 
اینگونه فرمود: «وجز اندکی با اوایان نیاورده بوٌدند -هود: 1۰» . ومرادر مت کوتاهی 
که مأمور به دعوت شبدوام بیش آز شارت نوح در قام عمر طولانی‌اش به من ايان 
آورده ودعوتم را پذ یرفت یهت یکصد ویشت صف تشكيل می‌شود که 
هشتاد صف آنها از امت وپیروان من حسوب می‌شوند. وخداوند باعرّت وجلال قرآن را 
ناسخ همة کتب آسمانى گذشته وبىهمتا قرار داده است , برخی از امور منوع در ادیسان 
گذشته را حلال وبرخی از امور حلال را منوع ودم . مثلاأحضرت موسی حکم به ترم 


صيد ماهی در روز شنبه کرده بود , وبه حدّى اين منوعیّت تأكيد داشت که خداوند به 





ان 














گروهی كه در صيد روز شنبه از حدٌ بگذشتند فرمود : «پس بوزينكان شويد , وخوار 
ورانده باشيد_بقره: ۰1۵ وتام آنان بصورت بوزينه مسخ شدند . ولى در شريعت اسلام 
این حرمت برداث آنجا که به نص صر اين آيه : «شکار دريا وخوراک آن برای 





شما حلال شده است -مائده: 97» حكم به تجويز وحلّيت آن صادر كشت . 

من همة شحوم (جربىهاى گوسفند وغيره) را که از 
خوردنش پرهیز می‌کردید حلال وتجویز غود . 

سپس خداوند در کتاب عزیزش اینگونه بر من صلوات فرستاده است : «هسانا 

درود می‌فرستند »ای کسانی که ايان آورده‌اید ؛ بر او درود 

صل على تحمّد وآل محمد -وسلام گوبید -احزا 











ياسخ رسو ندا ييه به سؤال مرد بهودی 1.6 





وبه مؤمنان دلسوز ومهربان اتبت 

وهمچنین خداوند برای حفظ اعترام کن امام رآ فرمود كه با من مکاله‌ای نکنند 
نکه صدقه‌ای بدهند , در اين آيه : «اى کسانیکه ايمان آورده‌اید . چون 
امبر راز گویید. بيش از را 
خداوند از سر رحمت اين حکم را - پس از 

۳۰-از ثوبان نقل‌است که كفت : فردی بهودی بخدمت رسولندا آمده و" 
محمد از تو سزالی دارم وتقاضا می‌کنم پاسخ فرمایید . ثوبان با پای خود به او زده واشاره 
کرد که بگو : یا رسول الله . مهودی كفت : جز به اسمی که در ميان قوم خود نامیده شده او 
را صدا نمیکنم! سپس با قرامت این آيه : «[در] روزی که زمین غير اين زسين گسردد 
وآسمانھا [نیز غير اين آسمانما شود] ارامہ :۸ كفت : مردم درآن روز کجا خواهند بود؟ 
فرمود : مردم پیش از رسیدن به عشر در میطی تاریکند خواهندبود . برسيد : نخستين 
غذای بهشتیان هنكام ورود به بهشت جه جيزى خواهد بود؟ فرمود : جگر ماهی بزرگ . 
پرسید : سپس جه می‌خورند؟ فرمود : جگر گاو ٹر . پرسید : سپس چه می‌آشامند؟ 


فرمود : سلسبيل (روان وكوارا). كفت : درست كفتى » اجازه مئ فرما بيد از شما سای کم 






خود صدقه‌ای‌بدهید ماده ؟1). سپس 





آنکه واجب ساخته بود -از آنان برداشت 











۱.1 کتاب احتجاج -چ ۱ 





که پاسخش را جز انبياء ندانند؟ فرمو3؟ آن چیست؟ پرسید : از شباهت فرزند به يدر 
ومادرش . 

فرمود : نطفۀ مرد در بیشتر موارد سفید وغليظ . ونطفة زن زرد ورقیق است . 
وچون نطفۀ هرکدام بر دیگری برتری وتف 
شبیه می شود . 

سپس زا فرمود : سوكند به خدایی که جام در دست قدرت اوست 
پاسخ هيجكدام از سؤالات تو را می‌دانستم تا اينكه خداوند عزوجل در همین مجلس 


به اذن وفرمان خداوند فرزند به او 











توسط برادرم جبربيل به من آموخت 
«احتجاج رس ولخدا ل بر منافقين» 
«در جريان مكر آنان در'راه تبوك در شب 








اا زامام عسكرى ل نقل است كه فرمود : كروهى از منافقين در شب عقبه , 
قصد کشتن رسولخدا يرا داشتند ‏ وگروهی دیگر در مدینه كمر به قتل حضبرت على 
د بسته بودند , ولى قادر به مغالبه وستیزه‌جوبی پروردگار نبودند وخوشبختانه موفّق 
نشدند . ومطلبی كه آنانرا وادار به اين توطته غود حسادتشان به اظهارات پیامبر در 
قجید وتجليل على بن أبى طالب مج بود . 








توطئة منافقين. واحتجاج رسو لخدا يي بر آنان ۱۷ 








ازآن جمله: هنكام خروج پیز امد يذه مك تبوك وقتى على علي راجانشين خود 
در شهر فود بدو فرمود : جبربيل بر من نازل شید وكفت :ای محقد» على أعلى ضمن ابلاغ 
سلام می‌فرماید : يا تو از مدينه خارج كوول را بر شهر بگار » TT‏ 
وعلى خارج شود . وهيج گریژج ارت وعلی رای مأمور به پذیرش یکی از أن 
دو ساختدام EEE IEE‏ 
نماید وبه پاداش عظيمش واقف نيست وفی‌داند 
,.. پس هنگامیکه او را جانشین خود در مدینه قرار داد موج زخم ویدگویی 
منافقين به اوج خود رسید , که پیامبر از على دلتنگ وملول ؛ واز مصاحبت ورفاقتش 
بیزار گشته » وبراى همین او را در مدينه گذاشته وبهمراه خود تبرده . وحطيرت عل ب 
از شدّت ناراحتی وحزن , از مدينه خارج شده وبه خدمت رسولندا ل رسید . 
پیامر در مواجهة با على فرمو جرا از مدینه خارج شدی؟ وأغضرت جريان 
فرمو 
يس از من هيج پیامیری نخواهد بود؟! 















آیا خوشنود نیستی که نسبت به من ماتند نسبت هارون 





سیک ور . بنابر این نقشه‌ای در خصوص أميرالمؤمنين عليه التلام کشیدند ‏ بدین 
ترتیب که در سر راه اوكودال عمیق کنده وروی آنا با حصير وخاک پوشانیدند تا چون 





.فان هعرج لا 
ور عَلَالمكان. 
د 





عيذ 
قن اله عَرُوَجَلَ قد من الأض وَصَلَّها 
کنر از ازض .قل اوها علي لر ل تام 







آجا عبور کند با مرک در آن گودال ن اطراف گودال , سنگلاخ 
تد جهت استتار روی كودال را با سنك يبو ائند تا با زمین اطراف 


E‏ 3 ام ی 
وسرخود را کج نود و رو به سوار خود موده وجريان امر را بازكفت وحضرت را از 






من دعاى خير براى أو حركت غود تا به كودال سر پوشیده رسید . 
عبوراز آن مكان ایستاد. 

حضرت أميراكؤمنين ليد فرمود : به اذن وفرمان خدا صحيح وسالم بگذر » وآن 
مركب با معجزهاى ديكر صحيح وسال از روی آن همچون زمين سفت ومحكم عبور مود . 
وعرضه داشت : پروردگار جهانيان چقدر رعايت حال تو را مىكند! تو را از روى اين 
كودال عبورداد. 

آنحضرت فرمود : خداوند به جهت خيرخواهى تو بود كه مرا از روى آن گذراند . 

سپس همجنانكه روى اسب به عقب برگشته ومشغول صحبت بود , سنافقین در 











توطئة منافقين. واحتجاج رسو لخدا عبر آنان ۱۹ 







؟ وَمَنْ i‏ 


اوا ور لور عل أ ينا 





ات شاب یا ون زوا 
رشو مشرعا .تقال م نتفر إ رصل الله إلى محمد رث شوله شرع ,وت HE‏ 
أنبخ E‏ إا 








نادان قصد تكذييش را دارند ا جيزيراكد قصد تأييدش را 
کا كديب ون میک بسن ا پ رید رمب1 خی معارب 
وشکست خورد‌اند. آری این توطنه بدست فلانى وفلانی تا د تفر وبا هید ستی فلا 
وفلانی» تا بيست وچهار نفر را نامبرد. وگروه‌دوم توطنه كران همراه ببأمبر ٤و‏ در سفرند 
ومزمشان را بر قتل حضرت در راء عقبه جزم كرددائد » درحالیکه خداوند باعرّت 
وملال كتين وعامی بامم است وهیمکافری قادریه هکت ول نا نیت 
ES‏ به او پیشنهاد مود كه از طريق نامه توشط 
بيك سریعی پیامبر را مطلع سازد . حضرت فرمودند : پیک خدا به رسولش سريعقر » 
ونامداش به او پیشتر است. نار 

















از آن طرف هنگامیکه بيامبربه زد یکی روت 
منافق وکافر رسوا شدند وها 








وخداوند با الطاف 
تش وی را جات داد » وماجرا از اين قرار بوده  :‏ وجریان آن توطئه را تا آخر 
بازگفت , وفقط قسمت آخر سخن حضرت على لُكل كه مربوط به سوء قصد نسبت به 
خودش بود را مخ داشت . 

بارى چون فرمايشات ييامبر به اینجا رسيد آن گروه بيست وجهار نفرة از منافقين 
با هم وارد سخن شدند » یکی كفت : بطور حتم از مدينه بيكى رسيده وخبر کشته شدن 
على را آورده است . ومحمّد با زرتگی قصد دارد خبر را وارونه جلوه دهد تا دای 
اصحابش را تسكين وتثبيت موده وایشانرا از اضطراب واختلاف محفوظ بدارد . پس 
باتفا آراء قرار شد به حضر رسو لخدا عيبي رفته واز سالم ماندن على اظهار شادی 
وخرسندی فوده » وبرای جلب توجه واطمينان وعلاقة آن حضرت سختانی گویند . 

















توطئة منافقین, واحتجاج رسو لخدا مب آنان "۱ 








تر از آن اگر یکی از بين ودوستداران على دلش را تزکیه موده واز گناهان پپرهیزد 
واز ریا وغشش ودغل خود را حفظ غاید از فرشتگان پاکتر وبرتر خواهد بود 
وآيا می‌دائید که خداوند فرشتگان را جز بخاطر خوديبنى آنان مأمور به سجد؛ آدم 
نساخت؟ زيرا تصوّر فرشتگان چنان بود كه هيج مخلوق که سزاوار جانشینی آنان باشد 
1 تخواهد شد » وخودشانرا از حاظ علم ودين ومعرفت وفضل بالاتر 











وبر همین اساس خداوند اراده فرمود که آنائرا به خیال خام واعتقاد باطلشان واقف 
فرماید » يس آدم را آفرید وتمامى اسماء را بدو آموخت » سپس اساء رأ به فرشتگان 
عرضه فرمود » وآنان از درک معرفت آن عاجز ودرمانده شدند » پس در اين هنكام آدم 
را مأمور فرمود تا اسماء را بر ملائكه تعليم نمايد وایشانر به برترى علمى خود آكاه نايد 
سپس از صلب آدم نسل او را خارج نود. و در ميان آنان انبياء مرسلين و بندگان 











اش يدها جوا ٠‏ ارگ وخ ين 


عالطا 
لیس - مه لله وَعَفا 
یکاپ ی 
تع ما شوه أشفارهم ی 
ال ین ن تنا 





وبيش آمدهاى ناملام از زهت اع N‏ تا حتل ترس 
وخوف از دزدان وأمراى ستمگر » واستقامت در برابر مراض وسختیا,ومشتّت اغواء 
واضلال شياطين [و] انس وجن . وسختى زندكانى دنيوى ‏ باز هم با هوا وخواهشهای 
نفسانى مبارزه كرده یرای اطاعت وأمتثال اوامر وتكاليف الى استقامت بضرج داده 
وپیوسته در يقابل قايلات وشهوات فطرى خود از حب نساء ولاس وشهرت ودوستی 
دنيا وديكر لذّات آن بجاهده نموده » رو به سوى حقّ وحقيقت می آورند , وبا خلوص نيت 
وصفا وصدق باطن » در پی تحصيل علم ومعرفت وقرب ومغزلت قدم بر می‌دارند 
خداوند عزيز فرمود : ای فرشتگانم! شما از تمامى این كرفتاريها وعلائق مادّى 
ودنیایی دوريد » نه قایلات جنی ثم را می أزارد » ونه شهوت خوردن سست 
وناتوائتان می‌سازد » ونه خوف وهراس از دشنان دين ودنیایتان دای شا رامی‌رزاند. 








توطئة منافتین, واحتجاج رسو ندا کل بر آنان r‏ 





ونه شیطان واعوانش قادرندا فرشتگانم راك سانها كه از خطا ولفزش محصفوظ 
ومعصومشان داشتهام -وسوسه فَابَد”” 
ای فرشتگام! اینستکه أكر هرّاايك از بنىآدم سيرّكرم عبادت واطاعت شده وبا آن 
كرفتاريها وعلائق , توجنّه وخلوص قلب خود زا حفظ كند ‏ البگه قدم بلندترى را برداشته 
وعملى را نجام داده است که شم از آوردن آن عاجز وناتوان خواهيد بود . 
وچون خداوند جليل مقام رفيع آدم را برای ملائكه معرّفى فرمود به آنان مر فود كر 
به آدم سجده يرا او شامل هما خلائق برتر وافضل وافراد برجسته وخصوصاً 
امبر اسلام وعلى بن ای طالب واهل بيت طهارت بود وگویی تام 










شخصيتهايى چون 


آنان در لب او صف راییمی‌کردند. 





قضیه ماد قبله ( r EE‏ 
آری آن‌سجده‌ای كه برای خداوند صور تم ى كير ا 
و روائیست. ونيز کسی‌را نشاید که ازآقريدةخدا به آنا اید که درخور تهليل 
پروردگار جهانيان است. واكر قرار بود کسی را ينكونه امر به سجد؛ غير خدا كنم. حتماً 
شيعيان ناتوان ومكلفينرا م ىكفتم كه افراد ميانهرو در علم على -وصو رسول خدا -را 

کند. وأينكاررا فقط بخاطر دوست بهترین خلت خدا «على» يس از رسول خدا۔ 
. همو که تام سختی وبلاها را در اظهار حقو قالهىيجانخريد. وهيج حقٌّ راكد 














0 


کل لقلا .وت 





در انتظارش بود -که يا فى دانسات ا یا5 3جرد -انکار نكرد . 

سپس فرمود: در طی ین جریان کار ابلیس به غيصيان ونافرمانی کشید. وچون 
عصیانش از سر تكبر وخودستایی بود به کلاکت آنتاد. وآدم نیز خداوند را بواسطة 
خوردن از درخت عنوعه عصيان مود ولى چون عارى از تکبر برد وآل پاکش بود 
سام ماند. وآن خلاصة فرما يش خداوند است بر او که: «ای آدم! ابليس بواسطة تو به من 
عصيان ورزید. و بر تو تكبّر كرد وهلاك شدء واگر سر به فرمائم نهاده ومرا حسرمت 
می‌نهاد به هر ترتيبى به رستگاری مى رسيد , و تو نيز با خوردن درخت مسنوعه مرا 
عخالفت ودی ولى بواسطة تواضع بر حتد وآل او مرا تعظيم غودى. پس رستگار گشتی 
وعيب وعار لغزش از تو زايل شد. يس به حرمت وحقّ محمد وآل ياكش مرا خوان». بس 
خدا را به حقٌ آنان خوانده وبواسطة تَسَك بعريسمان اهلبيت به نيكوترين وجهى رستكا ركشت 

سپس رسو لخدا ميم دستور فرمود که همه مهیّای حركت وكوج شوند و به فردی 
كفت كد ندا سر دهد که: بدانيدكه همدبايد يشت سر پیامر حرکت كرده وهيجكس نبا يدر 
جلوتر از آحضرت قدم برداشته وپای به عقبة كوه بكذارد. تا خود ييامبر از آن بگذرد 
پ دستور فرمود در باى كوه نشسته ومراقب باشد جه كسى بيش از 
پیامبر به سوی عقبة كوه حرکت می‌کند » ودر ضمن يشت سنگی پنهان شود . 

















توطئة منافقین, واحتجاج رسو لخدا يخي بر آنان ل 





بن تلو أحداً. وكا اذ 
۱ ود عل ابل ريق ال تنص وف عل 
0 ما .وم ورن :الان تن لحي محر کیت آغرا بان نت الئاس 



















حذیفهگفت:ای رسو فا مر ری ازفرماندهان سپاهت بخوبی 
درا انبم آن دارم که اگر در آنجا بنشینم تبپکاران منافق مرا پیند. 
وپس از آگاهی از قصدم» مرا بکشند. 
E‏ : هنكاميكه 








عقبه رسيدى به سمت سنك بزرگی که در 
آنجاست رفته و به آن مىكويى كه رسولخدا تو را مر مىكند كه برايم باز شوى تا من به 
داخل تو آيم. ونيز روزنهاى كه از آن مراقب اوضاع باشم» و هوايى داخل آيد تا 
زنده بمائم. زيرا آن صخره مو به موی این فرامين را به اذن پروردگار جهانيان انجام دهد . 
آن را كفت وداخل سنك شدء ناگاه آن كروه بيست وجهار نفره 
سر رسيدند ويكى از آنان گفت: هرکه را در اینجا دیدید فورا بكشيد 
دهد واو برگردد. ويا تصميم بگیرد که فقط در روز | 
کند که در اینصورت تقشة ما بهم بخورد. در این حال همة مذاكراتشان را حذیفه شنيد. و 
آنان هر جه گشتند کسی را نیافتند. وخداوند حذیفه را توسّط آن سنك از دیدشان پنهان 
نود تا اینکه هرکدام مطابق نقشه وتدبير سوبی که داشتند در یکسوی كوه پراکنده شدند 
درحالیکه می‌گفتند: هلاک محمّد را خواهید ديد! وبه خیال خام خود کار پیامبر را 
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ودر افر تعالى] ‏ حول له طايراً طار 


0 





چگونه از تو خارج EEE‏ نانمشد از ترس جانشان را 
نی خواهند كُشت! 
آمد: همو که تو را در من جاى داد و هوا را از همان روزنه به تو رسانيد 
هموست که تو را به رس ولخدا اة رسانده واز دست دثمنان نجات می‌دهد . 

پس حذيفه برخاست تا خارج شود که صخره به قدرت خداوند متعال گشوده شد 
و به فرمان او تبدیل به پرنده‌ای شد وبه هوا پرکشید واوج كرفت تا اینکه در سقابل 
رسوشندا فرود آمد. سپس به همان صخرهتدیل گشت. سپس حذیفه حضرت را 
درک وكيف ماجرا از آنچه ديده ب هایش قرار داد . 

؟ گذ نقاب زده‌بودند وتنها آنان را از روی مرکیشان 

ایشان‌را برداشتند. ومن همه‌را ديدم وياذكر اسامی 



















توطنة منافقين, واحتجاج رسولندا يي بر آنان ۱۷ 








اش ان ولان ولان حَقْ حو 


ی 4 ا رت ارت 
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شناختم. .وه بيست وجهار نفر رانام برد . آنگاأًه ييامبر به حذيفه فرمود:اگر خداوند 
ب تأييد محمد است ؛ در اینصورت نه آنان ونه هيج مخلوق قادر به از بين بردن او 
خواهد بودء همانا خدا کار خود را در با حقد رساتنده است. هرجند كافران راخوش ليايد . 
یه فرمود: تو و سلبان وعبار همراه من برخيز يد وبر خدا توكّل كنيد تا 
از كردئة سخت کوه كه كذشتم به مردم خبر دهيد كه دنال ما براه بيافتند. وخود سوار بر 
شترى شد وحذیفه افسار آنا اگرفت وسلبان وعیار نيز اطراف آنحضرت مواظب بودند. 
ومنافقين نيز سواره وپیاده در اطراف آن كردنه كمين نشسته بودند. وكروه بالاى جادّه 
دبّدهاى پر از سنگی را مهيّا موده بودند تا از بالا به پایین بغلطانند تأ شتر بيغمير رميده 
وآنعضرت را به درّه يرت كند. 
بارى هتكاميكه آن ديّدها ت یک شتر پیامبر شد به امر خداونه بالا رفته بجی و 
از بالاى مركب رسو ندا وهر هد وتان حت دوكر اه ورک ومنل آنها 
ی در حالت اشتر ايجاد نکرد . سپس رسو لخدا َو به عبار فرمود: به بالای 
كوه برو و باعصايت به صورت مرکیهای منافقين بزن واز أنجا دور كن . عبار همین کار را 
كرد وآنان متفرّق شده وبرخيشان بزمين افتاده ودست وپایشان شکست. واثر اين 
































وان مائوا. 
وذ قال ول ام يي في خديقة 
باد وم يأل ال واد ماع 
کی اه وله مر من کصد له و عادر شولا إل ای سب تین 
ال مار مرن كان 5 









ی 
مر تا که که بسن حال 


جراحات بحدّی بود که تا زمان مرگ بر آنان باق ماد . 

خاطر بيامبر دربارة حذيفه وحضرت على طا فرمود: «آن دو داناترين 
1 چون تام توطئه ونقشة منافقين را از نزديك مشاهده وده بودند 
بارى خداوند در اين ماجرا رسول خود را از شر ومکر متافقين دراسان داشت 








ركنت وجان! غوای وغل راب تن جامق فود که مد 
آنان را حفظ فرمود . 
در روز غدیر خم برام مردم» 
- در ولایت عل بن أب طالب وساير فرزندانش از امامان معصوم رل - 
۲-به‌اسناد مذكور در متن از امام باقر 32 نقل است که امبر َي در موسم حج 
عازم مكّه بود -در حاليكه تام شرايع وقوانين را بجز حج و ولايت ابلاغ فرموده بودند - 


وآغضرت سام به مدینه با 














احتجاج رسو لخدا ييه در روز غدير خم لذن 


مه یه 


ر و 





هارُون , كرا ویر اليل والسايري . 








كد فرشت وحى جبر ييل نار کاردا تعال ابلاغ سلام موده وگفت: 
ای دا خداوند می‌فرماید من هيج پیامیری از بيامبران گذشته را قبض روح نكردم 
مكر پس از کال دين واتهام حجّتم. وبرای تو تنها دو موضوع باق مانده که بايد أندو رأ بد 
مردم ابلاغ نمايى. یکی حكم حب وديكرى موضوع ولايت وخلافت است. .يرا من تا 
بحال زمين را خالى از حجّت قرار ندادهام وهركز هم خالى نخواهم گذاشت. زيرا خداوند 
عرّوجل تو را مأمور فرموده تا خود وساير مردمان -از اقصی نقاط مدينه واطراف آن که 
كن واستطاعت لازم برای انجام حح دارند -را به مكّه سوق دهى وتام اصول وقوانين 
آثرا همجون غاز وزكات وروزه به ايشان آموزش دهی : 

پس منادى رافرمود تا اعلامکند که رسولخدا آهنگ سفر حج دارد ومأمور به تعليم 
این عبادت بزرگ همجون ساير شرايع ومقرّرات سابق است. 

بارى رسو انا همراه هنتاد هزار تفر از هل مدینه واطراف آن عازم مگه 
شدند -مانند همان تعداد که حضرت موسى از آنان برای هارون 
بيعت كرفت وعهدشکنی كردند ودر آخر از گاو وسامرى تبعيّت نمودند ‏ وهمة جماعت 
مسلمين دز طول اين سفر قدم به قدم از تام اعمال آحضرت پیروی می‌کردند 











شده واز مديئه خار. 
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والکلاح وا یرت وج ما 


۳ 0 د ا ت 
في الذي رای وعهدِي الذي عونت 





ابن بيعتى كه رسو ند برای خلافت على ا از مسلمانان كرفت در 
نهابت نعل بالتعل شبیه به غد کیاکی تم مرلو کر بک با هارون وتبعيّت از گاو 
وسامرى كرديد 3 
جماعتى که مسافت مدينه تا مكّه را طی مىكردند فضای كوه و درّه وبیابان را 
مشحون از نداى لټیک لبّيك خويش ساخته ويه آنجا حال وهوای باشكوهى دادند 
وجون مسافتی را طی كردند جبرييل نازل شده وخطاب به بيامبر تس گفت: خداوند 
پس از ابلاغ سلام می‌فرماید: زمان وفات تو نزديك شده ومدّت رسالتت رو به پایان 
است. وبدان كه من تو را بى هيج جاره وكريزى فرا مىخوائم؛ پس عهد خود بنا و 
سفارشت ت را ایرد كن» وآنچه علم دارى از خود وميراث علوم | 
وتابوت وآثار وآیات رسائتت را به وصى وخلیفهات ؛ وحجّت بالغة بر خلقم ؛ على بن 
ابی طالب بسيار, واو را همچون نشانه‌ای برای مردم بربا كن وعهد وميثاق او 
وبه أيشان تام عهود, ونيز پمانی راكه از ولايت على بن أبى طالب ولى خود ومولاى آنان 
وهم مرد و زن مؤمن بستهام به ایشان یادآوری كن . 
زیر هم انبيايم را پس از اکال دين وحجّتم واتمام نعمتم به ولايت دوستاام ودشمنى 
دشمنام قبض روح نودم. واين همان كيال توحيد ودين و اتقام نعمت من است كه مقرون 




















احتجاج رسو لخدا يي در روز غدير خم 0 


وَمُؤْمَِةٍ «عل» عَبْدِي و وَصِي مي 


ابلك إل 
امم E‏ َه وهل اناق التاق أن 








بيروئ وطاعت ول من می‌باشد . رما که من هيجكاه زمين 
وسر برست قراو می دهم تا روم و خلت باشدم پس امروز دين شما را به کال 
رساندم و نعمت خود را بر شما مام کردم وانشلام را به واسط ولايت ولى خود وسربرت 
مردان وزنان مؤمن: «على» بندهام ووصی بياميرم وخليفة بس از او وحجّت بالغذ بر 
خلقم ‏ دين شما پسندیدم. وطاعت وامتثال امر او مقرون طاعت من است. اطاعت او 
امتثال امر من» و عصيان او مستلزم مخالفت من است. او را عَلّم ونشانه‌ای ميان خود 
ومردم قرار دادم هرکسی مقام او را شئاخت مومن, ومتکر او كافر است. وهسركس در 
يبعت او کسی را شريكش سازد مشرك می‌باشد. وهركس با ولايت او بميرد به بهشت 
رود ودشمثان او به جهام روند 

پس ای محمد «عَل» راعَلّم وراهنام قرار ده . 
وپیسان كه با آنان يستدام را تجديد كن » زیرا من جانت را ستانده ونزد خسود فرا 
مى خواتم . 7 1 

واز اين سو چون بيامبر يوه نسبت به قوم خود وتخصوصاً از منافقين ات خائف 
وترسان بود که مبادا براكنده شده وبه جاهليّت وكفرى ديكر بازكردند, وهمجنين از 
عداوت ویفض دروقی آنان نیت به على آكاء وه په همین خاطر توسّط جبرييل از 
خداوند درخواست نود كه او را از شر وكيد ومكر مناققين حفظ فرمايد. بنابر اين 














دا إن اه يوك الام 
تال او تا 





سس سس 
رسواندا صلی الله عليه وآله اتام این امر راتا جد َيف در مراجعت از مه به أخير 

انداخت . بس در آغزل بار د یگ ربیل ازل تکلیف سابق را راجع به معرّفى على 

ابن أبى طالب تجدید مود ول راجع يه درخواست آخو پیامیر مبنى بر عصمت ونگهدا اری 

او از شر منافقين هيج پیامی را نیاوزد تا أيلكه به لأكراع الغمير» در بين راه مكّه ومدينه 

رحد 

در همین منزل جب ربيل برای بار سوم نازل شده وموضوع معرّفى على بن أبى طالب را 

متذكّر شد. ولى باز هم خبری از جواب درخواست بيامبر در حفظ وعصمت ييامبر نبود. 

از آن می‌ترسم كه مردم مرا تکذیب موده 











وسختم را درا على بن أب طالب بیرند 
باری از آنها نيز حرکت کرده تا به غد یر خم ؛ سه میلی «جطفه» رسیدند. جبرییل 
در همائجا ساعت بنج بس از آفتاب نازل شده وپیامی حساوی منع وسرزنش وعصمت 
وحفظ از مردم بدین مضمون آورد که: دای حتد: خداوند متعال سلامت رسانده و 
می‌فرماید: ای پیامیر. آنچه راز سوی پروردگارت بر تو فر و آمده برسان واگر این نکنی 
پیام او را نرسانده باشی وخدا تو را از [فتنه وگزند] مردم تگاه می‌دارد -ما 0 
باری بيش رفتگان در نزدیکیهای جحفه بودند. وگروهی نيز هنوز به غدیر خم 
نرسیده بودند. يس با فرمان بيامير هم آنان را بركرداندند وعقب ماندگانرا جع غودند 











وهمه را در منزل غدير َج دور هم گرد آورده ومقدّمات تعریف وتوصیه وخطابة خود 
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عوج كَدعَصَمَهُ ين اس , أو 
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تأحاط كل 9 ول َو في تکار 
عنُوداً لا يرا بار نشکا وداج للد 
2 شع زب لکد لدع مله 





نا 





را فراهم آورد. 

ودر آن مکان درختهاییبود که بدستور رسولند َه زیر آغها جاروب شده واز 
سنگها به شکل متبر استفاده گردید تا آغضرت بر روی آن رفته وبرهمه مشرف باشد. 
وتام مسلمین از پیش و روی راہ در آن مکان اجتاع کرده وسر تاپا گوش شدند تا پیامپر 
به بالای منبر رفته وبيام آسمانی والهى وسخن شيرين خود را آغاز تمايد. پس رسولخدا 

پس از مد وثناى الهى گفت: 

مد وستایش درخور پروردگاری است كه شریک و نظيرى نداشته وبىهستا 
ویگانه است. وحکومت او سراسرٍ هستی رافراگرفته» وعلم وتوجه به او همه موجودات 
را احاطه موده است. وهمه در پیشگاه قدرت وتوانایی او خاضع وخاشعند. وبسيوسته 
حبوب وحمود عالميان است, خالق آسمانها وزمین وپروردگار روح وملائکه وجهان 
هستی, همه و همه غرق احسان ونیکویی ورمت وفضل بی منتهای أوين 
صبور وشکییا وبردبار است. برای انتقام وعذاب گنه کاران شتاب فى 
بندگان بر او بوشيده نمی‌شود. افكار ونيّات و خاطره‌های مردم بیش او روشن وآشکار 




















بين كتاب احتجاج سج ١‏ 


: و لايش ی وهو من 





است. هيج عجز وکوتاهی ونياز و نیبام عظمت او راه نيابد, ادراک وعقول مردم 
از درک وشناخت كنه ذات وصفات کبزایی او.عاجز وقاصرند. برپادارندء قسط وعدل 
است. هيج معبودی جز او نیستء عزيز وحگیم است, بالاتر از آن است که چشمها او را 
دريابند. واو چشمها رادريابد. و اوست لطیف وآكاه به آشکار ونجان, هیچکس با دیدن 
بى به وصف او نبرد. ونه سر وآشکار او را دریابد مگر خود خداوند راهنایی فرماید . 
وشهادت می‌دهم كه قدس وياكى خداوند متعال هم طبقات دهر را پر کرده است. 
ونور مقدّس او ابديّت را بوشانيده است, خدایی که بې هیچ يار و ياورى وشریک 
ومشاورى تقد ير وامر خود را ايجاد می‌فرمااید. آنچه را که بخواهد لباس هستى مى بوشاند 
وکوچکترین زحمت وتكلّى دركارهاى او در مقام خلق وتكوين كاثنات ديده نمی‌شود. 
کارهای او حكم و منظم ومتقن است. کمترین خلل وسستی وجور وتجاوز وظلمى دراو 
نیست. خداوند کرم است ومهربان, وبركشت همه به سوى او خواهد بود . 
وشهادت می‌دهم همه جيز در بيشكاه با عظمت وقدرت او خاضع ومتواضعند. 
وماء وملک همه در تحت تسخير ونفوذ او هستند. اوراق وصفحات تکوین 
بدست توانای أو يبوسته در تغيير وتبدّل بوده. وروز وشب و زندكى ومرك وفقر وغِنى 
شی وگرفتاری وگرما وسرما و رنگهای كوناكون يديدار می‌شود. درهم كوبئدة هر 
مخالف ومعاندى است. ونابودكتندة هر شيطان نافرمان وسركشى است. عارى از هر 
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آنیشگره 
"عل ار وا ول وا وب 
أت 00 أباد 2 








حريف وهمتایی است, (ض 
نيازها بدو برند نزاده و زاده نشده است, وهیچکس مراو را همتا وهمانند نبوده ونباشد, 
معبودى واحد وپروردگاری بزرگوار انت فرچه می‌خواهد اجرا می‌کند وآنجه اراده 
می‌کند انجام می‌دهد. می‌داند بسن برشا ر آور د و مي‌مراند و زنده می‌کند, وفقر 
شادی وحزن, ومنع و عطاء» قمة وهمة بدست با عظمت اوست, پادشاهی ازان اوست, 
نیکیها به دست او. و او بر هر چیزی توانا است . 

با افزودن وکاستن شب را در روز درمی‌آورد و روز را در شب هیچ معبودی جز او 
يز است و غقّارء همو که دعای بندگان اجابت و با سخاوت عطا می‌کند. 
شمارندۂ نفسهاء وپروردگار جنّ وانس, هیچ جيزى برای او مبهم وپیچیده نیست. ونالة 
دردمندان او را يستوه نياورد. و يافشارى اصرار کنندگان طاقتش را طاق نکند . حافظ 
دهند؛ رستگاران, و آقا و سرور جهانیان است, همو که شايستة شکر 

















مد وستایش می‌کنم او را در همه حال » در حال وسعت وتنگدستی, و در حال 
عافیت و شدّت. وایان دارم به او ويه ملائکه وكتايها و بيغميران اوه مطيع اوامر او بوده و 
در هر جه موجب رضای اوست شتاب می‌کنم: و از سر ميل در اطاعتش وخوف از 
بحازاتش تسلیم کم وقضاى او هستم. چرا که «الله» همان خدایی است که از 
ر یرنگش اينى نيست و در نهایت عدالت و دادگری است. معترف به بندكى أو می‌باشم ٠‏ 
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له ید 
نی ]نم نزن ال بت رساك 
ارك وتعالى الوطمة ,وا الكافي لكريم زحی إل ديا لش 
يعني في الخلافة لعل بن أبي طالب ا - «! 


4 وق 












رن 


5 رمه 
ایض وَأَسْوَدَ آن عَلِيِ بْنَ اطا 


' بار وال عز 
وله الذی وا الي قیشون اللا و 


وبه خدائيش شهادت می‌دهم. وفرآلچه وخی هدام را می رسام 
وعذاب و غضب او شوم که در این جیورت هیچکس نتواند جلوی اراد؛ او را بگیرد 
هیچ معبودی جز او یت همو ترا آگاه فرمودهک در صورت عدم ابلاغ دستورات 

او مأموريتم ناقام وابتر باند. ونيز خداوند متعال متعهّد شده مرا در اين تبلیغ حافظت 
فرماید, زيرا خداوند ای كريم است . 

از جانب خداوند به من وحی رسیده است که: بسم الله امن الحیم: ای ببيامير, 
آنچه را از سوی پروردگارت به تو فرو آمده -در بار؛ خلافت على بن أبى طالب -برسان 
واگر اين نكنى پیام او را نرسانده باشی. وخدا تو را از [فتنه وگزند] مردم نگاه می‌دارد 

ای گروه مردم! شاهد باشید که من در رساندن فرمان خداوند هیچ کوتاهی 
نکردم.بدانید که جبريبل در این سفر سه مرتبه از جانب خداوند بر من نازل شده و پس 
از ابلاغ سلام ای مرا مأمور کرده است که در مقابل همگان سفارش او را ابلاغ موده و 
بكويم: على بنأبى طالب برادر و وصى؛ وخلیفه وامام بعد از من است, و او در نزد من 
همان جایگاه هارون در نزد موسی را داراست. جز اينكه پس از من پیامبری نخواهد بود . 

و او پس از خدا و رسول, ولى و سرپرست ثماست و خداوند متعال در این 
خصوص آیه‌ای بدین مضمون بر من تازل فرموده 
است و يباميرش و کسانیکه ایان آورد‌ند. آنان که نغاز را برپا صی‌دارند و زکات 
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عل ین ری تین با 








0»..وآن مان على بن أبى طالب است که ناز 
بپای داشته و زكات برداخته در حالت کوځ وآوست كه بيوسته و در همه حال متوجه 
خداوند بوده و در تام امور او زا در فرام ی كيرد ,. 

ونيز بدانيد كه من در ابتدای مر از جر یل خواستم مرا از ابلاغ اين مطلب به شما 
معذور بدارد زيرا به این نكته واقف بودم كه تعداد اهل نفاق و دغل ودورويى بسر 
برهيزكاران ات غالبند. و مسخره کنندگان اسلام را می‌شناختم, همانها كه در كتاب خدا 
اینگونه وصف شده‌اند که: جيزى با دهانهایشان مىكويند كه در دهايشان نيستء وآنرا 
[سخنى کوچک وآسان] می وحال آنكه در نزد خداوند. بزرك و عظيم است؛ و 
شدّت آزارم را بدانجا رساندند كه مرا أذن (سراپاگوش) ناميدند, و دليل اين نامگذاری 
اشتند من شنوای هر سخنى می‌باشم. تا اینکه خداوند اين آيه را نازل 
ان کسانی‌اند كه ييامير رامی گید او [سرابا] كوش است 
























می‌پنداشتند اذأ لسك E E‏ تويه: ۱ . 

و اگر بخواهم می‌توانم نامهای یکایک آز 
امورشان را ذکربکنم» ولى بخدا قسم كه اين کار نه شايستة حال من و نه مورد پسند 
«امرانگویم. سپس این آیه را خواند : «اي ب 
اوسوی ار كارت SS‏ سيار مزه يك ار طالب رشان زاگر ان کی 











1 و و‎ E 
له .لاخلا إا أا ولا ڪرم اما وت‎ 





وگزند] مردم نگاه مىدارد . 

ی E‏ ول را 
قرار داده و اطاعت او را به نیکریی بر تام گروههای مهاجر وانصار 
حاضر وغائب وعرب و عجم وکوچک و بزرگ وعبد وآزاد وبر هر خداپرست واجب 
فرموده است. او فرمانش قابل اجراء و سخنش مقبول, وامرش نافذ است, مخالف او 
ملعون. وپیرو او مشمول رحمت خداوند است» وهر كس او را تصدیق کند وبدو كوش 
بسپارد واز او اطاعت کند مشمول غفران خداوند گردد . 

ای كروه مردم! اینجا آخرین محل كردهمايى وگفتگوی من با شما است» پس امر 
پروردگارتان را نیک بشنويد واطاعت كنيد وامتثال نمایید. زيرا خداوند مولى ومعبود هما 
است» وپس از او فرستاده‌اش محمد در برابرتان ایستاده و شما را خطاب می‌کند. وپس از 
من به امر پروردگارمتعال؛ «على» ول خدا وسريرست شماست و پس از او تا پایان 
عمرتان اولاد وذْريهُ او مولی وامامند. حلال همان است که خدا فرموده. وحرام همان که 
منوع داشته. حللال وحرام را به من آموخت. و من ام علوم افاضد نار حداويد -از 
قرآن وحلال و حرام -را به على دادم 

ای گروه مردم! خداوند متعال ام علوم رأ يمن عطاء فرمود, و من هم تام آنها را به 
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على بن أبىطالب ؛ پیشوا یکر گین‌گاران وامام ميين تعليم مودم . 

ای گروه مردم! از على كاقل كويد و اورا ترک مکنید. واز ولايتش خودداری 
مکند. او راهذاى په حق و راستى و عامل به آن است, باطل و پوچ رابود و از آن منع 
می‌کند. و در راه خدا از ملامت دیگران متزلزل فی‌شود, او لین مؤمن بخدا و رسول و 
قدایی بيامبر است. او در حالى با رسول خدا به عبادت خداوند پرداخت که همة شما 
بت برست بودید . 

ای گروه مردم! على را بزرگ و محترم شماريد كه خداوند او را تفضیل وتكريم 
فرموده است و بدو روی آورید که خداوند او را به اين مقام منصوب فرموده است . 

ای گروه مردم! أو از جانب خداوند امام و رهبر است, ومنکر ولایت او از پذیرش 
رتراك إلى بدوره و بطور طلم و تین مشمول عذاب للى وآتش سوزان است 

از مخالفت با او برحذر باشید وگرنه به آتشی رويد که سوخت و هیمه‌اش آدمیان و 
سنگهایند. و بای کفان مهيا شده است . 








ند به نبوت من بشارت داده شدهاند. ومن 
خاتم انبياء و مرسلین. و حجّت خدا بر همة آهل آسیان و زمين هستم» يس هركس در این 
مورد ترديد كند همچون کفر دوران جاهليّت کافر است. وهرکس در بارة قسمتی از گفتار 
من شك نايد به همة گفتارم ترديد غوده است ومستحق آتش خواهد بود. 
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سانا هل ولا لاه 











۳ اون واوا آیاه وا هن گاید 
5 1 

کم ۱۹3 1 2 
زنطود؛ وسائل عدم لمکم رم کت توا قهذا حل مذ 








أىكروهمردم !ين فضیلت ونعمتی آست که خداوندمتعال مراعطافرموده.هيج معبودی 
جز او نیست. او را پیوسته جهوسباسَ فاعم واحسان خداوند برای هسیشه 
تشكر وكام . 
ی گروه مردم! على را تفضيل دهيد كه او پس از من افضل همۀ مردم است» بوسيلة 
ما است كه مردم مشمول نعمت و رحمت خداوند قرار م ىكيرند, و جبر ييل مرا خبر داده 
است كه خداوند متعال می‌فرماید: هر که با على مخالفت و دشمنی كند ملعون ومغضوب 
بوده واز رحممت من دور می‌شود. وهر کسی بايد بنگرد كه برای فرداى قيامت جه پیش 
فرستاده است. وبترسيد از اينكه دوباره دچار لغزش شويد كه خداوند بدائجه مىكنيد 
آگاه است. 

ای گروه مردم! بدانید که على بن أبى طالب جنب پروردگار است. و او مصداق اين 
آي است : «تا کسی نكو پر آن كوت خد كردم زكرن 0 







كسم > 

ائق قرآن را تفسیر 9 بى طالب که برادر و وصی 

من است و همزمان دست على راگرفته وبالا برد ؛ بحدى که زیر بازوی أنحضرت هویدا 
شد -ومن به شما اعلاممی‌کنم: «كسيكه من مولای اويم على مولای او است. و موالات او 
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ي طالب خي عیي , ومُوالائهُ ین افو َرَوَجَلأَْرََاعَلَ. 


ی 
رو مر | 








از جانب خداوند با عرّت وجلال بر مناز ل شده آست. _ 

ای گروه مردم! على و آولاد پاکش نقل اصفرند. و قرآن سید شقل اكسبر است. 
وهرکدام از آندو مؤيّد وموافق دیگری خواهد بود. وهرگز از همد يكر جدا نخواهند شد تا 
روزی که در جانب حوض بن رسند. آنان امنا و حکنای خداوند در روی زمینند . 

ای گروه‌مردم! آگاه باشید. همه و همه آگاه باشید كه من تام این مطالب را ادا ودم 
وابلاغ کردم و به كوش همه رساندم» همه وهمه كلام خدا يود و من از جانب او گفتم, که 
بجز برادرم على بن أبى طالب کسی سزاوار منصب امارت وامامت نیست. وپس از من 
کسیرا نشاید که عنوان اميرالمؤمنين را پیز او به دیگری نسبت دهد 

سپس دست مبارک خود را دراز کرده واز بازوی على بن أبى طالب طلا گرفته 
ویلند مود تا آجا که پاهای آنحضعرت در موازات زانوی پیامبر قرار كرفت وفرمو: 

ای گروه مردم! این على است. که برادر و وصی » وحاقظ علم من. وج 
نت است. اومفتر قرآن و داعی بسوی خدا وعامل به‌مرضات ای است. با دشتان خدا 
در جنگ ؛ وطرفدار طاعت ؛ ونهى کتند: از ناقرمانی او است. او جانشین پیامبر 












. -ما بين المعقوفين ليس ف السخ وموجود في البحار‎ ١ 
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واميرمؤمنان وبيشواى هدایتگر اييت, وبا جهدشکنان وستمكاران وخارج شدگان از 
به اذن وفرمان خدلمى جنكد, حال گفتاری بزبان آورم كه به امر پروردگارم هر 
سخنی را تغيير دهد: 

بروردكاراء دوستدارانش را دوست بدار, و با دثمنانش عداوت كن ومنکر او را 
لمن, وبه هر که حش را پایال كند غضب فرما . 

بروردكاراء بنابر همانچه خود فرمودى اعلام داشتم كه امامت پس از من برای على 
ابن أبى طالب است و او را به این مقام منصوب غودم, تا شريعت خود را برای بندكانت به 
کیال رسانى, و نعمت خود را بر ایشان تام کنی, واسلام را دين آنان پپسندی, كه خود در 
قرآن فرمودهاى: «وهركس که جز اسلام دینی بجوید هرگ از او يذيرفته نشود واو در 
آخرت از زیانکاران است - آل‌عمران: ۸۵». پروردگارا! تو را به كواهى می‌گیرم و تو را 
در این شهادت بس که تبلیغ خود را انجام دادم . 

ای گروه مردم!بی‌شکَ خداوند دين خود رابا امامت او به کیال رساند. بس کسی 
كه ازاو پیروی نکند و به خلقای بس از او-که همه تا روز قيامت از فرزندان صلی منند - 
افتدا نيايدء کارها و اعمالشان تباه و نابود شود و برای هميشه در آتش باند. وعذابشان 
سیک نشود ومهلت نیابند. 

ای گروه مردم! این على است. که در همة موارد از شما بالاتر است. در يارى 
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لا يتوال علِئاًإا تي 
«بشم الله الوم الجم * 








رساندن وشایستگی, ونزدیکی وقرپ, و رت گرد من برترى دارد. وخدا و رسولش از 
ار راضی و خشنودند. و قام آياتٍ وضایت وخشتودی دربارة أو نازل شده است, و خداوند 
تام خطاب‌های ديا نها لین منوا در قرآن را به او آغاز موده است(۱ و تام آیات مدح 
در كتاب خدا قرآن کرم دربار؛ اوک وس ورت هل أن "برای اوست ؛ که اعتراف به بهشت 
نود و جز در شأن او نازل نشده. و هيجكس جز أو بواسطة اين سوره مدح نشده است . 
ای مردم! او کمک‌کار دين خداء ومدافع رسول است, او تق, نق هادى و مهدی 
است, بيامبر نما بهتر ین پیامبران, و وصئ أو بهترين اوصیا وفرزندانش بهتر ین جانشینان 
ی گروه مردم! نسل هر بيامبرى از يشت اوست» و نسل من از يشت على است . 
ای گروه مردم! براستی. ابليس به وأسطة حسادت بود كه آدم را از بهشت بيرون 
فرستاد» بس حسد نورزيد كه اعمالتان تباه شده ودر نهایت منحرف گردید. زيرا تنہا 
یک خطا موجب شد آدم صفوة اله از بهشت به زمين هبوط تمايد, در حاليكه او بركزيدة 











خداوند بود. تا جه رسد به شما كه كروهى عباد الله وكروهى اعداء الله هستید, بدائيد كه 
مبغض على تبرهبخت ودوستدار أو تق وخداترس است. وجز اهل يمان به اواعتاد ندارد. 
وقسم بخداكه سور والعصر دربارة على نازل شده که : دبه نام خداى بخشايندة مهربان 4 


۱ -یعنی در رأس أهل ايان ؛ وجود مبارك حضعرت أمير غ مىباشد 
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٠‏ وما على سول إلا البلا لین 
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رل تلو في علق 
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سوگند به روزگار [پیروزی حئ بر باطل] که رآینه آدمی در زیانکاری است # مگر 
کسانی كه ايمان آوردند وکارهای تیک و شایِشته کردند ویکدیگر را به راستی و درستی 
اندرز دادند ویکدیگر را بهشکیبایی سفآرش کردند» 

ای گروه مردم! نقل ول تخداوند موكم ام خود زا به دما رساندم؛ وبر بيامبر جز 











رساندن أشكارٍ ام نيمست . 
أى گروه مردم! ترس از خدای را چنانکه شايستة ترس از اوست پیشه کنید. 
وتميريد مگر در حاليكه مسلیان با 





ای گروه مردم! به خدا ويبامبرش ونوری که با او نازل شده ‏ قرآ پیاوری 
پیش از آنکه چهره‌هایی راحو ید كنيم آنگونه که آنها را ن بگردانيم 

ای گروه مردم! نور خداوند در من راه یافته. سپس در على و بس از آن در نسل أو 
تا قائم مهدى جارى خواهد بود مهدى ؛ همو که حقّ خدا و هر حت رام ىكيرد از ماست. 
زيرا خداوند ما را حجی بر اهل تقصير وعناد وخلاف وخيانت وكناه وستم وخلاصه بر 
همد جهانيان قرار داده است . 

ای كروه مردم! شما را انذار مىكنم كه من فقط بيامبر ورسول خدا هستم.كه بيش از 
أو بيامبران وفرستادكان كذشتند, يس اكر من بميرم يا کشته شوم آيسا شما به دوران 
جاهلیّت پیش از اسلام -برخواهید گشت؟ وهرکس كه عقبگرد كند هرگز به خدا گزند 
زيانى نرساند.وزودا که خدا سياسكزاران را پاداش دهد. 





















احتجاج رسولندا يي در روز غدير خم ۳۰ 





دا ]روف با 
یرالاس :لاوا عل الله إشلامكُم 

۳ 
ایک و 


بدانید در اين سوره عل موصوف بصبر رشکر هده وبس از ار فرزندانش که از صلب 

أى كروه مردم! بواسطةاسلاتتن تون لنت مكذاريد كه مشمول خشم خدا 
كرديد وشما را عذاب كند یا او دركجينكاه است . 

ای گروه مردم! بس از درگذفت بلق شوآیان ظهوّر كنند كه شما را به سوى آتش 
جهن می‌خوانند. ودر روز رستاخيز هيج یاری و کمکی نشوند. 

ای گروه مردم! براستى که خداوند ومن از آنان بیز 

ای گروه مردم! آنان وتام انصار واعوان وپیروا 
وبراستی بد است جایگاه گردنکشان! بدانيد كه آنان اصحاب صحیفه‌اند, پس بايد 
هریک از شيا در صحیفه‌اش نظر کند 

رای حدیت . أمام باقر گا فرمود: جز گروهی انندک بسقيّةُ سردم ؛ ماجرای 
صحيفه را فراموش کردند 

ای گروه مردم! من امامت را در ذرَيَُ خودم تا روز قيامت باق گذاشتم, ومن هر 
آنچه گفتنی بود گفتم ومأموريتم را كاملاً به انهام رساندم؛ تا آنجا که برای هیچکس؛ جه 
حاضر وچه غايبء جه آنان كه متولّد شده‌اند وچه آیندگان جای عذر وبهانه‌ای باق 
اند پس سفارشات مر به دیگران ابلاغ کنید. حاضر به غایب, وپدر به فرزند خود تا 
. وامامت را ظامانه غصب کرده ویصورت سلطنت در خواهند آورد. 
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جاج -ج ۱ 


هه 








خدابر آن دو گروهی گهاینمقاع را بزور ستانده وغصب فودنده ای پریان 

وآدمیان, زودا که به حسانہترشما رازم وبرشم باره‌اي از آتش و دودی يا مسی 
گداخته -فرستاده شود که توان از یک یگر دفاع كنيد 

ای كروه مردم! براستى خداوند E‏ تا پاکدلان وخوبان را 
از بدكرداران جداناید. وخداوند شما را از غيب باخبر نمى سازد . 

ای گروه مردم! هيج قريه وشهرى را خداوند جز به جهت تكذيبشان نابود نکرد. 
وهمجنين شهرهائيرا كه ظلم و ستم در آن رسوخ نماید, ویران وخراب می‌کند. واين فرد 
«على» است كه امام و سرپرست ثياستء او از وعده‌های إلهى است. والیّه خضداوند 
متعال به عهد و وعده‌های خود عمل خواهد کرد 

أى كروه مردم! بسيارى أز أن شما كمراه شدند, وبهسمين خاطر بدست 
خداوند هلاک شدند. بس يسينيان نيز مشمول آن هلاک گردند. خداوند متعال فرموده: 
«آيا پیشینیان را هلاک نكرد # سپس پسینیان -مانند کثار مكّه - را از ب بى آنها درآريم 4 
با بزهكاران جنين می‌کنيم * در آن روز وای بر دروغ انگاران -مرسلات: 4۱۹-۱7 

ای گروه مردم! خداوند مر امر ونهى فرموده» ومن نيز على راء پس او آمر ونهى را 
از پروردگارش دريافته » ينابراين به سخنانش كوش دهید تا سالم بانید. وأو را اطاعت 
.. ومطابق ميل أو 























كنيد تا هدايت شوید. واز نواهيش دست برداريد تا براه راست 
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إلا مادم ولا رن کم الشبل 
مَعائِرَ الاس : أنا صعراط الله ۱ 

ون بای 






N EBI 
ولٍي ین صلبه ايمة ید‎ 








ناو ي 
رازم الآخر يُوادُونَ صن حا الله وله خر الاب . 





حركت كنيد تا مبادا راههاى مختلف شم را از راه او بازداشته ومتفّق وپراکنده شويد . 

ای گروه مردم! من همان صراط مسيتقيم وراه راستى هستم که خداوند به شما اسر 
فرموده از أن بيروى کنید , 

وبعد از من على بن أبىطالملً. سپس فرژدان/ من از صلب او صراط مستقيراند. 
ایانی كه مردم را به راه بح هدايت می‌نایند. وبدانوسيله دادكرى م ىكنند . 

سپس آيات مباركة سورة مد لت غود: «سپاس وستايش خداى راست © 
پروردگار جهانيان # آن بنشایندة َهزبان,#يخهاوند وقرمائرواى روز پاداش ٩‏ تو را 
می‌پرستیم ویس, واز تو یاری می‌خواهیم وبس © ما را به راه راست راه بای #راه 
کسانی که به آنان نعمت دادى ‏ نيكوبي کردی نه راه خشم گرفتگان پر آنها ونه راه 
كمراهان». و اشاره فرمود به اينكه این آیات شریفه در حقّ من و دربار 


هان 





























است, آنان دوستان خدایند. نه بیمی بر آنهاست ونه اندوهگین می‌شوند. بدانید که 
براستی گروه خدا پیروزند. بدانید که دشمنان «على» همان اهل شقاق ونفاقند, آنان دشن 





وخالف واز حد گذشتگانند. آنان برادران شیطانند. همانبایی که بری‌شان به برخی 
دیگر با گفتار آراسته وفريبنده بيام نهانى می‌فرستند تا فريب دهند . 





بدانید كه دوستان آنان در قرآن مذکورند. آنا که فرماید: «مردمی را نيابى كه به 
خدای وروز وایسین ايمان آورند در حالیکه با کسانی‌که با خدای وبياميرش دشنی 
وخالفت کرده‌اند دوستی بدارند. اگر پدران با پسران يا بردران يا خویشانشان باشند. 
اینانند كه [خداوند] ايان را در دهاشان نوشته - پایدار ساخته -است وایشان را به 
روحی از نزد خويش نيرومند كردانيده و به بهشتهایی درآورد که از زیر آنها جوا روان 
است. در آنجا جاویدانند. خدا از آنها خشنود است وایشان از خدا خشنودند, ایشانند 
گروه خدا ؛ آگاه باشید که گروه خدا رستگارانند -بجادله: ۲۲» 
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: «واّذين ابش ینز 









۳ 
قارا خالدين» . 
لا ديهم اد 
ابن عدا هع لین يَصِلُون سِيراً 





د ادا E‏ 


57 مین قال الله فة ل ا 












«کسانی كه ان آوردند 
را E‏ 


بدانید, درستان ان مان كروي را 3 ی 0 موده: «به 
مشت ت درآیند و در آن بى حساب روزی داده شون غاف: 64.٠‏ 


ان آنان در حالی كه جهن می‌جوشد, آوازی دلثراش مائئد صداى 
خران از آن بشتوند 

بدانید. دشمنان آنان در این آید مذکورند: «هرگاه که گروهی [بر جهٍ] درآیید 
گروهی همكيش خود را نفرين کند. تا چون همگی در آن به هم رسند گروه پسین 
(پیروان) دربارة گروه بيشين (رهبران) خود گویند: خداوند!! نان ما را گمراه کردند. 
1 خدای فرماید: هرکدام را [عذاب] دوچندان 









اعرا . 
ان در این آيه مذکورند که: «هرگاه گروهی در دوزخ افکنده 
بانانش [به نکوهش وسر‌زنش] از آنها برسند: مگر شما را 
# كويند چراء همانا ما را بيركتنده آمد ولى تکذیب كردم وا 
نفرستاده است. شما جز در گمراهی بزرگ نیستید -ملک: ۸و 1». 







نيم: خدأ هيج جيز فرو 
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مه ا 





ب هزیر وردگار در تهانمى تر 
ای گروه مردم! چقدر فاص راد قاس تدر ميان ياد 
مشمول ذم ولمن خدایند ودوستافان مورد مدح ودوستی پروردگارند. 
ای گروه مردم! بدانید كه من انذار كند 
ای گروه مردم! من نې وعلی وصی است. بدانید كه خاتم امامان 
است » بدانیدکه او مسلط وقاهر در دین‌است . بدانید. او از ستمکاران 
گرفت. بدانید. او فا قلعه‌ها و شهرها است. بدانيد او مشرکان ودشمنان دين را نابود 
می‌کند. بدانید. او خوتبهای اولیای خدا را می‌گیرد. بدانید. او یاری رسان دين خدا 
است. بدانید. او از دریای وسیع حقیقت ومعرفت می‌نوشد. بدائید. که او هركس را به 
فراخور حال واستعداد وکردارش مقام و رتبه می‌دهد. بداننید. او برگزیده وسنتخب 
خداوند است. بدانی. او وارث علوم [نبیاه] وحيط بر [حقائق] آن است. بدانی. او عخبر 
پروردگار ومعرّف ايمان به او است, بدانيد, او صاحب عقل سلیم وثبات در رأى و عمل 
است. بدانید, امور دين ای به او وا گذار می‌شود. بدانيد. که بيامبران گذشته به وجود او 
بشارت دادءاند. بدائيد, او حجّت باق خدا است و پس از او حجّتى نیست. وحقّ تنبا با 
دأو می‌باشد. بدانی. او هميشه پیروز است وشکست در او راهی ندارد. 
بدانيد, او ول خدا در زمين. و حاکم او در ميان بندگان» وامين به اسرار وظواهر خدا است 

































تیب 
` مَعائِرَ الثاسس : «إنَّ الغا اور ین تما افو نع 
یه نوت یاه -1 
مَعاشِرَ الاس : حُجُوا 





ی نب 
CLT‏ تيان كوا 7 0 تإثلاع. 








0 ای كروه مردم! من مطالی-زا تیان یه وبه‌شما فهمائدم. ويس ازمن وظيفة على بن 
أبى طالب است. بدانید؛ بين از پایان خطبدام شما را دعوت می‌کنم با من بيعت فوده وبا 
من دست دهيد. سپس شمه بال وشک گا نمایید, «پس هرکه بهان بشکند. 
بى شك به زيان خود قدم برداشته, و هرکه بدانچه بر آن با خدای پیان بسته است وفا کند 
پس او را مزدی بزرگ خواهد بود -. 
ای گروه مردم! «صفا و مروه از نه‌های خداست. پس هر که قصد حج کند يا 
عمره گزارد. بر او ناروا و گناه نیست که به گرد آندو بگردد, و هر که کار نیکی به خواست 
خویش کند خداوند سپاسدار وداناست 
ای كروه مد آهنگ خان كنيد حي ربا آورید . هركس که حجٌ رود ثروقند 
شده, و هرفرد با استطاعتی که از آن 
لك ES‏ آنکه خداوند گناهان گذ شتا 
را تا آن موقع می‌آمرزد, ودر مراسم حج حساب اعبالش بآ می‌گردد 
جیان در اين راه مساعدت شوند. وهزینه‌هایشان يس داده 
شود وخداوند پاداش نيكوكاران را تباه و ضايع فی‌کند. 


























مردم! حج خانة خدا رايا رعايت آداب دی بنى وشرايط لازمه جای آوريد. 
به خالص وترک شهوات و تمايلات مادّى همراه باشد . 
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ایوا اسلا وکا وأ 





جنانجه زمان بر شما دراز گشاتا وکو تاخ ینو د٥‏ یا فراموشل کردید. على بن ساب 
پاسخگوی شما می‌باشد, او سر پرست شماء ويس از من شارحی منصوب از طرف خدا 
برای شما است, ومنتخب إفى از من است ومن از اوم. ‏ . _ 

بدانیدا که حلال و حرام بيش از آن است که به شمار آید وآنها را بشناسم, يس در یک 
مکان مر به حلال فودم واز حرام بازداشتم. وبهمین ترتیب از طرف خداوند مأمور شدهام که 
از شما برای على بن أبى طالب وامامان يس از او که از من واویند از شما بيعت بگیر ید آنان تا 
روز قيامت امام وبيشوايند. ومهدی مت من که به حقّ داوری مىكند از آنان است 

أى كروه مردم! هرآنچه از حلال و حرام كه تا امروز برایتان گفتم بسراى هسيشه 
برقرار وثابت خواهد بود. ومن از آنها برنگشته وهیج تغيير وتبدیلی در آنها ندادم. پس 
بايد آنها را خوب حقظ کرده و در رعایت آن كوشيده وبه یکدیگر سفارش کنید. 

پدانید که من بار دیگر شما را به قامة نماز و پرداخت زکات وامر به معروف ونهى از 
منکر سفارش می‌کنم. بدائيد که در رأس امر به معروف ونهى از منکر این است که 
سخنام را در نظر یگرید وسفارشاتم را رعا یه دیگران رسانده واز مخالفت با 
آنها برهيز كنيد » زیرا آن فرمان خداوند ودستور من است. وهيج امر بعروف ونهی از 
























EEE ۲ 


من مكلمع إمام نطوم 
ثاس 








2 تن نزي ن لیم ی ی سایشن مین راطو 
3 7 نسل ين الأ هم نا 


rye A f 


ولا نبل ولا نشك 





منکری جز با حضور امام معصوع غین اب2" 

ای كروه مردم!قرن من وه که امام پس از على وفرزندان اويند, و من نيز به شما 
خبر دادم كه آنان از صلب من ر اویتده آنجا که فرموده: «وآن را در فرزندان خود سخنی 
پاینده کرد زخرف: ۲۸», و من نیز كفتم: وتا زمانی كه دست بدامن قرآن وعترت باشيد 
كمراه نخواهید شد 

ای كروه مردم! رعايت تقوا! رعايت تقوا! از روز جزا بروا کنید, هسانگونه كه 
خداوند فرموده: «كه زلزلة رستاخيز جيزى أست بزرك - حج: .»١‏ بيوسته وهميشه 
مرگ وحساب وميزان وحساب‌کشی در برابر يروردكار جهانيان وثواب و عقاب را به 
یاد أوريد ومتذگر باشید. كه هركس كار نيك آورد باداش بر وهركس كد بدی آورد 
هیچ نصیی از ببشت 

ای گروه مردم! تعداد شما بیش از آن ن است که با من دست بيعت دهید, وخداوند مرا 
مأمور فرموده نا از شا دربارة امارت على بن أبى طالب وامامان يس از او که همه از صلب 
من واویند اقرار زبانى بگیرم. بس همگی بگویید: «كفتههايت را شنيديم و به وبه نصب 
على بن أى طالب وفرزندان صلبى او به امارت مسلمين راضى وفرمانيرداريم »وبا تو در 
اينباره با قلبها وجان و زبان ودستهایانبیعت می‌کن, بر این عهد زندگی مسىكنيم و 
مىميريم و برانكيخته خواهيم شد. ونه تغيير وتبدیل در آن دهیم؛ و نه هيج شك 
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ولا وتا ولا ؤج عن هه ولا فض ای ياف ويطك تيمك 


من أطاع عن هر واشتتر ,ولا اللو 








وترديدى در ن خود نزئیم» وتا آخر مطیع 
نا د ان از نسل تو وصلب على پس 
از حسن و حسين خواهیم بود ان دی شخصیتی که يما زا از جايكاهشان در نزد خود 
باخبر نودم واز مغزلتي كه در نزد خدا دارند آگاه ساختم يس همذ آنها را به شما رساندم» 
وآندو آقا و سرور جوانان بهشتى می‌باشند. وآندو بس از پدرشان على ؛ امام و 
پیشوایند. و بيش از على من پدر أن دو می‌باك 

ونيز بگویید: «در تنام مواردی که گفتی خدا را اطاعت می‌کنيم وكوش بفرمان تو و 
على و حسن و حسین و امه هستیم.اين عهد و ييانى است که برای امارت مسلمين با قلب 
و جان و زباغان فوديم و با دست پیعت كرديم, هركه آندو را درک نود با دست و 
مقامشان اعتراق غايد. وجویای هيج تبدیلی در آن تبوده وا جانب خود تا قيا بجای 
آن قائل به نیرو و قدرتی نخواهیم بود, خدا را به گواهی كيريم و خدا گواهی بسنده وكافى 
است, و تو در اين موضوع بر ما گواه باشی, و نيز همة مطیعان, و فرشتگان ولشکرها 
وبندگان خداوند. همه و همه گواهی می‌دهند. و گواهی خداوند از همه بزرگتر است». 

ای گروه مردم! جه می‌گویید؟ خداوند از هر صدایی با خبر است و ازضائر قلوب 
آگاهی دارد, «پس هر که راه يافت به سود خود اوست» و هر كه گمراه شد جز اين نیست 
كه به زیان خود گمراه می‌شود -زمَر: ۶۱». و هر که بيعت کند مانند آن است كه با خدا 
يبعت مىكندء «دست خدا بالای دستهاشان است. 
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1 کتاب احتجاج مج ۱ 


وان وا وا لحي وال کلم 


اله ور له عا ی 1 








ینت ترورض 


اس 
المْؤْينِينَ. أوليِكَ 7 
مَعاشِرَ الا : فووا ما ضی: 





ای كروه مردم! از خدا برو كنيد و باعل اميرالمؤمنين وحسن وحسين وامامان-که 
مانند سخن باكيزه و بايا خداوند پان شکنان را هلاک می‌کند, 
وفاداران را مشمول حت رام ات هرک بان بشکند جز این نيست که به 








ای كروه مردم! همان كه به شا كفتم بو ید و بد على با کلم أميرالمؤمنين سام كنيد 
يدم وفرمان برد بروردكاراء آمرزش تو را خواهانيم و بازگشت [ما] به 
6 و بگویید: «سپاس وستايش خداى راست كه ما را بدین 
جایگا راء فود واگر خدا ما رز ننموده بود راہ نمی يافتيم -اعراف: ۵۳». 

ای گروه مردم! براستی فضائل على بن أبى طالب نزد خداوند است و آنها را در قرآن 
ازل فرموده, و از ثمار خارج است. يس هر که شما را بدائها خبر داد وآكاه ساخت او را 
ہاور نموده و تصدیق کنید. 

ای گروه مردم! هركس خداوند را اطاعت نوده ويبامير و على وامامانی كه ذکر 
نودم فرمان برد براستی به كاميابى وپیروزی بزرگی دست يافته است . 

ای گروه مردم! بيشى گیرندگان! بيشي گیرندگان 
کنندگان به او به كلمة امرال 

ایگروهمردم! آنچهموجب خشنودی خد از ماست بگوید. كد اگر شيا و همة عالمكافر شوید 














احتجاج رسولندا ل در روز غدير خم 1 





خدا را هيج گزند و زیانینرساند, پروردگاراگاهان مؤمنان را پیخشای, و بر کافران 
غضب ناء و مد و ستايش خدای راست؛پروردگار جهانيان 

پس ندا از جماعت برخ :اقلت وازیاندستهایان فرمان خدا ورسول او را 
سپس به سوی پیامبر بو و على هجوم آورده و با زدن دست 
نمودند, ونخست اوَلى و دومی و سومی و چهارمی و پنجمی و 
ابر مقام ومئزلتشان بيعت کردند. واينكار تا قامة فاز مغرب و 
عشاء كه با هم خوانده شد تا سه بار ادامه يافت, و رسولندا ع در ائنای هر بيعت 
می‌فرمود: «حمد و ستایش عقصوص خداوندی است که ما را بر هم مردم برتری داد» و 
از بيعت سنّت و رسم شد. و چه بسا اين سنت را کسی انجام داد 















که در أن بيعت 
واز امام صادق ‏ روایت است که فرموده: پیامبر این خطبه را 
رسانید در ميان ن جاعت مردی خوشس) ومطر اهر شده و 








طولانى ودراز بركسيكه پماتش بگسلد! 








هر 4 که اليو بثك 417 





ی برش کرده عرض غود: آیا 
جنين وچنان گفت. پیامبر ل فرمود: CE‏ ۱ : 
فرمود: أو روح الأمين جير يبل بود بس مبادا ولايت على را تقض کنی كه در ایتصورت 
خداوند وبيامير وفرشتكان دا و هم مؤمنان از تو بيزار شوندا: 














«تعيين امه اطهار پس از پامب َه 
«واحتجاج خداوند متعال به جايكاه ایشان بر تام مردم» 


از حضرت صادق ٠‏ يل نقل فوده که آنحضرت فرمود: يدرم امام باقر 





تهانردمن یت لیوا ترس جار كل : هروقت كه شم خواهی. بس یکروز 
با جابر خلوت موده و فرمودند: ا 





دخت كرامى رسو لخدا يِه ديدهاى. ومطالبى كه دربارة آن برایت فرمود. 
جابر عرض كرد: خدا را گواه مىكيرم [روزى] در زمان رسو لخدا َل 





حديث لوح فاطمه تا EY‏ 






كيه 


هاو 








3 
بشم الله امن اج » هذا كناب من هأ 
و 
و ججاب 1 : 


e 


واشکز تناني, ولا جحد آلای إن أنا ۹2 


أغضرت لوح نگ ديرك كان کردم از زرد است, ودر آن لوح 
نوشته‌ای سفيد به درخشش لو خورتتید کرد عرض نُودم: پدر و سادرم بفدايت ای 
دخت پیامبر اين لوح چیست؟ فرمود: این لوح را خداوند به رسولش اهدا فرموده است 
و در آن اسامی پدر و شوهر و نیز دو پسرم و أسم اوصیای از فر زندام نوشته شده است. 
و پدرم را نون مدق به من عا فرموده چا زود اه 










لفت: آنرا یمن نشان می‌دهی؟ عرض کرد: 
فت. سپس پدرم صحیفهای از پوست را درآورده 
وگفت: EA‏ جابر نيز در نسخه‌اش 
نككريسبت و پدرم خواند, وهيج حرف با حرفى اختلاف نداش 
شاهد م ىكيرم كه من به همین ترتيب در آن لوح. توشته‌ای د 
له ار نامداى از خداوند عزيز حکے» برای محمد رسول و 

نور و سفير وحاجب و دلیل أو است. که روح الأمين (جبرييل) آنرا از نزد رب العالمين 
ازل نود ای حقد أسامى مرا بزرگ بدار وتعمتهايم زا شكر کن و آنها را انکار مکن» 
همانا من الله. که جز من معبودى نيست, منم درهم كوبندة جبّاران, خوار كنندة ستمگران 





















ايام وانقض مدمه إلا جعلث 





وپاداش دهند؛ روز جزاء هيج مفبودی جز من یسبت. هر که امید به غير فضل من بندد یا 
از غير عدالت من بترسد. او را عذا ی گاج که هیچکس را عذا 
مرا بپرست وا 1 8 
وايثرا بدان كه من هيج بيأمبرى رآ مبعوث نكردم جز آنکه در پایان مأمور یتش 
برای او وصى و جانشينى قرار ددم من تو رار تام انیا ادوص دما قم اوسا 
وبرتری دادم» و تو را به دو نوة شيرزداءات گرامی داشتم. پس حسن را پس از 
این روگار درش کانن علمخودقار دادم E‏ وحی خود فودم. 
و او را به شهادت گرامی داشتم, او از همة شهدا برتر و مقامش از همد آنان بالاتر است. 
وكلمة تامّدام را همراه او وحجّت رسا و بالغهام را نزد او گذاردم» به واسطةٌ عترت او 
ثواب دهم و بجازات کنم . 
نين فرد از عترت. نامش «عَلِی» است» او سرور عابدان وزينت اولياى كذشتة 
من است. سپس يسر أو -كه نامش همچون جد حمود خود -«حگد» است. او شکافند؛ 
علم وكانون حكنت من است. و «. او به هلاکت رسند هر 
كه او را نپذیر. مرا نپذ بر جعفر را گراسی داشته, و 
بواسطة پیروان و ياران ودوستانش خوشحال و مسرورم سازم. و «موسی» که پس از او 
برگزیدم» وپس از او فتنه وآشوبى كور وتاريك وأقع شود. 






















حدیث لوح فاطمه 888 ۱:۹ 







2 إ حيط خی لا 





دج 
جم شعاد لايم تل لي ناري وَالشَاهِدٍ 





بدانيدكه رشتة فرض و وجو ب منز ني شود, وحجّت من ينهان نی ماند. ودو, 
من به شقاوت فی‌افتند. 
بدائيد هركس كه یکی از آنان را انكار كد ی شك نعمت مرا انکار نموده؛ وهر که 
آیه‌ای از كتاب مرا تغيير دهد بر من دروخ ابت است. و وای بر دروغ بندان ومدكران 
پس از بايان كار موسى بن ودوس بزگزیدهام» 
بدازيد هرکه را تکذ یب گند همه لیام رأ تکذ یب غوده, «عَل» ولى و ياور 
من است» بارهاى سنگین تبرت را بردوش او می‌گذارم وتسوسّط آن به او قندرت و 
توافندی مى دهم ودر آخر مرد بليد متكبرى او را مىكشد . ودر شپسریکه آن را ببندة 
نین فن مى شود » فرمان و 
وعد من تحّق وثابت است که : او را به وجود پسر و جانشينش «محمّد» خوشحال 
خواهم ساخت » همو كه وارت علم من » و كانون حكنت ول اسرار من است , واو 
حجّت من بر خلقم می‌باشد » هر بندهاى که به أو ايان آورد » بهشت را جایگاهش سازم 
و شفاعت او را دربارة هفتاد تن از خانواده‌اش -که همگی مستحق عذاب دوزخند قبول 
نودم - وعاقبت کار فرزندش «عَلِ» را -که دوست و ياور من وگواه در ميان حلق 
است وأمین وحی من می‌باشد -ختم به خير و سعادت كردام .از او فرزندی بوجود آورم 


























١‏ -اين جله در کتاب شريف کافی اینگونه آمده : «وامتحنه بالاضطلاع» یعنی : «بوسيلة 
انجام دادن آنها امتحانش می‌کنم» . وگویند كه این مطلب اشاره به يذيرش امر سخت ودشوار 
ولاي تٍعهدى است . 
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0 
کا دی ووس اد وا 
لين علض 





به نام «حسّن» که مردم را به راه من وت يكند و خزانهدار گنجینۀ علم من است . 
سپس ديم را توشط بسر او «ححية که ماي ڑکا همه جهانيان است كامل کم » او 
برخوردار از كبال موسى , نورائيتَ عيسى , صبر یو بوده وسیّد وسرور همه اولیای من 
است , در ايام غيبت او دوستائم یل وختوازمی‌تتند, تا نج که سرهاى آنان را همچون 
سرهای ترک ود یلم (كثار) رای هم دی ريفرستند. فان را بكشند و بسوزانند» در آن 
روزگار اوليايم ترسان و وحکت اند و یوسشته مین از خونشان رنگین شود , وله 
وفغان در ميان زنانشان بلند گردد . آری آنان دوستان حقیق من می‌باشند » وط 
همانان هر فتن كورى را دفع كنم » واز بركت ایشان هر شبهه و مصيبت و سختى را مر تفع 
سازم, آنانند که درودها وبخشايشى از پروردگارشان بر آنها است و ایشانند را‌یافتگان 
اگر در تام عمرت فقط همین یک" 
1 آنرا از نا اهلان پنهان دار! 
مترجم كويد : از متن حديث اینگونه فهميده مى شود که وجود ميارك حضرت 
صادق نجه در كفتكو حاضر بوده‌اند » و به منابع ديكر همچون کتاب 

0 خبار الدّضا لق و کاق و غیبت نعیانی , وتاريخ درگذشت ار و ات 
حضرت صادق نَل اینگونه برمىآيد كه جابر امامان يس از حضرت باقر لل را 
درک نكرده. و بايد احتال داد که امام صادق يي در زمان وقوع آن كفتكو حاضر نبوده 
و این مطلب را از پدر خود حضعرت باقر ا فقط روایت فرمودهاند . 

(نقل از زیرنو یس استاد غقاری أَيْد اه تما -در ترجه کتاب عيون اخبار اغاغ ) 
۶- از امام صادق عليه السّلام از پدران بزرگوارش علیهم السّلام نقل است که 
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مب گنت : خداوند با مرت وجلال توس اجه يبل ب 
بداند ودریابد كه هیچ خدايي جز من نیت" [توحید) , و محمد 
(نبوّت), و على » ولی وخلیفه وت نیت واماما نیا 
من هستند (امامت) او را به موجب رحمث خود داخل بهشت کرده و به مقتضای عفو و 
بخشنم از آتش دوزخ نجات خواهم داد , وهمجواری خود را برايش اختیار كم » 
وكرامت و نعمتم را برای او لازم و تام خواهم کرد » واز بندگان مخصوص و برگزیده‌ام قسرار 
دهم , ودعايش را اجابت کرده ودرخواستش را عطا مىكام . وچون سکوت کند من آغاز 
کلام ابم » واگر بدی کند باز به او ترم می‌کنم. واگر از نزد من بگر یزد او را بسوی خود 
می خوائم , وچون به‌سوی من بازگردد او را می بذيرم » و اگر درب مرا بکوید برايش بگشايم 

وهرکس به وحدانیّت من گواهی ندهد. وی گواهی به آن دهد ولى به رسالت بنده و 
رسول محمد معتقدنباشد. يا آن را قبول كند ولى خلافت على بن أبى طالب را نب يرد يا آن 
را قبول كند ولى امامت امامان پاکیز ا 
نعمت مرا انکار, وجلالم راكوجك شمرده, وبه كتابها وآيات من كافر شده است . واگر 
جنين فردى قصد مرا کند در بيش روى او حجاب كذارم, وچون از من درخواست كند او 
را حروم نمايم, واگر مرا بخواند ندايش را نمی‌شنوم. وجون دعا كند او را اجابت می‌کم: 
وجون به من اميد بندد ناأميدش سازم» و إينها همه جزاى اعبال اوست که از من به او 
میرسد؛ ومن کوچکترین ستمى به بندكاشم روأ می‌دارم . 






















فرزندان على بن أبى طالب كيت ,فرمود: ال و دم#بجسن و حسين دو آقاى جوانان 
بهشتى هستند. على. كه أقاى ادان تر روفگارش می‌باشد: سپس محتد بن على, که 
شکافندۂ علم است. وتو ای جابر او را درک خواهى کرد. پس سلام مرا به او پرسان. 
سپس صادق است جعفر بن حمّد. بعد كاظم است موسى بن جعفرء سپس رضا است على 
أبن موسی» بعد تق است محمّد بن على. سپس جواد. حمّد بن على, وبعد نق است على بن- 
حمّد. سپس زكى حسن بن على؛ و بعد پسرش مهدى و قاثم به حق است» همو كه مهدی 
امت من. صاحب زمان, محمد بن الحسن [صلوات الله عليهم أجمعين] است که زمين را از 
عدل وداد پر خواهد کرد. پس از آنكه از بيدأد و ستم پر شود 9 

ای جابر این افراد خلفا وأوصياء و فرزندان وعترت منند. هركس از آنان اطاعت 
كند مرا اطاعت نوده» وهركس به ایشان عصيان ورزد مرا نافرمانى غوده. وهركس همد 
آنان ؛ يا یکی از ايشان را انكار نماید مرا انکار نموده است, وخداوند يه خاطر وجسود 
ایشان آسمانها راز سقوط حفظ می‌کند. وزمين را از حرکت ولغزش نگه می‌دارد . 

از رسولخدا تقل است كه به حضرت على طب فرمده: ای علی! تو را قط 
کسی دوست دارد که از لحاظ ولادت طاهر با قصان 











وخبائتی در ولادت اوباشد. وجز مؤمن دوستدار تو نيست, وج کف با تو دشمنی وخالفت ف ىكند 





تعيين اسامی مبارك اتک طهار ل از طرف يبام 806 or‏ 














ظُلْماوَجَوْراً لا بيجم إلا من 
ولا ولا يوالم إلا بء ولا بعاد 
ا كني ققد انکر ال عَرَوَجَلَ٬‏ ون جَحَدَ واجدأ نم ققذ ج 


eG“ 


حَجَد اَلَأ طاخم طاعتي. وطاعتي طاعة رل و 





دراين هنگام عبداثه ی بتیعودبرضاسته وگفت:ای ر سول خداانشانۀ بليدى ولادت 
وكفر را در زمان حيات شما فهیدم؛ بقرماییک ناه پلیدی ولادت وكفر در زمان پس از 


شما جيست؟ زرا امكان دارد فردى با تظاهر به ایان, اعتقاد قلبى خود را پنهان نماید . 

رسو ندا عم فرمود: ای این مسعود! على بن أبى طالب پس از من امام و 
شما و جانشين من است» وپس از او دو فرزندم حسن وحسین, و به همین تر تیب نه نفراز 
إندان حسين بن على یکی پس از دیگری امام شما و جانشين من خواهند بود. ونهمين 
فرزند از اولاد حسين ؛ قائم امت من است. كه سراسر زمين را پر از عدل و داد كند بس از 
آنکه پر از پیداد وستم فده است: أيشان را جز ياكيزكان در ولادت دوست نی‌دارند. 
وجز پلیدان در ولادت دشمن نی‌دارند. فقط اهل ايان به آنان علاقندند. وتنها کافران با 
ایشان مخالفت می‌کنند. هركس یکی از آنان را انکار کند گویی مرا انكار موده است. 
وهرکس مرا انکارنماید مانند اين است که خدا را انکار کرده است زيرا اطاعت غودن از 
آنان امتثال امر من و اطاعت من همچون اطاعت پروردگار متعال است. و نافرمانی 
كردن آنان همچون عصیان من. ونافرمانى از من همچون معصیت خداوند است . 

ای ابن مسعود! مباد! در گفته‌های من تردید کی که أن موجب کفر تو گردد. سوگند به عرّت خدايم 




















مشو دح لَكُمْ في مقامي هذا ما إن 
اب بو الام ل ت 58 
والاخباژ في هد کی موی لا ص کار ذکونا طرفاً 
ينا في دوه ومد قوم یفن . 
زد زد 














على وامامان از 





كه من در گفته‌هایم هيج تكلق ارو ارس هوی وهوس در 
فرزندانش سخن نكفتم 9 

سپس دستهاى مارک خو درا بد سین ند وه وعرضه داشت: خداوند! هركس 

ن وبيشوايان ات را دوست می‌داره تی نيز او را دوست بدار: و با 

ان دشمن باش. یاری کنندگانشان را یاری فرماء وهر كه ایشانرا تنها می‌گذارد 
عنذول و مقهورش دار. و زمين را از وجود یکی از ایشان .که حجّت و برهان تو در ميان 
مردمند - خالی مگذار كه إيشان در ميان مردم يا ظاهرند ومشهور, ويا در پرده‌ائد و 
پنهان, تا دين تو باطل نگردد وعذر وبهانهاى برای مردم باق نماند 

سپس فرمود: ای ابن مسعود! در این ملس راه‌های سعادت را به شما نشان دادم که 
در صورت پیمودن آنها سعادتمند وپیروزید, وگرنه خود را هلاک نمایید. وسلام ودرود بر 
کسانی که راه هدایت را برگزیدند. 

مؤلّف کتاب رحمه الله كويد: روايات در این موضوع بسیارند واز شهار خارج, 
ومن تنہا به نقل ابن چند روایت ؛ بجهت روشنی قلب و شفای سینه‌های گرفته, وهدایت 
افراد با اتصاف بسنده کردم 




















و 
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یش 3 لاپ و 3 
E‏ اباب وقالوا: اسْتأذِ كنا 


لَ: مخ تن هلا ا الما تد 








«كوشداى از حو ادث ییاز رات لداع از لجاجت وجدال» 


« درامر خلافت از هر دوكروه حقّ رباطل گرفته تا اشاره به عدم» 
«پذیرش امارت حضرت عل بن أنى طالب طلا وتام دسیسه‌ها» 







وفاتش كرديد 
روزى برای إقامة نماز ES‏ ن عباس وغلام 
خود ثوبان تکیه مود ويه مسجد رفته ونمازى را بجاى آورد که قصد تخلّف ازآن را داشت 

ویس از غاز به مفزل بر ود شم خود فرمود هراد کسی از انسار رای هیادت من 
آمد مانع مباش . ناگاه آنحضرت را بیهوشی دست داد » در این هنكام جعی از انصار در 
بشت در اجتاع موده واجازة ورود می‌خواستند. غلام كفت : حال رس ولخدا مساعد 
نیست . و حالت بهوشی به او دست داده و حارمش در اطراف او نشستهاند » انصار با 
شنیدن اين جواب پی‌اختیار گریستند . وصدای آنها به پیامبر رسيد وفرمود : صدای 
انصارند . فرمود: جه کسی از خانوادهام اینجاست؟ گفتند : على وعبّاس . 
بس با تکیه بر آندو به مسجد آمده و به ستوق از آن که از درخت خرما بود تکیه داده 





















امه وق 





وخطبه‌ای بدين شرح ايراد فرموة؟ 

ای كروه مردم! تا بل هیچ بیامروی وفات نكرلهم جز اينكه از خود اثری ميان امت 
خود بر جاى گذاشته » ومن دز ميآن شما دو یز كرانبهاً وامی‌گذارم كه عبار تند از : كتاب 
خدا و آهل بيتم . بدانید که هركس آنها را ضايع كزارد خداوند بىبهرداش نایدا بدائيد که 
و و ی یاری و مب 
ومن همة شما رأ به رعایت 











سين اسان را را خوتده وو : همانطور که تو را امير لشكر قودم به يارى و 
علظ برور دكار سمال و بجعراهى همان كروه تحت فرمانت که مر و أبويكر وگروهی از 
اصحاب وليه از آنانشد , به سوى مقصد موته حركت كن 

أسامه كفت : بدر و مادرم بفدايت اگر اجازه ب 
تولف کم . ازرد اذه أن ال د ریت مرجب اراب و مياق مد 
ولى پیامیر که قاطعانه فرمود : همان که 

باری به كوش رسو لخدا رسید که مردم در 
كشودهاند : بس فرمود : شنيدمام شما أسامه را در این عمل و پدرش را پیش از او ملامت غوده‌اید» 
ولى بدانيدكه أسامه نيز همچون پدرش از هر جهت شايستة ریاست است »و بدائيد که او و پدرش 
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قال تاک 
ا أسامةٌ ین تایه ذلك حي حت عر عل رس 
ار ألا فلت من أسامة أَحَد ع یه 


ر وَعْمَرٌ رده بن الجراج 












اسالا وَسَعُْ 
امرف إل 
قال 





TEES ۲‏ میک : پس 
چننجه و را ملات کک در امارت وریاست پدوش 
زيد نيز سخن كفت 5 

سپس رسو لخدا بخانة خود بازگشت, واسامه نيز همان روز ازمد ينه خارج شده و در 
يك فرسخي شهر ؛ أردوى لشكر را بربا غود تا همه برسند , در این هنكام منادی 
رسولندا ب در مدينه فرياد برآورد که : هيجكس نباید از لشكر أسامه كه فرمانده 
وامير بر او قرارش دادم تخلف اید » پس با شنیدن اين ندا و تكليف پیامبر مردم دسته 
دسته به لشکر آسامه بيوستند , و از الین افرادى که به این ندا ثيك گفتند ابوبكر و عمرو 
ابوعبید؛ جرّاح بودند که در يك مسير قرار كرفته واز جملة لشكريان اسامه شدند 

در این هنكام بيارى پیامیر شت يافت و مردمى كه در شهر مانده بودند به عيادت 
E,‏ أغضيرت » سعد بن عباده راكه رز بير بود عيادت می‌فودند. 

باری عاقبت رسو لخدا ب دو روز پس ازخروج أسامه در روز دوشنبه به هنكام 
ظهر دار فانى را به قصد لقاى پروردگارش وداع كفت . با انتشار این خبر لشكر أُسامه بد 
. دراین هنگام أبوبكر سوار بر شقرش در 
مقابل درب مسجد توف فوده و گقت :ای مردم چرا مضطرب شدمید؟؛اگر همد وفات یافته 




















كتاب احتجاج مج ۱ 





است ,و محمد جز ببيأمبر و فرستاده‌ای نيست , که بيش از او نبز بيامبران 
وفرستادگان گذشتند پساگر وير یا که 5 آیا ٍران جاهليت بيش از اسلام برخواهيد 
شت؟ ویر دای كديا عقبكرد هركدام ازشما هرگ بدا كزند وزيانى نرسد آلعمران :0۱64 
وا ی 





پروردگار او که 














ابوبکر رسيد وپس از سخنانی در کت را فقط به‌عمر يا ابوعبیده 
كدسزاوار واهل این مقامند دعوت می‌کم ,و هركدامشان راكه انتخاب كنيد من راضى و مواققم . 


سزاوارنيست که مااز ت تا هراط مامت ۱ 








ی ليفه شود 
از انصار ویکتفر از مهاجرین متصدّی امر خلافت شود ,و 
شخص دیگری را از همان گروه بجای او نصب نايم . 
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نمیا عار الألصار ین لایر 





الأمراء وا ر 
نام ا لمجاب ن ا 


ابوبکر پس از مدح مهاجران كفت :و 
غير قابل انكار است : خداونك ار یاران هي خود او ناو فرستاده‌اش قرار داده » 
ويبامبر بسوی شما هجرت نوده , و همسران خود را در ميان شما قرار داد . ويس از 
ابتدايى هیچکس به مقام شما نمى رسد . يس رای من اين است که خلیفه از ميان 
مهاجران و وزير و بيشكار از انصار تخاب شود. 
ر انصاری بپاخاسته و كفت : ای گروه انصار .هرآنچه در 
يرا دیگران فقط در سای شما بوده و هيجكس جرأت 
مخالفت شا را ندارد . وهمة مردم موافق شمايند ؛ وپس از مدح وثتای انصارافز 
گروه مهاجرین از خلافت ش) سر باز زد » ما نيز به امير بودن آنان رضایت نخواهيم داد » 
وباید اميرى از ما وامیری از انان انتخ 
در اینجا عُمَر بپاخاسته و 
e N,‏ 
نیست ء ول عرب ناگزیر از پذیرش امارت کی است که دنرت در سيان آنان بوده» 
وصاحبان امر نيز از همانها میبشند . واين خود برهانى روشن در مقابل مخالفين است .زیر ما از 
قبيلة بيامير وعشیر؛ أوثيم . وهرکس که در اینموضوع با ما خالفت کند. يا كواه باطلاست ويا 
































فلاح کم 


اا السار 1 نی 


وآشوب خود را بهلاكت اندازد . 

پس از آن حباب بر بر خاشکه و كفت : ای كروه انصار! همان 
كه كفتم » هرجه در دست داريد حفظ كتيد , و به سخنان اين مرد جاهل و يارانش كوش 
مدهيد كه در ایتصورت قدرت را از دست شما می‌ربایند » و اكر شراكت در خلافت را 
بذيرفتند » آنان را از شهر خود برانيد وتوليت امور وتصدّى مقام امار ترا خود بدست 
كيريد . سوگند بخداى كه شم از اینان به مقام خلافت سزاوارترید . زيرا بواسطة هسين 
ششیرهای شما بود كه كروه بسيارى به دين اسلام بيوستند , وبدانيد كه منم که با نظراتم به 
داد مردم مى رسم وآنان نيز مرا يارى مىغايند و هركس كه كفتار م رأ رد نماید بخدا سوگند 
اش را خاک خواهم ماليد . 
وقتى شخصى مانند حباب مرا پاسخ كفت ديكر مرا با او سخت نيست . 
ت آن أست كه در گذشته مرا با أو نزاعى پیش آمد كه رسو لخدا ما را از سخن 
گفتن با یکدیگر منع فرموده بود» و از آن زمان من قسم خوردم که ديكر با | 

1 توب او كفتك و كن . أو نيز برخاسته وضمن 

ازانصار ذکر فود در أين هنكام بشير بن سعد که پزرگ أوس بود با مشاهدة آن أجتاع بر بالين سعد 
أبن عباده که بزرگ خزرج بود حسد ورزیده وبه قصد فساد واخلال امر شروع به سخن وده 
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إيْشٍ وح الاس كلهم [5] لايع اتسار -عَلى الؤّضاها يله 





ابْنَصَبَاكٍ 0 
ما رَجَعَث وَفي وَحنْهكَ واضِحَةٌ . 











ودر ضمن ن به امارت قريش ومهاجرين ر 3 
. ن غيب وتجریص نود" 
رد کف موب 


داده و همه را پطور عموم ‏ ونصار را 






بيده هر دو از شیوخ 





E HERE HAS :‏ ار 
برای بيعت بحدّى بود كه سعد بن عباده در بستر يهارى به زحمت افتاده و كفت : مسرا 





عمر كفت : سعد را بكشيد كه خدا او را بكشد! بااین سخن فرزند سعد » قيس به 
عمر حملهور شد وريشش را گرفته وكفت : ای پسر صبّاك حبشى بخدا سوگند که تو در 
صحنة نبرد ترسو وفراری بودى ‏ و در جاعت وهنگام امن شير شجاعی می‌شوی , اگر 
یک موی از بدن پدرم حرکتی کند هنوز حال نخست بازنگشته صورتت شکافته شودا 











ملک سنا 


0-7 





3 توان برخاستن بود 
یشک همد شما صدای غر ما E‏ 
همان قبيلهاى كه در ميان ن خوار وذليل وتا وحقير بوديد باز مىكردا” يايد طائفة 
ج جرات ER‏ 
سای اس د وی اه حا ند ی وکر دی راه سد ستاك 



















انواده و یار تا خون در ركهايمان جارى است می‌جنگم » وبخدا قسم که اگر 
تام جن و انس بر من اجتاع کنند ؛ هركز با شما دو غاصب ‏ تا روزيكه قدم به پیشگاه 
بروردكار متعال گذارم واز حساب کارم آگاه كردم يبعت تخواهم کرد 

وقتی این سخن بگوش عمر رسيد گفت: لاجرم بايد بيعت كند . يشير بن سعد كفت : 
أو با اين لجبازى و مجاجت ديكر بيعت نخواهد كرد هرچند که كشته شود ومرك او برابر 
شدن تام افراد قبیلة اوس وخزرج! بنابر این او را بحال خودش واكذاريد 














است با 
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فخیی سَعْدُ غ 


وَمَعَهُ عْمَرُ وَأ 





ت او هيج زيانى دربرَاهتذاشت : پس قول او را يذيرفته وسعد را جال 
اردند . 
واز آنروز دیگر سعد در نار نان اضر می‌شد »ويه قضا وداوری آنان عمل 
فی‌کرد , ومحض بافتن پشتوائه و یاوری به آنان مله می‌کرد . و به همین منوال دوران 
خلافت ابوبکر را گذراند تا به ولایت عمر رسيد , در اين هنكام از شرٌ عمر به هراس 
افتاده ورهسپار ديار شام شد » و در «حوران» در حاليكه بيعت هيج خلیفه‌ای را پر گرده 
نداشت وفات یافت . 
وسبب مرگش تيرى بود که شبانه به او اصابت کرد » وبرخی از مردم گان کردند که 
به او تير زدند » وگفته شده که حمّد بن مسلمه انصاری مباشر این سوه 
قصد بوده , و نيز مغيرة بن شعبه و خالد بن ولید نيز متّهم به قتل أو شده‌اند . 
باری در سقیفه گروهی از انصار ومهاجرين با بویکر بيعت مودند . درحالیکه على 
ابن ای طالب عليه السّلام -سرگرم تجهیز وتكفين رسو لدا صل الله عليه وآله بود و 
رخ شد همراه جماعت مهاجر وانصار بر آن وجود كرامى ناز خواند وپس از 
أن رهسبار مسجد شده وجماعت بىهاشم و زین عوام پرامون و نشستند. و سین 
بنىأميّه در كنار عثان , وبنى زهره نيز كنار عبدالرمن بن عُّوف هركدام در 
گوشه‌ای از مسجد جلوس نودند ‏ در این موقع ابوبكر همراه عمر و ابو راح وارد 

















۱ كتاب احتجاج -ج‎ E 


N ناگی‎ 





ی ره 
ازجاى رخاسته با نی هاش وزبير بن عوام به خانه رفت 
افيانش همچون اسيد بن حضير وسلمة بن سلامه به سوى 
منزل حضرت امير طبلا حركت كرده وخطاب به ایشان كفتند : مانند بقيّه با ابوبکر بيعت 








كاد زا اذ ما لقع تیدا كته بن سلامه پیش رفتد رش را از دست ویر ا 
عمر داد و او نيز شمشير را بزمین زده و شکست » سپس بنی هاشم را مخاصره نمودند و 





همگی را در برابر ایویکر حاضر كرده وكفتند : با ییکرپیعت کنید همانطور که همه بيعت 
غودهاند » وقسم پخدا که در صورت سرپیچی با شمشیر همداتان را حاكمه خواهیم فود! 
بارى در اثر اين سختگیری‌ها بنىهائم یکی یکی پیش رفته وباابوبكر بيعت 
ودند » وتنها على بن أبىطالب خودداری موده وفرمود : من از ابوبکر به اين مقام 
شايسته ترم وشم يمقر است كد با من بيعت كنيد . مگر شما در مقابل انصار بد قرابت پیامیر 
تشک نكرده واز همین ره اولويّت خودتان را نسيت به اتصار ثابت تكرده . وآنارا جاب 

















قضاياى يس از وقات رسو لخدا #06 1 








نساختيد , وآنان نيز تسليم شده وَانرَتقلافتآزاامر مشروع شما دانستند وغا 
از ما ستانديد؟! پس من ر همان برهان با شا سخن گفته واحتجاج مىكنم که مسن 





وزيراويم . اسرار وعلوم أو نزد من به وديعه گذاشته شده , من صدّيق اكبر و فاروق 
اعظم مى باشم ,من خستين فردى هستم که به رسولندا ع ایان آورده واو را تصديق 
نودم ؛ من در کارزار جهاد بیش از همه با مشرکان مبارزه كرده وسپر بلا شدم , من از همه 
به کتاب خدا و رسولش آگاهترم, من به دين خدا و عواقب امور اعلم وداناترم ‏ زبان من 
كوباتر ود ثابت‌تر وقلبم از آرامش بیشتری برخوردار است . پس دیگر برای جه در 
مسألة خلافت با من منازعه مىكنيد؟! اگر از خدا مىترسيد خودتان انصاف بدهيد وبا 
همان دلائل که انصار شما را سزاوارتر ديدند شما نيز مرا در نظر بگیرید . وكرنه به ظلم 
وعدوانی كه مرتكب مىشويد معترف خواهيد شد . 

ای على آیا مايل که از قوم وعشيرهات پیروی کنی؟ 

حضرت فرمود: خودتان از عشيره واهل بیتم أستف 
است؟ پس كروهى از بنى هأشم كه بيعت غوده ب 
هیچگونه سرمشق برای يبعت على بن ابی‌طالب تخواهد بود . اک که ما خود را در قشائل يجتو 
هجرت وججهادٍ نيكو, و جایگاه أو نزد رسو لداع مساوی وهمتای او بدانيم!! 


















تن ماه یت ولا نکر . 





قال يا يني - علي لایر الُهاجرين الألصار اف اشا 


عم ركفت:هركز رهايت نخواهيم ساخت تأهيجون د یگران ياباميل ور غبت,و یز سر 
زور واجباربا ابويكر بيستركقي) 

حضرت فرمود :از شیتهای شب دوش که ولاز آن سهمى است . و بافشارى 
أمروزت برای بهر؛ فردايت مىباشد a‏ پس ازاین سخن ياوه هرگز كلامت را 
مخواهم پذیرفت » وبا تو همنشين نشوء 

E‏ آرا کر ٠م‏ توا ب أبن كار بور سواه کرد 











یاریت -رانداری. ولى على جان تو جوان هستی -وامام على ع در آنوقت سی وسه 
سال داشت -وابویکر بيرمرد وفرد پرتجربه‌ای از ميان قوم توست , وبرای تحمل سنگینی 
امر خلافت تواناتز است , بهقر است خلافت را به او تسلیم کنی .که دیگر کار گذشته. 
واگر در آینده عمری برایت باق ماند خلافت را به شما واگذار می‌کنند , ودر آنروز 
هیچکس با تو مخالفت نخواهد کرد . چرا که تو شايسته ولایق آن هستی » ونباید آتش 
فتئه را شعله‌ور سازی , زیراتو خود از مکنون قلب اکثر مردم خبرداری [که با توهمراء 
پیستند]1 

آنحضرت فرمود : ای گروه مهاجر وانصار, از خدا پروا كنيد! از خدا پروا کنید! 
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هن تفر اتسار الذي وَطأ کر لا بتک وقالث ماع ین الأصار: 
الأنصار قبل 


سفارش بيامبرتان را در مورد مل فراموش تک | وسلطة صتد ب را از خانه ول 
خود به منازل وقعر خانههايتان بیرون نید , واهل حقّ را از حقّ و جایگاهی که 
ميان مردم دارند دفع مكنيداً 
ندا سوگند كه خداوند حَكّى را تعین موده » و پیغمیر او داناتر است . و شا خود 
به این امر واقفید که ما اهلبیت به تصدّى امر خلافت از شما سزاوارتريم , آيا عالم به کتاب 
خدا و فقیه در دين او » وخلاصه وارد به امور رعيّت در ميان شما است؟!!بخدا قسم که 
ن ماست نه شما ء پس » از هوی وهوس پیروی مكنيد که در اینصورت بیش از 
پیش از حقيقت دور گشته , وكذشتة خود را با بدی جدیدتان تباه خواهید ساخت . 
خلافت را برای ابوبكر فراهم ساخته بود با گروهی 
انچه اين سخنان تو را انصار قبل از يبعت با ابوبكر 
شنيده بودند هيجكس در كفت تو اختلاف فىكرد . 

حضرت فرمود :ای مردم !یا سزاوار يود كد من جنازة رسو ندا يل بر مین 
گذاشته وبدون توجّه به وتکفین و دفن او می‌آمدم وبر سر خلافت صنازعه 
مىكردم؟! ندا قسم که هيج فكر فی‌کردم کسی خود را برای خلافت عنوان كند ودر آن با 
ما اهل البيت منازعه وده وكار شما رأ اجام دهد . زيرا رسولخدا در روز عيد غدير خم 
برای هيجكس جاى عذر وبهانه وحرق باق نگذاشت » پس شا را قسم می‌دهم به 




















4 كتاب احتجاج -ج ۱ 


ذا علي مولا. ال وال 






لب قرب ی تال 


حور 





خداوند كه هركس در رو اد ره ای فزمایش پیامبر : من کت مولا 
قھذا علتولا-تا آخر را راث ايش برخاسته وهم اکنون شهادت دهد . 

زید بن ارقم كويد : از ميان آنان دوازده نفر از بدريّون برخاسته وگواهی دادند » 
ومن نيز از كسانى بودم كه آن حديث را از پیامیر بودم ولى آنروز كتان ودم , 
وبهمين جهت به نفرين على بن ابی طالب دو جشمم نابينا كشت . 

باری در آن جلسه اختلاف بالا كرفت وصداها بلند شد » وعمر | 
على قايل بيدا كتند به هراس افتاده ومجلس را بهم ريخته وهمه را پراکنده موده وگفت : 
تنها خداست که دا را برم ىكردائد ای ابوالحسن تو بيوسته با نظر مردم مخالفت می‌کنی 

پس همه در آن روز پراکنده شده واز آن ملس خارج شدند. 

HEEE 
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نقل تاه که بهآمام یادق طا عرض كرد: فدايت شوم از 
اصحاب رسو اند آیاکسی|با عمل آبوبکر/ونشٌستن اودر مسند خلافت مخالفت نود 


واو را انکار کرد؟ فرمود: أرى ‏ دوآر د ڑا صحابه با او مخالفت کردند » از مهاجرین : 
0 





خالد بن سعيد بن العاص 4ک رب بو سلما ن گار سی » وأبوذر غفارى » ومقداد 
ابن‌اسود» وعبّار بن ياسر , وبرید؛ اسلمی . 

واز انصار : أبواهيثم بن یمان و تہل وعهان يسران تیف , ور بن نابت 
ذوالشّهادتين . وأ بن کمب . وأبوأيوب آتصاری . 

بارى جريان مخالفت آنا 
اینان با یکدیگر مشورت کرده و" آورم». 
وبرخی‌شان گفتند : «مکن است اين کار عاقبت سوء ونتيجة خطرناکی داشته وخود را 





شرح بود که وقتی أبوبكر از منبر بيامير بالا رفت » 





۱ -در برخی از نسخه‌ها بجای أو «عمرو بنسعيد بن‌العاص» آمده » ولى او در سال سوم 
هجرت به دیا آمده وقطعاً می توانسته در سقیفه حضور يابد , وأمّا خالد بن ولید در آن زمان 





حاکم ین ؛ و وفاتش در سال ۱۶ هجری بوده ,ابه خود مؤلّف ؛ در ام حديث متذکر خواهد 


شد که برخی از آن گروه دوازده نفره هنكام بيعت با ابوبکر در مدینه نبوده وبعداً آمدند . 











هر اي است كه همكى نزدامي وتيف وبا آو مشورتكنير ورأى ونظر اوراييذيرم. 
بس همگی بعد از پذیرش ای نظرابه يديت اما مکل فطع رسيده وگفتند :ای 
اميرالمؤمنين جكونه حب را که تو سزأوارتر به أن بودى رها كردى؟ زیرا سا خود از 
رس ددا عي شنيدم که فرمود : «علی با حق است وحقّ همراه على است , وأو بيوسته با 
حق سير می‌کند ؛ به هر سوبى كه ميل کند» . ما می‌خواستیم به بجلس ابوبکر رفته واو را 
از منبر رسو لخدا م به بايين كشيم » ول نزد شما آمديم تا ببينيم شما جه مى فرما بيد . 
حضرت امير ع فرمود : بخدا سوگند كه اگر این كار را کرده بودید راهى جز 











اشته وبا شمشیر‌های برهنه وآماده جنگ نزد من آمده ومی‌گفتند : یا 
بيعت كن يا تن به مرك بسيار! وديكر من هيج چاره‌ای جز تسليم وموافقت نداشتم 
واين بازمی‌گردد به نصيحت بيامير ‏ پیش از وفات -به من که : «اين امت درآینده با تو 





حيله وغدر موده وسفارش مرا در بارمات زیر پا می‌نهند . و این را بدان كه تو نسبت به 
من چون هارونی نسبت به موسی » وپس از من ؛ امت هدايت شده در مکل مانند هارون 
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1 قثت عل ألا ولتت یر و‎ ١ 
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3 إِذادرَمُا 





نین همچون سامرّی واتباع اوخواهند بود», 

: برای آنر ور اطغا رک یکی داز ید؟ فر مود : اكر يار و ياورى یافتی 
جهاد كن » ودر غير اينصورت دست پردار وخون خود مریز تا در نهایت مظلومانه نزد 
من آبى . من نيز بس از وفات بيامير ييه سرگرم غسل و تكفين شدم تا اینکه کار قام 
شد »ودر جريان اختلاف أمّت 





بر خود عهد وپیان بستم تا زمانيكه قرآن را جع آوری 
نکردم بهیچوجهی عباء بر دوش نگیرم وهمين کردم » سپس دست فاطمه وحسن 
وحسين را گرفته به درب منازل اصحاب بدر وخوش سابقه برده ودر بار؛ حقّم آنان را 
قسم دادم وایشان را دعوت به یار نودم . ول هیچکس جوايم دام مگر چهار نف : 
سلیان » وعبّار » وابوذر» ومقداد. و خانواده‌ام نيز مراوده نمودم ولى آنان تنها مرا 
این مردم نسبت به خدا ورسول وخانوادة ييامبر 
ين است که همگی نزد ابویکر رفته وآنجه از من دربارة 
فرمايش بيامبرتان شنيد يد بازگو يبد كه اين کار موجب تأكيد بيشتر حجّت , وقطع عذر 












دعوت په سكوت غودند » زيراأزكي: 
اکرم باخير ودند . پس راء 





رساتر, وآنان را هنكام ورود به بيامبر از آنحضرت دورتر می‌سازد 





لله عرَوَجَل لک في اکتا إذ قال اله عر 
ی عَلَ الهاجرین وَالْأنُصار الَّذِينَ او 
N‏ ب 












بان :نها ترذ تاب الم «عَلى ال 

و كلد شرل ال حَقّ تاب اله اتب وجل ب عل ي 
په خالة نج بن لماص باق ارم لین يد لیم الألصار 

و وم کارا عيبن وفاة وول اله إل موا وقد تول ویر شم 

أغلام مسجد رَسُول ار 

() تنم یه ید بن الا وقال: ا ني ايا کر 








کت 








دُعَلِتَ أو 








تعارف به آغاز سخن نمودند, وی انصار كفتند : اولويّت با شماست , همچنانکه خداوند در 
این آیه شما را مقدّم داشته كه : «لقد تاب الله بال على المهاجزين والأنصار الّذين اتبعوه 
فى ساعة العسرة التّوبة : 6۱۱۷ ۲ 

آبان از امام صادق نع پرسید : ای زادة رسولخدا! مردم اين آیه را اینگونه قراءت 
می‌کنند :لد تاب الله «على ائّي» والهاجرین والأنصار . امام فرمود : واى بعالشان! [با 
! بلكه 








این قراءت] جه گناهی برای بيامبر بود كه خداوند توب آنحضرت را 
پذیرش توبه از جانب خداوند بوسيلة پیامبر برامّت بود . 

وتقل شده که آن گروه زمان وفات پيامبر يي عايب بودند . وهنگامی سر 
رسیدند که ابوبکر خلیفه شده بود , وایشان در آنروزگار از سرشناسان مسجد الېئ 
بودند. 

(۱) يس خالد بن‌سعید برخاسته وابتداه به سخن نموده وگفت : ای ابوبکر از خدا بقرس , 
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سس من مان كه ره شكست خوردند » 
وما همگی خدمت بيامبر بودیموغلی بن آبی‌طالب دررآن جنگ بسیاری از شجاعان 
ودليران دشن را به هلاکت رانید .ورتوک اکر هدر همان روز فرمود : یا گروه 
مهاجر وانصار! من شما را سفارشی می‌کنم که بايد در حفظ آن مراقبت نايبد . كاه باشيد 
که على بن أبى طالب يس از من امير وخليفة بر شماست » وخداى متعال مرا به این امر 
سفارش فرموده , واین را بدانید كه اگر اين وصيّتم را يشت كوش انداخته ودر یاری 
وهمراهيش كوتاهى غابید , در احکام الى دجار اختلاف وتشتّت شده وامور دينتان 
متزلزل و 
که بس از من تنها اهل بيت من وارث وجانشينان امر من می‌باشند , وآنان به امور مردم 
از همه عارف‌ترند . خداوندا! هركه از آنان اطاعت وپیروی فوده وسفارش مرا 
دربارهاشان رعايت كردند با من حشور فرما ء وأو را از همنشینی من که موجب درك نور 
آخرت است بهرهمند ساز! خداوندا! هركه آن حقوق را ضايع نماید او را از بهشتی كه 
اسمائها وزمين است محروم نما! 

اب كفت : ساکت شو خالد! تو نه در خور مشورق ونه صلاحيّت رأى ونظر دارى! 








خواهد كشت » وافراد بد وشرور بر شما حاكم خواهند شد » واين را بدانید 





وسعتش همجون 














قوب خر ملیف 
بلق ما لا تعر ه؟ ول من تفر a‏ 
الوبق وأا إل سول الله ألم تأویل كنا 















خودت‌ساکت شوا 





ان دیگری سخن می‌گوبی,وبخداسوگندکه 
قبيلة قريش نیک می‌داند که تو ميان شآيّدر حسب از همه پست‌تر, ودر منصب پایین تر » 
ودر قدر ومنزلت کمتر "وا كسمه ينام وان توب خدا ورسولش بىنيازتر » ودر 
میدان کارزار ترسوتری , ودر أنفاق بخيى » ذاتً ثیمی, ودر ميان قريش عاری از هر 
فخر ومباهاق , ودر روز جنگ هيج نامی از تو نيست , وتو در این قضيّه مصداق واقعی 
شیطانی «آنگاه كه به آدمی كفت : کافر شو , وچون کافر شد » كفت : من از تو بيزارم .من 
از خداى » پروردگار جهانيان , مى ترسيم # پس سراجام آن دو اين شد که هر دو 
جاودانه در آتش باشند » واين است كيفر ستمکاران حشر : 17-17 . با سخنان او 
عمر باب ومأيوس از رحمت ای شده وعمرو بن سعید بجای خود نشست . 








(۲) سپس سلیان فارسی برخاسته وبه زیان فارسی كفت : « کردید ونکردید» -واو 
پیشتر نیز از این بيعت سرباز زده وبهمان جهت مورد ضرب وشتم واقع شده بود -ای 
أبوبكر هنكام پیشامدهای بجهول به جه کسی تکیه خواهی کرد . وچون از جواب 
پرسشی درمانده شوی به كه يناه می‌بری » و در تقدّم بر کسی که از تو داناتر وبه پیامبر 
نزدیکتر , وبه تأویل قرآن و 








پیامبر عالمتر است جه عذر وبهانه‌ای داری؟! هو که 
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پیامیر در زمان حيات خود او را مقدم داشته "فوبيئّق از رحلت به رعايت ح قاو توصيه 
فرموده بود حال اینکه شا آن فرمایش را پشت گوش انداخته وسفارشش را ترک فوده 
و آن بمان را نقض کردید “ونين دستور آتحضرت را در (طاعت از فرماندهی أسامة بن- 
ید سرپیچی کردید , واین فرمایش پیامبر بخاطر این بود که از اینگونه اعمال جلوگیری 
فرموده وتخلف شما را از فرمانش روشن وثابت نايد , و زودا كه همه جيز بر تو روشن 
كردد » آنروز که بار معاصی بر دوشت سنگینی نوده وروانة قبرت شوی , وهرآنچه 
مرتکب شده را با خود به زیرخاک ببرى » پس بتر است که هرجه زودتر به راه حقّ 
بازگشته 
اییت در گور , روزی که یارانت از تو دست می‌کشند نجاتبخش تر است , وبا اینکه 
مانند ما شنیده‌ای وهمچون ما دیده‌ای , ولی با اینحال أين شنیده‌ها ودیده‌ها تو را 














از خطای بزرگی که ودهاى به درگاه خداوند توبه مايى .كه اين کار در روز 








از کاری که می‌کنی باز نداشت . امری که در قيام تو به آن هيج فایده‌ای برای اسلام 
ومسلمين نیاورد , از خدا بترس! از خدا بترس! ویفکر خود باش! که هرآنکس دیگریرا 
[أزكاريكه می‌کند] ترساند ؛ راه عذر را بر او بسته است » پس از آن اشخاصی مباش که 
به خدا وح بشت کرده واستکیار مودند . 





W1 


کن في طلا وم کیره ۰ 
خبار کمن ول اه قال: دنر[ 


لمحن وا تین لاجر 








اهلها ولا بوت سُكَائها بلتم لاد الفاني 
ال تکللت الأمم ين بلک کترث بعد أنبيانها وََخَصَتْ عل تیا وم وا 





ازحمت کنا دب يغواسته وگفت :ای گروه قريش ! شخص 
انده وقرابت پیامبر را ترک نمودید » جندا سوگند كه جماعتى از 
خلق عرب بخاطر همین کار از دين اسلا خارج شده ودر این دين دچار تردید خواهند 
شد واگر خلافت را در اهل بیت یام رکا كاده بويد هركز نزاعى رخ فی‌داد بخدا 
قسم كه این امر به مغلوب رسيد , وبا اینکار ديكر هر کسی به خلافت طبمع ورزیده 
وچشمهای مردم متوجه آن كشته » وبراى رسيدن به آن خونهاى بسيارى ریخته خواهد 
شد . -[امام صادق تي فرمود:] سخ نأبوذر صحيحبود وهمان شد كه أو بيش بينى مىكرد - 

سپس ابوذر له ادامه داد : برش شما ومردم صالح می‌دانند كد رسو ندا ا 
خود فرمود : «خلافت پس از من ازان عل بن ابی طالب » ويس از او 
حسن وحسين » سپس به فرزندان مطهّر نسل من می‌رسد» , ولى شما فرمايش پیامبرتان 
را بشت سر انداخته وبيانى كه با شما بسته بود به فراموشی سيرديد , وسر به دنياى فانی 
سبرده » وآخرت باق را از ياد برديد . همان آخرق که طراوتش يايدار » و نممتهایش 
باينده » واهلش بىأندوه » وساكنانش مرك ندارند » وشما به زندگی جند روزة حقير زائل 
شدنى دلیستگی بيدا کرده وبسنده فوديد . ومانند امتهاى يبشين يس از رحلت بيامبرتان 
كافر شده وعهد وسفارش وى را فراموش غوده وكرفتار تغيير وتبديل واختلاف شديد . 











دو فرزئداو 
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رييتك وال عل لبيك وسلّم ال صا 
ماع ا ف 








بزودی نتیج بد کارتان را اده ؛ وجزائً)/إعال ناشایست خود را دریافت نائید . 
وخداوئد بر هيج بنده‌ای ستمکار یس 

(۶) سپس مقداد بن اوه کل برخاسته وگفت :1 
بردار واز خدا ترس » واز اینگارگوب کرده وه انات 
گریه نا ء وكارٍ خلافت را به صاحب اصلی آن که از 
تو خود از بيعتى كه بيامبر يفي برای عل از تو وما واز ساير أبنت گرفته باخبری , تو را 
ملزم ساخت تا از أسامة بن زيد -كه از موی او بود اطاعت نوده ودر زیر برجم او 
مانند ديكران به سوى مقصد حركت كنى . ويا اين عمل آن رسول كرامى اشارت ود كه 
امر خلافت هیچ نسبتی , 
انلس به لشكر عمرو بن عاصى ملحق ساخت كه مركز فاق وخلاف وعدوات بود . 
همو که خداوند در قرآن درباره‌اش اين آيه را بر پیامبر نازل فرمود كه : «همانا دشن تو 
همو ب نسل ودنباله است» «إِنَّ نك هو الأب . ودر اين شأن نزول هيج اختلاق ميان 
أهل علم نيست . بنابر این عمرو بن عاص در آن جلك رئيس وأمير همه شماها قرار 
داشته وش نز در تحت امر ورياست او وأقع شديد . واين او بود كه حراست وحفظ لشكر 
را به عهدة ش) واگذاشت . پس حراست لشكر ؛ آنهم از جانب عمرو بن عاص کجا 




















ی ترکن إلى ده 


ش صخت لَك إن 


رک مره رو 


رهز ET‏ زا 





تو به حضرت متعال است وهبا GR EAE‏ 
يقين ميدانى که عل بن أبى طالب شایسته تر به خلافت بس از يبامبر است » پس كار رابه 
او واگذار .که این عمل به حفظ شرافت واحترمت نزديكتر , ودر سبكى دوشت از بار 
گناه شايستهتر است! بخدا سوگند كه در خيرخواهى ونصيحت تو كوتاهى نکردم . پس 






(۵) بعد از او بر 





اسمی از جای برخاسته وگفت : إن له ونا یه راجُون! اين 
جه ضرر وصدمه‌ای است که از باطل به حقّ رسیده! ای آبوبکر آیا گذشته را فراموش 
موده يا خود را به نسیان زدهاى؟! يا خواهش نفس تو وسیل خدعه وفریبت شده » 
وامور باطله را در خاطرت جلوه گر ساخته است؟! . آیا يادت ن‌آید که رسولخدا در 
زمان حیاتش ما را فرمود : عل بن ابی طالب را به ثقب أميرالمؤمنين بخوانید؟ ونيز این 
فرمایش آنحضرت در موارد بسیار که : «عل ‏ أمير- المؤمنين وقاتل ناكث 
وقاسطین ومارقين است»؟ . يس از خدا بترس وبه داد خود برس پیش از آنکه اين 
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که يد له و و ای کشت ]مرو في حال ب حال ول ند سد 
ی وک یا انث إلى امسج لھا عي بابه. یغار له یک م bi‏ ال 











فرصت از تو فوت شود » وخود را از معرض هاا کی وضلالت رها ساز , وکار خلافت 
به هل آن واگذار » ودر غصب مقوق دیگرانافاری مکن , وحال که توان داری از 
این راه بازگرد , واين را بدان که من ,خالصآنه تو را نصیحت نوده ويه راه سعادت ونجات 
راهنا بی کردم . بس هرگز شیب بحرن کزان بان . 

(۱) سپس عبار بن ياسر برخاسته وگفت : ای معشر قريش وای جماعت مسلان! 
اكرفى دانيد يس بدانيد كه آهبیت بيا. 
وبه امور دين شما از همه مقدّم‌تر می‌باشند , وآنان امین وحافظ حقوق أهل ايان 
وخيرخواه مؤمنین هستند . بس او (أبوبكر) راامر كنيدكه حقّ رابه آمل آن واكذارد بيش 
ن پیدیدار گشسته 
وكارهاى زندگیتان ر رو به سستى وصعف كرايد . وميائتان فتنه وآشوب عظيم شده , وبا 
هم نسازيد واختلاف کنید » ودشنان در شما به طمع افتند (دست تعدی گشوده ونه تو ونه 
هيجكس را بر مسند خلافت نگذراند) » شما نيك می دانید که بنی‌ هاشم به امر خلافت از 
همۀ شما سزاوارترند. وخصوصاً عل که از همه به پیامبر نزديكتر , وهمو ولى وسر برست 
شما به عهد خدا ورسول است , وتفاوت مقام او با شما روشن است , وشا بهحقیقتِ آن 
مکرراً رسیده‌اید » مانند : بستن وسدّ تمام دربهای منازل أصحاب به مسجد بود كه تنها 
درب عل از این دستور مستنثنى شد » ونيز موضوع تزويج دخت گرامی بيامبر فاطمه بود 





به كار خلافت سزاوارتر وبدارث او شایستهتر 


















3 نئن یش 





وذ ولا اط 





أن شهر كه عل ات دزآید» . واين را بدانید كه همذ شما در هنكام 
مواجهة با مشكلات احکام دی تیاس مزاجعة يه ار هستید . ولی او هيجكونه نياز 
واحتیاجی به شما ندارد. وسابقة درخشان ونیک آنحضرت نيز نزد هم شما روشن ومعلوم 
است وكسى را جنين مقامى نیست . پس برای جه از وی دست كشيده وبه سوى ديكران 
تقایل وتوجمّه فوده , حقّ او را غصب كرديد وحياتٍ بی‌بقای دنيا را بر نعيم باق ودام 
آخرت اختيار كرديد » «ستمكاران را بد بَدلى [به جاى خداوند] است -کهف : 6۵۰ 
يس آنجه راكه خداوند برای وى قرار داده به أو بدهيد , وسبادا از او يشت كرده 
وبركرديد ؛ و به پاشنه‌های خويش (كنايه از 
اسلام) برمگردید که زیانکار می‌گردیدا! 
(۷) پس از او أي بن كعب برخاسته وگفت : ای أبوبكر! حقٌ را که خداوند برای غير 
تو قرار داده انكار مکن . وپیش از دیگران با فرمایش ووصيّت رسونندا در بارة وص 
وبركزيدة او خالفت ما واعراض مکن . وحق را به أهل آن بازكردان تا سام نی , ودر 
كمراهى وضلالت خود بافشارى مكن تا بشيان كردى . وسريعاً از کرد خود توبه غا تا 
با كناهت سبك گردد » وخود را به این امری كه خدابرایت قرار نداده خصو ص مگردان 











دوران جاهلیّت يعنى بيش از 
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رشول ال يق و لت رو ا مد دی پیت 
وَكَد فلت ما سیف [وَعَلِسْتُ]. وما على الول یل 
ام وا يب تانب تنا :وأا د اک عل کر 1 





(۸) سپس خر ن ثابت -معروق به دوالشّهادتین كفت :ای مردم! آياشما 
مىدانيد که رسولندا َأ شجادت وكواهى مرا دو تفر أهل ايان قبول می‌فود؟ 





شنيدم كه مى فرمود : دأهل بيت من ميان حقّ وباطل را جدا می‌سازند » وآنان اه 
ا ا وا ی رحا نم 
جز ابلاغ ورساندن آشکار بي 

سس رتخا وكفت :ای أبوبكر ومن نيز شهادت مى دهم 
كه يبامبرمان محځد عا چون عب را در غدیرخج به مردم معرّفى فرمود ؛ گروهی از انصار 
فت ر بيامبر از این كار فقط برای خلافت بوده وبرخی دیگر كفتتد : منظور يبامير این 
بوده که پس از وى عل عهده‌دار مزال (بردكان آزاد شدة) او باشد » ودر ا 
بالاكرفت . تا اینکه ما مردانى از خودمان رانزد رسو لخدا بُ فستاديم تا منظور 
بيرسدء پس فرمود : به إيشان بكويبد : «عل سربرست همة أهل ايان يس از من است » 















ین بغي وَوَصِبِّي في حَياتي ويد و ا 
َو من ینیع سحؤضي. قطي ن امه ور و 
۱۱ رتام مهم اخوه عنم ان 





واو خيرخواهترين مردم برای امت من است»» ان بود تام آنچه من شاهد وگواه آن 
بودم » بس هرکه می‌خواهد ايمان بیاورد وف که خواهد انکار نماید, همانا روز جدایی يا 
داوری -وعده كاه است! 

(۱۰) سپس سهل بن تیف کا بس از حمد وثناى خداوند وصلوات بر محمد 
وآلش كفت :ای معشر قريش گوا باشيد كه من شہادت می دهم كد رسوشد رادر 
ين مسجد ديدم كه دستٍ عََ راكرفته وجون به نزدیک أصحاب رسيد فرمود : ای مردم 





اين عل ؛ پس از من امام ويبشواى شما است» ودر حبيات ومرك وص وجانشين من 
است , ويس از مرگ ؛ ادا كتندة بدهكاريهاى من ؛ وبرآورندة وعدءهايم میباشد , وهمو 
فرد که دركنار حوض با من مصافحه خواهد كرد . بس خوشا پمال کسی که 
او را بيدوى موده وياريش کند » و وای بر کسی که از او خلّف فوده و وی را تنها گذارد . 

۱۱١‏ هر دیش عؤن بن حتف يباخاسته وگت از رسوا ل شنيديم که 
اراک در رامق يناري 
E O‏ ۳ 
فرمود:آهل‌بیت من؛ عل وپاکان ازفرزندان أويند» وبا ينكلام ‏ آخضرت همدجيز راروشن غود 


است نش 











٠‏ بس بر ایشان سبقت بجوئید 
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هه ولا توا لله وال سول وعو 
یوب تک 5 





عله رضي 








بس اىأبوبكر نو رل كافر به ایلٰکلام مباش . /بهأخداى وپیامبر خيانت مكنيد ودر 
امانتهای خود خيانت مور زيد در حآليكهمق انيد [خيانت می‌کنید] 
(۱۲) سپس أبوأيوب یلته وگفت : اي يندكان خدا. در رعايت حقّ 


آهل بيت بيامبرتان از غضب خدآوند ببرهيزيد » وحقٌ را که خداوند برايشان قرار داده 
به بخودشان واگذارید . شما نيز همچون دیگر برادرهایان همة آن سخنان كه دیگران از 
رسولاندا کب در جالس متعدّد ومكأنهاى مختلف استاع ودند شنيديد , ونيز بارها 
شنیدهاید كه آنحضازت می‌فرمود: «اهل بيت من پیشوا وامامان شيا پس از من می‌باشند» 
ونيز ضمن إشاره به على بن ابی‌طالب می‌فرمود : «این فرد امير نيكوكاران وقاتل کافران 
است . هركه تنهايش گذارد خذول است . وآنكه ياريش فاید منصور می‌باشد» ‏ بناير 
این از اين ظلمی که بدو روا داشته‌اید به درگاه خداوند توبه فاييد كه همو بسیار 
توبه‌پذیر ورحيم است ‏ واز او بشت نکرده وبرنگردید واعراض مكنيد 











حضوت امام صادق طا فرمود این گواهی وشهادات)آبویکر بسیار 
مضطر ومتحيّر كرديد وبجاب شده وكفت : من والی شما شدم درصورتيكه از شما برتر 
وبهتر نیستم! مرا رها 

عمر بدأو كفت: ای عا .بزير آى! تو وقتى در پرابر سخنان قرشیان تاب فی‌آوری 


















بن الح 


دمم عم 


ن صباله له یاک ون 
ر 









چگونه خود را برا مقام برقرار فودی؟!بندا سوكند قصد داشتم تو را از این مقام خلع 
غوده وسال مولا الى حذ يفه جایت نم 

سپس أبويكر از مر يزير آمده وهمراه عمر به سمت مزل رفته وتا سه روز 
هيجكس به مسجد الت يِه نيامد . چون روز جهارم شد ابتدا خالد بن وليد با هزار تن 
به خانة او شتافته وكفت :این جه جلوس ونشستنی است! بخدا سوكند , بنى هاشم در بارة 
خلافت به طمع افتادهاند! ودر بي او سا مولا حذیفه با هزار نفر وسپس معاذ بن جبل با 
هزار نفر آمدند تا کم كم تعدادشان به چهار هزار نفر رسيد ؛ وهمه به سركردكى عمر با 
شمشیرهای برهنه بسوى مسجد ای حركت كرده تا بدانجا رسيدند , عمر رو به 
طرفداران على نك كرده وگفت : ای يارأن عل بخدا سوكند اگر یکی از ما مائند روز 
گذشته از جاى برخاسته وسخنى بكويد سخت بجازاتش مىكنيم . (او را می‌کشیم) 

پس خالد بن سعيد بن عاص برخاسته وگفت : ای پسر صهّاک حبشيّه » آيا په 
شمشمیر‌های خودمان تهد يدمان می‌کنید يا به جمعيت خود ما را می‌ترسانید؟ بخدا سوگند 
شمشیرهای ما از شما توزتر » وتعدادمان از شما انبوهتر » وهرچند كمقر باشیم ولی حجّت 
خدا در ميان ما است » بخدااگر اطاعت خدا ورسول وامامم را واجب فی‌شردم . الخال 
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انْصَرِقُوا رگم الك 
تال له أضحابة: 





ثم لا دلت الچ د لا کا دحل اغوا يوس وهاژون. 





شمشير از غلاف كشيده ودر راء أخدلبا شما تا آنها به جهاد مى برداختم که امتحان عذر 
خود را ظاهر مىكردم . 
امبرالمؤمنين عل به او گفَت: ای خالد تن که خداوند بر مقام تو واقف بود 
اش تو در نزد آنحضرت مشکور ومورد تقدیر است! او نيز نشست ومتعاقب او سلبان 
فارسی اف برخاسته كفت : الله اكبر! الله اكبر! بخدا سوگند كه من با همین دوگوشم از 
زبان مبارک رسو ندا بُ شنیدم ودر صورت خلاف دو گوشم گر باد -که می فرمود : 
«روزى بيايد که برادر وپسر عموى من على با جمعى از یارانش در مسجد بنشینند , که 
ناگاه تعدادى از سكان اهل‌دوزخ برآنان يورش آورده وقصد جان او ویارانش راکننده » 
من هيج شک ندارم شما همانهايبد كه رسولخدا ی فرمود! 

در اینجا عمر خواست به او حمله کند که حضرت عل ی او را از لباس گرفته وبر 
زمين زد. سپس كفت :ای بسر صبّاك حبشيّه , اكر تقد یر إلى وعهد رسول اوبا من نبود 
همین الآن بتو مى فهماندم كه كدام يك از ما دو نفر ضعيف تر وبى یاورتر است . 











سپس حضرت امیر یو روى به یاراتش نوده وفرمود : به خانه‌هایتان بازگردید » 
خدا رحمتتان كند » که بخدا سوگند هرگز به اين مسجد داخل نشدم مگر به همان شیوه كه 
دو برادر منمُوسئ وهارون داخل آنشهر شدند درحاليكه اصحاب آندو بزرگوار گفتند: 





ام ابل في في جنع کی مار 
باروج كاه عا عَُر طب ونار و 





نشيلتدأمنتظريم ‏ مائده : 41 . سپس فرمود : 
ارت يبامبر يه ,يا حل مسائل قضای . 
داخل نخواهم شد ز برا بر یکی كيدا ای انر های داشته جايز نیست كه مردم 
را در حيرت وانهد. 

واز عبدالله بن عبدالرّمن نقل شده که كفت : سپس عمر [پس از ماجرای سقيفه] 
با عزمى عزم در قام كوجه وعلاًت مدي به راه افتاده وندا مىكرد : اهالى مدينه! آگاه 
باشید كه با أبوبكر بيعت شده » بس هر جه زودتر برای بيعت با أو يسويش آئيد! . پس 
مردم از هر سوى آمده وبيعت مودند » در اينوقت عمر تام افرادى که در خانه‌هاشان مخ 
شده بودئد را به مسجد احضار موده ووادار به بيعت مىكرد ,تا اينكه جند روزى از اين 
جريان گذشت با كروه زيادى به درب منزل على ليذ رفته و أو را اجبار به خروج از 
منزل نود » ولى آنحضرت خوددارى فرمود. در اينوقت عمر هيزم وآتش طلبيده وكفت : 
قسم به آنكه جان عمر در دست اوست يا خارج مىشود یا خانه رابا هرجه در آنست به 
آتش كشم! . یکی از حاضرین به او كفت : در آن خان دخت كرامى بيامبر حضرت 
فاطمه وفرزندان پیامبر حسن وحسين وآثار رسو لخدا ع 


بخدا سوكند به مسجد جز پرای ما" 











! وبیشتر مردم اين 
كار را ناپسند ومکروه داشتند . 
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عمر چون انکار مردم را نسبت بكار خود دریاقت ؛ كفت : شما را جه شده ؛ منظور من 
ترساندن بوده نه عمل كردن به آن . وعل ین آى‌طالب فردى را نزد ایشان فرستاد که من 
سوگند خورده وعهد نموده‌ام تا ام جع ور قرآن-عبا بر دوش نینداخشته واز خانه 
م همان قرآنى كه شما آنرا ترك فوده وفريب دیا وبازيها يش را خوردید 
سپس حضرت فاطمه لوك به يشت درب آمده وفرمود : در تام عمر خود هيج 
قومى را می‌شناسم که بى وفاتر وبىعاطفهتر از شمها باشند , جنازة رسولخدا را ترد ما 
گذاشته وسركرم كار خود وبدست آوردن خلافت شديد » نه مشورق با ما مودید ونه 
كمتر. حقٌ برای ما قائل شد يد كويا ما هيج اطلاعى از فرمايش ييامبر در روز غدير 
عم نداشتيد , بخدا سوگند در همان روز آنجنان ام ولايت را حکم ساخت كه جاى هر 
طمع واميدى برای شا باق نگذاشت » ولى شما آنرا رعايت نكرده وهر رابطه‌ای را با 
بياميرتان قطع مودید اه خداوند متعال ميان ما وشا حاكم خواهد فرمود . 
سلی بن قيس هلا از سلبان فارسی يه آمده است که كفت 
به خدمت حضرت على ا رسیدم ‏ وآغضرت سرگرم غسل دادن پیامبر ل بود - 
زيرا رسولخدا وصیّت فرموده بود كه او را جز عل بن ابی طالب کسی غسل ندهد -, 

















۸-ودر روا 








و 8 
نبا وال دوادو َم 





وخود خبر داده بود كه هنكام غیسل آو جسد مبارک به هر سمتى که بخواهد خود 
برم ى كردد وعل برسیده بو كه گام له کی مرا کمک می‌کند؟ ورسولخدا 
فرمودهبود : جبرئيل [تو را یاری خواهد کرد] 

چون از کار غسل وتکفین فارغ شد ,من وأبوذرٌ ومقداد وفاطمه وحسن وحسین 
غب را داخل نموده وما وارد شدیم . در آنجا حضرت امير جلو ایستاده وما در بشت 
آنحضرت بر رسوندا ناز خوانديم . وعانشه در گوشة اطاق نشسته وهيج توجهی ہا 
نداشت گویا جبرئيل دیدگانش را پوشانده بود . سپس هربار ده نف از مهاجرین وده تفر 
از انصار (بیست نفر بيست نفر) را داخل خانه می‌نود . آنا 








خوانده وخارج 
می‌شدند , وبه همین ترتیب همة جماعت مهاجر وانصار بر جنازة مطهّر ماز خواندند 
سلبان كويد : هنكام سل جریان سقیفه را به كوش او رساندم واينكه الحال أبوبكر 
بر متبر رسو لخدأ نشسته ومردم با او بيعت می‌فایند . 
حضرت عل ما فرمود : ای سلمان » آيا دانستى اوّلين تفر که در منهر بياميز با 
أبوبكر بيعت ند که بود؟ گفتم : نه جز آنکه در سقيفه بنىساعده أَوّل کسی كه با أبوبكر يبعت فود 
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یسغد او جرا من الطاب او 





ورس أصْحابه راب ا اي ۳ شمان 





بشير بن سعد وپس از او به,توتیب :آبرعنید: جرّاح . عمر بن خطاب , سالم سولای 
ابی‌حذیفه [ومُعاذ بن جبل] ” 

فرمود : منظور من اين نيود » آيا متوجته شدى وقتی أبوبكر به منبر رفت أولين نفری 
که با أو بيعت كرد جه کسی بود؟ گفتم : نه نفهميدم , ولى بد خاطر دارم که أو بيرمردى 
عصا بدست بود كه در پیشانی اثر سجده داشت ودرحاليكه لباسهاى خود را جع كرده 
بود از منبر بالارفته وبه حالت كريه كفت : خدا را شکر كه مرا زنده نگه‌داشت تا |ينكه تو 
را در اين مكان ديدم , دست خود را بگشا تا با تو بيعت كثم » وبا او بيعت نموده واز منبر 











پائین آمد واز مسجد خارج شد . 

حضرت امیر به من فرمود : ای سلیان نفهمیدی او که بود؟ گفتم : نه ؛ ولى از لحن 
كلامش ناراحت شدم گویا از مرگ بيامير خوشحال بود . 

امام على مي قرمود : أو بلیس ملعون بود بيأمبر به من كفته بود كه در روز غدير 
خم كه مرا به دستور خداوند به مقام خلافت نصب وتعيين فرموده » ودر بارهام آنچه لازم 
انرا از همه خواست » أبليس وياراتش در أنجا حاضر بوده به 
هم گفتند :این امت پیوسته مورد هدایتند واز هر كمراهى حقوظند » وبه همین جهت هیچ 





بود به مردم كفت ۰ و تباب 








له ودره داه إلى رها اشتجاب 
1 





اردتا کت ند ورفت . وحبيبم به من كفته بود 
بی‌ساعده بس از خاصمه ومذاکره با آبویکر پیعت نشوده 
سپس بدسعت مسجد آمده وول کمی‌که بر مر با او بيعت كند ابليسيلمن است که ۲ 
بصورت بيرمردى عصا بدست وشادان چنین كويد . سپس شیطان با ساير 
یارانش گرد آمده وپس از شادی بسیار روى به آنها موده وگوید : فکر می‌کردید دیگر 
ما را به این جمعيّت راهی نیست , مرا چگونه دیدید » آری نفوذ من بدیشان از همائها 
آغاز شد که فرمان خدا ورسول را زیرپا گذاشتند 








سلمان‌گفت : چون شب شد حضيرت امیر حضرت صدّيقة کبری را بر مركبى سوار 
وده وهمراه حسن وحسین به خانه‌های آهل بدر از مهاجر وانصار رفته وضمن ياد آوری 
حقّ خود در خلافت ؛ ایشان را به یاری خود خواند , ولى تنها چهل وچهار نفر جواب 
مثبت دادند . وبه آنان دستور داد که صبح زود در حاليكه سلاح برکمر بسته وسرهاشان 
را تراشيدهاند تا دم مرگ با او بيعت كتند . ولی جز چهار تفر بر سر قرار نیامدند . 
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َقانُوا: لا حاجة اب لا بل 





رکه پدند؟ كفت : من وأبوذر ومقداد زیر 
نرابخا قسم دا . وباز آن قوم صبح فردا 
و شرع ربا مور تسد نما 

چون آنحضرت غَدَر وبىوفايى آن قوم را دید در خانه نشسته وسرگرم جع قرآن 
شد واز خاش پیرون نيامد تا همة قرآن را مع فود .و آنا راساس نزول وناسخ 
ومنسوخ مرب مود » در اينحال أبوبكر دنبال او فرستاد كه از مغزل خارج شده وبيعت 
كن , وآنحضرت فرمود : من مشغول جمع قرآن می‌باشم وبا خود عهد كردهام تا پایان ج 
آوری قرآن جز برای ناز سركرم هيج كارى نشوم . 


















رفته وبه جمع حاضير وأبوبكر با صدایی بلند فرمود : ای مردم , من از زمان فوت پیامیر 
پیوسته سرگرم دفن وكفن او » سپس مشغول جمع قرآن بودم تا ينكه تام آشرا در این 
را بدانید که همۀ آنچه خداوند بر رسول خود نازل فرمود در اين 









:ما به آن هيج نیازی ندارم آن نود ما موجود است . 





الاش ايلم ال 5 
1 0 


ظهورجم شوب ا 


درايتجا عمر یکی كفت 





5 من حاضر شو . 
امام متقین فرمود : جد زود سخن وفرمان رسو لخدا اال را فراموش ساختيدا او 
واطرافيانش بخوبى می‌دانند كه خدا ورسول کسی را جز من خليفه قرار ندادند! فرستاده 
تام سخنان على را به كوش ايشان رسانيد » وبراى بار دوم [به فرمان عمر] مأمور شد كه 
به آنحضرت بكويد : دعوت اميا لؤمنين أبويكر را اجابت كن . او نيز خبر را رسانید 
حضيرت امیر طول فرمود : سبحان الله! بخدا قسم كه زمان زيادى از فوت بيامير 
نگذشته وهنوز اين كلام رسو لخدا در اذهان باق است . وخود أبوبكر نیک می‌داند که 
لقب «اميرالمؤمنين» مخصوص من است » ورسو لخدا وى را با شش نفر دیگر أمر فرمود كه 
مرا به این عنوان خطاب کنند . واو با عمر چون پیامبر را دريافتند گفتند 
آيا اين دستور از جانب خدا ورسول او است؟ وقرمود : «آری ‏ اين حق از جانب خدا 
ورسول است كد او : اميرالمؤمنين ,و سرور مسلهانان» وپرچمدار بيشافىسفيدان از وضواست + 


























قضاياى پس از وفات رسو لخدا 80 4r‏ 


ر جار تافز لد 
رُوُوسنا وا إلَهُ]ُوسَنا و 





آكاه ساخت » وآنروز از وی دست كشيدند . چون شب شد وى فاطمه را بر مركبى سوار 
آنان را به يارى طلبيد » وجز همان جهار نفری كه قبلاً گفتم هيجيك به يارى 
افت , وتنها ما بوديم كه سرهامان را تراشيده وآمادة جانفشانی ويارى 
آغضرت دم . 






وچون آنحضرت وضعیّت را در عدم يارى » وطرفدارى وفرمانبرى وبزرگداشت 
مردم نبت یه ابویک مشاهده فرمود. [صبرن] در خاناش نشست . 
عمر به أبوبكر كفت : چرا کسی را نمی‌فرستی تا عل را وادار به بيعت کنی؟ زیرا جز 
أو وهمان چهارتفر همه بيعت کرده‌اندا . وأبوبكر نسبت به عمر نرمتر وملایتر وملاحظه-کارتر 
بود ء وعمر تند وخشن وستمكارتر بود . أبوبكر كفت : جه کسی را پرای اينكار بفرستم؟ 
ذ را به سويش بفرست! واو برده‌ای از آزادشدگان فتح مكّه بود 











كه روحيداى تند وخشن ار داشت واز افراد سرسخت قبيلة بنى تيم بود -ء 













تین مه دز 3 امتح 





بس او را همراه گروهی بي این کاز فرستاد وا به در خانه عل ملي حاضر شد واذن 
نیز این موضوع را در مسجد به اطلاع أبوبكر 
بيد آنجا ! خواه اجازه دهد وخواه ندهد بدون 





دخول خواست . ولی جواب رد شنیدی آنا 





اجازه وارد شويد!!. آن جماعت نيز رهسپار بیت ول خدا شده واذن خواستند , در اين 
كبرئ فرمود : ورود به خانهام بر شما حرام و عنوع بادا با د 





را برما عنوع وحرام نمود! با شنيدن اين كلام عمر به خشم آمده وكفت :ما را با زنها جه 
كار؟! سپس به كروهى از اطرافيانش دستور داد تا مقدارى هيزم برداشته وبا او همراه 
شوند , تا در اطراف مازل علض قرار دهند . واين در حالی بود که ول خدا به همراه 
همسر وفرزندانش در خانه بو 
بخدا سوگند يا خارج شده وبا 





عمر با صدایی‌بلند خطاب بدحضرتامير كفت : 








ت می‌کنی , ویا خائدات را آتش می‌ز 
ونزد آبویکر نشست » در حاليكه مي‌ترسید نکند عل با شمشیر از منزل 
شا بود . سپس به قتفذ دستور داد که اگر 
او داخل شده ودر صورت ممانعت خانه را به آتش بكشيد 

ده وبا همراهانش بىأجازه به خانه ول خدا يورش بردند . آعضرت 






بر 





خارج شود .زا يا سختى وشت او نیک 
پی اجا 
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جمعيت او را محاصعره كرده وسمشيلاش را ننٍ . واز اطراف آن حضرت را حساصره 
موده وریسمانی سياه بر كردن مباركش انداختّد ,پا مشاهدة این وضع دردانة رسولخدا 
بی تاب شده وخواست كه ميان تار ی عتتویش وآنان حائل شده ومانع شود , که 
قنفذ ملعون تازیانهاش را دی بازوی مبارى ديق طاهره فرود آوردا! اثر اين 
ضربه تا دم وفات در بازوى آعضرت مجو دمبل باق بود . در اینحال أبوبكر به قنفذ 
پیغام فرستاد كه عل را نزد من بياور ‏ واكر فاطمه مانت كرد او را بزئيد و از زد عل 
دورش سازید ‏ با این يبغام كار بالاكرفت وقنفذ با شدّت عمل بالاترى وارد صحنه شد 
ودر نهايت قساوت وشدّت دخت كرامى بيامبر را ميان فشار درب وديوار قرار داده 
1 داخل شكم سقط شد!! در اثر 
این عمل ددمنشانه آن بانوى كرامى تا آخر عمر بيوسته زمينكير وبسترى شد تا اینکه 
به همین دليل مظلومانه به شهادت رسيد » صلوات اله عليها . 
سپس آنحضيرت را به مسجد كشيدند تا أينكه نزد أبوبكر رسيدند , در آن جع عمر 
با ثمشير بالای سر أبوبكر ایستاده بود وهمراه او خالد بن وليد وأبوعبيدة جرّاح وسالم 
ومغيرة بن شعبه واسيد بن حسين وبشير بن سعد والباقی آن بجمع در اطراف أبوبكر ملح 
شده نشسته بودند . حضرت عل لل در حالی وارد مسجد شد که می‌فرمود : بدا 
سوگند اگر شمشیرم در دستاتم می‌بود خود درمی‌یافتید كه هرگز من غالب غىشديد » 




















ویر rb rr‏ 
و را ون سیف رشول اله ل وه هل بَيْتٍ اضطنان الله 








وجندا سوگند كه من خود را دراب تلاش وكوش در اتقام حجّت هيج ملامت 
! در آن کوتاهي نكردم ‏ اگر فقط جهل مرد با من همراهمی 
ويارى مىمودئد مسلما ین جماعت وكروهتان را بهم می‌زدم ٠‏ يس لعنت خدا بسر آن 
گروهی که با من بيعت نو د پئ اعرا وانماده وتتبا كذافتت 

عمر باالحنى بسيار تند به آغضرت كفت : يعت کن فرمود : أكر بيعت نكنم جه 
رت هش ات فرمود 











مى باشيد؟ ‏ واين کلام را سه بار تکرار فرمود -سپس رو به آن مجمع نموده وفرمود : ای 
گروه مهاجر وانصارا شما رابه خدا قسم , مگر نشنید ید كه در روز غدير خمٌ جنين وچنان 


بود دريغ نکرده وهمه را تذگر داد ‏ ودر پایان هرکدام همه تأیید 
آرى 0 درست است . 








ان كفت 0 
خود شنيدم كه رسو لخدا ب پس از تام ايها رود ما اهل بيت را خداوند رکید 
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انیا و اکن لجح لد 
اضحاب رول اثء تيد 


تقال ویک وما ملعك بذلك؟ طلشات عَلَها؟ قال عل ا : يا زب ويا سلا 


0 كول نك لي‎ ll 
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وَثلاناًحَوَ حقعه لیا 
قالوا: الله تع . 





وكرامت بخشيد وبرای ما آغرت را بر دنيا پرگریدا» وخداوند برای ما خواست که نبوت 
وخلافت را جع نايد . 

حضرت عل طا قرو > آیا چ تفر دیگزی از اصحاب اين كلام را شنیده؟ 
عمر كفت : خليفة رسولخدا راست كفت , ما نيز اين سخن را از آحضرت شنيديم . ودر 
جبل نيز سخن أبوبكر را تصديق نمودند. 

حضرت امیر يد فرمود : براستى همة شما به آن صحيفة ملعونداى كه در خانة كعبه 
منعقد كرده وهم عهد شديد .كه بس از رحلت بيامير خلافت را از ما خانواده دور کنید . 

أبوبكر كفت : از کجا این خبر بتو رسیده؟ آيا ما بتو كفتير؟ حضرت خطاب به 
یارانش فرمود : ای زبير وای سلمان وتو ای مقداد همة شما را به خدا وحقيقت اسلام قسم 
مىدهم آیا نبا ید که وسو ندا اين مطلب ران تذكّر داد که فلانى وفلانى تا ينكه 
تمام آن ينج تن را نام برد ميان خود نامه‌ای نوشته و تعهّد نموده‌اند که يس از من با 
خلافت عل خالفت کنند؟1 

همگی آن سه نفر گفتند : بخدا آری » همة این مطالب را ما نیز شنيديم . وشخص نما 
نيدن این سخن رسو لخدا عرض نودی : پدر ومادرم به قدايت ای ييامبر خداء 








بي او أبوعبيده وسالم مولا حذیفه ومعاذ 




















له لا أما وا لوأو أو 
+] أَما واه لا ناما 


حقو 





اگر این واقعه رخ داد من چه کنم؟ وپیامر فرمود : اگر بر آنان يار وياورى يافتى كه با 
آنان جهاد غودہ وستیزہ كن" وگار سیلبا بترت بيعش كزده وصبر کن وخون خود را 
حفظ کن . حضرت عل لي فرمود : بخدا سوگند اگر همان جهل نفرى که با من بيعت 
ودند نقض عهد نكرده بودند در راه خدا وبرای رضاى او بخوبی با شما جهاد می‌کردم . 
وبخدا سوگند كه هيجيك از نسل تما نمی‌توانست تا روز قيامت به خلافت دست یابد . 








سپس پیش از يبعت رو به رسو لخدا غوده وفریاد برآورد که : «ائن م إن 
3 نی فلا تشم ب الأغداء»!!. 


سپس آنان دست آنحضرت را گرفته روى دست ابى بكر گذاشتند در حاليكه دست 
خود رأ م ىكشيد » وكفتند : يبعت كرد , بيعت كرد , وأين صدا در مسجد بيجيد كه بيعت 
كردا أبوالحسن بيعت كردا! 

سپس به زبير گفتند : حال بيعت كن! ولى أو خودداری كرد , که ناكاه عمر وخالد 
تعدادی ديكر به او يورش برده وشمشير را از دستش گرفته وبه زمين زده 
به عمر که روى سینه‌اش نشسته بود كفت: ای يسر صيّاك حبشيّه! اگر 


بيعت کرد 








شمشيرم در دستم بود از من می‌گریختی . سپس زيير 
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ونيا کانث صَباك ما 
تیا لیب 1 
کت کل واجد با عن 

تفال مه 3 0 
یت : يآ تب کم سازر الذهرا اندرو ماذا ی ی 





1 
ل 





سلیان كويد : سپس مرا گرفته ويا وكركاتم راهمجون کالا در هم پیچیده وحکم بستند 
گویی تام اعضايم را در هم کت وا نیز بيعت غودم , سپس أبوذر 
ومقداد نیز از سر اجبار بيعت نودند » وجز على وما چهار نفر همیچیک از أمّت از سر 
إجبار بيعت نکرد 

در بين ما زبير از همه ت 











تر سخن مىكفت , بس از بيعت رو به عمر كرده وكفت : 
ای بسر صبّاك اگر این آزادشده گان ياريت نكرده بودند وشمشير بدستم بود هركز بر من 
غالب نشده بودى » زيرا من از ترس واضطراب تو باخبرم » وامروز اطراف خود جميعق 
وبا تكيه بر قدرت آنان حمله مىكنى . 
وكلام ميان آندو بسختی بالا كرفت به سختا 
ميان آندو را سازش داده وهركدام دست از دیگری بردا 
سليم بن قيس راوى خبر كويد : من به سلمان گفتم : آیا تو 
ودى؟ كفت : من بس از بيعت كفتم : بيوسته دنیا بر با حرام باد! آيا می دا 
ئی سر خود آورديد؟ اجام داديد وخطا كرديد . شما همچون اقتهای گذشته 


ر 





ميدّل كشت تا آنجا که أبوبكر 














TE 
لو وا مداتا کا ال سنا‎ 


5 ۳ 


رت از بت 


. قال ود EEA‏ م 
اوه ولا 


مت بإ لمائة زترابصاحي 





وبيروى قایلات وشهوات نفسانى خود را کردید , وسنت پیامرتان را واگذاشته وخطا 
کردید , تا آجا که مقام خلافت را از مرکز واهل آن خارج ساختید . عمر به من كفت 
اکنون که هم تو وهم رفیقت بيعت نموده‌اید هرجه می‌خواهی بگو . 
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یا سیم آنا شا هدصر اشصاری 
سس و ون مر فلس مب 













حو عم واه قال علب ل ا تم 
1 . ا . تقال ج28 : يا بسي أما ج 
رول افو یم 
لآ دعي عل حال عل 
8 قد 
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وس رو 


۳ 


جهت خارج بودن از موضوع احتجاج از ترجه وتوضیح آن صرف نظر شد . 





عَنْهُ رن شغري 


وتان لاه 





"از حضرت صادق م نل است که فمود:وقتی که اميرالمؤمنين راازخانه یرون 
کشیدند . در بي او حضعرت. زهرابیرون آمد . وتام زنان بنی‌هاشم با او همراه شده تا 
اینکه به نزديكى قبر پدر و رب جاعت داخل مسجد كفت : 
دست از سر بسر عمويم بردارید ,كه سوگند به آنکه حتد : پدرم رابه درستی به رسالت 
میعوث فرمود اگر أو را رها نکنید موهايم را پریشان می‌کنم وبيراهن پدرم را بر روی سر 
خواهم گذاشت » وخدا را به دادرسي ویاری خود طلب خواهم فود. ودر پیشگاه حقّ 
هرگز صاع نئ از پدرم وناقه وجه آن از من وفرزندانم گرامیتر وحبوبتر نبودند!! 

سلبان كفت : من نزدیک آنحضرت بودم , وبخدا سوگند يس از اين سخنان متوجه 
شدم که ديوارها وستونهاى مسجد به حركت آمد , با دیدن این منظره خود را به آن 
صدّیقه نزدیکتر ساخته وگفتم : ای بانو وسرور من » خداوند متعال يدر تو را بعنوان 
رحمت برای جهائيان مبعوث فرمود » شایسته نیست که شما خواستار عذاب وا 
باشی! پس از آن اوضاع به حال عادّى بازگشت , وآحضرت نيز به مزل خود مراجعت فرمود . 
حطرت قر لي نقل است که عمر بن خطاب به أيوبكر كنت نامه‌ای به 
بفرست تا نزد تو آید » زيرا حضور أو به نزد تو موجب قطع منازعه قوم 
ابویکر نيز نامه ای بد ین مضمون به او نوشت : 
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عم اني وَمَنْ عي 
و لئاه 
بن کزل شرل اللي حل 19 در 














از أبوبكر خليفة رسو ددا يي به أسامة بن زيل أا بعد ؛ چون نا من به دستت رسید 
با هم اطرافينت به سوى من .جركت کن » یر مذ مسلمانان اطراف من اجتاع تموده ومرا 
امير وپیشوای خود قرار دادم ائھ پش بعالتت دنیگ که كارتان به سرکسنی 
وعصیان کشد در | ينصورت از من به تو آن رسد که انتظارش را نداری » والسّلام . 

أسامه نيز در جواب ؛ اين نامه را نكاشت : «از أسامة بن زيد كاركزار وعامل 
رسولندا در غزوة شام أمّا بعد ؛ نامهاى از تو به دستم رسيد كه ابتداى آن آخسرش را 
نقض مىكرد ‏ در ابتدای آن مدّعى شدى كه تو خليفة رسولخدابی » ودر آخرش خود را 
جمهور مردم خواندى » واينكه منصب إمارت ورهبرى از ناحية ایشان بتو رسيده »این را 
بدان كه من واطرافيام همه از جماعت مسليانان ومهاجران بوده وبخدا سوكند به اين 
انتخاب راضى نبوده وتو را امیر خود نس 
بازكردانده وايشان را از آن حروم مساز . زيرا آنان به اين كار از تو شایسته ترند » وتو 





١‏ بس مود آئ وحق زا به صاحب آن 





خود از فرمايش رسو ل ندا در روز غدير دربارة عل خبر دارى , جه زود آن را فراموش 
ودی , هرجه زودتر به حوزة تحت فرمان من بازكرد كه خالفت با آ 
عصيان خدا ورسول , ونيز مخالفت در برابر کسی است که خود بيأمبر بر تو ورف 





برایر است با 








۱ كتاب احتجاج مج‎ r4 





حت بض سول اف کل وت وصاجبات رجت عص أ في ا ريدب 





وتا آخرین لحظة حيات مرا از این مقام عزل نفرمود ‏ وى تو ورفيقت بدون توجّه به 
دستور من به مدينه بازگشته وی اذن من در آنجا ماندید . 

أبويكر با خواندن تام نامه چنا یکا وزد که مى خواست خود را از آن مقام 
خلع نغاید , ولى عمر مانعت نموده وكفت : این كار را مكن » زيرا آن بيراهنى است که 
خداوند به تو پوشانده است » وكرنه يشوان خواهى شدا راه حلّ مشكل أسامه اين است 
که او را آماج نامدهاى خود قرار داده ودر این امر اصرار نهايى » واز ديكران نيز بخواه كه 
نامداى بدين مضمون برايش بنویسند که : ميان ملاتا فى مكن , واز اجتاع 
أيشان خارج نشده وبا أيشان هم رأى شو . 

پس أبوبكر با كروهى از اهل نفاق نامداى بدين مضمون به أسامه نوشتند : «نظر 
ورأی ما را قبول كن , واز برانگیختن فتنه دورى كن » زيرا این سردم تازه مسامائئد 
فتنه موجب بازگشت أيشان به كفر شود] 
وچون بوه ME‏ 
الل ا ها 
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4 له تابا وه :ین خليقة و میج جوا .آنا بش ناس قدا 
رماب .إن لم ل 








كراهت واجبار؟ فرمود : با زور والجيارا.با یدای کلام همه جيز را دريافته بس نزد 
أبوبكر رفته وبعنوان خليفه به ا وسيلام داد . وأبوبكر گفت: سلام بر تو ای امیر ۱ 

١غ-‏ ونقل است كد پدر آبوبکر نام تیار ر طائف بسر می‌برد » وچون 
ت با أبوبكر رخ داد امه‌ای به اين عنوان برای پدرش فرستاد : از جانشين 
رسولندا بل به أبوقحافه , أمّا بعد ؛ مردم به خلافت من راضی شدند » ومن از 
امروز خليفة خدايم , اگر به سوى من آنى برای شما بسيار خوشتر است . 

چون أبوقحافد نامه را خواند به حامل نامه كفت : چرا عل را انتخاب نكرديد؟ كفت : 
او کم سنّ وسال بود وبسيارى از سران قريش وغير آن را در غزوات كشته است ‏ در مقابل 
أبوبكر از او بزركتر است . أبوقحافه كفت : اكر به سنّ است من به خلافت از او شايستهترم! 
حقّ على را خوردند با اینکه خود رسو لخدا برای او بيعت كرفت وما رأ بدان امر فرموداا. 

سپس اينكونه پاسخ كفت : از أبوقحاقه به پسرش أبوبكر, أمابعد؛ نامدا تبدستم رسيد 


جریا 








۱-در نقل تواریخ از جمله در شرح نهج البلاغة ابن ابىالحديد آمده است که 
أبويكر و عمر تا دم مرگ ؛ أسامة بن زيد را به عنوان «امير» خطاب مىكردند . 











ا فرد بى فكرى يافتم .كد هركلام آنْ ديكرى را نقض می‌کند , يكبار خود را 
خليفة رسولخدا خواندی وبار دیگر خداء ودر آخر خود را جمهور مردم قلمداد 
غودى » ابن امری مشتبة وملتبتی کیت هشدار مى دهم در چنین کاری داخل 
نشوی که خروج وخلاصی از آ 
است و ندامت است و ملامت .كه یشک هر کاری راه ورود وخروجی دارد , وتو خوب 





بسیار دشوار بوده وعاقبت آن در روز قيامت دوزخ 





می‌دانی جه کسی به این امر از تو شایسته‌تر است , پس آنچنان رعایت خداوند را با که 
گویی او را مىبينى » وکار را به صاحب اصلی آن واگذار, که انجام آن اروز آسانتر 
وسبكتر از فرد است, والتلام. 

۲ -از عامر شَعبى نقل است که عروة بن زبير [از پدرش ز؛ 
بر خلاقت تكيه كرد گروهی از 
که از عل برای خلافت تر است!: وقتى اين حرفها يكوش أبوبكر رسید 
برخواسته وخطبداى بدین شرح خواند که : دربرابر فرادی كه به راه دين باز ی‌گردند. 
ومودّت را نمی‌کنند صبر باید! همانها که از 
سر ناچاری تظاهر به آیان موده وصفات نفاق را در دای خود پنهان کردند . آنان 
بيروان شیطانند وگروه طاغی! می‌پندارند که من خود را از علسی آفضل سی‌دانم » 


]كفت : وقتی أبوبكر 



















ومراقب رفتار وگفتار خود تبوده وآداب 
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صِيْنُُّ؟ وََّدَ الل وَأنا مُلْحِدُهُ وَعَبدَهُ 


ول 
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او ثیست؟ 





چگونه مدّعى جنين حرف باشم ول حالیکه تمیق وخصوصیات وقراب 
پرست بود ومن کافر بودم . وييش از من او را عبادت می‌کرد ‏ او دوست بيامبر 
بود ومن خالف ودشمن » وساعاتی چند دكن سبقت جست که اگر غفلت می‌کردم ديكر 
به شکر آن نائل نشده وهرگز مگ نود هرد پیش برسم . ندا سوگند كه عل" بن - 
آی‌طالب در به مقامی دست يافته که 
هیچیک از گذشتگان وآیندگان هرجه بکوشند غير از انبياء نتوانند به آن سقام دست 
يافته وقدمی در آن راه نهند , على در راه خدا از بذل جان دریغ نكرد » ومودّت وعبّت 
خود را دربارة بسرعمويش اظهار غود . هر گرفتاری وسختی وبیش آمد بدی را از 
روی مسلمین برداشته وبرطرف می‌ساخت , هرگونه شك وشیهه‌ای را رفع موده وهر 
راهی جز راه هدایت را مسدود می‌کرد » پیوسته با شرك ونفاق در مبارزه بود وحق را 
روشن می‌ساخت 

أو پیوسته در این عامتحتل شدائد بود. بيش از همه به بيامبر ملحق شد وقبل از 
ديكران به ميادين جنگ قدم نهد . وی جامع علم وحلم وفهم است . وهمة 
قلب او انباشته ومخزون شده . ولى هيج را رای خود ذخیره نکرده وهمه را انفاق می‌کند» 
پس با این صفات جه کسی قادر است مقام أو را آرزو كند » درحاليكه او از طرف 
خداوند متعال ورسول يه ولايت مؤمنين ووصايت يبامبر وأمامت ات منصوب كرديده 











خداوند وقرابت بيامير واز 








ات در 











۲۸ كتاب احتجاج ج ۱ 


نی سیف سول اللو 















علي رش وتن ی اقَسَدَء 
اقع فو حرم ولا عب ین دونه 


ب له لوجم المائة بالرشول ‏ وَاليلم 
المواساة في ابر تاقلبل 4 ولا لاي 
آي طالپ» یی هُوَ 
صاب إواء ان ولاق یود م جامع کل کر .وعام کل .وا با 











است » آيا فد نادان به اينكه پل خليفه کا کغرور شده حال اینکه او مرا به این 
جایگاه نشاند ومن اطاعت اما تاغودم ,وود از رسو لخدا بُ شنيدم که مى فرمود : 
«حق با عل است وعلى با یت هرکه او را فرمإن برد هدايت يافته » وهرکه با و 
مخالفت كند تباه كردد » وهركة او را دوست بازرد خوشبخت شده , وهركه به أو كينهورزد 








E OR 
پس از وفات پیأمبر به وجود او نيازمندند , له همین مقدار در ايجاب حبّت ودوستی او‎ 





اطاعت او وکمترین آنها باعث وموجب وتشويق در متابعت اوست . على از 
ارحام نزدیک رسولندا است » وبه تام موضوعات بزرگ وکوچک عام است . او را 
ویزگی وخصوصیاتی است که نه در تعداد بدانها دسترسی است ونه بزرگی آن قابل درک 
می‌باشد .اگر همه آرزو کئند که خاي کفش او باشند آرزويى با است» مگر نه این است 
که او صاحب لوای مد . وساق روز قيامت » وجامع هم خوبيها . وداراى همة علوم » 


/ 





قضایای پس از وفات رسو لخدا کل 4 


إلا تشوله؟! 





ووسيلة شفاعت به خدا وبه بيامبر است"؟ 
۳ از حمّد بن عمر بن عبش از پدرش تقل است كه أبورافع كفت : من نزد أبوبكر 
بودم وقتی على ل وعباس کل واردرظهبو ودربارة ميراث پیامبر ل اختلاف 
أبوبك ركنت 
در اين اختلاف على بر عباس پیروز خوامد مد , عباس كفت : من عموى بيامبر 
ووارث او می‌باشم . حال اينكه عل نت رات آحضرت مانع مى شود . 
أبوبكركفت : آنوقتى که یبرع فودن فرزندان عبدامطلب؛كد تونیز يكى از آنان بودى 





داش 








۱-مترجم كويد : مطالی که در اين حدیث در مدح حضرت امیر عليه السلام آمده 
اما عين واقعيّت بوده وقطرهاى از دریای فضائل آن شخصيّت بزرگ تاريخ است ‏ ولی اينكه 
كويندة آن أبوبكر باشد بسیار از واقعيّات تاریطی وعقل بدور است » زیرا ظلم وجور خلفای 


ثلاث بر آن وجود نازنين برهيج شيعة دوا 





اه أمامى يوشيده نيست , وبا اندکی دقّت در سند 
حديث متوجّه خواهيم شد كه رأوى آن یکی عامر بن شراحيل شعبی وديكرى عروة بن زبير 
است كه هر دوى آنان از دثمنان سرسخت حضرت امیر عليه السّلام می‌با 





ی 
اطلاع دربار: شخصيّت عامر مراجعه به کتاب فصول الختارة میّدمرتضی رمه الله (ص ۱۷۱) 


ودريارة 





أوعروه به شرع تهج البلا 
ودر آخر توجّه به این نکته قابل ذكر است که مطالب تقل شده تنها يك خبر تاریخی است نه 






أب الحديد (ج ٤‏ ص 1۳ و 14 و )1٩‏ كافى می‌باشد 
بى الحديد (ج ص می 





حديث وروايت . 












ن و وَالرَكا: وَالصُومٍ ولج دز 
نالفلا يُصِيبُونَ هذا الَف هذا الونی وَالْورٌ 








من بوده 
روط أده E‏ اين کلیات هم شما جز على كنار 
کشیدید, وبيامبر عَم خطاب بعلل فرمود: تنها تو شایسته این مسوولیّت می‌باشی . 
عباس كفت : [أكر توب اين سخنن معترى] جكونه در اين جایگاهنشسته‌ای وبر 
عل سبقت جسته وامير او گشته‌ای؟ أبوبك ركفت : مرا معذور بداريد اىفر زندان عبدالمطّلب 
٤‏ رافع بن ابى رافع كويد : يك وقتی با أبوبكر در راهى همسفر بودم » در راه از او 
برسيدم : ای أبوبكر به من جيزى بياموز که خداوند بدان واسطه مرا سود بخشد! كفت : 
خودم نيز جنين قصدى داشتم كرجه تو نمی‌خواستی : هركز برای خدا شر یکی قرار مده 
وفاز را بياى دار , وزكات 5 ببرداز » وماه رمضان را روزه بكير » وح وعمره را ترك 
مكن , وهرگز رياست وفرمانروايى بر دو مسلیان را قبول مكن!. 
به او گفتم : آنچه در باب ایان وغاز وزکات وروزه وحج وعمره گفتی , هسه را 
اطاعت می‌کنم .وی مسأل رياست بسیار مشکل است چون من تا حال هيج مسلمانى را 
ندیدم كه بتواند نزد رسو حدا ييف به قل شرف وی‌نیازی وعرّت ومنزلت صعود کند 
توسط [امتحان در] همان امارت وریاست!. 





















قضایای يس از وفات رسولحدا ۶ ۳۱ 





1 ردي في دار ع وول له داك 
لیشتلو» فقعلت الجاريةُ وتیتها عل ئ قال رجا رل و 






اعد تلا ابر إذكانٌ أ واختیرت للذ 
اند م کاشوا ون با الاو حور ال 


شیب 


ن اج ون ال بلع شرم 





أبوبكر كفت : تو از من تقالضباي نصیحت کروی ومن خالصانه پاسخت گفتم . 

أبورافع كويد : وتی رسو ندا وفات يافت وأبويكر بر مسند خلافت تکیه زد 
به نزد او شتافه وكفتم : ای أبَوبك "نگ تیک ما از رياست حت بر دو مسلیان 
يس جه شده که عهدهدار رياست وامارت امت محمد 
به شدماى؟! كفت مردم به أختلاف افتادند ومن ترسيدم كه كمراه شوند , وجون از 











من خواستند عهده‌دار این منصب شوم أجباراً بذيرفتم!! 

٤٥‏ نقل است که أبوبكر وعمر طی مذاکره‌ای با خالد بن ولید از ار خواستند كه 
حضرت على را به قتل ب بز پذیرفت » درگوشئ خانه : همسر أبوبكر أسماء 
بنث حيس متوجّه این جريان شد » وفوراً پیکی را روانة خانه عل ي موده وبه او 
كفت : به او بكو كروهى قصد جان شما رادا رند . چون حضعرت اين مطلب را شنيد فرمود: 
رحمت خدا بر بانويت اسماء .به او يكو [اگر ایشان به اين هدف نائل خواهند شد] بس جه 
کسی ناكنين ومارقين وقاسطين را می‌کشد؟. 

وقرار شد خالد بن وليد هنكام غاز صبح که هوا تاريك است از فرصت استفاده 
غوده وخود را خی سازد [زيرا رسم بر این بود که نماز صبح را در جنان تاريكى بای 
می‌آوردند که زن ومرد از هم تميز داده غی‌شدند] وليكن خدا کار خود را رساننده است » 











N‏ کتاب احتجاج 





تاه وبر سل و ا 
67و روائة خر 












وأبويكر به خالد بود : هروقت غاز صبح ارا 
عملی ساز, يهمين خاطر خالد در مت کا در أبوبكر با إينكه در غاز 
بود ناگاه به فکر عواقب آن عم یج افتاد هراز فتنة/يس از آن ترسید که نکند جان 
خودش نیز در خطر باشد » پس پیش از سلام نماز سه بار كفت : «ای خالد آنچه 
مأموریت داشتی انجام مده» . ودر قل دیگر خبر آمده است که كفت : «آنچه راکه دستور 
داده بودم خالدانجام ندهد» 

وآنحضرت تلا رو به خالد موده ودید با ثمشيربرهنه درکنار او است ؛ فرمود :ای 
خالد تو را به جه جيز مأمور ساخته بود؟ كفت : به کشتن تو . فرمود؛ آيا واقعاً این کار را 
می‌کردی؟ كفت : بخداقسم اگر او مانع نشده‌بود شمشیر را برفرق سرت فرودمى آوردم . 

حضرت على ِا فرمود: » آنکه توان اين کار را دارد حلقة 
استش از تو تنگتر است! قسم به آنکه دنه از زمين بيرون آوزده وانسان را خلق غود اگر 
قضای الى بنوع دیگری قلم خورده بود نيك در مى يافتى که از مسيان این دو گروه 
کدامیک شر ورتر وطعيف تراست) 
«دیگری از أبوذر رضي اله عنه -نقل است که پس از این ماجرا 
حضرت امير عليه انتلام با دو انكشت سبّابه ومیانی خود خالد را چنا ذ 


بردم نقشه‌ات را دربارة على 

















۶7-ودر روا 











قضایای يس از وفات رسو لداع ۲۳ 











ل [الأوضَ] وَلايتَكلم. 
ی 









+ لا کک عن و 


كه ازشدّت درد بلند فریاد كشيد , ومردم به هراس افتاده وناراحت شدند (فقط فكر خود 
بودند) , وخالد خود را ملوّث وده واه خود را بر زمين مى زد وهيج فی‌گفت . 

در اینحال أبوبكر به عمر كفك : اين تام مشورت عوضى تو بود » گویا من 
سرانجامش را مى ديدم » خدا را سباس که آلودا به این عمل نشدم . اما درباب خالد هر 
کسی كه قدم بيش می‌نهاد.تا او ولاز دست حيدر كرّار رهابى بخشد از سر ترس دور 
مى شد . در اینجا أبوبكر عم َرأ بي عرسا موی آغضرت آمده وشفاعت 
وده و [با اشاره به روضة نبويّه ]| 











تو را به حقّ صاحب اين قبر وآنكه در آن است 
وبه مح حستين وفاطمه او را رهاکن 
را بوسيد 

مترجم كويد : «با اينکه انجام چنین عملی از جنين افراد ظالمى دور از ذهن نیست » 
ولى تها مطلبى که ب 
جماعت آنهم بشت سر أبوبكر جاضر می‌شده یا نه .از شواهد تاريخى وروایی شیم 
يس از اقام مسألة بيعت أبوبكر 
ا ل و ی 
اختيار موده وجز در مسائل مهم ات اسلام ؛ دركار حكومت دخالت نكرده وخلفای 


ثلاث را به رسميت نشناخت» 


أنحضرت نيز بذ يرفت , وعبّاس ميان دو دیده‌اش 





می‌رسد این است كه آيا حضرت امير لو در صفوف فاز 


دوازده امامى نيك مشخّص می‌شود که آن وجود 








با آن وضعیتی كه كذشت 





۲ 85 
1 کتاب احتجاج -ج ۱ 


لف 
نا قجاءث فاطِمَة هرا إل 
ف و تسا 





تما . 








احتجاج حضرت امير یھ با توشل به کتاب وسنّت بر أبوبكر وعمر) 
وقق فدگارا از حضو هرا لا لغب نو دند) 
۷ از ماد بن عغان نقل است كه امام صادق عم فرمود : وقتى با أبوبكر بيعت 
شد وخلافت‌او برهمة مهاجر وانصار 
دک فرستاده ودستور داد تا 








وثابت شد , فردی را از جانب خود به سرزمین 
حضرت زهرا ی رااز آغها اخراج كند . در بي این 
اقدام حضرت فاطمه تل نزد أبوبكر آمده وفرمود : چرا مرا از ارث پدری محصروم موده 
وغاینده‌ام رااز انام بهرون کردی . حال أينكه بدرم آنهارابه دستور خدا برای من قرار داده بود؟ 

أبوبكر كفت : بر اين مطلب شاهد يياور. ٠‏ أغضرت نيز ین را آورد» واو گنت : 
پیش از اینکه شهادت وكواهى بدهم بايد از تو ای أبويكر - بيرسم : تو را به خدا قسم 
آیا این فرمايش پیامبر را قبول دارى که فرمود : امین یکی از زنان 
كفت : آری قبول دارم .كفت : بنابر این من نيز شهادت می دهم که خداوند عزيز وجليل 
بر بيامبر وحى فرستاد که : «حقّ نزدیکانت را بده «روم: ۳۸» پس آن رسول كرامى نیز 








تی است»؟ 





فدك را به دستور خداوند برای فاطمه قرار داد . 








eff 


اث شهودا وَسُولَ افر ل له لها 


سپس عل طلا نيز واردشيده ويد تم کاطمه شهادت داد. با دیدن آن أبوبكرن 


بز جاب 
شده ونامه‌ای نوشته وبه حطا رات اھر واد کر تال اعطر وارد شده وگفت : اين نامه 
چیست؟ كفت : فاطمه ادعای فدک را غوده وأمآين وعل برای او شهادت دادند! عمر بن 
خطاب نامه را از دست حضرت فاطمه عل كرفته وپاره كردا. حضرت زهرا نیز گریان 
خارج‌شده در حالیکه مى فرمود : هركه نام مرا ياره كرد خداوند شكنش را ياره کند! 

بس از آن حضرت على مي به مسجد آمد وخطاب به أبوبكر که ميان جماعت 
مهاجر وانصار بود فرمود : برای جه فاطمه را از ميراث يدرى او حروم ساختى حال 
اينكه او در زمان حیات رسولخدا مالک آن شده بود؟! ۲ 

أبوبكر كفت :اين فَّء (مال همف) مسلمین است ‏ اگر شهودی را بیاورد كه رسولندا 
در زمان حياتش به او بخشيده قبول است وگرنه او هيج حب در فدک ندارد. 

حضرت امير لح فرمود :ای آبوبکر, آيا دربارة ما خلاف دستور خداوند دربارة 
مسلیانان حکم می‌کنی؟ كفت : نه اينطور نیست » فرمود : اگر در دست یکی از مسلمانان 
چیزی باشد ومن ادعا کم که مالك آن هستم . تو از کدامیک از ما درخواست شهود می‌نانی؟ 




























ی عن 
ع :و قال رت 
و وت مت میا ed‏ وَحکُم ر سول 





كفت : معلوم است كه فقط از تو طلب شاه مي‌کنم ۰ فرمود : بس چرا از فاطمه طلب 
شاهد می‌کنی ؛با اینکه او بدک رااز مات رسولندا تصاحب کرده وتا بعد از وفات او نیز 
مالک آن بوده » حال اینکه سنا گر که می هستند - درخواست شاهدی 
أبوبكر ساکت‌شده وبماب كشت . عمرگفت : ای عل دست از این سخنان بردار» 
نیستیم اكر در إثبات اين مالكيّت شاهدانى آوردید که 
قبول است وگرنه قدك مال همه مسلمين بوده ؛ نه تو و نه فاطمه هيج حقٌ در آن نداريد!! 
حضرت امیر طا فرمود : ای أ بكر آیاقرآن خواندہا : آرى » فرمود : به 
جس أفل البيت مركم 
ابوب بلکۀ دربارة شما نازل شدهء 
فرمود 1 رشپادت دهند که فاطمه دخت پیامبر مرتكب 
فاحشه‌ای شده است تو جه خواهی کرد؟ كفت : مانند زنان دیگر مسلیان حد را پر او 
جاری می‌سازم . حضرت امیر لي فرمود : ای أبوبكر در اینصورت در نزد خدا از 
کافران خواهی بود . كفت : برای چه؟ فرمود : زيرا تو منکر گواهی خداوند بر طهارت او 
شده وشهادت گروهی از مردمان را پذ یرفته‌ای, به همین تر تیب حکم خدا ورسول را در 

















احتجاج آمیرالزمنین نه در أمر قدک ۳۷ 





الا دنا ققد وَاختل قَوْمُكَ قَائْيَدْهُمْ ولا تَيب 
ذ کان بسفدك ألباء وهنبفة لوكت شایدها تکار اضطب 


TS 


ذ ان جِبْريلٌ بالآياتٍ بُؤئنا قفاب عَنَا فكل الحَيرٍ مشتجب 





مسألة فدک -كه آنرا در زمان حیاپٹا بيامبر ٹکیا گی نموده -رد موده ودر مقابل شهادت 
فردى اعرابى دور از قدّن را پذیرفته‌ای , وفدكا را از او غصب غودى , وپنداشته‌ای كه 
آن فّء (مال همة) مسلمين است . جال ید يبا مبر سر خود فرموده بود که : «دليل 
واثبات بر عهد؛ شخصی‌است ک هرن ایگری !دٌعايىن ارد ودیگری تنها بايد سوگند 
یاد کند» , وتو از اين فرمايش پیامیر نيز غافل شده ودرست عکس آن عمل نموده‌ای . 
واز فاطمه که فدک را تصاحب نوده اقامة شاهد می‌کنی . با شنیدن اين کلام بی‌نقص 
وسرتاسر منطق جماعت حاضر متأتر ومتحیر شده وبه یکدیگر خيره شدند , ویکصدا 
فتند : بخدا كه عل راست می‌گو ید!! . حضدرت امیر مجلا به خانة خود یاز 

سپس حضعرت زهرا ليد داخل مسجد شده وضمن طواف قبر يدر این ابيات رامی‌خواند 

(۱) ما تو را از دست دادیم همجو, 
اختلاف افتادند » پس تو خود شاهد امور ایشان باش ۰ 

















که بارانی نافع را از دست دهد , قوم تو به 


(۲) يس از تو اخبار واکاذپی منتشر شد كه اگر شما حاضر بودى كار مردم تا این 
حدّ سخت نمی‌شد . 
(۳) در گذشته فرشتة وحی جیریل با آیات خدا مونس ما اهل بيت بود » چون از 
ميان ما رفتی او نیز غایب شده وتام خویها از ما پوشیده شدء 
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۸ كتاب احتجاج -ج ۱ 





(4) توهمجون ماه شب چا ده ونوری بودی که از توبهره‌مند می‌شدند. وبرتواز جانب 
خداوند عزيز آيات نازل می‌شد , 

(۵) گروهی از مر دما نَت مزلي ير رده ومقام ما را کوچک وسبک 
شمردند » چون از ميان ما ایب شدی امروز ما مورد غضب وخشم واقع شديم . 

() این را بدان که تا دم مرگ وتا زمانی که چشمهای ما اشکی برای ریختن داشته 
باشد بر تو خواهیم گریست!! 

أبوبكر وعمر از مسجد خارج شده وبه خانه رفتند . وأبوبكر کسی را دنبال عمر 
فرستاده واو را حاضر كرده وكفت : ديدى مجلس ما با على امروز چگونه بايان يافت , 
بخدا سوكند اگر این بلس در روز ديكر تكرار شود بی شک کار ما متزلزل شده واساس 
حكومت ما را به تباهى خواهد كشائد . نظرت جيست وبايد جه كنير؟ عمر كفت : بايد 
دستور دهى که او را بكشد! كفت : جه کسی عهده‌دار آن شود؟' ن 

پس بدنبال خالد فرستاده ونزد آندو آمد » گفتند : مى خواهيم مأمور يت سختى رابه 
تو بدهيم . كفت : برای هر كارى آمادهام » هرچند کشتن عل بن ابى طالب باشد » گفتند : 
همین است . خالد كفت : زمانش را معيّن كنيد. أبوبكر كفت : داخل مسجد شده کنارش 
مى نشينى » وجون من سلام غاز رأ دادم كردة 























احتجاج أميرالمؤمنين څا در امر فدک ۹ 





تو طئة شوم به اسماء بنستأعمي س که رز همسر أبوبكر بود رسید. سر يعأبه 

: : به مغزل عل وفاطمه پرو وسلام مزا يه آندو برسان ويه على بكو : جماعت 
قصد جان تو را كردهاند از شه پیر ون رو که من خیرخوام تو هستم , حضرت امير 1 
بس از استاع کلام به كنيز كفت" ؛نزد نولای خوذ باژگشته وبه او بكو : خداوند بين آنان 
وقصد شومشان حائل خواهد شد . سپس برخاست وآماد غاز شده وبه مسجد رفت ٠‏ 
يشت أبوبكر به غاز ایستاد(), وخالد نيز مسلّح كنار او به نماز ايستاد . وقتى أبوبكر 
برای تشيّد نشست در فكر رفته واز این عمل پشمان شده واز عواقب اسر ترسیده 
وشدّت وسختی على را بخاطر آورد » وبيوسته در اين افکار بود وجرأت سلام دادن را 
نداشت تا آنجا همه فکر کردند که او گرفتار سو وخطا شده است 

سپس رو به خالد کرده وگفت : ای خالد آنچه را که گفتم عملى مساز ؛ والسلام 
علیکم ورحمة الله وبركاته . 

حضرت امير طب رو به خالد كرده وفرمود : تو را به جه جيز امر کرده بود؟ كفت: 
به کشتن تو فرمو واقعاً تکار رامی‌کردی؟ آرى بخدا قسم , أكر كار را به بعد 
از سلام ماز موكول نكرده بود حتماً تو رامی‌کشت . 














١-سخن‏ در اینباره گذشت . 
















ور 
عَنْدُ, ات 


1 عدم القت 





و دعل كلام تف ملي فا 

ی سن الجا وا يجان أل ار 
بر الوا افوا وريت الطاهرات ار ابا 
کی ران بك کم دون في الم ف 
َمِل صَدتُ ررکم عن نایک قحب 











بنوقت حضعر ت امير اوراگرگتونقش زمين ساخت. مردم دور أو جمع شده وعمر 
كفت : به خداى کمبه كه را کشت مودیکپارچه آحضرت را قسم به خدا 
وپیامیر داده که او را رها سازد او نیز خالد را رها موده وعمر را كرفته وكسلويش را 
فشار سخت داده وقرمود: ای بسر صټاک» به خدا سود که اگر عهد ووصيّت رسو اند 
وتقدير ای نبد نيك درمى يافتى كد کدامیک از ما ضعيفتر وى ياورتر است!. سپس به 
منزل رفت . 





«إنامة حضرت امير مُكل به أبوبكر) 
پس از شنیدن محرومیت حضارت زهرا یل از فدك» 

۸ - [در زمان رسولشدا و ] امواج فتنه وآشوب رابا سينة کشتیهای نات 
شکافتند » وتاج مفاخرتِ مردم خودپسند رابا حدود نمودن جماعت حیله گر وهواپرست 
فرو گذاردند ‏ واز مبدء فيض ونور بخوبى استفاضه کردند . [ولى يس از وفات پیامیر] 
ميراث تفوس پاک وطاهره را قسمت کردند . وبا غصب هد پیامبر برگزیده ؛ سنگینی 
بار گناه بر دوش كشيدند » كويا با چشم خود مى بينم كد شا كو ركورانه همچون شتر چشم 
بسته بدور آسیاب م ىكرديا يخدا سوگند كه اگر اجازه مىداشتم سرهاى شما را مانند 

















نامه حضرت أمير 3 به آبویکر در امر فدک ۲۳ 


الحصِيدء ی ی ود و یت او ای و ۳ 










درو كردن محصوفاى رسيده با داسهاي بزنده و 
سم دليرانتان را آنچنان می‌شکافتم که جشمها يتآ وح شده ؛ بههراس وحيرت افتيد 

زيرا من از وقتى که خود را ناختم پبوسته جلميتهاى اوه را پراکنده ساخته 
ولشکرها را نابود می‌کردم .نظام و تشکیلات زیرزمینی,شما را بهم می‌زدم » وآنروز که 
در ميادين جنگ سران کنر راع ول می کردم شب در انهای خود مید بودید! آری 
من همان پیشوای دیروزتان هستم [که در غدير خم با من بيعت نموديد] ؛ به خدا سوگند 
كه نیک مىدائم شما نى خواهيد نبوت وخلافت در خانواد؛ ما جع شود , زيرا هنوز 
کینه‌های بدر واحد را از خاطر تبرده‌اید 

سوگند به خدا اگر بكو که تقدیر خداوند دربار؛ [عذاب] شما چیست از شدّت 
اضطراب استخوان دنده‌های شما مانند داخل شدن دندانهای پرگار آسیاب در جسم شما 
فرو خواهد رفت. اگر [به خلاقت ثما] اعتراض کنم آنرا مل بر حسد خواهید کرد. واگر 
سکوت كنم خواهید كفت پسر أبوطالب از مرگ ترسید , هرگز هرگزا! اکنون این سخن 
دربارة من گویند؟! اين من بودم كه طعم مرگ را به دشمنان می‌چشاندم » ودر شبهای تیره 
وتار داخل می‌شدم ودر ميادين جنگ دو شمشير سنگین ودو نیز لند همراه داشتم» ودر 
اوج جنگ وكارزار بيدقهاى مخالفين را سرنگون می‌کردم ٠‏ آرى اين من بودم که هر اندوه 
وكرفتكى را از رخسار مبارک رسوخدا يي برطرف مى ساختم ٠‏ 


جدا مىساختم , وكاسة 











َأ دون وش 
٠‏ یرول و خَصِيما ‏ وبالقِيامةٍ موق 
لامعل تن نع الى . 

ربا رید وقال : يا حان اللو ما 








بس كنيد اكه سوگند به دا ؛ اشتياق من/به مرگ از علاقة يك بج شيرخوا, 
مادر بيشقر است! خدا شم امرگ تقد آگر حقیقت حال شما را از آیات قرآن بیان كام 
مانند ریسمان چاه عمیق رتم ونيضطرب شد م #ؤحيران وسرگردان از خانه يرون 
آمده وسر به بيايان گذاریدا ول از آینکار جشم بوشى كرده وزندگی را بر خود ساده 
وآسان می‌گیرم » تا در نهايت با دست خالى ودور از خوشیهای دنیایی وبا دل پاک 
وعاری از هر سياهى لقاى پروردگارم را درياجم » واين را بدانيد که دنياى شما در نظر من 
داد ریاس که درهوبرخست وین ودف گشته سس و فى بارش پراکنده شود 








وک رگید ای هیک ال مین سا وس ارت رم 
شماء وروز قيامت ؛ توقفگاه شما خواهد بود » امیدوارم که خدا آنجا را تنها موقف شما قرار 
داده وشا را به هلاکت برساند » والتلام على من 

با خواندن اين نامه أبوبكر سخت يه و 








[رو به جماعتٍ حاضر وده و] گفت: يا سبحان الله! جه جيز او را تا این حدّ بر من جسور 
نموده واز غير من واداشته؟4. 





نامه حضدرت أمير لا به أبوبكر در امر فدک rr‏ 
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ای گروهمهاجر وانصار شم نیک هی دانيدكه من دارامر فدك پس ازفوت رسو مدا 
با شا مشورت نودم وشما كفتيد: وانبیاء هیچ آرنی از خودباق ف ىكذارند , واينكونه اموال 
بايد در قسمت تجهيزات وحفظ مرها ورای يضارف عتومی مسلانان 
من نيز رأى شما را بذيرفتم » ولى مدّعى قدك آنرا نبْيرفت , وأكنون چون برق درخشنده 
وغرّش رعد تهديد مىكند , واو با اصل خلافت من مخالف است . حال اينكه من 
می‌خواستم استعفا داده واز این کار کناره گیری كنم ولى شما قبول نكرد يد . وعدم پذیرش 
من فقط بمخاطر دورى از مخالفت وفرار از جدال با عل بن ابىطالب يود , ما رابا عل بن 
ابى طالب جه كار؟ آيا عاقبت کسی كه با او ستيزه كند جز شكست اس 

عمر بن خطّاب با شنیدن اين سخن عصبانی شده وكفت : فقط توانستی همین کلام 
را بگویی؟! براستی که تو فرزند کسی هستى كه هيجكاه نه بيشقدم در صحنة برد بود » 
ونه هنكام قحطى وفقر بخشندكى وسخاوت داشت » سبحان الله! چسقدر ترسو ودل 
كوجكى! جه آب كوارا وزلالى را در اختيار تو كذاشتم ولى تو حاضر به نوشيدن آن 
نيستى » ومى خواهى تشنه بمانى » وچه گردنکشانی را در مقايلت مطيع وخاضع کرده 
وافراد خوش‌فکر وسياستمدار رادر اطرافت گرد آوردم ٠‏ اكر این‌اسباب و وسائل نبودكه تا الآن 
على بن ابىطالب استخوانهای تو را خرد می‌کرد » بس خدا راشكر وسياس کن كه يارى مرا به 





زینه شود» » 

















ن میت له شكراً ٠‏ وهذا عل آي طالب خر الستاء نی ل 
كشرهاء وا مه الفشَاء ألو 





ابىطالب مانند سنك سکتی است كه تا منفجر نشود آب از آن نجوشد . 
وهمجون مار خطرناكى ات که یو َو رام کو د . ومانند درخت تلخى است 
كه هرچند به عسل آلوده شود میوة شيرين نخواهد داد .او کسی است که بزرگان وسران 
کافر قريش را کشته و همه‌اشان را به فضاحت کشانده ونابود ساخته . ولی با این همه تو 
خاطرت جمع باشد واز تهديد وشدّت او مهراس . واز رعد وبرقش مترس , که من کار او 
را پیش از آنکه بخواهد بتو صدمه‌ای بزند خواهم ساخت! 

:ترا بخدا دست از سر من بردار وبا این سخنان مبالف هآميز فر یم مده که سوگند 
ابىطالب اراد كند تنا با دست چپ خود ما را ثابود می‌کند , وآنچه اکنون سبب 
نجات وعلّت بيروزى ما می‌باشد تنها سه جيز است وبس : یکی اینکه او تنها وبى ياور است , دوم 
اینکه او مقیّد است که به سفارش پیامبر عمل كند . وسوم أينكه چون سران کاف بيشقرٍ قسبائل 
وطوائف راكشته بهمین خاطر عداوت باطنى مانع دل ترمى آنان به اواست , وخصومت ايشان به او 
در مثل مانتد جدال شتران نر بر سر مام است »در غير إينصورت کار خلافت برای او قطمی 
وسلم بوده نات ما هيج تأتيرى نداشت , زيرادنيادر نظر أو همچون كراهت ما از مرك است.. 
آياروز أحد رااز خاطر بردداى؟ در آن روز سخت ماهمه بابه قا كذاشتد وه ای كوه رفتم يم وأو 
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الجا لجان ثم معد ال وي نيس مقر مر 
سا تما و ی 


نا ين تناقيه حو ات یلق 


در حاليكه در حاص سران وچنگجویان قرش گشته ومرگش قطعی بود با چسنان 
شجاعت واعمال قدرت هتهترااز اطراف خود متفرّق کرده ونبزه‌ها وششیرهایی که از هر 
طرف سوی او می آمد رد ودة وبا عرایتھا یہی در پی سر از پیکرشان جدا می‌ساخت 
واین شعار می‌سرود که : هيا اله يا الا یا جبرئیل يا جيرئيل! يا قد يا مدا جات 


جات سپس به رئیس آنان یورش برده ويا ضعریتی سر از بدنش جدا ساخت . وبعد از 





آن پرچمدارشان را با مركبش از پای درآورد » وپیوسته + 
آشنا می‌ساخت . با دیدن این رشادت ترس بر جان دثمن افتاده وهمگی چون دسته‌ای 
روباء که از حملة شير خشمناک نظم خود را از دست مىدهند پا به فرار نپادند ‏ وبا 
یادداشت آن خاطره امروز از او توقمى بیشتر داشتیم . ای عمر ما قادر نبوديم ترس از 
على را در خود پنهان كني » تا اینکه این سخن از تو سر زد که او را بقتل رسانى , وعکس 
العمل او را خود نیک می‌دانی , واگر آیة کریه «وَلَقَدْ فا که دربارة ما وشما نازل نشده 
بود هم ما هلاک شده بودج . 





۱-آل عمران : ۱۵۲. 








۳ کتاب احتجاج -ج ۱ 


اک د 


ول ايرا يقل 







ارك هذا وج ما ا 


1 





فا للع ام مَتَكُوها َد 


پس دست أزا ين مرد كه با تلأكارى ندارد یردام وسخن خالد بر قتل او تو رامفر يبد زیرا 
ت اینکار راندارد, واكر أيتكا ركيد خو خألد أوّل مقتول است , زيرا عل از اولاد 
عبدمناف است همانها که چون يه 'حركتَ وهيجان آيندٍ همه را به هراس اندازند . وچون 
ب درياى خون براه رن + خصوصا حل بن ابىطالب » كه از هر لحساظ 
سرآمد آن قوم است , والسّلام على من اتبع الهدئ! 
«احتجاج حضرت زهرا له دريارة فدى» 
وسخنان آنحضرت هنكام فوت دربار؛ امامت > 
4 از عبدالله بن حسن به اسناد مذکور در متن تقل است كه : وقتی أبوبكر وعمر 
برای منع حضرت زهرا تلا از فدک همدست شدند واز 
كشيده وپارچه‌ای بر سر انداخته ويا چند تن از اطرافیان وزنان قوم خود به سوی ملس 
أبوبكر حرکت فرمود .وبا کال طمأنينه وآرامش وهمچون رسو خدا تا مى رفت ۰ 
چون وارد مسجد شد أبوبكر با گروهی از جاعت مهاجر واتصار تشسته بودند ؛ پس 
پرده‌ای زدند. وآنحضرت در يشت آن پرده جلوس فرمود» سپس آنحضرت آه دردناکی 














آن بابر شد , مقتعه بر سر 


١-في‏ نسخة : «هیبوا». 








احتجاج حضرت زهرا اه دربارة دک ۷" 
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من الاخصاء عَدَدُها ,وی عر 
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از دل سوزان خود كشيد وهمة مجلس بد گریه وله افتاده ویکپارچه اندوه وعزا شد » 
سپس أنحضعرت اندکی صب غود رتا مجلس آرام كشت سپس اینگونه سخن آغاز مود : 
خداوند جهان را ستایش می‌کام ودار باب اعتتان ونیکوئهای ظاهری ومعنوی او 
شاكرم » نعمتهای او همة جهانیان را فرا گرفته و سفرة احسان او در همه جا گسترده شده 
است , خيرات وخوییهای پروردگار از شماره واندازه واحاطة افکار ما خارج است » 
وسپاسگزاری وتشکُر بر نعمت او موجب دوام ومزید آن قرار داده شده , وتداوم وتواتر 
احسان او سبب مد وستايش او خواهد بود . وشهادت می‌دهم معبودی جز الله نیست 
واو يكتا وبىشريك است . والب تأويل این کلمه (شپادت به وحدانیّت) به حصقیقت 
اخلاص می‌باشد . وحقيقت توحيد واخلاص فطرى قلوب ودها است . وخصوصيّات 
وتحقيق مقام توحيد به نور تفكّر واهان ظاهر خواهد شد , واندیشه‌های ما از ادراک ذات 
أو درمانده » وزبان ما از بیان وتقرير اوصافش قاصر . درک حضرت حقّ با جشمهاى 
ظاهری محال وعتنع است . همة موجودات را بىهيج سابقه ومادّه به مرحله ظهور وهستی 
آورد ؛ واشیاء را بىسابقة يديل ومثال وشکل ونظير ایجاد وانشاء کرد . وبا مشیّت 
وتوانائى کامل خود وبدون در نظر گرفتن نفع وفائده‌ای مراتب هستی را تصوير وتنظيم 














۱ كتاب احتجاج -ج‎ A 


على طاعیه , وإظهاراً 





فرمود . واز آن هيج نظوری لجز اظهار قدو و هکت وابراز اطف وت نداشت »أو 
افراد انسان را آفريده وآنان رابه سو ىطعت وعبادتٍ وثواب واجر جميل دعوت کرده» 
واز خلاف وعصيان وعقاب وطضب کرد حدر فزوو. 

وشهادت مى دهم كه پدرم محتد بنده وفرستادۀ خداوند بود , که أو را پیش از بعئت 
أو به مقام رسالت ونبوت ؛ در عام غيب او را بركزيده است , زيرا مراتب وسقامات 
اشخاص از روز ازل واز همان عالم غيب معلوم ومعین كرديده است . وخداوند متعال به 
عواقب امور وجريان كارها آكاه است » واو به صلاح وفساد وحوادث وپیشآمدهای 
روزگار حيط وعالم است . خداوند فرستاده ورسول خود را مبعوث فرمود تا اواسر 
واحكام وفرامین او در ميان بشر روشن شده» ومردم از بيط جهل وكمراهى وانحراف به 
شاهراه دانش ومعرفت وحقيقت وسعادت رهؤانى شوند . وچون آحضرت مبعوث 
گردید ؛ مردم همه متفرّق ومتشّت بوده, واز اصنام وأوثان عبادت وبرستش می‌کردند » 
واز پروردگار متعال وآفرينندة تواناى جهان وجهانيان غافل ومنحرف بودند » پس به 
وسيلة آنعضرت جهالت وغقلت ونادانی مردم برطرف كرديد » ورس ولخدا باكبال 
حوصله واستقامت در هدايت ونجات دادن فراد کوشش كرده » وآنان رأ به سوى راه * 












راست وآئين حقّ وحيط نور وهدايت رأهتايى فرمود . 





احتجاج حضرت زهرا علق دربارة فدك r‏ 





سپس خداوند آن رسو ل كرامى راب سوي و یش خوا 





وشوق وایثار حضرت را قبض رأوح فرمود »و محگو 
اين دنیا خلا صكرديد , وبا فرشتگاابرارمأنونی بد ركاه حضرت جبار جاور گشت. 
درود وصلوات خدا بر پدرم» که نی وامین او بر وحى بود » وبرگزیدة ومنتخب او از قام 
خلق , سلام ورمت وبركات دود باو با 

سپس حضيرت زهرا لي رو به جماعت كرده وفرمود : ای مهاجر وانصار ٹا 
بندگان خدا وبا دارند؛ احکام واوامر ونواهی او هستید ‏ شما حامل پيامها وسخنان 
بيامبر بسوى مردم وات ديكريد , يايد كه شما در مقام حفظ ودایع وحقائق ای ودين 
مقدّس أسلام تمام کوشش وامانت خود را داشته باشيد . این را بدايند كه رسو لخدا در ب 
شما اماق بس بزرگ ووديعة بس با عظمتی را باق نهاده است , وآن كتاب ناطق وقرآن 
صادق ونور ساطع وپرتو درخشان است كه مجموعة حقائق وقوانين وحجتهای الى در 
این كتاب واضح وروشن كرديده است . وشما در صورت عمل به این كتاب آسمانى به 
آخرين درجة سعادت وترق رسيده واز تيركيهاى جهالت وكمراهى وكرفتارى جا 
يافته ومورد غبطة اتهای ديكر قرار خواهيد كرفت . واین را بدانيد که در این قرآن 
وظائف زندگی وحدود ودستورات انفرادى واججاعى شما مردم درج گردیده وجج 
وبينات وبراهين حقّ وحقايق وآحكام ای در آن منقوش است » ومتوجه این مطلب 















1۳۰ كتاب احتجاج ج ۱ 


تاره اه »یه اي تایه الكافية » وقضاية ادوب , رة هو 


ا 2 
شرا ال 





وم 9 نصا ی چا 
وا اهنا مگیم [ما] تاکز عله 


باشيد که تکالیف ای وقوانین ذبنئتنها برایخوشبختی وسعادت شما مردم است 
خداوند ايان را برا:تطهير قلوب شما از آلودگي شرك قرار داده , وادای غاز را 
برای دوری از کبر » وپرداخت ات را بزای پا کی جان وبرکت رزق وروزى . وروزه را 
برای تثبیت اخلاص , وادای حيج را برای برباداشتن دين » وعدل وانصاف را برای نظم 
اجتاع وحفظ روح مساوات . ولزوم اطاعت وامامت ما را موجب آمان از تفرقه وجدانی 
جهاد را موجب عرّت اسلام وخوارى کار ومنافقان, وصبر را ياي خوشبختی 
هدف » وامر به معروف را برای صلاح همكانى , ونيكى به پدر ومادر را 
برای مصون ماندن از عذاب ای » وصلهُ رحم را برای طولانى شدن عمر وتكثير ياران . 
وقصاص را برای حفوظ ماندن جان‌مردم» وادای نذر را برای جلب مغفرت و رمت حقٌ . 
ورعايت وزن وکیل را برای اجتتاب از کم فروشی , وممنوعيّت شرب خر را برای دورى 
از پلیدی , وخوددارى از فحّاشى ودشنام را برای مصوئیت از لعنت مردمان » ودزدى 











نکردن را برای حفظ عفّت وياكدامنى قرار داده است . وخداوند براى این شرك را حرام 
نود تا همه با اخلاص أو را پپرستند ‏ يس تقوای الى را بخوبى رعايت كرده بگونه‌ای که 
از اين سرا با حال تسلیم خارج شوید . يس خدا را در أوامر ونواهيش اطاعت غائید » 








احتجاج حضعرت زهرا ع دربارة فدک ۲۳ 





4 
لفق ال سا لد جاء کم رشول ین شیک 
حَرِيصٌ عَلَِكُمْ این روف زجمه و 









زیرا در ميان بندگان تنها دانشمتدانند که در با دا خاشعند 


پس فرمود : ای مردم آگاه باشید که من فاطمه وپدرم محمد است , گفتارم تام 
یکنواخت از سر صدق بوده وا غلط هرق جد وز ی 





ا ی 
است! آن رسول گرامی پیوسته ابلاغ رسالت وده وتنذير فرمود » وهميشه با عسقيدة 
مشرکان مخالف بوده وبا کردارشان مبارزه سی‌کرد واز روی حكنت نيكو به راه 
پروردگارش می‌خواند ان را شکست وسران‌کفر را سرکوب‌کرد ۰ تا سرانجام 
اجاعشان براكنده شد وعقب نشینی کردند. تا ینکه صبح حقیقت طلوع كرد وپیشوای 
دين زبان گشود وتفاله‌های شياطين دم فرو بسته : وسران اهل تفاق به هلاکت رسيده » 
وکافران نابود شدند , وزبان شما با جعی که منوّر وعفیف بودند بدكلمة اخلاص گویا شد 
[همائها که آي تطهير درباره‌اشان نازل شد] . حال اينكه پیش از اين کنار آتش سوزان 
گرفتار ودربند بوده ویک طعمه بیش نبودید » ودر زیر چنگال دیگران هيج اختیار 
وقدرق نداشته ودر زیر پای دشمن بودید . آب كثيف وطعامهای بست می‌خوردید » 




















کت اختار اله یہ دار نْبا فیک شالغاي ول 











نید ,بر جاى نگذاشته بودید واشخاص 
توطثه می‌گُردند ,باز مشولا رمت خداوند شده وشما را تو شط 
پیغمبر خود از این همه پستی وهلاکت جات جنشید» وهر جه شعلة آتش جنگ وخلاف 
را می تافتند خداوند خاموشتی میک وراه شیطان شاخ خود را بیرون می‌کرد یا 
توسط گروهی از مشرکان زبان بغض وعداوتٍ خود را می‌گشود برادر او عل بن ابى 
طالب را برای مقابله ودفع آنها اعزام می‌فرمود ,و او (حضرت عل جل ) از هیچکدام از 
آن مأموريتها بىنتيجه باز نمىكشت وبال وير دشن را زیر پای خود گذاشته وشعله‌های 
آتش مخالفین را با مشیر خود خاموش می‌ساخت » وبا خلوص نیّت وفقط برای خدا 
تحمل آن سختی‌ها را کرده ونهايت کوشش رامی‌نود » وى تزدیکترین مردم به ييامير و 
آقا وسرور اولياء الله بود. او پیوسته آماده به خدمت وخيرخواه ؛ جدّى وپرتلاش بود» 
ودر راو خدا سخن هیچ ملامتگری در او اثری نداشت » وثما در آنروزگار در کیال رفاه 
وآسایش بسر برده ودر کال امنيّت در باغهای خود لميده . وبيوسته در نتظار آن بودید 
که حوادث بد وجریانهای ناملا شامل حال ما خانواده گردد , آری شما هنكام پورش 
دشمن فرار کرده واز جنگ گریزان بودید . 
اکنون که خدای تعالی بيامبر خود را به سرای انبيا وبرگزیدگان خود نقل مکان 











احتجاج حضيرت زهرا يي دريار؛ فدى ۲۳۳ 


ولد قريب 
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يواح[ 





فرمود ؛ میانتان کیند‌های باطتی ظاظر كشت ومین کهنه وبىرونق شد , وگمراو 
بی‌زبان به سخن آمد وفرد بىنام ونان معروف گشت » وسرکرد؛ اهل باطل صدای 
زشت خويش بلند مود » وقدم بهساحت تما نهاد , وشيطان با نیرنگ وضریب شما را 
تحریک کرد وپاسخ مثبت شنید وش را گول خورده کی برای اوامر خود آساده به 
خدمت يافت , وشما را به خشم آورد وبه هدف خود رسيد , وشما اعتدال عمل را از دست 
E‏ 

الحال زمانی نگذشته دامن جراحت يافته وكويى ناعلاج شده ؛ وهنوز 
جسم ه بود كه حریصانه آشوب کردید واعمال خود را 
جلوكير از فتنه مى بنداشتيد , بدانيد كه این مردم هنكام أمتحان باختند وجایگاه مردم 











یف پیامبر در قبر 


كافر جهنم است . اين اعبال از شما بدور است وجاى جه عجب است » وچگونه دروغ 
مىكوئيد؟ درحاليكه كتاب خدا در ميان شما است , قرآنى كه ظاهر واحكامش روشن 
آن آشكار ونواهى آن واضح واوامرش صرح است , آيا كلام خدا را يشت سر 
انداختيد؟ یا از آن اعراض كردهايد؟ جه تبديل بدى كردند ستمگران » وصركس جز 
اسلام را بيروى كند از او يذيرفته نخواهد شد ودر سراى آخرت از زیانکاران خواهد 
كشت . سپس آنقدر صبر نکردید كه بحران وجوش این مصيبت فروكش كند وخروش 














آن آرام كيرد . وبلافاصله اقدإم به دامن زد وآفروختن آنه تش کردید ‏ وشراره‌های فساد 
مردم‌را شعله ور ساختید . ودغوت شیطان‌را آچایت موده وگمراه شدید . وانوار دين مبین 
حق را خاموش . واحکام ویستهای رسواندا را ترک فودید » شما به بهانه‌های واهسی 
اهداف شوم خود را به ار گذاکته ودر واقع باعل بیت پیامبر خيانت وستم موده 
وهرچه خواستید کردید , وما در مقابل شما صبر مىكنير » همچون صبر در برابر تیزی 
وبرش کارد وطعنة نیزه‌هاء وحال شما مى بنداريد که مرا هبيج ارثى نيست , مگر از احکام 
جاهلیّت پیروی بل هیچ حكلى بهتر از حکم خدا 
1 ت أست كه من دّخت يباميرم 









TE E‏ ؟ ای پسر آبوحافه 
آیا در قرآن است كه تو از يدر ارث برى ومن نه؟ به تحقيق از نزد خود حکم تازه 
ودروغی درآوردی؟ مگر کتاب خدا راعمداً ترک كرده واحکام آنرا بشت سر انداختی؟ 
خداوند در قرآن می‌فرماید : «و سليان از داود ارث برد نمل : 6۱7 ؛ ونيز در نقل 
ماجرای [تولد] يحيى طبلا می‌فرماید : «[زكريًا كفت : خدايا] از سر احسان به من 
يسرى عطا فرماكه پس از من متولٌ أمور ووارث من وآل يعقوب باشد-مريم : 6۵ , ونيز 
فرمود : «صاحبان قرابت وخویشاوندان برخی از آنان بر برخى ديكر اولويّت دارند - 





احتجاج حضرت زهرا که دريارة قدى ro‏ 












ترك خَيْرا الو زو عق عل 
ل ولا نڪ من أي لاجم تار َحَصَّكُمْ لله بآيئة [ينَ- 


2 ۲ 


یت خن ی اک از 

رصي امزآ وحُمُوهِ ين أي 3 عي 
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ولا کر بر 
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انفال : ۷۵» وباز فرموده : «حكم چلڈاوند دربا ار اولاد شما اين است كه نصيب یک 
مرد دوبرابر زن باشد -نساء : 0۱۱ ونيز فرموده: «[بزای شما مقرّر شده كه هنكام نزد یک 
شدن زمان مرگ] اگر مالیازز خود باق گذآردید بايد برای يدر ومادر وخو, 


خود وصیّت نائید این از جمدل ویتکا هتقو رعایت كتند_بقر. 





وشما پنداشته‌اید مرا نصيب وارنی از پدرم نبوده وهیج قرابتى ميان ما نيست؟! آيا آیات 
قرآن شُموم شما را شامل می‌شود ولی يدر من از آن خارج است؟! نکند شما گمان برددايد 
كه من وپدرم از یک آئین نبوده واز هم ارث غىبريم؟! مگر شما از پدر وپسر عمويم به 
موم وخُصوص آیات قرآن داناترید؟! سپس به أبوبكر كفت : امروز فدک را از سا 
ستاندى , وهرچند که هبيج خالنی نداری ولی بدان که در روز حشر خداوند حاکم است , 
وچه خوب حاکمی است! وپیشوای ماحد َب ووعده كاه ما قيامت خواهد بود. ودر 
آن روز اهل باطل در ضرر وزیانند. وندامت سودشان نبخشد » وبرای هر خبری‌موعدی 
است وثما درنهایت خواهید فهمید جد کسی عذاب خوارکننده ودافی شود . 

سپس آتحضعرت عليها التلام رو به انصار نموده وفرمود : ای گروه ببزرگان وای 
توانای ملّت ء وای نگهداران دين »این جه رفتار سست وسیُکی است که ظالاند 
در احق من روا داشته‌اید؟ مگر پدرم ؛ رسولخدا صل اله عله وآله نفرموده بود : 

















۳ ا ۱ 





مق زتشتم؟ وتلندی وبنتم؟ سکم 
«مراعات هر شخصى در احترال به‌فرزندان ویسٍ»؟ جه با شتاب خلاف آن عمل کردید . 
هرچند این امر قابل پیش‌بینی بو:باییکة هم برای احقاق حقوق من قادر وتوانئید. 
پنداشته‌اید که رسولند؟ تیان رفت وما رها گشتم؟ آه که فوت او جه حادثة بزرگ 
وبيش آمد عظیمی بود » شكاق وسیع دید مود وهمه چیز را بهم ربخت واز فقد او زمین 
+ شد وخورشید وماه كرفت , وتام ستارگان از هم پاشیدند , وکشتی آرزو به كل 
نشست . وکوهها خاشع شدند . ودر بي وفات أو حریها زیر پا گذارده شد وحرمتها 
ريخت . وبخدا سوگند که این فاجعه‌ای عظير وپیش آمدی بزرگ وبی مانند بود آری اين 
قضاء حتمی وحکم قطعی خداوند بود كه در قرآن از طریق وحی به پیامبر - هسچون 
دیگر انیا .به چندین طریق شما راز فاجعه خبر داده بود که : «وحّد فقط رسولى است 
همچون دیگر رسولان » اگر یرد یا کشته شود از راه حقّ منحرف شده وبه بشت 
سرخودتان برمی‌گردید [اين را بدانید] وهرکه رو به قهقری برگردد ضررى به خداوند 
نخواهد داشت . وخداوند آن کسانی را که به نعمتها والطاف الهى متوجه باشند ؛ پاداشی 
نیکو می‌دهد - آل‌عمران : »۱٤٤‏ 

ای گروه انصار ‏ شما حاضر وناظر باشيد و ميراث پدر من مورد دستبرد دیگران 
واقع گردد؟! شما مشمول دعوت من گشته ودر معرض امتحان وآزما يشيد » حال اينكه 














احتجاج حضرت زهرا غلك دربارة فدى ١‏ 
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بنا رَحَى الاشلام ,و در حلب الأيامٍ, 





یرانک 





تلد الإقدام جبان؟ يسا تواتك 


جم قاف 








شما برخوردار ازسلاح وتجهيزات چنگی بوده وممرروف به اهل خير وصلاح ونيكوكارى 
هستید » جه شده كه اكنون دعوت مرا شنيده ولارم نم ىكنيد؟! ونالهام را می‌شنوید وبه 
با اینکه شاد ركذ شته ب تلاش وشجاعت ونبرد وتیل سختیها 
امت شناخته شده وان كرو لب وتا اهل بيت بوديد؟! 

شم با آعراب جاهلی 
خریدید , وبا طوائف ختلف مبارزه کردید وبا دلیرانشان به جدال پرداختید . و پیوسته 
كوش به فرمان ما اهل بيت بوديد , ومشتاقان اوامر ما را اجرا می‌کر دید . تا اینکه عاقبت 
نظم جامع اسلام برقرار كرديد . وخيرات روزگار تراوش غود » وسشرکان سر تسليم 
فرود آوردند » وتظاهر دروغ وباطل آرام شد , وشعلههاى كفر خاموش كشت » وهرج 
ومرج خاقه يافت . ونظام دين کم شد » جرا يس از روشنى حقيقت حيران شدید؟ 
وپس از اظهار آن ينهان می‌دارید؟ وبعداز پیشروی عقب‌نشینی كرديد؟ ويس از مان به 
شرك افتادید؟ وای بر شما كه مانند آن گروهی هستید که عهد خود را شکستند , وآهنگ 
ان بودند که نخستین بار [دشمنی وپیکار با هما را] آغاز 


از آنان مى ترسيد؟ وخدا سزاوارتر است که از او بقرسید » اگر مومنید . 











پرداخته ودر اين راه هرسختی ومشقّت را به جسان 





پس 











بیرون كردن پیامبر رأ مودند » وآ: 
كردند؟ آیا 














غوده وآزاد ساختيد . وهرآنجهأديده وشنید؛ وم دانستيد را پدور انداختتيد . حال اینکه 
اگر شما واهل زمين کافر شوندآمراتتی که خنناوند بىنياز وستوده است . 

آرى من با كبال ذقت+ومعرفت نما را از آن ضلالت وخذلان وتيركى که ظاهر 
وباطن شما را فراكرفته است كاه سار وناخواسته ریز جان شد » وشور وخشمى به 
بيرون جهيد . وطاقتم طاق شد . وحبس آن نتوانستم » وبيشكيرانه بر زبائم آمد(!,اکنون 
' بكيريد وببريد اين شترى که به ناحقّ غصب فوديد واين دا خلافت وفدك را مأخوذ 
داريد او را رام ومنقاد خود شماريد وبه آسودگی سوار شويد انما بدانيد که پای اين داّه 
جروح ويشت او زخم دارد , مل آن عار ؛ وننك آن باق وبرقرار وه وسم ونشان خداوند تعالی 
داغ‌دار وموسوم بودنش به نگ همیشگی آشکار وپیوسته 
وکشاننده است راکب خود را به سوی آتشی که شکا 
خداوند نگران‌است بدانچهمیکنید ومیداند ظا لمان به کجا ميروند وجای میگیر ند . 











۱ -حاصل این کلام اين است که : «اينكه از شما دادخواهی کرده وطلب يارى و اقامة 
حجّت نودم نه به أميد یاری وکمک شما بود که‌تنهابرای تسلی‌خاطر وآرامش دل واقام حجّت 
بوده تا فردای قيامت مگوئید : ما از این مطلب خبر نداشتیم» . (علآمة بلس 4) 








احتجاج حضيرت زهرا يللا دربارة قدک ۳۹ 





یشک إلا 


۳ 







حلي , ولا مَطدودة عَنْ 
وید لا کب اه 
ون عار ایا لا 


من دخت بيغمير شمايم که برایتن بشير ونار بو وشما را به عذاب شد ید ی میداد. 
بس آنچه كه می‌توائید اجام دهیداء ما نز انتقاج خواهيم کشید . حال شا منتظر آنروز 
باشید , ما نيز منتظر آن روز هنستم. 

أبوبكر كفت : ای دخت رتو ندا یشک پدرت پیوسته با مؤمنین مهربان وکرم 
وبىنهايت مشفق ورحيم بود » وبر کافران سختكير وچون عذایی شدید بود , برهمگان 
روشن است كه رسولخدا تنها يدر شما بوده » وافتخار برادرى با أو فقط متعلّق به شوهر تو 
أسث , همو كه از ميان همگان به دوستى ورفاقت خويش بركزيد , واو نيز در هر کار 
سخت ومشكلى او را يارى نود » فقط افراد خوشبخت ثما را دوست مىدارند » وتنها 
افراد بدخت به شما بغض مى ورزند . زيرا شما عترت طاهره ونجيبان برگزیده‌اید , راههاى 
ما بر خير وراه ما منتهى به بهشت است . وتو ای بهقرين زنان » ودخت بهقرين انبياء . در 
كلامت صادق واز جهت عقل وكالٍ خرد وفهم مقدّم هستى , کسی را نشايد كه قول تو را 
رد موده وحقّ تو را تصاحب کند» بخدا سوگند من از رأى بيامير تجاوز نكرده . وبرخلاف 
فرمايش او رفتار نمی‌کنم .وله رأهباى قوم به آنان دروغ ف ىكويد , ومن خدا را شاهد 
می‌گیرم وهمان مرا بس که خود از رسولندا َو شنیدم که مىقرمود : ما جماعت 
بران هيج طلا وتقره وزمین ومالی را از خود به ارث ف ىكذاريم » ومیراث ما فقط علم 














ré. 


يج اشع 
م۳۳ 





1 است ل آنجه از ماع نا از ما باق باند دراختیار کسی است که 
پس من از ولايت امور را برعهده می‌گیرد؛ وأو هرطور که صلاح بداند در آن تصرّف 
کند» , وما نيز آنجه تصرف فو دراه تیه وسائل واسباب جنگ از اسلحه 
وچارپایان مصرف خواھ م رل نیرونوعظمت بيدا کرده ودر جنگ با کثار 
وخالفین پیروز شوند » واين اجماع مسلمين است واستبداد رأی من نیست , واين تسام 
ماجرا است , اینک فدک در پیش ما حاضر ودر اختیار تواست , نه قصد قبض آن را 











داشته ونه از شما ينهان نابم وتو بانو وسرور زنان امت يدرت می‌باشی , ومادر گرامی 
فرزندان پیامبری , وقصد تصاحب هيج مالی از شما را نداريم , ومنكر مقام تو از جهت 
بدران واولاد نيستيم » وحکم وامر تو در آنجه تصاحب ودهايم نافذ است . ولى آیا من 
مى توائم عخالف دستور پدرت رسول خدا ل رفتار كنم ؟؟ 

حضيرت فاطمه عليها السّلام فرمود : سبحان الله! هرگز پدرم رسولخدا صل الله 
له وآله از كتا ب خدا واحكام آن نه منحرف بود ونه خالف , بلكه تنها بر اساس احکام 
وسوره‌های آن رفتار مىكرد , آيا شما با هم توطئه كرده وبرای این جیله بهانه وعلتى 
مى تراشيد؟ همانگونه كه در زمان حيات آن رسول گرامی نيز به او سخنان ناروا نسبت 
می‌دادید این قرآن است که با صدایی بلند ورسا وصرع و عادلانه می‌فرماید : «[زكريًا 








احتجاج حضعرت زهرا تفل دربار؛ قدک 1 


0 ران على میک ما سا 





كفت : خدايا از سر احسان به ]من بسرى عط فا که پس از من] متو أُمور ووارث من 
وآل يعقوب باشد -مریم: 0» انا او ارث برد مل : 417 وخداوند در قرآن 
وتوریث وقسط وقانژن فرایض طبقات وارث را بیان فرموده است , که 
موردی برای تردید واشتباه باق فانده است ؛ حاشا! شماها در اين امر از تمايلات نفسانی 
خود بيروى غوده‌اید وما جز صبر جار دیگری ندارم وال ان عَل ما تون . 
أبوبكر كفت :تام سخنان خدا ورسول راست وحقّ است , وتو نیز ای دخت پیأمبر 
راست می‌گوبی » تو معدن علم وجایگاه هدایت ورحمق 
حق . من هرگز سخن تو را رد نکرده ومنکر کلام تونيستم , ولی من بی هيج عناد 
واستبداد وستيزهاى هر جه گفتم با رأى نظر همین جماعت حاضر مسلمان بود وبا 
مشورت ایشان نجام دادم » وایشان همگی شاهدند 

حضعرت زهرا نله رو به جانب مردم نموده وفرمود : 

ای جماعت مسلمین که عجولانه مبادرت به انتخاب آمری باطل وناصواب نمودید » 
آیا بيرامون آیات قرآن هيج تدبّر وتأمّل نمىكنيد . يا اينكه دلحاى شا در حسجاب 
وبوشيده شده , نه اینطور نيست بلكه بدى كردار واعبالتان بر دای شما غالب گردید 





تا حدّى 











تو پایه واساس دين وحجّت 








١ كتاب احتجاج -ج‎ mr 











اء ما بد رم عر ماه تیا . 
لَك لطا . وبا ما ور لس دا 
حير ماك لبون . م عطقت عل 








ن وديدن راز گوش وجشتاثم گرّفت , وجه بد تأوبل نموديد وچه راه زشتی 
را پیش كرفتيد وبدتر از همه آن وهی است کهپه يب آن حقّ دیگران را غصب کر دید 
۰ سوگند به خداوند که چون پرده أز يايد يدكان شم أبرداشته شود 
را خواهید دید » سپس این آیه را قرا 











(۱) پس از تو اخبار واکاذیی منتشر شد که اگر شا حاضر بودی کار مردم تا این 
حا سخت می‌شد » 

(۲) ما تو را از دست دادیم همچون زمینی که بارانی نافع را از دست دهد » قوم تو په 
اختلاف افتادند » بس تو خود شاهد امور ایشان باش + 

(۳) هریک از خویشان او دارای احترام ومغزلتند, ونزد خدا آن كرامى تر است که به او نز د يكتر . 

(4) كروهى از مردم آنچه در سینه‌ها [از حقد وکینه] داشتند به ما مایاندند. آنگه 
که تو درگذشتی وخاکها ميان ما وشیا حائل شد . 

(۵) گروهی از مردمان نسبت به ما روی ترش کرده ومقام ما را کوچک وسیک 
شمردند » چون از ميان ما غایب شدی امروز ما مورد غضب وخشم واقع شدم » 





احتجاج حضرت زهرا ا دربارة فدى vir‏ 





بن اة لاجم ولا عرب 
نمع زو با مكرما ضاق 





(۷) در گذشته فرشتة وحى جبریل با آیات خدا مونس ما اهل بيت بود » چون از 
ميان ما رفتی او نیز غايب شدة وتام وبا آز ما پوشیدم‌شد » 

(۸ ای کاش مرگ پیش ار و راغ ما می‌آمد : وقتی شما از اين دنيا رحلت موده 
ومیان ما وشا حائل شد » 

. به ما مصیبتی رسیده که به هيج فرد أندوهناكى از عرب وعجم نرسیده بود‎ ٩( 

سپس آنحضرت اڭ به مازل بازكشت درحاليكه حضرت امیر م در انتظار 
مراجعت ودرخشش سياى مبارک او بودء چون در خانه قرار يافت ؛ از دت تأر 








شروع به ملامت حضرت امير طا كرده وفرمو 

ای فرزند أبوطالب , چرا همجون كودك در جنين پنهان شده ومائند افراد تچمت‌زده 
دركنج خانه نشسته‌ای؟ تو کسی بودی كه شاهبرهاى بازها را در هم می‌شکستی, جطور شده 
كه اكنون از بر وبال مرغانٍ ناتوان فرومانده‌ای؟! این فرزند أ 
ومعيشت فرزندام را به ظلم ستانده , ودر مخالفت با من به سختى می‌کوشد » وجسورانه بجادله 
مىكند , آنچنانکه جماعت انصار دست از يارى من برداشته ومهاچرین رشتة دوستی را گسسته » 





أبوقحافه » هدية بدر وقوت 








کی وشن ّي 





وتيت عَنْ دیی» 


E‏ ید 40] دنل 











وهمه تنهايم كذاشتهاند , نه مدافعی دارم ونه مانعی , از خانه با دلى آ 
شدم ودر نبایت خواری بازگشیت(: أزِ آ‌روزی شكست خوردی كه تندى وخشونت 
خود راضايع نمودى » آرى روازگاری درشکار گرگان بوده وپاره می‌کردی , وحال خاک 
نشینی را اختیار مودهای! ناخ كوريثةةأكتثرا می‌دهی , ونه سخن یاه‌ای را نوع 
می‌سازی من نيز دیک جرچا یرکف دادهء إى كاش پیش از این خواری مرده 
بودم » عذرخواه من در تمام این حرفها که با تو گفتم وکم حرمتی که صادر شد همانا خدای 
من است , جه مرا وابگذاری ويا مایت نمابى! 

وای بر من در هر طلوع آفتاب! تکیه گاهم از دنیا رفت » وبازوم ناتوان شد » 
نزد پدر می‌برم! واز خداوند دادخواهی می‌کنم! خدایا! نیرو وقدرت تو از همه 








عذاب ونکال تو از همه شدیدتر است. 

آنكاه مولاى مثقیان از در تسلیت به خضرت طا گفت: ای دختر بهتر ب 
برتو هیچ ويل وواى مباد! که ويل و وای برای دشن بد. 
عالیان ویادگار آخر الرّمان » غم واندوه خود فر 








تواست؟ ای دختر بركزيدة 








ان » وبدان که من هرگز در دیسم 
سستی نکرده واز حد توائم خارج نشده‌ام, اگر مقصود شما روزی به قدر کفاف است که 
آنرا خداوند ضمانت فرموده » واو ضامنی استوار وامين است . وآنچه برای تو مهيًا وآماده 





احتجاج حضرت زهرا مل دربارة فقدک Yéo‏ 
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فرموده برتر از آن است که از شما به غات را 





ہیں كار را به خدا واكذار! 
پس حضيرت زهرا لا آرا گشته وعرض كاد : خدا مرا کافی است واو بهقرين 
وکیل است » ودیگر چیزی نگفت . 
REN‏ اه ملد 
ع جد ا و 
ع ع 
ع و 
و 
# 





ضت (سَيدتُنا] فاطِمَةٌ علو اه َة الي ۶ رفي 


E ا‎ 





همان بهارى كه منجر به کوس أنحكيرت كشت -. زنان انصار ومهاجرین برای عيادت به 
خدمت أو رسيده وگفتند :با آین بیاری چگونه شب رأ به صبح آوردى ای دخت پیامبر؟ 
حضرت زهرا لو نيز يس از حمد اهي وصلوات بر پدرش فرمود : 
به خدا سوگند درحالی شب را به صبح رساندم كه از دنیای شما ناراضى , واز مردان 
شما بیزارم.آنان را پس از امتحان دور انداخته . ويس از مشا 











نات سوء ورفتارهای 

ناهنجارشان از همة آنان کناره گیری مودم! [سپس كمراءشدن پس از هدایت را به باد انتقاد 
گرفته وفرمود :] 

قبيح وزشت باد آن شکافهای شمشیر [که در جهاد ره خدا ايجاد شد] . وهركارٍ هوی 


پس از كارى جدی . وآن سنك خوردنها از كقار وآزار نيزه! وتتيجداش این خطاى در 
رأى وسستى نظر! جه كار بدى مرتكب شدند!كه غضب ای برای ایشان مهيا وتا ابد در 
جهنم خواهند ماند! 

ألبتّه من ایشان را به راه حقّ خواندم ومتوجه سنكينى آن فوده وهمه جيز را بر آنان 
ظاهر فودم. رويشان بخاک ياد! مرك بر آنان! لعنت بر قوم ستمکار!. 











احتجاج حضرت زهرا م8 دربار؛ فدى HV‏ 


ا ق َعْرَعُوها عن واي 2 واد 0 









9 , وان بت و آخرت , كمراء ساخت؟ گاء بات 
ا حراف خسران مبين است | جرا اون با متسن را حقوبت کردند؟! 
به خدا سوگند که این بمازات (خذلان وتنها گذارن آحضرت) فقط بخاطر ترس از 
شمشیر او وکمی ملاحظه در اجرای حقّ » وسختی وشدّت جنگ او, وشجاعت کارزار » 
وبىمهابا بودن أو در اجرای فرامين ای بود . وبه خدا سوگند اگر تمام امت از راه سعادت 
منحرف شده واز پذیرش راه روشن امتناع می‌کردند ‏ [عل] همة آنان را به راه آورده 
وآرام آرام وصحیح وسام به سعادت وخوشبختی می‌کشاند , که نه خود خسته شود ونه 
ایشان ملول . ودر ثهايت آنانرا به سرچشمه‌ای با آبى گوارا ومطلوب وعاری از هر خس 
وخاشاک می‌برد » وایشان را از آن سيراب بازمیگرداند ودر خفا وآشکار اشان را 
نصيحت مىغود در حاليكه خود آنغضرت غنای آنا بهره یبرد واز دنیای ايشان 





برای خود جيزى ذا 





خود را سیراب کند 
واندکی از طعام كه گرسنه بدان سدّ جوع غايد » ودر آنوقت زاهد از راغب وراستگو از 
دروغگو تميز داده وشناخته ميشد , «اگر سردم قری ودهات ایان می‌آوردند 
وپرهیزگاری میکردند هرآينه درهای آسیان را به رحمت وبرکت بروی ایشان باز 





۱ كتاب احتجاج -ج‎ A 


ظَلَمُوا ین طؤلاءِ سَيْصِيُمْ يات ما كَسَبُوا ومام 





مردم تكذيب آيات اھی کردند وا اعمال زشت)/پردختند ما هم بر ایشان تنگ گرفتے 
وبه سبب كردار قبیح وعصصيان ابتتان را سَعاقب وسأخوذ داشستيم ‏ اصراف : 4٩7‏ 
وکسانیکه از این جماعت مرک یز یدزد بزی) جزای اعبال بدشان به نان 
می رسد » جه آنان از تحت قدرت ونفوذ ما خارج نيستند وما از كرفتنشان عاجز نيستيم 

آهای همكى كوش كنيد! زودا كه روزكار عجائب خود را به شما مايش دهد! واگر 
متعجّب شديد این از عجيب بودن گفتارشان است! ايكاش مىدانستم که اين مردم به جه 
بنای بلندى تكيه كرده » ومتمشک جه دستكيرهاى شده , وهتک حرمت جه ذريّداى را 
نموده وایشان را مقهود ومغلوب ساختهاند » بد مولایی است مولايشان وبد دوستى است 
دوستشان , وظالمان مبادله‌ای يسيار بد كردند [كه أميرالمؤمنين را خانه نشين کردند] 

درد را دوا ومرض را شفا . وكلخن را گلشن » وظلمت را نور » وسیاهچالرا كوه 
طور » ناك ماليدهباد بينى هاى كروهى که گان می‌کنند كه كار نیکو می‌کنند . 
آكاه باشید که‌آنان مفسدانند ولكن خودشان فىدأتئد » وأى بر آنان آيا آنكه به سوى حول 











راهنانی می‌کنید به تبعيّت و پیروی شایسته‌تر است یا آنکه به حقّ راه می‌نماید و خود نیز 
نیازمند هدایت است؟ شما را چه می‌شود؟ چگونه حکم می‌کنید؟ 





احتجاج حضرت زهرا تنا دربارة فدى 4 





رگا ما كارهُونَ؟! 


بن مه : قأعادت اشاء وا یبا السلام عل رجا 
ین وجو الهاج رين وَالأَنّصار م رين و او :یاس سای ء لو كان أب وان 























بجانم قسم که این افعال شما حامل گشت. يس مكنظ باشيد تا مدّت حمل منقضى شود 
پس از آن نتيجه باز آورد اكنون خو تا شید واوانی شما از هر قاتل سرشار 
خواهد شد . 


در آنزمان ضرر جاهل وسود عاقل آشکار شود وآنجا را اندوختة 
بر اخلاق ميراث رسد » يس ساکن كنيد قلب خود را وآرام دهید نقوس خويش راء مها 
شوید از برای حوادث وفتندها ومصییتها! وخود را به ثمشير قاطع ودواهمی سهلک 
واستبداد ستمکاران بشارت دهيد! 





نیان باشد 


بی شک منافع شما نابود ومزارعتان محصود وبهر؛ شما افسوس ودریغ خواهد بود ؛ 
زودا که گریبان ندامت بدرید وهیج نمىدانيد به کجا اندر افتادید » پی‌گیان کورکورانه در 
ظلمت خانة ضلالت اسیر ودر چاه جهالت دستكير گشتید , چگونه شما را ملزم کی بد 
سوی راه هدایت وحال آنکه از شنیدن كليات ما کراهت داريد؟! 

شوید بن غَفْلّه كويد : زنان مهاجر وانصار تام فرمایشات حضرت فاطمه تلا را 
به ‏ مردان خود رساندند , وسران مهاجر وانصار با شنیدن اين سخنان به جسانب 
آنحضرت شتافته وگفتند : ای بانوی زنان جهان , اگر على بن ابی‌طالب پیش از آنکه ما با 











می‌فرمود ه ركز 





أبوبكر ببعت كنيم وبيان متابعت محكم كنيم ؛ حاضر می‌شد وای 
سر از طاعت أو بيرون نم ىكرديم!. 
حضرت فاطمه ِا فرمود : از من دور شويد! پس از اتام حجّت برشا دیگر 
جایی برای عذر وبهانة شما نیست , وهیچ جيز چار؛ تقصير وکوتاهی شما نکند . 
FEE OF‏ 
HERR‏ 
EE‏ 
نا 
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احتجاج سلبان فارسی ظا پس از وفات پیامیر علق 1 








اتر أي طالب ل لیاوا 
ال ال 24 على لهاج هاون ن جنران 





احتجاج سلمان فارسی لل 

پس از وفات‌پیامبر ييه در نکوهش امّت در عهدشكنى از حضرت امیر لا 

١‏ از امام صادق لي به واسطة بدران گرامش تقل شده که سلمان فارسی سه 
روز پس از دفن يبام ال خطبه‌ای بدين شرح ايراد غود : 

آهای مردم! کلامی از من كوش کرده سپس درباره‌اش انديشه كنيد » بدانید که 
اطلاعات بسیاری در فضائل على بن ابىطالب دارم كه اگر قصد تقل تام آنها را داشته 
باشم گروهی از شما مرا دیوانه انگاشته وگروهی خوثم را مباح سازید . 

بدانيد كه شما را تقدیراتی است که پیش آمدهای گوناگونی در بي آن می‌آید » واین 
را بدانيد كد نزد عل بن ایی‌طالب ل است علم منایا (مقدّرات) وعلم بلایا 
(كرفتاريهايى که متوجنه مردم می‌شود) ومیرات وصایا(قرة سفارشات پیامیر ِا 
وفصل خطاب واصل وريشة انساب (تَسَبهاى مردم) , همانگونه که هارون بن عمران 











که بل کر بو و ية , والعاة إلا یماقم . 









توصي من در خانوده, وجانشین وخلیفه 
تو به من همجن نسبت هارو ن آبیت به مُوسئ». ولى افسوس که 
شما امت شيوة قوم نی اسرائیل را بيش گرفته وآگاهانه راه خطا را پیمودید . 

به خداسوگند که قدم به قدم مانند بنى اسرائيل همان خطاها را مرتکب خواهید شد! 
به خدايى که جسانتلین در دست اوست سوگند اكر علرا پیشوا واي خود 
ساخته بودید » هرآینه برکت ونعمت از آسمان وزمین اطراف شماها را فر می‌گرفت , تا آنجا 

که پرندگان آسمان دعوت شا را اجسابت می‌کردند وماهيهاى دريا ضواستة شا را 

مى بذ يرفتند ودیگر هیچ دوست وبند؛ خدایی فقير نشده وهيج سهم از فرائض المى از 
بين فى رفت » وهيج دونفرى در حكم خدا اختلاف نىكردند » ولى افسوس که شما مخالفت 
وده ومسند خلافت را به فرد ديكرى سبرديد » پس درانتظار گرفتاری وبلا باشید » 
ودست از خوشبختی بشوئید » من حقيقت امر را برای تک تک شما روشن ساختم . پس 
بدانید از امروز به بعد رشت محیّت ودوستی ميان من وشما بریده شد . 

دست از دامن آل حځد بُ برنداريد » زيرا تنها ایشان راههای به سوی بهشت. 
ودر روز قيامت خوانندگان به آن خواهند بود 




















ین ا ببامبر 46 Yor‏ 






کم ر رقاب بض بالكيٍ یهد الشایه عل 
ال وب ار باجا .ألا ذإ هرك أثري , حلت 
میک علا رین لقلا وَسَيْدَ لسن . 











برشما باد به قرماتهرى اميرا لل 
غدیر] ما به دفعات در حضور پیات عنوان ولایت وامارت بر او سلام وديم 
وپیوسته رسو لخدا با تأکی با ردان کار وامي‌داشت/ جال مردم را جه شده با علم به 
ا ئلش بر او حسد می‌برند؟! عاقبتٍ حسادت قابیل بر هابيل کُشتن او بود , يا مانند قوم 
بنى اسرائيل كارشان به كفر وارتداد كشيده . شما را چه شده؟! 

ای مردم » وای برشا , ما را با أبوفلان وفلان جه كار؟! آیا به جهل افتاده يا خود را 
به نادانى می‌زنید؟ يا حسد ورزيده يا خود را به حسادت زده‌اید؟ به خدا سوگند كه شما 





مرت وکافر شده وبا شمشیر به جان هم خواهيد افتاد تا آنجا که با شہادتِ دروغ ناجی۔ 
هاى خود را حکوم به مرك وده وكافران را تبرئه وآزاد كنيد , بدانيد كه من حرف خود 
را زدم وتسليم بياميرم شدم » واز مولای خود وتمام امّت ؛ عل بن ابی طالب طا بيروى 
غودم » همو كه سیّد وسرور اوصیاء . وپیشوای بيشانى سفيدان [از وضو] ؛ ورهير 
راستگویان وشهیدان وصامحان است. 

HERRE 
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عَنْ جدها. عن 
کنب وکام 


E: 
الأنصار ؛ الّينَ يوووا از و‎ 


مانند احتجاج سلمان 

۲ از محمد ويميئ دو فرزند عبدالله بحسن از پدرانشان از اميرالمؤمنين على" 
ابی طالب نقل است كه فرمود : پس از خطبة أبويكر_در روز جمعة ال ما مبارک رمضان - 
أ بن کب برخاسته واینگونه سخنرانی كرد که : 

ای گروه مهاجر که خشنودی خداوند را در نظر داشته ودر قرآن مورد ثناى المى 
قرار گرفته‌اید » وای كروه انصار که در شهر ايان سکنی گزیدید و به همین جهت خداوند 
در قرآن از شما تعریف کرده , آیا فراموش کرده يا خود را به نسیان زده‌اید , آيا تبدیل 
عهد وپمان کردید ويا تغیبر آئین دادهاید » یا خذلان اختیار کرده يا عاجز شده‌اید؟! 

مگر شما فراموش كردءايد كه رسو لخد ييه در روز غدیر] درميان ما بپاخواستد 
وعلّ را در مقابل همه نگه داشته وفرمود : «هركس که من مولاى او هستم على مولای 
اوست , وكسى كه من ن او هستم عل امير اوست»؟!. 

























َو أ وَسُولَ 1 93 ا 1 00 
ی ند طلا لت بج 


بو هر 





مگراخاطربردهیدکه رسو لخدا به .ای على جايكاء تونزد من همچون 
هارون است به موس » اطاعت ا تأأز تو بس از كن انند اطاعت آنان از من در زمان 





بوده ؛ فرض وواجب است , جر آنگه نزم هيج پیامبری نیست»؟. 
مگر این سخن رسوحخدا زَا راید كد رود : «سفارش من به شا در 
مورد اهل بيتم خير است , پس آنان را مقدام داشته وير یشان سبقت مكيريد . وآنان را 
امير خود ساخته وبر آنان امارت بيدا مكنيد»؟ 

مر تیان که رسو لخدا ع فرمود: «اهل بيت من وسيلة هدايت وراهنایان 
به سوى خدا مىياشند»؟. 

آیا این فرمايش بيامبر به عل را فراموش کرده‌اید که فرمود : «تو هدايستكر 
كمراهان هستی»1. 

آيا از خاطر برده‌اید كه رسولخدا دربارة على فرمود : «علىٌ احيا كر ستّت » ومعلّم 
امت من است. همو که حجّت مرا یبای داشته وچترین جانشين من است » او آقاى اهل بيت 








من وحبوب‌ترین فرد نزد من است » اطاعت‌او همچون اطاعت من برامّت واجب است»؟. 
مگر فى دانيد که بيامبر در زمان حیات هیچکس را امير او نساخت ودر نبود خود 
او را پر همه آمير وول مود؟!. 





كتاب احتجاج -ج ۱ 







رما واجداً , وَارتحام)ا واجداً 
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إن مُوسَى بن رن 
ای ی ارب , قاع 
وا لس 





آیا از خاطر بر داید کا لحار وموقع کوج وهنكام نزول ودر مواقع ديكر 
پیوسته همراه رسو يوك" 

مگر این سخن پیأمیر را فرآنوش گزده‌اید كه مى فرمود : «هرگاه در ميان شما نبودم 
وعل را خليفة شما ساختم فردی همچون خودم را بر شما كماشتدام»' 

آیا از خاطر بردهايد که پیامیر قبل از رحلت ما را در خانة فاطمه طلغ گرد آورده 
وفرمود : خداوند تبارک وتعالى به مُوسئ وحی فرمود که برادری از اهلت انتخاب موده 
واو را نی قرار ده , وخانواد؛ او را فرزندان خود ناء تا ایشان را از هر آفتی حفظ » واز هر 
شک وتردیدی پاک نایم , وموس وهارون را به أ 





زت برگزید , وفرزندان او را پس از 
خود رهبران بی‌اسرائیل ساخت , وقوانین مسجد آنان دربار؛ مُوسئ مشمول ایشان نيز 
شد . حال خداوند به من وحی فرموده که همچون مُوسئ نسبت به هارون ؛ تو نيز عل را 
به أَخّت برگزین » وفرزندان أو را چون اولاد خود عسوب دار [امامان أمّت قرار ده]. که 
من ایشان را همجون فرزندان هارون مطهر ود 
ويس از تو دیگر هيج يباميرى تخواهدبود»؟ . وآ, 









انيد كه من بوت را به تو ختم موده 
رندان همان أمامان هدايت يافتهاند 
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٠‏ ققد تدم وتناو 
بول اله تنج :ولا تگ وراک الین کو 
افوا ین فد ما جادم بات وَأ ليك شم عذاب عطي . 











جراد يده كانتان راباز نکر د اندیشه غیونیگې مكر شما ى شنو ید ؟!نکند که شم گرفتار 
شبهات شدهايد وحكايت شما ماجرای آن مردی است كه در راه سفر گسرفتار تئ 

سختی شده ودر لحظة مرگ يا مردى را روبرو شده ودرخواست آب می‌کند واو 
م ىكويد : روبروى تو دو چُشمه نت یکی تج اسث ونا گوار , وديكرى شيرين است 
وگوارا ‏ اگر به آب تلخ برسى » گمراه شدماى , ورسيدن به آندیگر کیال مقصود خواهد 
بود وهدايت ورفع تشنكى . واين ماجرا» حكايت حال شما ات است که خود را مهمل 
وبیهوده بنداشتهايد . وبه خدا سوگند که شما مهمل گذارده نشدءايد , بلكه نشان هدايت 
برای شما نصب شده » حلال برای شما جايز وحرام بر شما منوع گشته » وقسم به خداكه اگر 
او را اطاعت مىكرديد نه به اختلاف افتاده ونه دشمنى مىكرديد , نه قطع رابطه کرده 
وجنگ مىكرديد ونه از هم اظهار برائت وبيزارى مى غود يد . وبه خدا سوگند كه شما پس 
از رحلت پیامبر عهد وپیان او را شكستيد . ودر مسألة عترتٍ او به اختلاف افتاده 
وديكران در این مسأله دست به دامن رأى ونظر خود شدند , بدانيد كه اين تصوّر خام 
بزركى است » شما بنداشتهايد كه اختلاف نظر مايه رحمت است » اینظور نيست ۰ 
عقيده سخت مخالف است , آنجا که خداوند با عظمت فرمود 
,شدن راه وبرهان در میا 
برای آنان عذاب سختى مھا كردي 















«مائئد آن 





خود به تفرقه واختلاف افتادند , 








است -آل عمران : ۱۰۵». 








0 کت 
.يكز ا عن رَسُول اله ل . أَغطاء ثُرائه , 











رأوصا؛ بيدايه » ا تخل على یم ووضع ۶ وه و وی وك أجوية 2 
ن داي خائمالْسَلينَ, وأفضل ایب .وم زرك 


در اختلافند مگر كسانى كه مشمولترعیت پزدگارت گردند , وآنان را به همین منظور 
آفریده است ‏ هود : 64۱۱۹1۱۸ پتی برای رمت آفريده است ومراد آل عد 
می‌باشند » من خود از رسولندا یاه شتیدم که می‌فرمود : «ای على تو وشيعيانت بر 
اساس فطرت پاک وحقيقت هستید , وباق مردم از این حقيقت وفطرت دور می‌باشند», 
پس چرا بايد از پیامبر خود حد قبول می‌کردید! چطور؟ با إينكه او خود شما را ببه 
عهدشکنی از وصىّ وامین ووزير وبرادر وول خود عل بن ابی طالب باخبر ساخته پود 
همو که از تمام شما دلپاکتر . وعالتر » ودر اسلام مقدّمتر » واز همة شما نزد رس ولخدا 
فهميدهتر بودء همو که بيامبر ميراث خود را به أو داده وبه وعده‌هایش سفارش فرمود» 
پس أو را جانشین خود بر اتش نهاد » وأسرار خود را نزد او كذاشت » بس فقط او ول 
بيامبر است . واز تام شما به آن مقام شايستهتر است » جرا که او سرور اوصيا ووصی 
تم مرسلين وبرترین اهل تقوا واز همة شما به بروردكار جهانیان مطيع تر است . 

در زمان خود بيامبر (روز غدير) به نام امارت بر او سلام پس آنكه شا را 
انذار وتخويف غود معذور دارید زیر مقصود فقط ادای نصيحت وموعظه بود برای کسی 
که به خود آمده ويبدار شود ء يس ما نيز چون شما همذ آن مطالب را شنيديم وديديم 
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0 
اکن ورن و 
لك لامك وأطلمه بشگیق!. 








7 
إن توس 8 فن را 9 بوش 
ا مه وج آن د 











ا 
وشهادت دادم . 
چون سخن أو بدینجا رسید ؛ عبدال ر تن بن عوف وأبوعبيدة جرّاح ومعاذ بن جبل 





برخاسته ویکصدا گفتند : ای ربمم از دس واده‌ای؟ يا جن‌زده شده‌ای؟ 
أ بلافاصله كفت : بىعقلى وجن زدگی در شم است , من روزی نزو رسو اند بودم 
كه ديدم با کسی مشغول صحبت است كه فقط صدايش را می‌شنیدم وأو را نمی‌دیدم .در 
ميان آن صحبتها به پیامبر كفت : 

او جه مرد خيرخواهى برای تو وامّت بوده وداناترين ايشان به سنّت تواست! 

بيامبر َو فرمود : فكر مىكنى كه پس از من؛ مردم اطاعت او خواهندکرد؟ گفت: 
ای محمد , نيكان امّت تو از او بيروى مایند » ومردم نابكار با او خالفت ورزند , واين 
منوال بيامبران واوصیای آنان بيش از تو بوده ای محمد ؛ مُوسئ به يوشعى وصيّت فود 
كه از هم نی اسرائيل داناتر وخداترس تر ومطیع تر بود , به همین خاطر خداوند موس را 
آمر فرمود كه همو را به وصايت انتخاب كن مانند خود شما كه به دستورٍ خداوند على را به 
وصايت برگزیدی -در بي این عمل موس تام بنى اسرائيل خصوصاً فرزند وس به او رشک 
برده وزبان به لعن ودشنام أو كشوده وبا او درگیر شده وتنها يش گذاشتند ,بنابراین اگر از همان 
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و من 
ی اک و 


متي تن عل ويي 





وه 








روش بن اسرائيل پیروی کنٍ. وصئ تو انیب كرده واو را انکار فايند وخلافت را 
از او سلب موده وعلم اورایه غلط اندآزند . 

ای كفت : عرض کردم رود که بو قر مود : یکی از فرشتگان پروردگار 
عزیزم بود » مرا باخبر ساخت که مردم با وصی من عل بن ابی طالب خالفت خواهندفود . 
ومن تو را ای اأ به مطلبى سفارش مىكنم كه اكر آن راحفظ کنی پیوسته بر خير خواهی 
بود اى َب بر تو باد به اطاعت عل » زيرا او هم هدايت کننده است وهم هدايت شده» او 
خیرخواهاقتواحیاگر سنّت من خواهد بود » او امام شما پس از من است » پس هركس 
به این أمر رضا دهد به همان صورق كه از من جدا شده مرا ملاقات خواهد غود ای أن 
هركه در این أمر تغيير وتبدیلی دهد با من چون فردى عهد شكن وعصیانگر , ومنكر 
نوتم ملاقات خواهد كرد , نه أو را شفاعت كنم ونه از حوضم او رأبنوشاتم. 

پس كروهى از مردان انصار برخواسته كفتند : بنشين ای أي خدا تو را رحمت گند » 
هرآنچه شنیدی ادا مودى ويه عهد خود وفا کردی!. 

جع جد ود 








احتجاج آمیرالزمنین ل بر أبوبكر لف 


ااي نز 
لِك عل بكر حب لقا 





«احتجاج أميرالمؤتنين لي > 
در برابراظهار ار أيوبكر از بيعت مردم» 

or‏ - امام جعفر صادق 3 ادن كزاتش لف كويد : وقتى مردم با 
أبوبكر بيعت كرده وبا امام عل لت آن رفتار نمودند , ابوب 
أمير طا اظهار انبساط وخوشروئ كرده » واز انقباض وكرفتكى على 
حيران ودل نگران بود. به همین خاطر بسيار مايل بود با اوخلوق داشته وعقدة دل او را 
كشوده ورضايت خاطر آنحضرت را به هر ترتيب فراهم نايد . تا عرض كند كه چرا 
بيعت را بذيرفته با اینکه هيج رغبت وميلى به آن ندا اين از خضرت 
درخواست مود كه ساعتى را برای مذاكرة خصوصى انتخاب نما 
وأبوبكر اینگونه سخن آغاز فود : أى ابوا حسن » بخدا سوگند که اين جريان روى تبانى 
واقدام ورغبت وحرص من صورت نگرفت » ودر آن هيج اعتادی به خود نداشتم که 
يتوائم از پس اين امر برآمده وامور امت را آنطور که بايد ادا ه كنم . ومن فاقد هر گونه 
قدرت مالى وكثرت عشيره بودم . تا از آن طريق أساس نقشة خود را استوار نام . پس 
برای جه از من دلتنگ وملول بوده وآنراكه در بار من نشايد تصوّر می‌کنی » وبا نظر 
بغض وعداوت به من می‌نگری؟! 

















ات 
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ب فيد وَلا حرضت عَلَيِْوَلِه 


ی لا« اه یت نی عل 
و ۳ ول[ 3 ۳ 












ين لان عاو ٠‏ یذ والشاد. 





الأتصار؟ قال :كك 





000 مه 
جخبة ارسوّل . 2 





أميرالمؤمنين مي فرمود: ارب آمر رغبت ومیل نداشتی رای جد خود رابه آن 
حاضر غوده ودر این عمل يكنا قد می۲ 

أبوبكر كفت : بخاطر حذينى بود که از رسو ددا يي شنيدم كه فرموده : «پراستی که 
خداوند امت مرا بر كمراهى وخطا جمع غىكند» » وجون جمع ایشان را ديدم از هسان 
فرمايش بير وى فوده وهركز كيان نبردم كه اجماع امت خلاف هدايت واز گمراهی باشد. 
وبه همین خاطر تن به این تكليف سبردم , واگر مىدانستم حئی يك نفر هم از این أمر 
امتناع خواهد ورزيد بطور مسلّم از پذیرش آن خودداری مىكردم . 

أميرالمؤمنين لد فرمود : در خصوص حدیث مذكور در مورد اجماع امت از تو 
می برسم كه آیا من از اراد این ات نتم يا نه؟ كفت : آرى . فرمود : آن كروهى كه از بيعت تو 














سرباز زدند چون سلبان وأيوذرٌ وعمار ومقداد وسعد بن عباده ودیگران :از ات بودند یا 
نه؟ أبوبكر كفت : آرى همه از امت بودند . 
أميرالمؤمنين عم فرمو بر أين جكونه ا تخالفت این افراد به حديث اجماخ احتجاج 





مىكنى؟ . حال ينكه تا آنان از افراد صالح وپرهیزگار واز أصحاب رسولاکرم و هستند 





احتجاج أميرالمؤمنين 4#6 بر آبوبکر من 







ني عن الذي بشو هذا الأثر بها شج 


:فا .اهولح 


افراد پس از تحقَ) نامر بر من معلوم شد , وترسيدم اكراز 
پذیرش آن امتناع ورزيده وخود ررکم أوضاع اجتاعى مسلمين بهم خورده 
وشايد غالب مردم مرتد شدء لا ببوند وا يرش من بر این امر بهقر از آن 
بود كه امت مسلمان به هرج ومرج كرائيده وبه حالت كفر سابق خودشان عود ايند ۰ 
وفكر می‌کردم شما نيز در اين باره با من موافق باشید . 

أميرالمؤمنين مي فرمود : بسيار خوب , ولى پرسش من اين است که شما در بار 
نخست روى جه أساسى وبراى جه به این آمر روی آورديد , واينكه يك فرد روى جه 
شرائط وعلل وجهاتی شايستة امر خلافت مىشود؟ 

أبوبكر كفت : اه روى صفات خيرخواهى , وفاى به عهد . صعراحت لهجه ۰ 
استقامت وحسن سيرت وعدالت وعلم وآكاهى از كتاب وسنّت وحکدت وصعرفت 
وزهد در دنيا وبرهيزكارى . ويارى وطرفدارى از مظلوم وستمديده در دور ونزدیک . 
أبوبكر چون به این كلام رسيد ساكت شد . 

أميرالمؤمنين طا فرمود : يس سبقت در اسلام وقرابت با رسول خدا يك جد؟ 

أبوبكر كفت : آری » و سابقه وقرابت . 











أميرالمؤمنين مي فود :ا بوک تورايدأخدسوكند مى دهم آيادر وجودخوداين 
خصوصيّات را می‌بینی یا در من؟ ‏ آبویگر گت البتّه در شما مىبيتم ای أبوالحسن . 

أميرالمؤمنين لاا فرمۇ5 :ت وت رابخا تز گت مآیا یل من بودم که پیش از تمام امت 
به رسول اكرم جواب مثبت داد يا تو؟ 

كفت : بلكه شما . ۲ 

أمیرا م منين طم فرمود : تو را به خدا سوكند آيا من از طرف رسو ندا یل مأمور 
به ابلاغ وخواندن سورة برائة برای کقار شدم يا تو؟ 
أبوبكر كفت :شا مأمور اين كار شدید . 

. أميرالمؤمنين مد فرمود :ای أبوبكر تو را به خدا سوگند آيا هنكام خروج پیامبر 
ازمگه په مدينه اروز غار) آيا من جإن فدای او شدم یا تو؟ 














أميرالمؤمنين يل فرمود : تو را به خدا سوكند بنا به حديث بيامير در روز غدير آيا 
و وی وا 








احتجاج أميرا مؤمنين اڳ بر أبوبكر e‏ 





متعال وپیضمر خدا واقع شده به دليل انفاق انگشتر در آية شريفة «إنا ولیکم الله 
ورسوله والّذينَ آمنوا »با تو؟ 

أبوبكر كفت : البنّه برای هيا ا 

أميرالمؤمنين ع فرمود : تو را به خدا سوگند , آيا سقام وزارت رسول خدا 
همچنانکه برای هارون بود نسبت به حضرت موسى «أنت می بمازلة هارون من موسى» 





برای تو بود یا برای من؟ 
1 برای شما بود . ١‏ 
فرمود : تور به خدا سوگند , آيا رس ولخدا ب وط تو واولاد 
ت در برابر نصارئ مباهله غود » يا با من وفرزندان وخانوادة من؟ 
أبوبكر كفت : البنّه توسّط شما وخانوادهاتان مباهله انجام شد . 
أميرالمؤمنين طا فرمود : تو را به خدا سوگند , آيا یا 
وخانواده وفرزندان من نازل شد يا برای تو وخانواده‌ات؟ 
أبؤبكر گفت : برای شما وخاتواده‌اقان نازل شد . 
أميرالمؤمنين مج فرمود : تو را به خدا سوگند » آيا رسولخدا ی در زیر کساء 











تطهير از رجس دربارة من 











برای من وخانواده وفرزندانم وا كرد که تاننيداوندا » اينان آهل بيت منند , آنان را به 
سوى خود وبهشت رضوانت بخوان نه به آتش6 يا برای تو وخانواده وفرزندانت؟ 

أبويكر كفت : برای شما وال یی و فر زتتانتان دعا كرد . 

أميرالؤمنين فد :تخد وگن آیا مراد از آة «يوفون بالتذر 
ويخافون يوماكان شرّه مستطیرآه من هستم يا تو؟ 

أبوبكر كفت : لته شا . 

أميرالمؤمنين 3 فرمود : تو را به خدا سوكند . آيا آفتاب برای غاز تو به دصای 
بيامبر یوم رجوع کرد يا برای من؟ 

أبوبكر كفت : برای تو بود . 

أميرالمؤمنين ليه فرمود : تو را به خدا سوگند » آيا تو آن جوأفردى كه اين ندا از 
آسمان برايش خوانده شد که : «لاسیت إلا ذوال لا ی إلا عليه يا من؟ 

أبويكر كفت : البته تو آن نجواغردى . 

أميرالمؤمنين طا فرمود : تو را به خدا سوكند , آيا رسولخدا يي در غزوة خيير 
بيدق را به دست تو سپرد وفتح نصيب مسلمين كرديد يا به من عطا فرمود؟ 

آبویکر كفت : بلكه به دست تو داد . 
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اد باش .أا وا ان ون رلته و منت يوا 


إذ برل : «شا سید 





أميرالمؤمنين جلا فرمود : توارابه خدا سوگند. أيا توباکشتن عمرو بن عبدود ؛اندوه 
وغم وحزن از خاطر مبارک رسوشدا َي وساير مسلمين برداشتی يا من؟ 

أبوبكر كنت 

أميرالمؤمنين محلا فرمود : تو را به خدا سوكند , آيا تو مورد اعتاد پیامبر ومأمور 





بدك وضور یرت 





آمیالؤمتین ا فرمود: تو ابه خداسوكند با نظ به حديث رسو ددا اللا كد 
من وتو از زمان حضرت آدم تاعبدالمطّلب در تام طبقات از نكاح بودهايم نه از 


يليه شريكم يا تو؟ 






أ ؤي لي فرمود : ورا به خدا سوك ,آي رسو نخدا مرا به تزويج مخت 
خود درآورده وفرمود : «خداوند در مان تو راپرای زوجّت فاطمه يركزيد» يا تو را؟ 

أبوبكر كفت :الله شما را 

أميرالمؤمنين مي فرمود : تو را به خدا سوگند , آيا من يدر حسن وحسين دو سبط 













اه أَْأَنْت؟ قا 
پا وق لین با لجا 


ال اف أنا الذي بش سول افو صل الله عله آله بقتال ال ی . 
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وگل خوشبوى بيامبر هستم كبالأرمود : «خَيَِ/وحسين آقا وسرور جوانان بهشتىاند 
وپدرشان از آندو بهتر است» يأ تو؟ 

أبوبكر كفت :اه شما هسيتيد.. 

أميرا لؤمنين لج فرمود: کو را باد سوگند :یا برادر تو مزيّن به دوبال است که 
در بهشت با فرشتگان طير می‌کند يا برادر من؟ 

أبوبكر كفت : البنّه برادر شما (جناب جعفر طیار) . 

أميرالمؤمنين م فرمود : تو را به خدا سوكند , آیا من ضامن دیون بيامير وبا 
آورندة مواعد ووصایا وعهود آحضرت هستم يا تو؟ 

آبوبکر كفت : البنّه شما . 

أميرالمؤمنين مج فرمود : تو را به خدا سوكند . آيا وقتى كه بيامبر برای شركت در 
مرغ بريان شده دعا مىفود که «خدایا حبوبترین بندكان خود را در اینجا حاضر كن» 
من حاضر شدم یا تو؟ 

أبوبكر كفت : البنّه شما 

أميرالمؤمنين مي فرمود : تو را به خدا سوكند . آيا بيامبر بُ مرا به تال ناکین 








احتجاج أميامؤمنيه 9 ب ويکر 1 








أُضاكم». 1 
أن اف ا الذي تر رول افو ا انحا بالكلا یه انز 


بالل أنا الذي قدت آچر کلام رشو اله ل ریت شش و ودک 


1 


2 با أَنْتَ الذي بت له قرب ین رَُول ال يي م أنا؟ 





وقاسطين ومارقين بر تأويل قرآن مدلا وخهداد يا تورا؟ 

آبویکر كفت :له شما را 

أميرالؤمنين طا فرمود : في راي دون آيا رسو ددا را به دارا بودن 
علم قضا وفصل المخطاب مرفي موم وفرمود : «عل بر از همه شماها به علم قضا آگاه 
است» يا تورا؟ 

أبوبكر كفت : البّه شما را . 

آمیرالمومنین مي فرمود : تو را يه خدا سوكند , آیا رسومحدا ل در زمان حيات 
خود به أضحاب ویارانش فرمود كه مرا به عنوان «أميرالمؤمنين» سلام گفته وندا كنند يا 
تورا؟ 

آبوبکر كفت : البگّه شما را . 

أميرالمؤمنين طا فرمود : تو را به خدا سوكند , آیا من در آخرین کلام رسو لخدا 
بُ حاضر شده ومتولی غسل ودفن آنحضرت كشتم یا تو؟ 

أبويكر كفت : البتّه شما . 

أميرامؤمنين م فرمود : تو را به خدا سوكند ».آيا تو در رابت رواد 
سبقت جسته‌ای [مصداق «أُونُوا القربى» می‌باشی] یا من؟ 

أبويكر كفت : شما هستيد . 








آمیرالزمنن ميل فرمود : توازأ به خدآمتوگند » آيا توق آنکه خداوند وى را هنكام 
تياج دينارى عطا غود وجب ريل با او معامله فده ورسوحددا يرا بر آن ضیافت 
غودى واولاد او را اطعام فودي یم 
أبوبكر گریسته كيت لک ون 

أميرالمؤمنين طب فرمود : تو را به خدا سوكند , آیا رسولندا َيه تو را دوش 
خود بلند كرده وآصنام وبتهاى كعبه را شكست يا مرا؟ 

أبوبكر كفت : شما بوديد 

أميرالؤمنين لد فرمود : تو را به خدا سوگند , آیا این كلام رسو لخدا کل كد 
فرمود :«تو صاحب لوای من در دنيا وآخرت هستى» , در حقّ من بود يا دربارة شما؟ 

أبويكر كفت : بلک در بارة شما بود. 

أميرالمؤمنين عَلَِْ السٌّلام فرمود : تو را به خدا سوگند , آیا بيامبر خدا کا ی 
فرمان داد كه تام درب‌هایی که به مسجد باز ميشد بسته شود مگر یک درب » آن درب 
اف من بود يا درب خانة شما خداوند بر او حلال موده بود بر من حلال 





در این 











از 
نود يا بر تو؟ 
أبوبكر كفت : البنّه بر شما . 











يڌي ا صَدَقَاتٍ»!" آيا لا بوديد كه پّش از تجوئ وسخن گفتن با رسولخدا 
يَْيةُ صدقه دادید يا من بودم؟ 

أبوبكر كفت : البنّه شما بو 

أميرالمؤمنين طا فرمود :وا به دا سوكند .يا رس ولخدا يي در بارة من به" 
دخت خود فاطمه ت فرمود که : «تو را به کسی تزویج نمودم که رل مردمان به اسلام 
ايمان آورد واسلام او بر سائر مردم برترى وتفوّق دارد» يا در حقٌ تو؟ 

أبوبكر كفت : اله دريارة شما فرمود . 

أميرالمؤمنين طا فرمود : تو را به خدا سوكند , آيا تو بودى آنكه در روز بدر بر سر 
جاهى که كافران مقتول را در آن ریخته بودند فرشتگان هفت آسمان بر او سلام کردند يا 
من بودم؟ آبوبکر كفت : البتّه شما بودید 

امام جعفر صادق طا فرمود : به همین ترتیب حضرت أمير ي بيوسته مناقب 
متقول خود راكه از جانب خدا وپیامیر يي بود ايراد می‌کرد . وأبوبكر یکایک آنها رأ 
تصديق می‌فود [تابجنی رسيد که أبوبكر به كريه افتاده وحالش منقلب شد] . 











۱-جادله : ۱۳. 








اقلم ا 





أميرالمؤمنين ا فرمول:اینها مان نز جمله علائم ودلائلى است که انسان توشط 
آنها شايستة ولايت امور امك عتم رده . بنابر اين ای أبوبكر جه جيز تور از 
خدا ورسول ودينت ردا د٤‏ پا اينكه وجود توعبارى از این علاثم ودلائل است؟!. 

أبوبكر در حالى كه می‌گریست گفت: راست گفتی ای أبوالحسن . به من مهلت بده تا 
امشب در کار خود واين حرفهايت خوب فكر وتأمّل كنم . 

أميرالمؤمنين طب فرمود : هر جه می‌خواهی فكر کن ای أبوبكر 

أبوبكر در نهایت تأر وحزن برخاسته ويه خانه رفت وتا شب خود را منوع 
الملاقات فود . وُمَر بن خطاب يس از آكاهى از ملاقات آندو با حالی مضطرب ونگران 
به ميان مردم تردّد مىكرد . وأبوبكر آن شب بخواب رفته ودر رژیا به خدمت بسيامير 
مشرّف شده وعرض سلام نمود. ولى رسو لخدا روى ميارك خود را به جانب دیگر غود . 
أبوبكر برخاسته ودر برابر آنحضرت نشسته وسلام مود . اينبار يز يسيامير از او روی 
. أيوبكر گفت : ای رسو لخدا مگر از من چه خلاف وكناهى سر زده؟ رسولند! 
ال رمود: چگونه جواب سلام تو وا گم حال ایتک تو دشم می‌کنی با کسی که خدا 
ورسول او وى را دوست می‌دارند؟ حَقّ را به اهل آن بازگردان . كفتم :أهل آن كيست؟ 








احتجاج أميرالمؤمنين بر أبوبكر wr‏ 













َك يا لَه مول الله؟ فأَخْبرهماكان وما رَآئ وما ججرئ تنعل 
وه يا لیر شول افو ضبني هايم و 
ا ال به حا رده عن رآ وَصَرَكَُ نع 





فرمود: همان كه تو را در مذ|كرواض ملامت ود . يعنى 
ای رس ولخدا سپس او را ند۵ 

چون صبح شد نزد حضرت عل لیا آمده وجريان خواب خود را برايش نقل 
وده وگفت : دست خود را بده تا با تو بيعت کنم ای أبوالحسن . پس | 
خواست كه در وقت معيّن در مسجد حاضر شده تا جريان مذاكره وخواب شب را به 
مردم نقل غوده ودر ميان جمع ؛ خلافت را تسليم أميرالمؤمنين له فاید 

أبوبكر با رنگی بريده ودر حاليكة خود را سرزنش مئكرد از نزد آغضرت خارج 
شده ودر ميان راه به عم برخورد » أو كفت : تو را جه شده است ای خليفة مسلمين؟ 
أبوبكر نیز همه جيز را برای او نقل نود . عُمّر كفت : تو را به خدا سوكند ای خليفة 
رسولخداء که از حر وجادوى بنی‌هاشم برحذر باشى , ومبادا به آنان اعتادنمایی ,كه 
این اولي سحر وجادوى ايشان نيست . وكفت وگفت وگفت تا أبوبكر را از رأى وتصميم 
خود بازكردانده . و او را تشويق به ادامة راه خلاقت قود . 

















حضرت صادق طا فرمود : أميرالمؤمنين ي بنا بر وعده‌ای که گذاشته بودند به 





۱ كتاب احتجاج -ج‎ Wt 


يا علا دون ما یط اقتاد . ملم بان ورج 








مسجد آمد ولى هيجكس از ایشانوا در آنه نديد , ودريافت که جه شده» پس بر سر 


قبر رسو لخدا نشسکدز. 
أبن میان عَم از گناز آحضرت عبور كرده وكفت : ای غل . 
پر همه جيز واقف شده وبه منزل خود 


حضرت فرمود 










«احتجاج سلیان فارسی يلك بر مر بن خطاب» 
«در پاسخ به نامه‌ای که به او نگاشت» 
«وقتی که او پس از حذ يفة ب طرف عْمَّر والی مدائن شده بود» 

: -بسم الله الرحمن الرّحيم ؛ از سلبان غلام رسو ندا له مر بن خطاب‎ ٤ 

اما بعد ؛ ای عُمر نامة تو به دستم رسید , نامهاى كه در آن مرامورد سرزنش وتوبیخ 
خود ساخته » ودر آن گفته بودى كه من تو رأ به امارت مدائن بدان خاطر مبعوث ودم , 
را بكيرى واز روزگار امارت وسيره 
وروش أو موشكافق كرده وما را از جميع افعال او خواه قبيح وخواه حسن عالم وواقق 
كردانى . ولى ای ترا خداوند عرّوجلّ مرا ازاين عمل بازداشته » نج که فرموده :«ديا 





وبلکه امر مودی به ينكه دنبالة شيوه وروش حذ يذ 














احتجاج سليان فارسى بر عمر بن خطاب Vo‏ 


این آصثوا ات ین الا تفت 
5 2 
4 جنر رو واب زیم وما 
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وی ی افيا تر عَم لک الشعِيرٍ وس 


شرا ولا تب 
ایآ ۳۳ نو الہ إن اله تراب رجا . 
ET‏ دو وخالفت امر خداوند را نکن . 

واا اینکه گتی كه من ول باق لد تا ومدام نان جو تناول میک 
اين دو كار عملی نيست كه فرد مؤمن کسی را برآن سرزنش وتوبيخ نمايد . ويخدا سوگند 
ای عُمَّر که زنبيل بافى وخوردن نان جو از بىنيازى از بهسترين خوردنى ونوشیدنی 
وغصب حقّ مؤمن وادّعاى باطل در نزد خداوند عروجل با فضيلتتر ومحبوبتر وبه 
تقوا نزد يكتر می‌باشد » ومن خود ديدم كه رس ولخدا عي هركاه نان جو مى يافت آثرا 
تناول فرموده وضمن اظهار فرح وشادی از آن آزرده نبود 

وانًا اينكه اشاره به عطا واحسان من موده بودى » این را بدان كه من آن عمل را 
برای روز فقر ونادارى ونيازم به آن بيش فرستادم , ویخدا سوگند ای عُتر مرا اصلاً نظر به 
خوبى مطاعم ومشارب من نيست وباك از نيك وبد آن ندارم زيرا غذايى كه از حلق به 
كلو رود وس رمق گشته ونیروی بندگی حضيرت حقّ به هم رسد همان کافی ویسنده 
است ؛ خواه آن آرد گندم ومغز كوسفند باشد وخواه جو بی مغز . 














.۱۲ :)۶٩( ۱-حجرات‎ 













وم ری 


دمن ول تب 
شم ین سار ا ما ذَكَرْتَ اي لت تشي وَانتهنها , کیت يا َو ال 








وامّااينكه اتالت مو جک رضگفی سلطنت خداوند وسستی آن‌شدی» من 
نفس خود را خوار ودم تا اهل مدائن مرا أميرأند اند بلکه مرا مثل بل فراگرفته وبر بالای 
آن تردد غایند ‏ وهركونه بإ روثقل که رد بر من حمل فرمایند » گویا زعم تو آن است که 
اینگونه اعمال موجب وك وت لت وطبب خلت سلطانيّت رب العرّة 


است . 





پس بدان که تذل در طاعت وبندگی خداوند نزد من حبوب‌تر است از تعرز در 
معصیت او . وتو خود مىدانى كه رسولخدا يل پیوسته با مردم ألفت داشته وبدیشان 
نبت وسلطانیت او چنان نزدیک می‌شدند که گویی 
أن مردمان است . وغذای آغضرت غذای درشت ت وغلیظ 





نزدیک می‌شد , ومردم نيز به 
حضرت رسول ل یکی 
بود ولباس خشن وپلاس می‌پوشید وهمة مردمان در نزد اواعم از ری وهاشمی وعربی 
وسفيد وسیاه همه وهمه در دين مساوی وبرابر بودند . ومن شهادت می‌دهم که خود 
شنیدم که آنحضرت مى فرمود : «هرکه يس از من ولايت هقت تفر از مسلیانان را برعهده 
كيرد وراه عدل بيشه نسازد خدا را چنان ملاقات کند كه از او غضبان باشد» ‏ بنابر اين 
امیدوارم از حضرت حقّ که از امارت مدائن سالم بیرون آي . با إينكه ذكر مودی که من 
نفس خود را ذليل وقدر خود را پایال ويست گردانیدم » يس چگونه است ای ُعر حال 















من ل 
لین لاي بون علوي ری نها 


أسوسَهم واي 





کسی که ولايت وس ربرستى امت 
حضرت حقّ شنيدم که می‌فرمو! : دك ال تلا دين لامُريدٌُونَ عُلُوَا في 
الأرض ولا سادا الا 20۱ 1 ۱ 

ای جُمَر بدان كه من عھ گا یال نادم مگر اينكه به همان شيوة 
رسولندا بل اقامۀ حدود الهى را از روی أرشاد ودليل مام وبه طريق آن حضرت در 
ميان ايشان رفتار تنمايم . 

واين را بدان كه اگر خداوند تبارك وتعالی خير وخوبى این امّت يا اراده وارشاد 
وهدايت اين طائفهرا داشته باشد بی شک اعلم وافضل این جماعت را والي ايشان گرداند » 
واكر اين ات از حضعرت حقّ ترسان بوده وتابع رودا 6 وعال به حق یبود 
ركز تو را أميرالمؤمنين نام تم نهادن 
انیا(" وبه طولانى شدن عفو وبخشش الى مغرور مشو زيراكه عقوبت خداوند نيز در 
زمان خود خواهد رسيد. 














وبدان که عواقب عمل ناحق وستم وكردار ناپسند وظلم تو در دنا وآخرت به تو 


۱-قصص : ۸۳. ۲-طه: ۰۷۲ 








۱ كتاب احتجاج مج‎ VA 


وت ت: واشتدق وخده. 


أن یف بخ عزفي ود 
E‏ ولا تشم جوا یله حو حق ایشا لوجم ٠‏ 





خواهد رسيد ؛ ودرا يندم از کردا ما تم وما تأخَر خود بازيرسى شوى , والحمدلله 
وحده. 

«احتجاج أميرالمؤمنين ا بر قوم يس از وفات عُمَر بن خطاب» 
تن از اهل شورى برای اولویّت خود» 
ابر بن يزيد جع وأو از امام باقر يل تقل وده که فرمود 
هنكاميكه زمان وفات مر بن خطاب فرا رسيد وامر خلافت را به شوری مقرّر مود به 
دنبال شش نفر که عل بن ابى طالب ی وعؤان بن عقّان وزبير بن عوّام وطلحة بن- 
عبيدالله وعبدالرًحمن بن عوف وسعد بن اپی‌وقاص بودند فرستاد ودستور داد که آنان در 
اطاق نشسته ودر ييرامون خلافت با هم مشاوره كرده » واز ميان خودشان یکی را که 
سزاوارتر واولی‌ تر مىبينند انتخاب غايند » واز آن مكان بیرون نروند تا با یکی بيعت 
کنند , وهرگاه يك یا دو تفر در طرف أقلَيّتَ واقع شده واز موافقت اكثريّت وبيعت 
آنكسى که از طرف اكثريّت انتخاب می‌شود امتتاع نی : کشته شوند . ودر ايت" 
مجلس به نفع عغان تمام شد 














احتجاج آمیرالزمنین 3 بر اعضای شوری ۳۷۹ 








اند کم اله اد بیس 





قال را مک اه جد وه 





بس هنكاميكه أميرالمؤمنين لت تلاش جع رأ در بيعت عفان دید برای اتقام 
وروشن شدن حفيقت برخاسته وفرمود: 





كفتار مرا بشنوید وج سرت بودیذ رید واگر باطل ونادرست بود 
آن را انکار كنيد . سپس فرمود: 

شما را به خدا سوگند! همان خدایی که بر صدق وکذب شما واقف است آیا در ميان 
شما جز من کسی هست که بر دو قبله نماز گزارده باشد؟ گفتند : نه 

فرمود : شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که دوبار بيعت 
کرده باشد , یکی بیعت فتح » ودیگری بيعت رضوان؟ گفتند : نه. 

فرمود : شما را به خدا سوگند؟ آيا جز من کسی در ميان شما هست که برادرش مزیّن 
به دو بال در بهشت باشد؟ گفتند :نه . 

فرمود : شما را به خدا سوكند! آیا جز من کسی در ميان شما هست كه عمويش سید 
الشّهداء باشد؟ كفتند : نه 

فرمود : شما را به خدا سوگند! يا جز من کسی در ميان شما هست كه همسرش بانوی 
زنان عالميان باشد؟ گفتند : نه . 





كتاب احتجاج -ج ۱ 





نکم باط .هل فیک أحَه نا ابا سول ا َي وما سيدا تباب اها 











قال : نُشَدْئُكُمْ 
الوا :۷. 
قال :دک اف هل فیکم أَحَدٌ 


ب الله عَنْهُ ری و 








قال : تَشَْتكُم يا .هل فیح ی ال کاة هو راكع شَيِْي؟ قالوا: لا. 
قال بننذنگ اف ل ویک ا 


مد حرا ولا بدا غتري؟ تالا 


ب 













فرمود: شمارابه خدا سوكند! ]ياج زم نكسن ډرامیان شما هست که دو فرزندش دوفرزند 
رسولندا ی بودهوآندیآقای بوانان چشتی باشندة كفتند : ند 

فرمود : شما را به خدا سو گت ایا جز ن کسی در میان شما هست كد ناسغ را از 
منسوخ قران تشخیص دهد؟ كف 

فرمود :شا را به خدا سوكند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که خداوند رجس 
وناپاکی را از او دور ساخته واو را پاک مطهّر گردانیده باشد؟ گفتند : نه . 

فرمود : شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که جبرئيل را در 
مثال دحية الکلۍ دیده باشد؟ 














نه 


فرمود : شما رأ به خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که در حال ركو 
زكات داده باشد؟ 





ثه . 
فرمود :شا رابه خدا سوكندا آیا جز من کسی در ميان شما هست که رسو لخدا ا 
روى چشمانش را مسح نوده ودر روز 





رايت اهل اسلام را به او داده باشد ويس از 
آن ديكر هيج گرمی وسردى را نبیند؟ گفتند : نه . 





احتجاج أميرالمؤمنين يذ بر اعضای شوری ۸ 


و سول افر هزم عير حم بأ اف 
و ی را روما مد 


ا 
تعالى. ال :تن کت ما 
قالرا:۷. 









دنک بالل .هل فیکم أَحَدٌ 
ي؟ قارا:۷. 
نكم يلو هَل فیک َه از نو 





تا گم الو هَل یم أَحه قال له زشول اف يي : نت نی رز ماژون 
7 شرس 4 یه ود 








فرمود:عمارابه خدا سوكتدا ]يا جزم کُسی در مین شما هست که رسو ندال اورا 
در غديرخم به لذن خداوند درگ کوک وبفرمايد : «هر که من مولای 
أوبم على مولای اوست , خداوندا با دوست او دوست وبا دشن او دشمن باش»؟ گفتند : 
نه. 





فرمود : شما را به خدا سوگندا 





من کسی در ميان شما هست كه برادر سود 
ج در حر ورفيق او در سفر باشد؟ گفتند :ن 

فرمود :شما رابه خداسوگند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که در غزوة خندق 
با عمرو ين عیدود نبرد کرده واو را بقل يرسائد؟ گفتد ند . 

فرمود: شما رابه خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که رسو لدع 
درباره‌اش فرموده ياش من همجون هارون در نزد موسى مىباشى جز آنكه 
پس از من پیامبری نباشد»؟ كفتند : نه . 
ی جز من کسی در میان یا هست که خداوند او را 


در ده آيه از قرآن ؛ مؤمن خوانده باشد؟ كذ 





+ «تو در ر 














AY 





تک ال هَل فیک دنال ول اف 4 5 














رم َل فيكم خد قضى دين سول في قزي؟ فقوا له 


کم بال , هل يکم أَحَد جل ره مو ال ر طَلاق نساز و ند 
غَيْري؟ ترا لا. 









فرمود: شما را به خدا سوگند! يا جز من کُسی در ميان شما هست که از رسو دا 
مشتى خاک گرفته وآنراير روىكفا ر آندآخته وآنان تار ومار شوند؟ كفتند : نه 

فرمود : شما را به گنهآ اتید ميان شما هست که فرشتكان در 
روز جنگ أُحُد با لو ایستادگی نموده تا همة کثار فرار کردند؟ گفتند : نه 

فرمود : شما را به خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست كه دين رس ولخدا 

را اداكرده باشد؟ كذ 

فرمود : شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شما هست كه بهشت مشتأق 
ديدار او باشد؟ گفتند : نه 

فرمود : شما را به خدا سوگند! آيا 
رسولندا ا حضور داشته باشد؟ 

فرمود: شما را به خدا سوگند! من کسی در ميان شما هست که رسو لخدا ٤‏ 
را سل داده زد 1 

فرمود : شما رابه خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که رسو دا 
طلاق همسرانش را بدست او سيرده باشد؟ گفتند : نه . 





نه. 


بز من کسی در ميان شما هست که هنگام وفات 


نه. 

















احتجاج أميرامؤمنين 3 بر اعضای شوری WAT‏ 


رت یلاح رَسُول اه يط وراه وخ 





تکار .هَل فیکم اَذ له سول ال َل على رم ی گر 
انا عل باب ال َيْرِي؟ قألوا: لا 











فرمود: شمارابه خداس نپا چز من کسی درميا 0 
بر دوش مبارک خود سوار موك كد بة ای بام ہیک اا حرام برای شکستن بتها رفته 
باشد؟ گفتند : نه . 

فرمود : شما را به خدا سوگند؟ آ 
منادی حضبرت حقّ ينام او ندا کرد 





من کسی در ميان شما هست که در کارزار بدر 
اشد که «لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی ال علي»؟ 








فرمود : شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شها هست که همراه رسولندا 
َي مرغ بريان شدای که به هده برای خضرت آورده پودند تناول کند؟ گفتند : نه . 
رابه خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شا هست که رسو هد 6 
به او فرموده باشد که : «تو صاحب عَلَم ورایت من در دنيا وآخرق»؟ گفتند :ن 

فرمود : شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که برای نجوای 
رسولندا به صدقداى را پیش فرستاده باشد؟ گفتند 
٠‏ فرمود: شما اه خدا سوگند! آيا جز من کسی در ميان شا هست كه نعلين رسو لخدا 























: دلگ با هَل فيكم أَحد اتود 
رشول ال ل وهو جاع عَيري؟ قالوا: لا. 
فیک أَحَد سم عَلَيْد 


عر 








يري؟ قالوا : لا . 
کم اله قل فيكم أَحَد عض عي سول ال يف غري؟ قالوا: لا. 
نکم بال . هل فیک اعدو اله بل غَيْري؟ قالوا: لا. 











فرمود: شمارابه خداسوكن!ياجز من کی ار ميان شما هست که رسو لخد ايه بداو 
فرموده باشد : «من برادر تو.وتو برادر من هستی»؟ گفتند : نه . 

فرمود : شما رابه خد اس ند عرس كس ىك کیان نا هست که رسو مدا يل 
به او فرموده باشد ؛ «تو حبوبترین خلق وراستكوترين 

فرمود : شما را به خدا سوگند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که صد دلو آب را 
در برابر صد دانه خرما بكشد وآنرا به رسو لخدا ييه خوراند وخود گرسنه باشد؟ گفتند : 
اله 








به من هستی»؟ گفتند : نه . 


فرمود : شما را به خدا سوگند! آيا جز من کسی در سيان شما هست که جبرئیل 
وميكائيل واسرافيل همراه با سه هزار فرشتة ديكر در كارزار بدر بر او سلام كرده باشند؟ 
گفتند : نه . 

فرمود : شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که چ شمان 
رسو ددا ب را [هنگام وفات] بر هم هاده باشد؟ گفتند 

فرمود :شما رابه خدا سوكند! آیا قبل از من کسی در ميان شما هست که خداوند راه 
یگانگی شناخته باشد؟ گفتند : نه . 








احتجاج أميرالمؤمنين يي بر اعضای شوری 1۸۵ 


کم باو ١‏ هل فيكم د كان لاخ عل و شول الله ل وآجْرَ 








4 
قال تاش یگمه نی مع رشو ا له 0 ل 





فرمود : شما را به خدا سوگندا آي 
رسو ند ب وارد شده ون هه از نز او خارج شود : 

فرمود : شا را به خدا سوكتد] آیا تبر می کدی در ميان شما هست که پس از قدم 
زدن با رسو لخدا ل وكذر بر باغى بگوید : جه باغ زيبايى! وآغضرت به او بفرما يد : 
«وباغ تو در بهشت زيب اتر از این است» واین سخن بس از گذر از سه باغ از جائب آن 
رسول گرامی تكرار شود؟ گفتند 
فرمود : شما رابه خدا سوكند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که رسو ددا وَل 
فته باشد : «تو تخستین فردى هستی كه به من ایان آورده وتصديقم نمودى » وتو 
نين فردى هستى كه به روز قيامت بر حوض بر من وارد خواهى شد»؟ گفتند : نه . 
فرمود : شما را به خدا سوكند! آيا جز من کسی در سيان شما هست که دست أو 
وهمسر ودو پسرش راكرفته ياشد ويراى مباهله با مسيحيان اهل تجران همراه خود ببرد؟ 
فرمود :شما را به خدا سوكتد! آيا جز من کسی در ميان شما هست كه رسو لخدا ل 
در بارة او به آنس گفته باشد : «أوّلين فردى که از اين در بر شما وارد شود » هسو 




















الیو ال 





اد 


قال: ندنک پا هل فنك أَحَد ول ال َل لت كليمة. كل 











آوصیاء ولفضل مردم است» وآنس بكر 
آن فرد را مردی از انصار رن راودا مي بفرمايد : «ای أنس تو 
وين مردی نيستى كه قوم وخویش خود را دوست دارد»؟ 
ف :شمارا به خدا سوگندا آي جز من كمى در مین شما هست که ی :ا 
ولیکم الله ورسوله والٌذین آمنوا - ای در بارة او نازل شده باشد؟ كذ 
فرمود : ثما را به خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که خداوند آیۀ : 
مإ ارا شبن ِن كأ كان زاجھا اورآه تا آخر را در بارة او وفرزندانش نازل 
كرده باشد؟ گفتند : نه . 
فرمود : شما را به خدا سوكند! آیا جز من کسی در 



















فرمود ا EE‏ 
اسلام صلی الله عََيِ وله أو را هزار كلمه تعلیم كرده باشد ,كه هر كلمه از آنها مفتاح 





احتجاج أميرالمؤمنين :35 بر اعضای شوری TAV‏ 






أحَد سق رشول اف يمن اراس غَيْي؟ قالوا: 





5 


یاف هل فیح تال سول اله يف 





لب ان ی 
غَيْرِي؟ قالُوا: لا. 


أت 











وكليد هزار كلمة ديكر باشد؟ كفتند :تب 

فرمود :شما ره خدا سوگند! ]آل جز من کت در ميان شما هست که رسو مدا يل 
در روز طائف با او نجوى وتكلّم وده باشد وأبویکر وسُتربهآحضهرت عرض کنند :ای 
ببامبر شما تنها با على تكلم كردي ند با ما بيآمير به آندو بفرمايد : «من از خود با او 
نجوى نكردم بلكه به امر حطار ی ایی کا زارا کزدم»؟ گلتند :ند . 
جز من کسی در ميان شما هست که رسو ندا 4 


55 











فرمود : شما رابه خدا سوگند؟ آ 
را از مهراس سيراب ساخته باشد؟ 
مترجم كويد : دركتاب نهايه ابن اثير كويد : «در رو زاح رسول اكرم و تشنه 
شد , وعل از آب مهراس برای او آورد » وآنخضرت از آن نوشيده وصورت خونآلود 






خود را با آن شستشو داد» ومهراس صخرة گودی است که آب زيادى را در خود جای 
می‌دهد » ونيز گفته : مهراس در این حديث نام آبى در أحُد می‌باشد . 

فرمود : شما رابه خدا سوكند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که رسو ددا عل 
بدأو فرموده باشد:«تو از همة مردم در روز قيامت به من نزديكترى , ويه واسطة شفاعت 





تو به تعداد افراد قبیلة رَبيعه ومُضّر وارد به بهشت كردند»؟ گفتند : نه . 


ده که جماعت وتعداد بسیار زياد را با تشبيه 





مترجم كويد : عرب را رسم بر ين ب 
به قبيلة ربيع ومضر که از قبائل پر جمعيت بوده ذكر مىكرده است . 





AA 


کم باق هَل فيكم أَحَدُ قال له رشو 





فرمود: شما رابه خداسو گیل يا جز مَك در ميان شما هست که رسو ندا َيل بهاو 
فرموده باشد : «اى على هرگاه من لياس جد يد پوشم تو نيز ملس به لباس جدید 
گردی»؟ گفتند : نه . 

فرمود :شما رابه خداسوكئد! یج من کسی در میان شا هست كد رس ولخدا ل 
در بارة او فرموده باشد : «تو وبيروانت در روز قيامت رستگار وفائز خواهيد بود»؟ 
گفتند :نه . 

فرمود : شم را به خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که رس ولخدا ل 
درباره‌اش فرموده باشد : «دروغ مىكويد کسی که پندارد مرا دوست دارد در حالیکه 
على را دوست فىدارد»؟ گفتند : نه . 

فرمود :شم رابه خدا سوكند! آيا جز من كسى در ميان شما هست که رسو لخدا 4ا 
به أو فرموده باشد : «هركس این چند تار موی مرا دوست بدارد مرا دوست داشته » وهر 
انحضرت يرسيده شد : ای 
رسو لخدا » منظور ثما از آن جند دنه تار مو کیست؟ فرمود : «عل » وحسن » وحسین 
وفاطمه»؟ گفتند : نه 





که مرا دوست بدارد در اصل خدا را دوست داشته است» 





بر اعضای شوری A4‏ 





و ای :۷ 
كان يبعت إلى رَسُولٍ لله الط 


احد قال ازول لله صل الله عَلَيِهِ وآله -: 


فرمود: شما رابه خدا سوكند! يا جز مکی در ميان شما هست كه رسو لخداو بداو 
فرموده باشد : «تو بهترین آفریده لامرن بش16 گفتند : نه . 

فرمود : ثم رابه خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که رسو لخدا يل 
به أو فرموده باشد : «تو فاروق كه ميان حقّ وباطل را جدا مىكنى»؟ گفتند : نه . 

فرمود : شما را به خدا سوكند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که رسو لخدا 6 
به او فرموده باشد : «تو از حاظ كردار وعمل در روز قيامت از همة خلائق پس از انبياء 
برتر وافضل مى باشى»؟ گفنند :نه . 

فرمود :شما رابه خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شما هست كه رسو لخدا ل 
کساء وشد خود را بر او وهمسر ودو فرزندش كه .ده وفرموده باشد : «خدايا من واهل 
بيتم را به سوى بهشت خود فرا خوان نه به آتش»؟ گفتند 

فرمود : شما را به خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست كه برای رسولخدا 
يليه در غار؛ آذوقه فرستاده وأؤ اخبار باخبرش ساخته باشد؟ كفتند : نه . 

فرمود :شما را به خدا سوكند! آیا جز من کسی در ميان شما هست كه رسو اند 














أحَدُ قال له سول اذه يفي : دا 
؟ قالوا: لا. 
ک ماحد تل مرْحباً اوي . فارسس الْيَهُوو شباررة 


التي 










0 





َل الإشلام فعال که: 
دل فلت :نکاما 










» غبري؟ قانُوا 
کیال گا اح یل پاب خ 











بدو فرموده باشد : «هيج سر ورازی ار بوشيده نیست»؟ 

فرمو هما رايد دی ی کر کیان دا هست كد رسولددا ا 
بدو فرموده باشد : «تو برادر ووزير ومصاحب من در اهل منى»؟ گفتند : نه . 

فرمود : شم رابه خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که رسو ندا يلل 
بدو فرموده باشد «تو اقدم ات در اسلام وافضل آنان در علم واز همه حلم 
وبردبارتری»؟ گفتند : نه 

فرمود : شما را به خدا سوگند! آ: 








جز من کسی در ميان شما هست که پهلوان ودی 
مرحب را در روز خيبر با نبرد تن به تن از پای درآورده باشد؟ گفتند : نه . 1 

فرمود :شا رابه خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که رسو خدا ل 
اسلا را بدو عرضه دارد واو تاكسب تکلیف از والدين خود مهلت طلبد وييامير بدو 
فرمايد : آن بصورت أمانت نزد تو باشد , ومن بكوم : چنانچه آن امانت است پس من 
اسلام آوردم؟ 

فرمود : شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که درب خيبر را 














5 
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ث فيه هارو ال يا أا لين آعنُوا إذا 
موا بين يدي کم له فَكَنْتُ أنا الذي تدم [الصّدقة] غَيْري؟ 


دک پاٹ قل فیح قال 
سب اف غَبْري؟ قاو الا 






يكصد ذرع حمل نموده وپس از فتح قلاع خيبر مهل نفر هم نتوانند آن را بدوش کشند؟ 
گفتند : نه . 
فرمود : شما را به خدا وگنگ 





رن کی دزمان شما هست که آيذ : ديا ییا 
ي تَجْواكُمْ صَدَكَةُ» در شأن او نازل شده ومن 





بودم که صدقه را تقديم فودم؟ گفتند : ئه . 

فرمود : شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شما هست كه رسو لخدا ييل 
دربارءاش فرموده باشد : «هركه على را سب ودشنام كويد رسب گفته ‏ وهركه مرا سب 
ودشنام دهد چنان است كه خداوند را سب غايد»؟ گفتند 





فرمود: شما را به خدا سوگند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که رسو لخدا يف 
بدو فرموده باشد : «جایگاه ومنزل تو در بهشت روبروى جایگاه من است»؟ 
فرمود: شما رايه خدا سوگند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که رسو لخدا ل 
بدو فرموده باشد : «هركه با تو بجنگد با خدا جنكيده , وهركه با تو دثمنى كند چنان است 





ده 


که به خداوند دشنی ورزیده»؟ گفتند : نه . 





۳۹۲ 









ا جع رف 


قالوا: لا. 





فرمود :شما رابه خداسوگند! یاج زمن کسی در ميان شها هست که هنكام هجرت پیامبر 
به مدینه در جای خواب انضرا ت خبید» وجان تخود را در برابر هجوم مشركين برای 
1 

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که رسو ندا ل 
بدو فرموده باشد : «تو 





بين فرد برای امت پس از من هستی»؟ گفتند : نه . 

فرمود : شما رابه خدا سوگندا آیا جز من کسی در ميان شما هست که رسو لخدا ييل 
بدو فرموده باشد : «تو بروز قيامت در قسمت راست عرش بوده وخداوند دو لباس به تو 
خواهد پوشاند ؛ یکی سبز وديكرى سرخ»؟ گفتند : نه. 

فرمود : شما رأ به خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست كه هفت سال 
وچند ماه پیش از هم مردم ناز كزارده باشد؟ گفتند 

فرمود : شما رابه خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شا هست که رسو لخد اويل 
بدو فرموده باشد : «من بروز قيامت دست به دامن خداوند خواهم بود وآن نور است ٠‏ 





وتو دست بدامن من خواهی‌بود واهلبيت من دست به دامن تو خواهند بود»؟ گفتند : نه 
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: تنگم افو .هل یکم َحَدٌ ال 1 








قا تال نیک قال له سول افر بل : «المال شوب الطلّمة 


أ تنوب ب لبن قذي و الا 





ول افر ل : «لأبعتن يكم زجلا 





اشتحن الله ار غَبْري؟ قالوا رل 








فرمود :شما رابه خدا سوكند! پاچز من کسید ميان شما هست که رسولحخدا َي بدو 
فرموده باشد : «تو مانند خود نی ودوستی تو دوستي من ودشمنی با تو دشمنى با من 
است»؟ گفتند : نه . 

فرمود : دما رابه خدا سوگندا آيا جز من کسی در ميان شا هست که رسولندا يل 
بدو فرموده باشد : «ولایت من همجون ولايت تواست »این عهدى است كه خداوند با 
من گذارده ومرا مأمور به ابلاغ آن فرموده است»؟ گفتند : نه 

فرمود :شما رابه خدا سوكندا آیا جز من کسی در ميان شما هست كه رسو ندا ل 
أو فرموده باشد : «بارخدايا او را برای من يار وپشتوانه وياور ساز»؟ گفتند 

فرمود :شما ره خدا سوكتد! آيا جز من کسی در ميان شما هنت که رسو اند 
بدو فرموده باشد :#مال وثروت رهير ستمكاران وتو پیشوای اهل اهانى»؟ گفتند : نه . 

فرمود :شما ابه خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که رسو ندا 6 
دربارة او فرموده باشد : «حتماً بسوى شما فردى را می‌فرستم كه خداوند قلب او را به 


دربار 











ایان آزموده است»؟ 


۱ کتاب احتجاج ج‎ At 


لته رول لله 2 را | 
قاوا: لا. 
اه قال له ول الله َي : «ما سأك ربق یا 
ندید ان و لت له غري؟ قالُوا: لا. 4 
قال :تشد پا ل ل يكز ین زشول اه 
ناش ار اتمه بشید .رفس بالكرئة ومد 
غَيْري؟ تراد لا. 
قال :دک ياش .هل فکمه قال له رَسُول اف 
کل الي عل لت کت لفق عل قیقر را بلا 
قال دنک او هل فيكم اه سول او ديا عل بذجل او ال 























فرمود: شم رابه خداسوگنذ! آيا. من گړی ور مین هست که رسو دا و 
آناری خورانده وفرموده باشد 
پیامبر هیچکس حق غود آن کاندارده؟ گفتند :نه 

فرمود : شما را به خدا سو گند أي جزمن کی در ميان شما هست که رس ولخدا ل 
بدو فرموده باشد : «هرچه از خدا درخواست نودم عطا فرمود » وهرچه دعا کردم مانند 
همان را براى تو نيز مسألت نودم»؟ 5 

فرمود : شمارا به خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست كد رسو دم 
بدو فرموده‌باشد : «تو از همه به دستورات الحى فرمانبرتری . وبه عهود پروردگار وفادار- 
تری, ود رأحكام قضا از همه عالمترى » ودر تقسیم به مساوات از همه برترى » واز همه در 
نزد خداوند لايقترى»؟ كفتند : نه . 

فرمود : ثما اه خدا سوكند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که رسو ندا يفل 
بدو فرموده باشد : «فضل وبرترى تو براين امّت در مثال همجون فضيلت خورشيد بر ماه 
ی ت ماه بر ستارگان است»؟ گفتند : نه . 

فرمود : شما را یه خدا سوكندا آيا جز من کسی در ميان شما هست که رسولندا صل 
وآله بدو فرموده باشد : «ای عل » خداوند دوستدار تو را به بيشت 





بشت است که جز بسيامبر یا وص 
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نا وت 
قال : تَشَدْتَكُمْ باشو كعد له وَسُوا 
َيه لع لکل غَيْري؟ قالوا: لا. 





ی 1 
ال دنکن بو هَل فیک أَحَدُ ال E‏ من تب 
الهم إن آشتوومکهة» غَيْري؟ قالوا: لا. 








رهنمون ودشمن تو را به جهنم می‌فرستد»؟ 

فرمود : شما ره خدا سوگتل از م‌کلی در ميان شما هست که رسو ددا ل 
بدو فرموده باشد : «مردمای ازرد رکتان گوناگنند ومن وتو از يك درخت واحديم»؟ 
ی 4 








فرمود: شمارا به خدا سوگند! آيا جز من کسی در ميان شما هست که رسولندا 6ل 
يدو فرموده باشد : «من آقای بنى آدم می‌باشم وتو آقای عرب هستی وهيج فخری 
نیست»؟ گفتند : له . 

فرمود : شما را به خدا سوگندا آیا جز من کسی در ميان شما هست که خداوند 
موجبات رضایت خود را از او در دو آيه از قرآن بیان داشته باشد؟ گفتند : نه . 

فرمود :شما را به خدا سوكند! آیا جز من کی در ميان شما هست که رسو ند 
بدو فرموده ياشد : «موعد تو موعد من است وسوعد شيعيان تتو حوض است » در 
هنكاميكه ميزان بريا شده و هم مردم در خوف وهراسند»؟ گفتند :۵ 

فرمود: اانا عدا قدا أي عرس كس در اوها عت كدرل 06 


دربارداش فرموده باشد : «خداوندا من او را دوست دارم تو نيز او را دوست بدار» 








خداوندا من او را به تو می‌سپارم»؟ گفتند : نه 





۲ ت 
۹ کتاب احتجاج سج ۱ 





کم بال . هل فيكم أَحَدُ قال لَه رم ول اف ل : دنت اي القاس 


لت بقامة الاو وإ ال کا. وان روفي اي نالك وم امود 














َلْقِسْ الوت ي؟ قالوا: لا 
قال تلع یځ أ قد زول ل کا دم دقرم نه 
اس إلى پیاض یه َو َُول: مان هذا ان عي وَوَزِيري قَوازِرُوه 






تم وکین 






O‏ سم 
دلگ افو ,هل فِكُمْأَحَد کان یلع التلمأَحد فان خَبْي؟ 
قالُوا: لا. 








فرمود: شما رابه خدا سوگلد! آ.ياجز م نكل در ميان شما هست که رسو ددع بدو 
فرموده باشد : «تو حجّت مردمانى ء پس أيشان را به اقامة فاز. وپرداخت زکات , وامربه 
معروف ونهى از منکر وبریای لد و سیسات راهیایی وارشاد فام؟ گفتند: نه . 
فرمود :شمارا ه خدا سوگند! آيا جز من کسی در ميان شا هست که رسو اند 
دست او را در روز غدیرُم بالاكرفته تا نا که مردم زیر بغلش را پبنند وفرموده باشد: 
این بسر عموی من ووزير من است پس او را يارى نموده وهمفکری كنيد واو 






.يرا همو است که يس از من سرپرست شما است»؟ 
فرمود :شما رابه خدا سوكند! آیا جز من کسی در ميان شما هست که ی : «وَيُؤئدُ ون 
عل اشيم ولو كان م خَصاحة ومن بوق شح ليه اريك مم حون »۱۱ در شأن او 
نازل شده باشد؟ نه. 

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا 
جبرئيل یکی از ميهمانان او باشد؟ 














من کسی در ميان شما هست که فرشتذ 


ند 





۱-حشر:۹. 
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اڈ E‏ ال ملي به 


وأ ر ددر 








فرمود ی 
بهشت عطا فوده وبفرمايد : آنرا سه قَسَت گن , قسمتی را برای تحنیط من وقسمتی را 
برای دخترم فاطمه وباق رابرای حوَدت رد5 گفتند + لها. 

فرمود : آیا جز من کسی در ميان شما هست که هرگاه خدمت پیامیر شرفیاب 
می‌شد آنعضرت به او تمت می‌کرد وبه نزديك خود جای داده ومرحباً صى فرمود » 
واظهار بشاشت وشکفتگی در روی او می‌فود؟ كفتند : نه . 

فرمود : آیا جز من کسی در ميان شما هست که رسولندا ل بدو فرموده بأشد : 
«من به روز قيامت به تو میاحات مىكتم وقتی كه انبیاء به اوصياى خود مباحات 
می‌کنند»؟ 

مس کی ل مت که ر خا ةا ورد رات 
به اذن خداوند به سوی مشرکین اهل مکّه فرستاده باشد؟ گفتند : نه . 

فرمود : آیا جز من کی در ميان شما هست که رسو ندا ييه بدو فرموده باشد 
ن به تو رحم می‌کنم از حقد وكينهاى كه در سینة این جماعت عليه تو پنهان 
پیش از مرگ من ظاهر نكتند . ويس از من مخالفت خود را با تو ظاهر 























۹۸ 2 
کتاب احتجاج ج ۱ 


هل فيكم أَحَد قال له سول افم يق :میاه عن مایت مى اله عن 
؟ قالُوا: لا. 








قال :هل فیگم أَحَد قال لَه سول ال يط :تیب تارج ينها مرن وکا 
ود فما کل كافر» َيِْي؟ قالوا :۷ 





هل ماحد تح جن 

غَيْرِي؟ قالوا: لا. 
E E‏ 
نا ی 


ریت بت مزحب نها رب سول ال کا 











فرمود : آیا جز من کسی درتمیان شما هی که رسواندا لل بدو فرموده باشد : 
«اميدوارم خدا امانت توءزاءادا قرمايد: اميدوارم خداوند ذم تو را برداخت فرمايد»؟ 
گفتند : نه . 

فرمود : آيا جز من کسی در ميان شما هست كه رسولندا يي بدو فرموده باشد : 
تش هستى » کسی را که پاک ويرهيزكار است از آتش بيرون آورده 
ار رادر آتش رها می‌کنی»؟ كفتند : نه . 

فرمود : آيا جز من کسی در ميان شما هست كد قلعذ خيير را 
مرحب يهوديّ را به اسارت تحويل رسو ددا ل داده باشد؟ 

فرمود : آیا جز من کسی در ميان شما هست كه رسوخدا بُ بدو فرموده باشد : 
«تو وشيعيانت بر سر حوض بر من وارد شويد , در حاليكه سيراب وخوشحال وسفيد 
روى باشيد » ودشمنان تو درحالى بنزد من آيند كه تشنه وسوخته و. 
گفتند :نه . 

سپس أميرالمؤمنين ي روى به اهل شورى كرده وفرمود : در صو ر تیکه هب آنچه 
كفتم مورد تصديق شم بوده ویدان اقرار داريد واز فرمایش پیامیرتان بر شم آشکار 








موده ودختر 








له 





اه روى باشند»؟ 








احتجاج آمیرالزمنین م بر اعضای شوری للف 
تیک رئ الله َ. خت لاقریك له وهام عن عن خط ولا فصوا مره 
رل لآ وکا | سکم قانکم إن خالفم. حالف لله َاذقمُوها تن 


سر رهب 

















؛ واز سخط وضضب 
ف نکرده » وحقوق 
اه را رعایت غوده . وحق را به ال أن و گذاشتة وا روش پیامبرتان پیروی غائيد . 
زرا اگر مخالفت كنيد در اصل به خدا عصیان ورزیده‌اید » پس خلافت را به کسی که 
سزاوارتر است واگذارید . 
امام صادق طح فرمود : آن جماعت يس از فکر ومشاورت با خود گفتند : ما به 
فضل او پی برديم » ودانستيم که او از همه به خلافت شايستهتر است» ولی او مردی است 
که هیچکس را بر دیگری تفضیل ندهد » واگر او را خليفه كنيد شما وديكر مردم را به یک 
نكا مى نكرد , ولى بهتر است خلافت را به عغان دهيد زیرا او همان است که شما بدان ميل 
داريد . يس امر خلاقت را بدو واگذار غودنداا. 
EER‏ 
HHR‏ 
ER‏ 


كرديد » بس رعايت تقواى خداوند واحد بی راک را غو 
ومعصيت خداوند بپرهیز ید واز وصايا وعهود رس ولخدا 











* 










07 - روي عن شبن قيس اللاي 7 





ييه في خلاقة حن وَجماعَة دون کون 
تا .ما قال فیا زشول ال يي 
RE‏ 










قرش وفریش مه الب 4 

: إن لري مل وة رجَُينِ من غنرجم4 , وقولم :من أَنِقْضٌ فرندا آبفته 
اف . وقول .من أراة عوان ربش أهاتة اه . 

[وَدَكَوُوا المهاجرين , وما دَكرَهُمْ اف تابه رتفییهم عَلَ الأنصار ,ما الله 
علوم جلف تام وم 4 ین ال .] 


















«احتجاج حشرت مر سل بر گروه زیادی از مهاجر وانصار» 
«با کلامی شیوا بيرامون فضیلت خود با استناد به احادیث نبوىٌ» 

7 -از شبن قيس نقل است که كفت : در ایام خلافت عهان بن عقّان . گروهی 
از مهاجرين وانصار را ديدم كه در جانى از مسجد الى مډ نشسته بودند وحضرت 
على ني در گوشه‌ای از مسجد جلب توجه مىكرد , آن حلقه در فضائل وامستيازات 
خودشان بحث مىكردند , نا أينكه به قريش وفضل وسابقه وهجرت آن برداخته و استناد 
به گوشه‌ای از فرمايشات ييامبر در فضل آنان ودند كه فى المثل فرموده : «رهبران از 
قريشند» ونيز: «مردم همه پیروان‌قریشند وایشان بيشواى عرب مى باشند» » ونهز: 
نام مدهيد» ۰ ونيز : «نر هر مرد ری مانند دو مرد غير 
«هركه قصد خوارى وذلّت قریش را نماید خداوند اورا خوار سازد». 















سخن به ميان آمد , وآنچه در شأن ایشان در قرا 
انصار مقدّم داشته , وخلاصه هرستایشی که خداوند عرّوجل در قرآن ون 
در کلام رسو لداع آمده ذكر كردتد] . 





احتجاج أميرالمؤمنين 3# بر مهاجرین وانصار ۳۰۱ 


5 04 یه 9و ری 4 00 
وَذَكَرُوا الأنصار لها وَسَوابقها ورتم ء وما نی اه لیم 
نی دول اين ال ايل 
أَحَبٌ الأنصار أَحَيُْ اه . ومن أَبْقَضَ الصا 
الصا جل ین 














1 حب اقاس اء 
ایک . الذي که ال 
یمق ال کل [يثها] : دیا ان لاه وقالث 
فرش : دیا سول افو یا 2 وتا جع .یناه 

نا وبکر . وع » عفد و وسال ون ع 





یدموا شیاین 











تااینکهذ کر فضل وسابقه ونصهرت انصار به مان آمد. و آنچه درقرآ 
شده , وآنچه بيامبر کا در فضیلت یشان فرموده [همچون : «انصار محل راز وسر 
وأمانت منند» و : «هرکه انصارر دراد دنو را حبوب دارد , وهرکه به 


ایشان بغض ورزد مبغوض خداوند شود»» و: «هيج فرد مؤمني به خدا وپيامبربه انصار بغض 
می‌ورزد» و : «اگر تام مردم به گروه‌های ختلف داخل شوند من به گروه انصار می‌روم»] . 
ودر ادامه اشاره به مدح رسولندا َل در تشبیع جنازة سعد بن معاذ ودند که 
فرمود : «عرش خداوند از مرگ سعد به لرزه درآمد» وهنكاميكه از يمن پارجه‌هایی نزد 
آنحضرت آوردند كه موجب شكفتى همگان شد فرمود : «پارچه‌های سعد بن معاذ در 
تام آنها زيباتر است»» ونيز در فضل حنظلة بن ابی عامر که ملائكه او را غسل 
که زنبوران جنازة او را از قصد سوء دثمن حافظت كردند . 





دادند,واز عاصم بنثا 





وسپس هرکدام از افراد برجستة خود را سم پردند که فلانى از ما است! فلانى از ما 
است . وقريش كفت : رسواندا ل از ما است . حمزه 


الحارث وزید بن حارثه وأبویکر ور وسعد وأبوعبيده وسالم وعبدالرهن بن- 
عوف همه از ما می‌باشند . 


از ما لست » جعفر از ما است » 











ع 


ومع اب :خن قاعِد یه 
ا ٣‏ 

جلث أ إل ال عبد َل . قلاأذري 

1 04 عن خث ا 





مرد نشسته بودند » ودر مین ایشتان حلب ی طنالب طا وسعد بسن ای وشاص 
وعبدالر من بن عوف وطلحه وزبير وعیار ومقداد وأبوذرٌ وهاشم بن عُثبه وعبدالله 
عُمَر وحسن وحسین طا وابن عباس ومحمّد بن أبى بكر وعبدالله بن جعفر همه وهمه 
حضور داشتند . 

واز انصار : أن بن كعب وزيد بن ثابت وأبوأيوب انصاری » وأبو 








اه 
ومحمّد بن سلمه » وقیس بن سعد بن عباده » وجابر بن عبدالله انصاری , وآنس بن مالک , 

ن ن ابی اوق وأبولیلی وفرزندش عبدالرّمن كنارش نشسته بود ء 
بسر به سبيدروى بلند قامت بی ريشى بود در این هنكام أبوالحسن بصعريّ بهسمراه 












فرزندش حسن -که أو نيز پسربچَۀ سپیدروی ميانه قدّى بود وارد شد , ومن به اين دو غلام 
نگریسته ونتوانستم بگویم كداميك خوشروتر است جز آنكه حسن بزركتر وبلند بالاتر پود 








وتمام أن جماعت در بحث فرو رفته بودند وا 


گفتار از صبح تا هنكام زوال ادامه 


داشت , وعغان بن عقّان در خانة خود غافل وبىخبر از گفتار وسخنا. آن گروه نشسته بود 








احتجاج أميرالمؤمنين لإ جم ۳.۳ 





تفت گر ولا 4 ۳ عَسَائركُ و 


أ نیرک 
قالوا: َل آخطانا الله و بم عَلَيْنا 


۳ 
باشل بیو 








قال :دَق يا مقر ری والهاجرين والأنمار. أ 


وعل بن ابی طالب مت نا به اين مذاكرات كولس أداده نه او ونه هيجيك از اهل پیتش 
سخنى فی‌گفت , وجعیّت به جانب مرت متوجة شده وگفتند : ای أبوالحسن جه چوز 





از داشثه؟. 

فرمود : هم شما دو گروه مهاجر وانصار هر جه از فضائل خواستید گفتید . وهمه 
بباى خود درست وصحیح بود » ولى از همة شماها می‌پرسم که اين فضائل ونیکولیها 
ومقاماق راكه مذاكره مودید آيا از جانب خود ثماها واز ناحية عشيره وقبیلۀ خودتان 
بوده است يا از ناحية ديكرى؟ 

گفتند :اهاز جانب رسولندا ل واهل بیت او می‌باشد که خداوند متعال به 
واسطة آنخضرت اين همه فضیلت وشرافت را به ما عطا فرموده است . 

أميرالمؤمنين عَلَِْ للام فرمود : راست كفتيد » ای گروه قريش ومهاجر وانصار , 
آيا به این نکته پی برده‌اید که همة این خيرات که از دیا وآخرت به آن رسيديد تنها به 








واسطة ما خاندان بوده است وبس؟ جراكه پسر عموى من رسول كرامى اسلام صلی الله 
عَلَيِ وآله فرموده: «من واهلبيت من چهارده‌هزار سال پیش از خلقت آدم انوارى بوديم ٠‏ 





۳.۰ كتاب احتجاج ج ۱ 


بیارض . له في السَفِيئة في 














: و ۳ 
م لكر 
عل فاح له 


لاک ]رورس را :الهم تمع . 
۳ عَرَوجَلَّ قصل في كتايه الاب عَلَ ابو في 
TN‏ َحَدُ ین هل الأئة؟ قالُو : 
لک 

قال :اند کم پل ,عون جوف 











وجون خداوند متعال آدم را فد انوار مار در صلب او قرار داده ووی را به زسین 
فرستاد . وسپس به صلب جضرت نول منتقل شديم , وبعد از جریان طوفان 
وبعدها هنگامی که حضرت راهم 3 رتش انداختند این نور در صلب او بود 
وپیوسته از اصلاب پاک به آرحام طاهره منتقل می‌گشتيم » ودر سلسلة نسب واجداد 
وجدّات ما واقعة زنائى بهم نرسیده است!. 

در اینجا اهل سابقه واهل بدر واهل احُد همكى كفتند : آرى این سخنان را ما از 
خود رسو لخدا يوي نیز شنيدهايم 

سپس فرمود : شا رأ به خدا سوكند , آيا تصديق م ىكنيد كه من نخستین کسی هستم 
که به خدا ورسول أو ايان آوردم؟ كفتند : همينطور است. 

فرمود : شما را به خدا سوكند , آيا تصديق مىكنيد كه خداوند در جندين آيه از 





كتاب خود سابق رانسبت به متأخّر فضيلت وبرترى داده است وهيج کسی از امت در 
اسلام وتقديم ايمان از من سبقت نجسته؟ گفتند : همينطور است . 
فرمود : شما را به خدا سوگند 








یا تصدیق می‌کنید وقتی آيات : «وَالسَابِقُونٌ 








احتجاج أميرالمؤمنين 3 بر مهاجرین وانصار ۳۰ 


والأتصار) «وانات لاون رليك و6 سيل نبا سول اف يقال 
مأَنْرَكهُ اله جلف الم اضيا ال یام الو دمه » وَل بن 
طالب ا وص أَْضَلُ الأَوْصِياو»؟ قارا: الهم تم . 
قال: یه که ياش اذل :يا ها لين وا أَطِيُوا اله شرا 
نکن : إلا ولیک اه وله وَالّذِينَ آموا 








1 





















معا تیییهم؟ 3 
نّ الولاية ما تشر تم ین صلاعوم 








او ین 
را ا اذ آنها سوال ده وروی یات 
شده » ومن افضل اتبياء ورسولان خداوند هستم وعل بن ابی طالب وصی من افضل 
اومیء ی :همینطور است. 







آم ی ی نز لي الا. که رگ وش وت 
1 ن الرّكاةوَهُمْ راکشون» و «و لح ن اش ولا 
ازل شد مردم برسيدئد :ای رسولخدا . آيا اين آيات فقط 







شولم ولا لوي 
مخصوص برخى از مؤمنان است 
فرمود تا ولات امر آنان را معيّن فرمايد وهمانكونه كه ناز وزكات وروزه وح را برای 
آنان كفته است ولایت را نيز برايشان تفسير نمايد . وآنحضرت در روز غدير خم مرا 





به همۀ مردم دارد؟ خداوند پیامبر را مأسور 


نصب فرمود. سپس خطبه‌ای بدين شرح ايراد غود كه : 
«ای مردم خداوند مرا مأمور هانجام کاری فرموده كه سيندام تنگ شده وكبانبردهام 








الهم وال من وال 4 عاداك . 





اع E‏ 
ابر وت تالایا ول او هو الا خاطة في !فلع بل 
فد و بان إلى مایب 





كه مردم مرا تکذیب ایند وپروردگار مر فرموده که يا ابلاغ رسالت كنم وكرنه مسرا 
عذاب نماید» سپس منادیم رَد اند كند السلا جامعة» (يعنى همه جع شوند) 
سپس این خطبه را ايراد فرمود كه : 

ای مردم آیا تصدیق می‌کنید که خداوند عرّوجِلٌ مولای من است ومن مولای 
ن هستم ومن از ایشان به خودشان برترم؟ گفتند : آری ای رسو لخدا . فرمود : ای 
على برخيز » من نيز برخاستم وفرمود : «هر که من مولای أو می‌باشم همانا على مولای او 
است . خداوندا دوستارش را دوست بدار ودشمنش را دشن دار» . 

پس سلیان برخاسته وگفت : ای رسو لخدا ولايت او چگونه ولایی | 
ولايت او مچون ولایت من است » پس هركه 
ما 0 :دالو 













ES‏ ب کال وت ودین دا ولا مل پس ازن 





پس أبوبكر وعُمَر برخاسته كفتند : ای رسو لخدا این آیات فقط مخصوص على نازل 
شده است؟ پیامبر فرمود : آرى در بارة او واوصیای من تا روز قيامت نازل شده است 





احتجاج أميرالمؤمنين ل بر مهاجرين واتصار ر 3 








: ای رسو لخدا براى مآ آثَان را ی 
فرمود : عل برادر ورب وار ىۋ طا وجانشینامن در متم می‌باشد , او مول 





آندو 





وسرپرست همه مرد وزن مؤمن بس از من است , سپس فرزن 
سپس نه نفر از فرزندان حسين , یکی پس از دیگری , قرآن با ایشان است وایشان با 
قرآنند ‏ نهايشان ازقرآن جدا شوند ونه قرأ ارق گردد تا بر حوض نزد من يند. 
اهل مجلس همك ىكفتند : همينطور است , همة اينها را ما شنيدهايم وبر آن شاهد 
بوديم . وبرخى گفتند : بطور كل این مطالب به خاطر ما هست ولى هسه‌اش را بضاطر 
ندار > م واین گروه که بخاطر دارند از أفراد صالح وفاضل ما می‌باشند 
پس أميرالمؤمنين ليد فرمود : راس تكفتيد , همةمردم در حفظ مطالب يكسان نیستند 
شما ابه خدا سوكند هركه اين سخنان را از 
پس زيد بن ارقم » براء بن عاب ء أ 
م دهيم که این سختان را از رس ولخدا َي در حاليكه ب مب بود وتو در کنر او بودى 
اینگونه فرموده که : «اى مردم خداوند مرا مأمور فرموده كه امام شما ووصىّ وجانشين 
خود را برايتان معن ام , همو که خداوند طاعت او را در كتابش بر أهل ايان واجب فرموده» 














بيامبر بخاطر دارد برخاسته وبه آن خبر دهدا. 











۳۸ کتاب احتجاج -ج ۱ 


تا و رک اج و نیشب خا 





۳ E 





او ساخته .ومن از ترس طعن اهل نفاق 
وتكذ يبشان ابندا مراجعت نکم ولد مر روا بلاغ کنیا عذابت مىكم . 

ای مردم » خداوند شم را در قرآن امر به غاز مود ومن نيز آن را بیان داشتم » ونين 
زکات وروزه وح ومن تام آنها را توضیح داده وبراى شما تفسير نودم » حال شما را آمر 
به ولايت وده وشهادت مىدهم که ولايت مختصٌّ این فرد - ودست مبارکش را بر دست 
عل گذارد -است, سپس 









ای مردم » امام وهادی ودلیل وراه ومفزع وملجاً 
گردانیدم » واو برادر من علش بن ابی‌طالب ؛ ودر ميان شم به مغزلة 
مسائل دینی از او پیروی غوده ودر جمیع کارها از او اطاعت کنید » زيرا زد أو تام علم 
وحکنتی است كه خداوند به من آموخته است » بس از او يرسش وسوال كنيد واز او 
واوصیای پس از او بیاموزید وياد كيريد . وایشان را تعلیم مدهید وهیچکس را بر آنان 
مقدّم مدارید واز ایشان جا غاند وتلّف مکتید » زيرا ایشان بيوسته با حقّ بوده وحق 
ملزم به إيشان است» , بس از نقل این كلام از ييامبر آن گروه نشستند 














احتجاج آمیرالزمنین ## بر مهاجرین واتصار ۳۹ 





ره غد اوم سَلَمَة حدکشا بذا 


مها دی وا لا الله 
وه 


سلیم بن قيس گفت:: سپس ضرت عل طا فرمود : 


ای مردم , آيا تصدیق نگاو سول 
عنکم البق أ أن نش رحس رس جع 
موده وبر ما كسا وشمدى فدکی كشيده وفرمود : «بارخدایا! اينان اهل بيت وكوشت تن 
منند» آزار وناراحتى وزحمت اینان موجب زحمت وآزار واذيّت من است » پس رجس 
وآلوگی را از وجود اينان زائل موده وا 3 

نردیک کساء آمده وعرض کرد : من نيز [از اهل كساء م ىباشم]؟ فرمود : تو بر خيرى + 
آیه فقط در شأن من وبرادرم عل ودخترم فاطمه ودو فرزندم, ونه تن دیگر از 
فرزندان حسین نازل شده است » وکسی را در آن اشتراکی نیست . 

سخن یکپارچه گفتند : گواهی می‌دهيم کم سلمه اين مطلب 
را بای ما نقلغوده» ووقتی از خود رسو لخداو جويا شدي من له تقل فرمود . 
را به خدا سوگند » آیا تصدجق می‌کنید که 
الذي آممُوا او لله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقينَ» , سلمان از 
رسولخدا صل الله عَلَيْهِ وآله پرسید ک و 


























۳۰ 





أا امأمووُونٌ قعائة ینت يروا بذك . 


۳ 5 





لا اس دون 
وی ترا 1 


قال :نی ذلك تلا 
أنا خي عَلٍ وأحه کل 








«افراد مأمور به آن تام مزمنین میت وتتظور از صادقين برادر من عل بن ابى طالب 
واوصیای بس از او تا روز ت۹6 مگ گفتند : هبیطور است . 

فرمود: شما رابه خدا سوكند , آیا تصدیق می‌کنید که چون در غزو تبوک رسو دا 
ع مرا خليفة خود در مدینه منصوب کرد ومن عرض کردم برای جه مرا در مسدينه 
می‌گذاری؟ أنحضعرت فرمود :«مدینه جز به من وتو روى خوش فى بيند . وجايكاه تو در 
نزه من همچون منزلت هارون است نزد موسى جز آنكه يس از من پیامبری نخواهد 
بود»؟ همگی گفتند : همینطور است . 

فرمود : شما ريه خدا سوكند , آيا تصديق می‌کنید که هنكام نزول آیۀ مباركة ديا 
يها دیما از كوا وَاسْجُدُوا وابدوا کم یشوه تا آخر 
سور حج»سلیان از رسواند يي برسيد اين افرادى که شما بر ایشان گواهی وآنان بر 
مردم کین ؛ همانها که برگزیدۀ خداوند شده ودر کار دين هیچ سختی وحرجی بر آثان 
نگذارده وپیرو آئین پدرتان إبراهير می‌باشند؟ فرمود: «از میا 
تفر دارد» ء سلبان كفت : برای ما بیان فرمائید ای رسو لخدا . يس فرمود : «من وبرادم على 
ویازده نفر از اولاد من می‌باشند»؟ همگی گفتند : همینطور است . 























اشاره به سيزده 
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قال یدبا 
ا 









قا وف 







2 ماع 
شد أن رول المي قال ذلك . 


رك ميا نشدهم اله فيد سمل 








فرمود :شمارابه خداسوگند. یا تصیدیق م ى كني دكأ رسو َو خطبداى بدين شرح 
ايراد فرمود كد : «ای مردم “مت:در ميان شما دو جيز با ارزش ومهم به وديعه می‌گذارم » 
كتاب خدا وعترت خودم كه أل ساگ رخا تلت مشک به آندو زنید دجار 
ضلالت وكمراهى نكرديد , زيرا حضرت لطيف خبير مرا باخبر ساخته وبهان بسته كه 
آندو تا وقتى كه در حوض بروز قيامت بر من وارد شوند از هم جدا نخواهند شد». در اينجا 
مر غضبناک برخاسته وكفت : ای رسول خداء آيا منظور تام اهل بيت شما يند؟ فرمو 
ایشان على است كه وزير وخليفة من 
وسربرست هر زن ومرد مؤمن بس از من است » ويس از او فرزندانم حسن وحسين . سپس 
نه تن از فرزندان يسرم حسين باشند » یکی يس از دیگری تا هنكاميكه نزد حوض به من 
برسند» آنان اوصياى من وشهدای بر خلق وحچتهای خداوند ومعادن حكنت » ورن علم 
بروردكار جهان هستند, هركه از یشان اطاعت کند از خداوند اطاعت موده وهركه معصیت 
آنان راكتد خدا را معصيت كرده است»؟ همگی گفتند : همينطور است 

سپس کار سؤال ومناشده وقسہ دادن آنان از جانب حضو تأمير مض ادامديافت , تا آجا 









متصود من خلفاء واوصیای من هستند که | 





که هيج سؤالى اند جز آنکه همه را بر صدق آن به ذات خداوند سوگند داده و تصدیق كرفت 











كال لکوت : ما لَكُمْ سک قارا ین درا من في ول 








تا آنكه بیشتر مناقب خود وإانجد پیامبر اا در شأن او فرموده بیان داشت ر هة 
جاعت آن موارد را تعيديق قرو حاتت أن گراهی دادن . 

سپس هنكام ختم کلام كنك :تفا این نردم شاهد باش» , وآنان كفتند : 
خدايا شاهد باش که ما جز آنجه خود از بيامبر يي شنيده يا توسّط افراد مطمئ كد آنرا 
از آحضرت شنیده‌اند نقل نكرديم . 

فرمود : آيا این حديث نبوی را تصدیق مىكنيد که فرمود : «هرکه بندارد با بفض به 
على می تواند مرا دوست بدارد ؛ دروخ گفته ومرا دوست ندارد» ودست مبارک خود رابر 








سر من نهاد » وفردی پرسید :این چگونه است؟ فرمود : «زيرا او از من است ومن از اويم » 
هرکه او را دوست بدارد مرا دوست داشته » وهر که مرا دوست بدارد پی‌شک خداوند را 
دوست داشته است . وهركه او را مبغوض بدارد نسبت به من اظهار بفض کرده . وه رکه 
نسبت به من بغض ورزد نسبت به خداوند اظهار بغض وده است»؟ وقتى کلام بدینجا 
رسید قريب به بيست نفر از برجستگان دو قبیله گفتند : آری همیتطور است , والباق 
جاعت ساکت ماندند . 

حضيرت عل أميرالمؤمنين عَلَيْهِ التلام به جماعت ساکت فرمود : چرا ساکت 
وخموش ماندید؟ گفتند : اين گروهی که نزد ما شهادت دادند از افراد موئّق در گفتار 





وفضل وسابقهاند . حضرت مب مي كفت : يُإرخّدايا بر آنان كواء باش . 

در اينجا طلحة بن عبيد الله که او رانتیاستمدار قريش م ىكفتند معقر ضانه كذ 
ادّعاى خلافت أبوبكر وتصد" چم کنيم؛ در آنروز که شما را با آن شدّت 
درحالیکه برگردنتان ريسمانى انداخته وهمگی أصحاب به شما گفتند : بيعت كن وشما در 
آن مقام حجّت خود را بر ایشان تام مودید وأبوبكر مدّعى هد که از رسوخدا ل 
شنيده است كه فرموده : «خداوند منع می‌کند از اينكه نبوت وخلافت را در ما أهلبيت 











جع فاید» وآنرا مر وأبوعبيده وسام ومعاذ تصدیق کردند؟ سپس افزود : تام آنجه شما 
فرموده وبدان احتجاج موديد از سابقه وفضل همه وهمه حقّ است وما بدان اعتراف 
مىكنيم ولى بطوريكه اين چهار نفر نيز روايت گذشته را تصدیق ودند خلافت در 
خانوادة رس ولخدا َو قرار مخواهد كرفت . 

حضرت أمير 4 يس از 





برداشته وبه بیان كفتار نامفهومى از عُمَر ب 
به خدا سوگند كه هيج صحيفداى به هنكام ملاقات خداوند در روز قيامت در نزد من 
حميوبتر از صحيفهاى نيست که در آن جهار نفر از مخالفين بيامبر در كعبه هم قسم شده 





۳۶ كتاب احتجاج سج ١‏ 


ا عم ولا 





وبیان بستند كه پس از مرگ پیاذبر عليه من بهم متّحد شوند تا مانع رسیدن خلافت به 
من شوند . 

ودليل بر بطلان شا آنا کوآنچه تو كفتى اي طلحه بخدا سوگند همان فرمايش 
بيامي يي در روز غدير خم اس ت که قومود: «هركه من از خودش به او برترم 








از نفس او به خودش برتر است» » بس چگونه مى شود كسانى که من از ايشان برترم بر 
من أمير وحاكم باشند؟ ونيز اين فرمايش بيامير يي که : «جايكاه تو در نزد من 
همچون منزلت هارون 
فرموده بود 





نزد موسی جز نبوّت» وچنانچه استثنایی غير از نبوّت بود 


ونيز این فرمايش که : «من در ميان شما دو جيز به ودیعه می‌گذارم , کتاب خدا 

وعترت خودم که اهل بيت منند » بس اگر شما دست سک به آندو زئید دچار ضلالت 

وگمراهی نگردید . وایشان را تعلیم مدهید وهیجکس را بر آنان مقدّم مدارید واز ایشان 

جا فانيد وتخلّف مورزید , زيرا ایشان از شما داناترند . وشایسته است که خلیفه جز 
۳ 


داناترين ایشان به قرآن وستّت نباشد , همچنانکه خداوند فرموده: إلى الحو 














احتجاج أميرالمؤمنين اة بر مهاجرين وانصار re‏ 


مغد OS‏ 5 
صَدَقَ هر واه سول الله صلی الله له وآ| 
فقو 








أ ویز فرموده اه 
اپ يڻ هذا آن 





۱ یر 3 
ین لم" , ورسو مهدا مورخ هرای اختيار أمور خود را با 
وجود فرد عأ ودانا به کسی واگذار نکند جز آنکه پیوسته کارشان به احطاط وتزلزل 
گذاشته تا هنگامیکه خطایشان را جبران کنند» . وآيا ولایت جز همان امارت است؟ 

واز جلا دلائل كذب وبطلان رواء 0 











اجه ای ادن و مكل لك یگ ات ست نز »وبر مت :وبر سعد 
ابن ابی وَقُاص » وابن عوف» وبر این خلیفه یعنی عثان ان است که :ای گروه شوری ما وشا 
بم ومىبينيد كه مر مرا در جع شورى قرار داده » وأين خلاف ورد حديث «عدم جمع 
ات وخلافت در اهل بیت» است , ومكر نتيجة آن جز خلافت است؟ واكر فكر مىكنيد که این 
شورى برای غير امارت است پس برای عغان خلافتى نباشد , ودر اينصورت فقط ما را گفته كه 











۱-یونس: ۰۳۵ ۲-بقره: 16¥ اف 












یس یمام و 
و 








رَهعَل معا 
تل ل TREE‏ 
ولك في اي ون ی زشول فال مقر 





در کاری غير از خلافت مشاوره‌کنيم ,وا گی‌شوری برای تعيين خلیفه است بس برای 
شما داخل تودة پلکه بايد آخراجمی‌کر.ونیز كفت که رسولندا ا هل 
بیت خود را از منصب خلافت خارج موده و با بر ساخت که ایشان را در آن هیچ 
نصیی نیست؟ وبرای جه عر وقتى يك یک ما را فراخواند به فرزندش عبدالله چپزی 
كفت واو اينجا حاضر است , تو را به خدا سوگند ای عبدالله كه بگویی وقتی خارج 
می‌شدی به تو جه گفت؟ 

عبدالله كفت : حال كه مرا به خدا قسم دادى او كفت : اكر جماعت شورى از أصلّع 
قريش (يعنى حضيرت أمير طية) بيروى کنند 
كرده وكتاب خدا وسنّت پیامبر را در ميان مردم اقامه خواهد كرد . 

فرمود : ای بسر عم تو به او چه كفتى؟ كفت : كفتم : جه جيز مانع شما است كه او را 
: سخنى كفت كه جنبة خصوصی دارد . 

حضرت أمير م فرمود : رسولندا عم آن مطلب را در زمان حيات خود به من 
گفته بود » سپس در شبى كه يدرت وفات ود نيز در خواب به مسن قرمود , وهرکه 
آنحضرت را در خواب ببيند چنان است که در بيدارى رؤيت غوده باشد . 


جه مرا 











ن را به راه راست وروشن رهنایی 








خليفه نمایی؟ فرمود : واو جه پاسخ داد؟ 
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قال :كه ابرق يد؟ ‏ 


-: ای التي کتباها 
رَسُولٍ لله ل ا کت 








صَدَكُوا a‏ یرگن شررن لا ادخ 
لاف مَل رول لله ل ورد عل 


عبدالله كفت : شما را از چه‌مطالی آگآه فرمود؟ 

حضرت طا فرمود : و را بدا وكن هه کاگز همان بود مرا تصدیق کنی! 

كفت : در اینصورت سکوت فايم . 

فرمود: وقتى از مر پرسیدی جه جيز مانع شما است که او را خليفه فابى كفت ؛ آن 
صحيفداى که ميان خود نگاشته ودر كعبه عهد نودم . با شنیدن اين کلام عبدالله سکوت 
كرد وحضيرت أمير ی فرمود : تو را به حقّ رسولخدا سوگند كه از جواب من ساكت 
نشده وآنجه حقيقت است بیان غانی! 

سلیم بن قيس كويد : در اينحال ابن مر را ديدم كريه در گلوی او مختنق گشته از 
هر دوچشمش اشک روان شد . 

سپس آنحضرت روى به طلحه وزبير وابن عوف وسعد وده وفرمود : 
بنج نفر یا جهار نفر بر رسو لخدا ا دروغ بسته باشند ديكر ولايت ايشان بر شما جايز 
نيست , وچنانجه راست گفته باشند جايز نيست كه شما ينج تفر مرا در مر شورى داخل 
نایید ,زیر اینکار خلاف رسواندا ل بوده ورد بر آحضرت مىباشد 

















انچه اين 








خآ 


سپس روی به مردم غود وفرمود: مرا از مزلی که در نزد شما دارم وآنجه بدان شناخت 
دارید آگاه كنيد كه آیاصادت هیستم یا دروغكو؟ 

گفتند : راست گویی,"نه به ِا گید تیچ دروغی از تو 
دوران جاهلیّت ونه در دوران اسلام 

فرمود : پس به خدایی سوگند که ما اهل بيت را به نبوت وخلافت گرامی داشته , 
وعند وَل را از ميان ما به نبرّت قرار داد وپس از او ما را به امامت اهل ایان اکرام 
فرمود كه جز ما هیچکس فى تواند از حضرت تبليغ کند. ومقام امامت وخلافت تنها در 
ميان ما به اصلاح رسد , وخداوند هيج کسی را در امر ولايت با ما شريك وذی‌نصیب 











هام ؛ ته در 









اء است ؛ ويس از أو هيج نی ورسولی نيست ۰ 
٠.‏ است . وخداوند ما را پس از آحضرت خلفاى 
میت وگواهان پر a‏ قرار دادم است» وطاعت ما را در كاب خود ولجب ساخت 
ودر چندین آيه ما رأ قرين خود وييامبرش فرموده . پس خداوند عژوجل در قرآن , 
ند را نی ؛وما را از بس وى خلفاء قرار داده است » سپس خداوند تبارك وتعالى رسول 
خود را مأمور رساندن آن به امت ساخته » وحضرت نيز طبق فرمان به ایشان رسانيد » 
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سول افر ييه وتکنب؟ 


ع ون 


ین 





لاحأ ب عن شرل فرصل ال عل آله َ2 وذ قال آنا وإسائر اس : 
دم لاد الغائب» قال عة في ج اوداع : َر اف اثر يع قاي قوعاها 








بنابر این كداميك از ما به جانشیقل رسو ناا شايستهتريم؟ درحالیکه شا خود از 
رسوطندا ا وقتى مرا به ابلاغ سورة برائت ا مكّه فرستاد - شنیدید که فرمود : «جز 
رباع یه شما را به خدا سوكند آیا این سخن را از 
#كبيراه :مذ هيم كه ما این سخن را هنكام 










ت كه صحيفداى هرچند در عرض وطول چهار 
انگشت را از هيج فردى على الخصوص از پیامبر يي به ات ابلاغ نماد تا چه رسد به 
امامت تام ملّت! وجز من هيجكسى قادر به تبلیغ احكام دين رسول خدا نیست.. پس 
كداميك از ما به يملس وجايكاه بيامي ركد فرستادة خدا است شایسته تر می‌باشد ؛ یا از 
این جماعت حاضر در مجلس؟ 

طلحه گفت :ما اين مطلب رااز رسوخدا شنیدهایم. بس چگونگی اين مطلب که جز 
تو کسی صلاحيت تبليغ از آحضرت ندارد را برای ما تفسير ا؟ حال اینکه بارها وبارها در 
سخنان آنحضرت شنيده شده که می‌فرمود: «فرد حاار به فرد غايب رسانده وتبليغ كند» » نيز در 
عَرَفد در حجوداع نيز فرمود : «خدا روشن کند چهره‌ای راكه كفتارم را شنيده وبخاطر بسپارد 














ال: هر 
1 یت رن 





سپس به دیگری رسانده وتبليغ کن دیس جه بسا حامل فقهی كه فاقد آگاهی‌است» وچه 
بسا حامل فقهى كه به فقيّه تراز خودٍ مي رساند , سه ججيز است که قلب فرد مؤمن در آنها 
دچار غلول وخيانت نشود اغلاص عمل بزأى خدا » وخيرخواهى برای واليان اسر , 
وملازمت جماعت ايشان , جراكه دعوت واليان حيط است به همه مردمان» ونيز در 
جندين مكان فرموده : «بايد حاضير به غايب رسانده وتبليغ کند» . 

بس أميرالمؤمنين ل فرمود : اين مطلب شما مربوط به آن فرمایش رسو اند 
است كه در غدير خم ودر حج وداع به روز عرفه ؛ در آخر آن خطبه كه :«ای مردم ؛ من 
در ميان شما دو جيز به وديعه می‌گذارم . كتاب خدا وعقرت خودم كه اهل بيت منند , 
پس اكر شما دست تک به آندو زنيد دچار ضلالت وكمراهى نكرديد . زيرا حضرت 
لطیف خبير مرا باخبر ساخته وپهان بسته كه آندو تا وقتى كه در حوض بروز قيامت بر 





من وارد شوند از هم جدا تخواهند شد ؛ مانند این دو انگشت سبّابه وابهام من » زیرا كه 
یکی از آندو جلوى ديكرى است . پس دست تمتك به آندو زنيد تا نه گمراه شده ونه 
دجا ار افزش كرديد » وأيشان را تعليم مدهيد وهیچکس را بر آنا ان مقدّم مداريد واز أيشان جا 

غانید وتخلّف مورزيد » زیر ايشان از شما داناترند» . هرآ ينه خداوند عامة مردمرا مر فرمود كه 
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+ ألائرئ یاه 


ما اه ۲ 
ی ان ولاف 





وجوب اطاعت از امّه آل محمد ما وقانییت آنرا بههمگان رسانده وتبليغ كتند , وجز 
در آن دو مورد ؛ تبليغ دیگری را ار پردم مخواست . وتنها عامه را مأمور تبليغ عسامه 
ساخته تا حجقت بر كسى که ام نطاب از يبدو نرسيده تام باشد ای طلحه مگر 
يادت نيست که رسو لخدا ل درحاليكه شا بدان كوش مىداديد به من فرمود : «ای 
برادرم » جز تو کسی ین مرا ادا فی‌کند وذمّهام را برى فی‌سازد » وتنها تو دين وغرامت 
مرا برداخت نموده وبر اساس سنت من جنك خواهی كرد»؟ يس چون أبوبكر به خلافت 
رسید, ظاهراً دين بيامبر را ادا مود و وعده‌هایش را عملی ساخت وتام شا از او پیړوی 
فودید با اینکه به شما كفته بود جز من کسی قادر به این كار نخواهد بود وآنها که أبوبكر 
پرداخت ادای دين أو نبود وعمل نمودن به وعدههايش نبود , وهرآينه پرداخت آن دیون 
وعمل به آن وعده‌ها کاری است که آنحضرت را بری سازد » وفقط مأموریت تبلیغ از 
امبر وجامة عمل پوشاندن به تام آنها از عهد؛ امامانی ساخته است که خداوند در 
قرآن اطاعت 











را واجب ساخته ودستور به ولایت ایشان داده است , همانها که 
اطاعت ایشان قرين اطاعت خداوند بوده وعصیان وخالفت با ایشان معصیت خداوند 
می‌باشد . 









جاءث شا إن 
لر ان ,تیف : ا دعر َع عه هان 











طلحه كفت : خیام را راحك کوی, تا تال به معنى 
اینکه برايم تفسیر فرمودی: ای أبوَا مسن خدا از تمام ّت تحمّد به تو جزای بهشت عطا 
فرمايد ‏ چیز دیگری است که می خوآهم از تا يبرسم , یادم هست که شما بارجة بسته‌ای 
را درآورده وگفت : «ای مردم » من پیوسته مشغول غسل وكفن ودفن پیامبر بودم وپس 
از آن سرگرم جمع آوری قرآن بودم . بس اين قرآنى است که به صورت مجموع وعارى از 
هر افتادگی پیش روی شما است» , ولی مکتوب وجح‌آوری شما را نديدم ‏ ویادم هست 
که عراز تو آن قرآن را خواست ولى شما جواب من دادید . ويس از آن عُمَر قانونی 
گذراند كه اگر دونفر بر آیه‌ای که نوشته‌اند شهادت می‌داد مکتوب می‌مود ودر صورت 
شهادت یک نفر آن را به تأخير انداخته وکتابت غىكرد . 

ودر آن انا مر گفت -ومن به آن كوش می‌دادم که : در روز یامه گروهی را 
مقتول گردانیدند که همة ایشان قاری قرآن به قرائتى خاصٌ بود كه جز ايشان کسی قرآن 
بدان صورت نی‌خواند » وعغان در آن جمعى که قرآن كتابت می‌کردند از آن ملس 
برخاست وبیرون رفت وگوسفندی بداتجا آمده صحیفه وکتابی را که می‌نوشتند خضورد 
وآن از بین رفت » وخود شنيدم كه مر واصحابش که کتابت آنان را جع می‌کردند 





این کلام بيامبر نرسیده بودم تا 

















احتجاج أميرالمؤمنين م بر مهاجرين وانصار rrr‏ 
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ول 
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می‌گفتند كد : سوره احزاب مد سور بقره , ويورة نؤريكصد وشصت آيه وسسورة 
حجر يكصد ونود آيه می‌باشد ؛ماجرا از چه قرآر بود؟ وخدا رمتت كند جه جيز مانع از 
آن شد که قرآن خود را بر مردم عرضه داری . درحالیکه عغان وقتی جمع آوری قرآن مر 
را كرفت اننا بصورت یک مجموع گرد آورده ومردم را به سوی قرائتی واحد سوق‌داد » 
ومصحف أ بن كعب واين مسعود را پاره پازه ساخته وسوزاید؟ 
ير لل فرمود : ای طلحه هر آیه‌ای كه خداوند روج بر قد يل 
نازل فرمود به خط من واملای آنحضرت نزد من حفوظ است , هر حللال وحرام و حدّ 
وحکی از آن وخلاصه هرآنچه که امت تا روز قيامت بدان نياز. 
به املاء بيامير وخ من موجود است » حتی دية خراشیدن صورت . 

طلحه كفت : یعنی هر جيز کوچک يا بزرگ يا خاصٌ یا عام تا روز قيامت نزد تو 
مکتوب است؟ 

فرمود: آری, وجز آن نيز رسوشدا بُ به هنكام مریضی از روی سر هزار باب از 








نزد من کتابت شده 
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علم بر من كشود كه هر یک بانب کل از باب دیگر از علم است . وجنائجه ائت 
اسلام بس از وفات بيامي امن يروي كردم واطاعتِ مى فود از بالاى سر تا زیر پا از 
تام مزايا برخوردار می‌شد , ای طلحه , مگر تو يادت نيست كه آنسضرت درزمان 
مريضى تقاضای دوات وكاغذ وشانه نود تا مبادا بعد از او امت به كمراهى افتند , 
ورفيقت (عمر) وقيحانه كفت : رسول خدا هذيان می‌گوید!! وبا این كلام يبامبر به خشم 
آمده ودست از آن كار كشيد؟ كذ 





: آری من حاضر بودم . 

فرمود : وقتى شا خارج شديد بيامبر مرا از مضمون آنجه می‌خواست بنويسد 
وجاعت عامه را بر آن كواه بكيرد با خبر ساخت که جبرئيل از جانب خداوند به او كفته 
است كه قضاى خداوند بر امّت تو به اختلاف وتفرقه رقم خورده » سپس كاغذى طلبيده 





وآنچه قصد كتابت آن را در استخوان شانه داشت بر من املاء فرمود , وسه تفر را بر این 
كار به شهادت كرفت : سلیان أبوذرٌ. مقداد 
ونام تام أمامان هدايت واجب الطّاعه را تا روز قيامت نام برد,أوّل نام مرا سپس دوفرزندم 


حسن وحسين ويا دست به حسن وحسين اشاره فرمود ‏ سپس نه تفر از اولاد فرزندم حسين رانام برد ء 
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ی یه 





زمين وآسبان نزد خدا هیچکسی راستگوتر ونیکوکارتر از بوذ 
مى دهم که آندو جز حقّ بر زبان نراندند ‏ وتو نزد من از آندو صادقتر ونیکوکارتری . 

سپس حضرت عل مد خطاب به طلحه وزبير وسعد وابن عوف فرمود : از خدا 
بترسید وپی رضا وخشنودی ايزد مان رفته ودرخواست آنچه نزد او است را بائید , 
ودر راه خدا از سرزنش هیچ ملامتكرى ترسی به خود راه مدهید . 

سپس طلحه كفت :می‌بينم كه هيج پاسخی به سؤال أصلى من در مورد قرآن ندادی 
آیا آنرا برای مردم بیان می‌کنید؟ 

فرمود : ای طلحه . از سر عمد از آن طفره رفتم , حال تو بكو آیا قرآنى كه مر 
وعغان جمع غودند همة مصحف بود يا قسمتی از آن؟ طلحه كفت : پلکه هم آن بود . 

فرمود : درا ينصورت اگر بدان عمل كنيد از آتش رهایی يافته و به بيشت روید 
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یلم .وعلم املال والحرام» إل 







َُ أن أذْقعة إن : وَصِبّي وَأَوْلَ الاس بَعْدِي 


تن لي ات یم واد 






زیر درآن حجّت ما ودليل حق ما وب طآعت ما ظاهر وهویدا است . 
طلحه كفت : مرا کاق اکت نان که قزآن باش دای من کانی وبسنده است . 
سپس طلحه كفت : حال مرا از قرآنى که در دست شما است وتأويل أن وحرام 





وحلال آن , باخبر فرما ,كه 
فرمود : آنراكه به أمر پیامبر بايد قرآن را به او بدهم وصی من وبرتر از همة خلقان 
فرزندم حمسن است . سپس آذ رند دیگرم حسین خواهد داد. سپس به همین 
ترتیب به فرزندان حسين خواهد رسید تا اینکه آخرین ایشان در حوض بر رسولندا 
َي وارد شود » ایشان با رآنند وقرآن با يشان است وهیچیک از دیگری جدا نخواهد 
شد . واین را پدان که معاويه وبسرش يس از عغان به خلافت رسند , ويس از آندو هفت تن 
از فرزندان حکم بن ابىالعاص یکی بس از دیگری تا دوازده رهبر گمراهی وضلالت به 
حکومت رسند , همانها كه پیامبر در رؤيا دید که از منبرش بالا رفته وات را به قهقری 
وعقب برمیگردانند. ده تن آنان از نییان ودو تن از ایشان همانها يند که اساس اين عمل 
زشت را پی ریزی فودند » وگناه این دو تن در روز قيامت برابر با گناه تمام نت است 


آنرا پس از خود به که می‌دهی وصاحب آن کیست؟ 

















ها قضائحٌ الور ,قوب عمو قال :يا 








۷-از بوذ غفاري نقل ابات که كفت : وکتی یا مب ييه وفات يافت حضرت عل 
لجلا به جع قرآن برداخته وآنرا ند مَهَاجَوِْنَ وآتصار آورده بر ايشان عرضه داشت زيرا 
اين بنا به سفارشی بود كه وسل ونا ةمود بوك . ووقتی أبوبكر آنرا گشود در 






همان اوّلین صفحه ذكر فضاج قوم بود »مرب ت :ای على اين 
مصحف را بردارد ببركه ما را به آن نيازى نیست! آحضرت نيز آثرا برداشته وبازگشت . 





سپس زيد بن ثابت ؛ از قاريان قرآن را احضار نموده ور به او كفت : 
قرآنى آورد كه در آن ذكر فضاع قوم از مهاجر وانصار بود , وما قصد داريم قرآنى جع 
آورى نائ که عارى از هر گونه فضيحت وهتک حرمت مهاجرين وانصار باشد . [آیا 
عهده‌دار آن می‌شوی؟] , زيد بن ثابت نيز بذيرفته وگفت : اكر در آخر کار كه قرآن 
مطابق خواست شما آماده شد عل قرآن خود را ظاهر غود آيا فكر نم ىكنيد هم آنچه انجام 
دادهايم باطل خواهد شد؟ عر كفت : چاره جيست؟ زيد كفت : شما به حيله وسياست 








داناتريد » عم كفت : هيج چاره‌ای جز قتل وراحت شدن از دست | 
طرح ترور او بدست خالد برداخت كه عملی نشد وشرح آن نيز گذشت . 


يست » پس به 














عر آغازشد از ات مل 8 خواست که قرآن ود را 
و ای أبوالحسن خوب است 
كه آن قرآن که در زمان آہویک رور رما آزی تابن اججاع كنير , حضرت فرمود : 
هرگز » هیچ راهی بدان نيست , من آنرا فقط برای اتقام حجّت بر شما بر أسوبكر عرضه 
داشتم .که در روز قيامت مكوئيد : ما ازاین مطلب غافل وبىخبر بودي »ی بكوئيد : آنرا 
نزد ما نياوردى! آری آن قرآنى كه نزد من است جز مسطهّرون واوصياى پس از مسن 
دستشان بدان نرسد . عُّر كفت : آيا وقت مشخّصى برای اظهار آن معلوم است؟ حضرت 
فرمود : آرى ؛ وقتى قائم از اولاد من ظهور غاید مردم را بر اساس آن راه برده وسدّت 
بدست أو جاری كردد . 

۸ -وسلیم بن قيس كفت :من با حنش بن معتمر به مكّه بوديم که هنكام موسم 
حي أبوذرٌ برخاسته وحلقداى از باب كعبه را گرفته سپس با صدایی بلند فرياد زد : ای 
مردم » هركه مرا شناخت كه هيج وهركه مرا نشناخت همانا من جندب بن جناده . أب 
غِفارىَ هستم » ای مردم ‏ من خود از بيامبرتان صلی الله عَلَيِْ وآله شنيدم كه می فرمود 
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ا ا و 







تیک َل يون وله بخ اقا آن تلو ما 


في زیم قال :عد 
:من یشهه بذللت؟ قامعا د یه 





رل و تال رن 
و ون لام قفا 





«متل اهل بیت من در ميان ات هجون کشتی رج در ميان قوم او است » هركه بر آن 
سوار شود نجات يابد وهركه آنرا ثرک كويد غری كرد ؛ ونيز همجون باب حطه در 
بنىاسرائيل می‌باشند» . 

ای مردم » من خود از یام تان تيدم که ی فرمود؛ «من دو جيز را در ميان شما 
گذاشتم که اگر دست تک بدان زنید دجار كمراهى نخواهید شد , آندو: قرآن واهل بيت 
منند - تا آخر حديث» . 

وقتى از مکّه به مدینه بازگشت نزد عغان احضار شده وبه او كفت : برای جه در 


موسم حج اين حرفها را زدی؟ كفت : مأموریتی بود که از طرف بيامبر انجام دادم , كفت : 
شاهد هم داری؟ در اینجا حضرت عل عم ومقداد برخاسته وشهادت دادند » سپس 
هرسه خارج شدند . عغان رو به جع نموده وگفت :اين سه نفر خيال می‌کنند که در حال 
انجام کاری (مأموریتی) هستند . 

٩-نقل‏ است که یکی از روزها عهان به حضرت على و كفت :اگر امروز تو در 
کار خلافت من صبوری می‌کنی سهل است که پیشتر با کسی که بتر از من وتو بود چنین 
رفتاری فودی! حضعرت فرمود : منظورت از بتر از من كيست؟' 








اشا وخا بو سيط 





فرمود : دروغ كفتى , من پیش ان« نما زگانی که بت برست بودید] وبعد از [مرگ] همة 
شما خدا را عبادت موده وخواپم كرد . 

۰-سلم بن قيس كوي بان مق پس از آندو أبوذر تقل فود » سپس خود 
حطعرت أمير همان فرموتکه ,مردی در حور رسولندا ل با على طلا به 
مفاخره پرداخت وجون پیامبر اين را شنید روى به علط كرده وفرمود : تو نز بر 
عرب مفاخره كن كه من از هر لحاظ از شما كرامى ترم زیرا : پسر عمویم پیامبر است 
وداماد اويم, وهمسرم فاطمه كل است و فرزنداام حسن وحسين می‌باشند , جعفر طيّار 
بمترين برادر وماية افتخار است ونيز عمويم مزه سيّدالشّهدا است » ونيز بر کل عرب 
مفاخره كن كه از همة ایشان در حلم گرامی‌تر ودر علم وسیع تر ودر اسلام قديمى ترى . 
واز تام عرب در بذل جان ومال پی‌ریاتری, وتو سرآمد قاريان قرآن » وعاملان به سّت 
من هستى , تو در كارزار و رويارويى با دثمن شجاعترى » تو از همه بخشندهترى » ودر 
سرای دنيا از همه زاهدتری , واز نظر اجتهاد در دين از همه پابرجاتری » تو از همه خوش 
اخلاق تر واز همه راستكوتر واز همه نزد خداوند متعال ومن حبوب‌تر هستی » تو پس از 
من سی سال خدا را برستش می‌کنی وبر ظلم وستم قريش صبر اختيار می‌کنی » وجون قدرت 
می‌گیری با آنان در راه خدا به جهاد مى بردازى . وبر اساس تأویسل قرآن با أنانمى جنگی 




















خطبة أبوذر غناری كله ۳۳ 











و ری :من علا 
عیام یواژ ی 
تاي تشر اک این وش 


همچنانکه همراه من بر اساس تغزیل قرآن جهاد ودی , سپس مرگ تو شهادت است .كه 
نود" وآین را بدان که قاتل تو از جهت مبغوض 
بودن ودوری از حقّ همچون كككدل ناقذتخضعرت صا ات . 

۱-سلیم بن قيس كويا زد سلیان اور مداد تست ودک مردی از اهل 
كوفه در طلب إرشاد وراهما یی نزد ایشان نشست ‏ سلمان كفت : برتو باد به ملازمت 
كتاب خدا وعلی بن ابىطالب , زيرا اويا قرآن است وهركز از آن جدا می‌شود , وما نيز 
شهادت می‌دهيم كه خود از رسولخدا مر شنيديم كه مىفرمود : «عل داير مدار حقّ 
است هركجاكه حقّ باشد او نيز با آن است . وبدرستى كه عل ؛ صدّیق است . عل فاروق 
است ,كه ميان حقّ وباطل را تميز داده وجدا مىكند». 

آن مرد كفت : بس چرا مردم به أبويكر مىكويند : «صدّیق» وبه ُمَر : «فاروق»؟ 

كفت : همانطور که خلافت وحكومت را به غير او بخشيدند آن دو لقب را نيز به آن 
دو پیشکش کردند » بااينكه طبق فرمان خود رسولخدا بُ ما وايشان همگی امر 
شدیدم که حكومت وامارت اهل ایان را به حضعرت أمير تسليم مایم . 

از قاسم بن معاويه نقل است که به امام صادق طا عرض كرد : در حدینی كه مردم 

















۱ كتاب احتجاج -ج‎ rrr 


راچا شوه شول اف وأ عل از مكثوباً : لا إل إلا اش مگ 





و كنب مَل چیه : لا إلة إلا اه مك سول اله عل 


آییلژینن. 





در معراج رس ولخدا يي روایت كر دما آمده اس كه آغسضرت در شب سعراج مه 
عرش مکتوب دید که : « لہا۲۵ کد وَل افد أي یک اد ی حضرت فرمود : 
سبحان الله! همه جيز را تغيير دادند حقٌ اين را؟! كفتم 

فرمود : بدرستى كه خداوند عرَّوجِلَ وقتى عرش را آفريد بر آن مكتوب داشت كه 

«لا إلة لکد ول الل . عل أميرالمؤمنين». 

وهنگامی كه آب را آفرید در رای آن مكتوب داشت که : «لا ِا اله د 
رول الل علي أميرالمؤمنين» . 

وهنگامی كه كرسى را آ 
محمد سول اللو علي أميرالمؤمنين» . 

وهنگامی‌که لوح را آفريد درآن مكتوب داشت كه : «لا له إلا هد سول افو . 
عل أميرالمؤمنين» 

وهنگامی که اسرافيل را آفريد بر پیشانی او مكتوب داشت كه : د 
سول افو عل أميرالمؤمنين». 









خطبة أبوذر غناری كله ۳۳۲ 


و خن اف زین کب عل بای :لا مد سول الله. عل 






ات کتب فيا كنايها : ال إلا الله محمد سول افو عل 


له رل الششی, کب عَلَثها : لا إل إلا لله .مد ويك لسن 


اه إلآالله. مد که رَسُول الله عل 


وهنكامى که آسمانها را آفرید در اکناف ونواحی آن مکتوب داشت كه : «لا له إلا 
الله. مگ رول الله عل أميرالمؤمنين». 

وهنگامی‌که زمينها را آفريد در طبقا تآن نگاشت : «لا إلا ال درس ول 
عل أميرالمؤمنين». 

وهنگامی که كوهها را آفريد در رأس هرکدام مكتوب داشت که : «لا إل إلا الله . 
مد سول اللو , حل أميرا مؤمنين» . 

ا ES‏ الله محمد سوا 
اف عل أميرالمؤمنين» 

وهنگامی که ماه را آفرید بر آن نگاشت كد : دلا إل إلا الق مگ رشول افو . عليه 
آمیرالومنین» و آن همان سیاهی ولگّه‌ای است که در ماه می‌بینید . 





جَعَلّها الله 4 ولا ضاع 
0 وال م لِك 





پس هر كدام از شما که می كويد ولا إل إلا مد رس ول اوه بلافاصله بكويد : «ع* 
أميرالمؤ منين» . 

۳- از عبدالله بن ضار تقل انتک كلا كقيت» ابر را ديدم در حاليكه حلقا باب 
كعبه را كرفته وروی به مردم داشت كفت : 

ای مردم» هركه مرا شناخت که هیچ , وهركه مرا نشناخت اورا يدنام خود آگاه كنم » 
من جندب بن سکن بن عبدالله ؛ همان بوذ نغفاری هستم » من چهارمین فرد هستم که 
«مراه رسو لندا َم مسلیان شدم , من خود از آنحضرت شنیدم که مى فرمود ‏ وهمة آنا 
تا آنهاذكر کرد که -: 

ای امّتى كه يس از بياميرش حیران وسرگردان شدید , اگر در مسأل خلافت 
وولايت همان را که خدا برهمه مقدّم داشته بود مقدّم مي دا 
داشته بود كنار می‌گذاشتید , وولايت را در همان منظور نظر خداوند قرار داده بوديد . 
هرگز ول خدا حتاج به کمک خلق نمی‌شد , وهيج فرضی از فرائض الى ضايع وتباه 














خطبة آبوذر یذاری تفه ۳۳۹ 







ف وآییغرا لوشول وأو الأطر ینک ,نی 





۶-واز حضرت أمير ملي نقل است که فرمود : بی‌شک آن علمی كه همراه آدم از 
بهشت به زمين هبوط کرده توفرتز آم وبيامبران از آن بهره‌مند شدند [نزد من] ونزد 





برتان می‌باشد , پس با اين وود کی خیران وس ركردان كرديد؟! 
6-سليم بن قيس كويد : شخصى از حضرت أمير مل پرسید ومن به آن كوش 

می‌دادم -: مرا از بهترین مناقب خود باخبر ساز » فرمود : آنچه خداوند در قرآن نازل 

فرموده » پرسید : جه آیاتی را در بار شما نازل فرموده؟ 

تن من آن شاهد از رسوا 












ودرت تا یاک اش نازل شده ودرا ذکر مود ماند آي که 
ورو لین آمو الَذِينَ ون الا يوون الک وم راکِمُون»(۳, وآية: 
دَأَطِيعُوا لله وَأَطِيمُوا الول وَأولي الأأثر نكم وغیر آن را. 








۱-هود : ۱۷. ۲-رعد: ١.19‏ ۳-مائده: ۵۵ ۶ -نساء : .۵٩‏ 
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2.۹ 0 خاو غير 
ره ومع ی وكا سول اله يل يدام 
| قام إلى سا الیل يح وال 









5 :عرض كرادم :لطفا مراز هترینمناقب خود ازجانب رسو لخدا َي یز 
فرمود : نب ولایت من در روز غدیر م به امر خداوند عرّوجل . و 
aT‏ ی و و رم 
من بيامبرى نباشد» , واینکه در تام عُمْر با بيامبر مسافرت کردم وجز من کسی خادم 
آنحضرت نبود » وروزی که فقط يك روانداز داشتیم . ومن بودم وبيامير وعايشه » 
یاغان رايا همان پتو 
حائل می‌گشت , پس شی تی سخت مرا تا صبح بيدار داشته وآنغضرت تا صبح بخاطر 
من بیدار ماند » وتمام شب را در مصلأى خود تا حدٌ امکان ناز خواند وبه من سرزد وبه 





وآنحضرت ميان ما می‌خوابید وچون هنكام فاز شب برمی‌خواست 


من نگریسته , واین كار را تا خود صبح ادامه داد » وجون با أصحاب غاز صبح را اقامه 
غود عرض کرد : «بارخدایا عل را شفا عنايت كرده عافيت بخش » چرا که او از شدّت 
تب تا صبح مرا به خود مشغول داشته 

EE‏ :ای عل تو را مؤده بادا عرض 
كردم : خدا شما را مؤدة خير دهد ای رسو لدا وفدايت گرداند . 





احتجاج أميرالمؤمنين ل بر ناکین ۳ 





بخ حا ة كان خر ال وما دعا علي َل َيل اشتجاب له 


اماب 3 عل انز ¢ 





7 - تال ( 











فرمود:من د يشب هیچ دعا بي نکر دم ج زآنکه بمطاجم فر مود وهرچه برای خود خواستم 
همان را برای تو مسألت فووم, ودر آن لاخدا درخواست غودم كه ميان من وتو بیان 
اخوّت بندد وآنرا چام داد رفوک توا ول وسر پرست هم مرد وزن 
مؤمنين قرار دهد وآنرا نيز پذیرفت . ونيز درخواست نودم که هم امت را يس از سن 
مطيع فرمان تو سازد » ولى پذیرفته نشد» . 

در این بين یکی از آن جمع به رفيق خود كفت : ديدى جه درخواستی برای أو نمود؟ 
بخدا سوكند كه درخواست يك صاع خرما بهتر از آن بود » يا از خدا می‌خواست که 
فرشتهاى را نازل ايد تا او را بر دشنش يارى كند » یا درخواست كنجى می‌کرد که خود 
واصحابش از آن بهرهمند كردند , زيرا همه بدان حتاجند وآن بهترین درخواست بود . 

وهيج دعاى خيرى برای على نكرد جز آنكه برای او اجابت شد . 








«احتجاج أميرالمؤمنين للا بر ناكثين» 
«ضمن أيراد خطبه‌ای در همان زمان که بيعت خود با او شكستند» 
فرمود : به درستى كه خداوند ذوالجلال والإكرام وقتى خلق را آفريد, 








تن و الأمر, نکن لد الفا 


E 2‏ ل افو 0 و ودوج 





وكروهى از آنان را انتخاب غود وباكان حل رأ ركزيد واز ميان ایشان رسولانی را 
ارسال فرمود » وبر او کتاب خواا تاد وقوانیندینی وفرائض را برايش معيّن 
غود , جملة كلام الهى در ی مح هته که : یل یا الأول وی لش 
کم( واين آبه فقط مخصوص ما اهْلَ بیت است نه غير ما , ولى شم به اعقاب خود 
بازكشته ومرتدٌ شده وپیان شكستيد وعهد خود را زیر پا نهاديد , واين کار هيج زیانی به 
خداوند نرساند . با اینکه خداوند فرموده بود كه آنرا به خدا ورسول وصاحبان امر 
بازكردانده وواگذار نمایید . همانها که حقيقت را می‌فهمند » 
وپس از آن انکار کر 
ولا قارهبُون»۲۱. 
بی‌شکت صاحبان کتاب وحکت وایان ؛ آلايراهيم هستند , همانها که خداوند 
برايشان واضح وآشکار ساخت ول حسد ورزيده 
الئاس عَلی ما آتاهم الله ین فطلم فَقَد آتينا آ 








بس ابتدا اعتراف نشودید 


يتؤدي أَوْف بعكم 











با اینکه خداوند برايتان فرموده : دأ 














۱ -نساء: 0۹ 











احتجاج آمیرالزمنین م8 بر ناكثين ۳۳ 








فد خیدناکا 


المایرین نوم حَسَدَهُ 










من 
کت نك ا | 


كور نک شید آباّنا . قال الله عوج 
انو بوه هذا ال 1 


عَظیماً « ْم من آمن بم ونم من مداع کن مم سییر" بس آل إبراهير ما 
هستیم كه مورد حسد واقع شدي هبنانطور كه پران/ها مورد حسد واقع شدند » ونخستين 
فردى كه حسادت شد حضيرت آم بود كه خداوند وی رابا دست قدرت خود آفریده 
واز روح خود در كالبد او دمید , وملانکه رَابةسجد؛ او واداشت وتمام اسماء ونامها را بدو 
آموخت واو را بر جهانيان ركيد یل قطان ور رشگ برده واز غاويان وخاسران 
گردید .سپس قابیل بر هابیل حسادت نود ودست خود به قتل او آلوده ساخته واز جملۀ 
زياتكاران كذ وحظیرت نوح مورد حسد قوم خود قرار گر 
بر ناکم اکل ينا تاک 
َاِرُونَ»!' وانتخاب فرد برگزیده با خدا است . هرکه را بخواهد برگزیند وخصوص 
رت خود وده وحکنت وعلم را به هرکه خواهد بدهد . 


ت الذي أَذقب اله حنم الج 
73 زی الاي با i‏ 
تعالى :وا الأرحام بطم بض في جناب اف . 











0 












سپس بر پیامبر ما محمد مو حسد ورزیدند » بداتید كه ما آن اهل بيق هستير که 
خداوند رجس وپلیدی را از ما دور ساخته . ومائيم أن جماعتي که هجون بدرافان مورد 
حسد ورشک واقع شديم » خداوند در اين آیه فرمايد 
الب دوَهُذا الي ونيز فرموده : «وَأُولُوا لح 










١-نساء‏ ۵4 وهه. ۲-مژمتون: *او74. ۳-آل عمران:1۸. 4-احزاب:5. 











نكف 
تن 





پس مائیم شایسته ترین مردم بلا حضرت یرهم , ومائیم وارث ورحم وخانوداة او که 
وارث کعبه شد , ومائيم آل إيراهير » آيا شب از آئنايراهم برمیگردید؟ با اينكه در قرآن 
می‌فرماید :دن ناه نی و1۳ 

ای قوم ٠‏ من شمارا رل ی ورن وول امر او می‌خوانم »شم را په 
سوى وصی ووارث پس از او دعوت می‌کنم . يس ما را اجابت كنيد » واز آل إبراهيم 
.بيروى وده وبه ما اقتدا كنيد , زيرا رعایت آن در حقّ ما آلايراهيم بر همه فرض وواجب 
است ‏ وقلو RTE E‏ 
أ توي یه( » آيا از ناحية ما به شما هيجكونه 
ا ن أورديم ٠‏ بس از تسفرقه 
يبرهيزيد كه گمراه شويد . وخداوند خود بر شما شاهد است که من شم را انذار وده 
وترساندم , وشما را بسوى حقّ خوانده وارشاد مودم. ديكر خود مىدانيد واختيار خود . 

دا 

# 








۱-اپراهيم : ۳۷. ؟-إبراهي ٣۷‏ . 








احتجاج أميرالمؤمنين ل بر زبير وطلحه r‏ 






«اختجاج آییرا رالۇ 
6$ زتعا لانروج 






لا على الدب العواء ول 
رجا ین اليا 


یداه 


ببدون توبه از شکستن بيعت از دنيا رفتند» 





من لد خضرت أمير طا نشسته بودم 
كه طلحه وزبير وارد شده واجازه خواستند كه برای نجام حسج عمره خارج شوند 
وآحضرت به آندو اذن نفرموده وگفت : شما تا ه حجٌ عمره را بجا آوردهايد » ووقتی در 
تقاضای خود اصرار ورزیدند به آندو اجازه فرمود . وقتى آندو خارج شدند روى به من 





كرده وفرمود : ندا سوگند که آندو قصد حج عمره ندارند وقصدشان تنها خيانت به من 
است » عرض كردم : پس به آندو اجازه نفرما بيد » آحضرت نيز آندو را پیش خود 
فراخوانده وفرمود : بخدا سوگند كه شما از این حج تنها قصد شكستن بيعت با من وتفرقة 
ميان مت را دارید , پس آندو سوگند ياد كردند كه منظورى جز عمره ندارند . حضرت 
أمير مل نيز اجازه فرمود سپس روى به من نموده وفرمود : بخدا سوگند كه آندو قصد 
عمره را ندارند . عرض كردم : پس جرا اجازه داديد؟ فرمود : برای اینکه نزد من به خدا 
سوگند ياد كردند .ابن باری طلحه وزبير از مدينه حركت كرده وداخل مگه 
شده وبر عائشه وارد شدند » وآنقدر با عايشه مذاكزه کردند که در تهایت او رابا خود به 














سوى بصيره خارج ساختند . 












ا رح 


ده 


شک تشرد 
عل جياضيها تن وها حو لت تال 





از أميرالمؤ منين ملا شل است آنگا کطلحه وزبير بيعت او راشکستند وب سوی 
مكّه رهسپار شدند تاعايشه (اپرآعضرت پشیوزآنند. بس از حمد وثناى ای فرمود :اتا 
بعد , همانا خداوند عند ل وليه سوی همة مردم پرانگیخت واو را برای همة جهائيان 
رحمت قرار داد » بس آش گید ایی امور نکب بیان فرمود ‏ وبيام پروردگارش را 
رسانيد ‏ وخداوند به وسيلة او اوضاع كسيخته را منظم ساخته و [آن مردم] براكنده را 
گرد آورد » ويه وسیل او راهها را . وخونها را حفظ كرد , وبه سیب أو ميان 
كينه توزان ودشمنان وآتشهاى افروخته از حقد وکینه وعداوتهای پابرجای در دفا طرح 
دوست والفت افکند » 
0 سپس جانش راگرفت در حاليكه [كردارش] بسندید؛ [او] بود ودربارة سرانجام 
آنچه رساندن [احکام] به آن می‌انجامید کوتاهی نفرموده بود . وآنجه کوتاهی در رساندن 
آن به خاطر ميانهروى بود پیرامون آن نگشته وآنرا نرسائد . وپس از آنحضرت شد آنجه شد از 
ستيزه وكشمكش دربارة زمامدارى وفرمائروانى » وأبوبكر زمامدار شد . وپس از ار وسپس 
عان وجون سرانجام كار عان بدانجا که ميدانيد اغهاميد نزد من آمده وكفتيد ‏ با ما بيعت کن من 
: چرا [بايد بكنى ] من كفتم :نه » ودستم رابسم باز كرديدء 
من باز كشيدم ثما به سوى خود كشيديد , وهمجون شتران تشنه‌ای که به كوداهاى آب 
رسند [برأى سيعت کسردن] بر سر من ريختيد كه من كفتم مرا خواهيد كشت 














خطبه‌ای از آنحضرت در ذم طلحه وزیبر rir‏ 





روى اختيار [ودر آزادي] با من بيعت كرديد ‏ ودر يبشابيش شما طلحه وزبير 
آزادانه بدون هيج ناچاری با من بيع تَكزاند , سپس جيزى درنك نکردند كه از من 
اجاز؛ [رفتن به مكّه ویارد عمره وَأ تسمَدب>وخذًا می‌داند كه اينان تنها قصدشان 


به لاقت رسیم نی ناجاراً دست خود باز کردم وشما از 





يهان شكنى بود » يس دوياره يهان خود را در اطاعت غودن وفرمانبرداری از خود تازه 
كردم و [از ایشان يبان كرفتم كه فتنه‌ای را برپا نکنند و] برای امت موجبات نابودى وبلا 








پدید نیارند» وآندو با من [إينجنين] بيانى بستند » وسيس با من وفا نکردند وبيعت مرا 
شکسته پیان خود را بهم زدند »د ان كه در برابر أبوبكر وعُمّر رام شدند ولی با 
من به مخالفت برخاستند ‏ در صورتيكه من کمتر از آندو مرد نيستم واگر بخواهم بكويم 
مىكويم : «بارخدایا بخاطر اینکارشان بر آنان غضب فرما ومرا بر آندو بيروز گردان»! 

4 وآنحضرت طا در بين سخنان دیگری فرمود: 
خاندان نبوّت وبيغمبرى هستند ونه از فرزندان رسو لخدا وچون دیدند پس از ساها 
خداوند حقّ ما (خلافت وزمامداری) را به ما بازگرداند يكسال تام بلکه یکناه تام 
درنگ نکردند تا اینکه مانند روش كذ ند , وگروه 
مسلمانان را از دور من پراکنده وپخش کنند [اینگفتار را فرمود ] سپس بر آندو نفرين کرد . 








از ای 





این طلحه وزبير نه از 








شتگان خود از جای جستند که حقّ مراب 





١ كتاب احتجاج سج‎ ris 





E 0‏ م هنن عَؤفي. فاص . 
3-0 ارام » وید بعرو 








۷۰-واز سلیم بن قيس نقل شده که گت :هنكام روياروبى حضرت أمير ملل بااهل 
بصمه در کارزار جمل . با یی بل ریا قراغوائه رفرمود : ای أباعبدالله نزد من 
بیرون آی » زبير همراء طلحه نزد آغضرت آمدند » پس روی به آنان وده وفرمود :بدا 
سوگند شما دو نفر وصاحبان علم از آل محمد ونيز عائشه همه وهمه نيك می‌دانید که تمامى 
أصحاب جمل در لسان رسو لخدا من شده‌اند » وهرکه نسبت افترا به بيامير بندد از 
رمت حقّ حروم اند . 

آندو گفتند : چگونه چون مائی که از أصحاب بدر واهل بهشتیم ملعون هستیم 
حضرت فرمود : اگر من تصدیق میکردم که شما اهل بهشتید هرگز تن به جنگ با شما 
می‌دادم ؛ زبير كفت : مگر حدیث سعيد بن عمرو بن تفیل را نشنیده‌ای که از رسولخدا 

نقل نموده كه فرمود : «ده نفر از افراد قريش اهل بهشتند»؟ حضرت فرمود : اين 
حديث را از عفان شنيدم که در ایام خلافت خود تقل می‌کرد . زبير به او كفت : آيا گان 
ميك بر يبامير درو بسته است؟ حضرت فرمود : من هيج فىكويم تا تک تک آن 
افراد بهش بهشتى را نامييرى » زب أبوبكر. عُمَرء عهان , طلحه » ز 
عوف , سعد بن ابى وقاص » أبوعبيدة بن جرّاح و سعيد بن عمرو ب 
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وَأْصْحَابِكَ 


په ين الإ عل ول اف يل قال 
ا 


ین جهم. 
و 


حضرت فرمود : نه نفر را نم بردی , دهمی کیست؟ زبير كفت : دهمی شما هستید . 

حضرت بدو فرمود : توخود باإين حدیث اعقراف نمودی که من اهل بهشتم . ولى 
من به آنچه نسبت به خود ویاانگقائل کرم وب یش ودن هما مخالفم . زبير كفت : 
آیا فکر مکی که سعی بر یام دروخ بسته ست؟ حضارت فرمود: من تا فکر 
ىكم بلکه بخدا سوگند به اين مطلب يقين دارم . 

وافزود : ندا سوگند که برخی از اين ده نفر را که نام بردی جایگاهشان به روز 
قيامت در تابوق قرار گرفته وآن در گوشه‌ای از چاهی عميق در پائین‌ترین درجات 
دوزخ مىباشد »ودر سر آن جاه سنگی است که چون بخواهند زبانۀ آتش دوزخ شعلدور 
گرد آن سنگ را كنار می‌کشند » واز شدّت حرارت آن جاه آتشهای جهنم شعله‌ور 
گرددا. من این حديث را از خود پیامبر يي شنيدم . واگ دروخ كويم خداوند مره نا 
غالب ومظتر نگرداند وخون مرابه دست شب بريزد ء واگر راست م ىكويم خداوند مرا ظفر 
ونصرت داده وهرچه زودتر ارواح شما وأصحاب ویارانتان را به آتش نزديك کند! 
زبير با شنیدن این سخنان با دیده‌ای كريان به سوى یارانش بازگشت . 

۱-نصم بن مزاحم نقل می‌کند که چون در کارزار جمل جنگ آغاز شده وطلحه کشته شد. 




















ي تخشی عواقتِسبها 
ا كث ره 
بلق ين عذل اس 
نت عاراً على نار مُوّجْجَةٍ 









أن بشما لن ین لين 
اوی لصوف زعاوی کُّیشکین 








أميرالمؤمنين طا به استر شهباق (سفید لوط ه سياه) رسو ند سوار شده ودر 
ميان دو صف ايستاده وزبير ا فراخواند . زر که سوار اسب بود به سوی آنحضرت آمده 
وتا حدّی نزديك شد که گردنهای 5 ترکب بهم رسيد , أميرالمؤمنين لب فرمود : ای 
زبیر تو را عندا قسم می 3ھک َو یدیا رسو لخدا مر فرموده که : تو با 
على جنگ خواهى كرد درحاليكه نسبت به او ظالم وستمكارى؟ كفت : آرى . همینطور 


است . فرمود : يس جرا در این معركه حاضر شدى؟ كفت : برای اصلاح ميان مردم » 








سپس زبير از نزد آنحضرت بازكشته واین أبيات را م سرود : 

ترک كردن امورى كه عواقب سوء ونتایج ناهنجارى دارد , از جهت دنيا وآخرت 
مدوح وپسندیده است » در این ساعات عل حديثى را بياد من آورد كه من از خاطر 
برده بودم , أميد كه خدا عر يدرت را به خير دارد , بس كفتم ای أبوالحسن همین كلام در 
ملامت .وسرزنش كافى است وكمى از آنچه امروز گفتی مرا بسنده باشد » من در امروز 
ملامت وعار را بر آتش سخت سوزان ترجيح داده واختيار می‌کنم » كجا می تواند 
موجودی که از خاک است در برابر آتش مقاومت کند . 

واز فوت طلحه ؛ یگانه يار ویاور خود نها 
اده » همانجا که جایگاه میهیان وهر مسکینی است » 


اف وتأتر را دارم » که در غبار 
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في الَائباتِ وَيَْمِي من يُرامِيني 







أ وما لي في 
7 ا 





وقتل شا با خر هو a‏ 








ومن در زمان حیات او رادر پتختها یار موی 
دفاع می‌کرد در حمایت أو بود» 

تا ابنكه گرفتار كاري بس دشوار شم كه سينداش تنك شد , که امروز آنجه او 
رابه رج انداخت موجب زمت ما شلا 


مرا یاری‌می‌کرد ,وه رکه ازمن 


زبیر بس از آن نزد عايشه رفته وگفت : آی مادرا بخدا سوگند من در اینکار هيج 
آگاهی نداشتم وفاقد بصیرت بودم به همین جهت قصد با زگشت از این معرکه را دارم! 

عايشه كفت : ای أبوعبدالله , آیا از ثمشيرهاى بسر اپی‌طالب می‌گریزی؟ زبیر 
كفت : به خدا سوگند که شمشیرهای او بلند وتيز وبی‌مانند است که در دست جوانان 











دلاور است!سپس از معر 
كه در آنها احنف بن قيس از 
بازگشت زبير باخبر شده و 


خارج شده وراهی مدینه شد تا به وادی السّباع رسید 
بنى تيم كنار كشيده ودر آنجا زندگی می‌کرد . احنف از 
: با این مردى كه دو لشكر انبوه را يجان هم انداخته 
وخود پس از اينهمه كشتار وخونريزى بسوى وطن وخانة خويش برميكردد جه كنم ؟!. 
أبن جُرْموز با شنيدن این كلام با دوتن از يارانش برخاسته و>مت زبيرى رفت كه مردی 
كلبى با غلامش به أو ملحق شده بودند » چون اب 
آگاهی از قصد سوء ابِنجُرمُوز ویارانشی به‌سرعت از زيير سبقت‌گرفته واو را تتنها 
گذاشتند . 








شد آندو پس از 








دم اله ید الیل .ور فيه او 


اد f=‏ 
یه اهاجرون وَالأنُصارٌ 





زبير به آندو كفت : شما را لچه شده؟! آنان سم نفرند ما نيز سه فر! . 
يك شد بدو گفت : جه مىخواهى؟ از من دور 
باش ابن جرموز كفت : ای ابو ذاه چن کرای تام تا جند مسأله در امور مردم از تو 
بپرسم. كفت : مردم به هنكام آمدن من به همد يكر حمله كرده وبرای ریختن خونهای خود 
به يكد يكر شتاب می‌غودند , أبن جرموز كفت : می‌خواهم مطالبى را از شما يبرسم , كنت : 
ببرس . 

أبن جرموز كفت : می‌خواهم بدائم چرا با عهان خالفت كرده واو را تنها گذاشتی؟ 
وجرا با على بيعت كردى؟ وجرا بيعت او را شکستی؟ وجرا عايشه را از خانة خود بیرون 











کشیدی؟ وجرا در يشت سر يسر خود به غاز جماعت اب به او اقتدا فودى؟ وبرای 
جه این معركة جنك را برپا کردی؟ وجرا می‌خواهی يشت به آن معركه موده وبه خانوادة 
خود ملحق كردى؟ 


زبیر كفت : خالفت من با عغان خطائی بود كه از من سر زد وسپس توبه کردم . 
وا بيعت من با عل بنابى طالب . جارءلىنداشتم چرا که هم انصار ومهاجرين با أو 


بيع تكردند . 








فرمایشات آنحضرت در کارزار جل ۳۹ 








"روي آله جيء إل رال نم برس | سیم نال سيْقَهُ وَقال: 
طال اله ما جل په ارب وجو زشول افو وک لسن وتصارع الگوو. 

5 وروي أنه 3 آا مر على طحن نان قال: أقعدوه .اد‎ ۷٣ 
كات لَكَ ساب .لک اسان دَخَلَ في منْخَرَيْكَ فَأَوَْدكَالثار.‎ 




















وامااينكه جرب ابی طالب وإشكستم »چون بيعت من از قلب نبود وتنهابا 
دست خود او رأ بيعت كرفه بودمع 

واا خارج مودن عايشه أَمالمؤمنين : ما نقّشهأّى كشيديم ولى خداوند جيز ديكرى 
خاطر مقدّم داشان او توسشط 





را اراد«فرمود , وامًا غاز خواندن من يتحر يسرم : 
خاله اش أ۴ 
ابن جرموز بس از شنيدن این سخنان از أو دور شده وبا خود كفت : خدا مرا يكشد 
اگر تو را به قتل نرسانع! 
۲-وروایت است كه پس از كشته شدن زبير , وقتى سر وثمشير.او رابه خدمت 
حضرت أمير مه آوردند , آغضرت با دیدن ث آنرا بلند کرده وفرمود : بخدا 
سوگند كه اين ثمشير مدّتهاى مدید رچ ومصیبت را از رخسار مبارک رسو لخدا 














زدود » ولی جای تأسّف است كه سوء قضاء در آخر کار او را به هلاكت وبدیختی 
انداخت!1. 

7 ونيز نقل است که چون حضعرت على أميرالمؤمنين عَلَيْهِ السّلام بر جناز؛ طلحه 
در ميان کشتگان عبور کرد فرمود : أو را بلند كرده وبنشانيد » پس خطاب به أو فرمود : 





هرچند كه تو دارای سابقه بودى . ولى متأسّفانه شيطان در دماغ تو داخل شده وتو را 


روانة آتش ساخت!!1. 












تن شور هي اي يلا 


٠‏ عم ها ذو ناس إلى ما فيد َو للم ما ند 
اشتقع خاب كل جار عنيد ما هدع ال أن نی اله 





نقل شدهاست که ]غلضرت بر له عبور کرده وفرمود:این همان کسی است 
که بیعت مرا شکست , وفتنه وفلساد را ميان ملت برانگیخت , وعلیه من امت را شورانید . 
ومردم را به کشتن من واه بیت,من عَوَندا . سپس فرمود تا او را نشانده وگفت : ای 
طلحة بن عبيدالله من آنچه زا که خداونه وغا فرلود؛ بود دريافتم , آيا تو نیز 





وعده‌های خدایت را درست وراست یافتی؟! سپس دستور داد تا او را مخوابانند » واز او 
دور شد » یکی از یاران آنحضرت عرض کرد : ای أميرالمؤمنين چگونه با جسد طلحه 
سخن گفتی؟ فرمود : بخدا سوگند که سخن مرا شنيد همانطور که کشتگان کافر اهل بدر 
چون بجاه ريخته شدند سخن رسولدد م در آنروز 

وآنحضرت همین عمل را با كعب بن سور قاضی که در ميان کشتگان بود تکرار 
کرده وفرمود: این همان کسی است که قرآن را از كردن خود آوء 
وبه خيال خود از مادر مؤمنين حمايت وطرفداری موده ومردم را به قرآن فرا می‌خواند 
حال اینکه خود به حتقايق آن جاهل وغافل بود ماع وخاب کل چبا ری( این 
آدم از خدا مسألت فود كه مرا بکشد وخدا او راکشت!. 








پر ما شورش نود : 











اإ١‎ 








فرمایشات آنحضرت در کارزار جل ۳۵۱ 





*- وی ۳۹ :عازن خن او یل عل عابة ال 
لها :کیت رأيت ببيك عَلَ المَق؟ ال : 
فال ع4: نآ اشتْصاراً ين ذا 


يشا نا عل التق نکم على ابا 
















نا سُعَيْفاتٍِ هجر 
ني اهيا عار 





۵-وروایت است که طلحه در اثر تترآندازی خود مره حكم كشته شد . 

ونيز نقل است که مروان نجکم راو اه تیزنازی کرده ومی‌گفت : به هر 
کدام که ورد فتح است , وان ريشه در قلت دين وتهمت أو بر جميع افراد مسلمين دارد. 

وبرخی وجه نام جملى كه عائشه بر آن سوار بود را «عسکره تامندكه آن نام فرزئد 
ابلیس است » ودر آن كارزار عجائب بسیاری از آن ديده شد ,از جمله اینکه هركاه یکی 
از باهاى او قطع مىشد آن شتر بر پای ديكر می‌ایستاد تا اینکه حضرت أمير فریاد زد 
که : آن جمل را بكشيد كه آن خود شيطان است , وبحمّد بن ایی بكر وعبار مأمور شده 
وآنرا يس از قطع أعضاء وخونريزى زياد كشتند . 

- واقدىّ نقل كرده که : عبار يس از پایان جنگ بر عائشه وارد شده وگفت 
ششیر زدن فرزندان خود را در راه حقّ چگونه دیدی؟ عائشه كفت : ا 

وزی وغالب شدن رسیدی؟ 





















تا خلستانهای شهر يمن «هَجَر» عقب می‌راندید هرا 
را بر باطل می‌دانستی! عائشه كفت : این خيالى است که تو می‌کتی! ای عبار از خدابقرس » 








مگر دين خود را بخاطر خشنودی عل بن او طألب از دست داده‌ای؟1 

۷- واز حضرت باقر طب رایت آست كد فرمود : چون در روز جمل هودج 
عانشه را تبرباران کردنه رل فرمودخدا سوكند هيج راهى جز اینکه 
بس از طلاق او را از منصب ألمنینی خلع کم ندارم » سپس روی بد جماعت نموده 
رکدامتان را به خدا قسم می‌دهم که اگر این سخن بيامبر که فرمود : «ای على 
طلاق زنان من (خلع از منصب أَمّالمؤمنينى) يس از من بدست تو است» را شنیده است 
برخاسته وگواهی دهد » 

در این هنكام سيزده مرد که دوتای آنان از أصحاب بدر بودند بر صحّت این 





وفرمو 


حديث شهادت دادند . 
پس با دیدن این صحنه عائشه گریه کرد بطوریکه صدای گریه اش را همه شنیدند . 
ودر آنروز حضرت أمير ما فرمود : روزی رسولندا بب مرا از ماجرایی باخير 

غوده وفرمود : خداوند متعال تو را در روز جل با پنجهزار فرشتة نشاندار وضصوص 

تأييد ویاری می‌فرماید . 

8 ونقل شده که ابن عبّاس -در خالفت عائشه از رجوع به مدینه -به حضرت 





فرمايشات آنحضرت در كارزار جمل Yor‏ 


لا ترحلها . 
AE‏ 
لد با لا تالو راء ولي ارده إلى بيتها. 
7 1 
وَرَوئْ محمد بن إشحاق ,أن عائِسَةَ كا 
وه 
رل 


حرض 















ي أن عون لماص قال مایق کر 


أمير ميد عرض کرد : بگذارید که در بصره ماه واصهراری در كوج كردن او نفرمائید » 





حضرت فرمود :او در شر وفیاد کوتاهی تخواهد کرد ومنظور من تنها این است که او را 
به خانهاش بازگردام . 

ومحمّد بن اسحاق روايت كرده است که : وقتى عائشه در بازكشت از بصره به 
أميرالمؤمنين عَلَيْهِ لام می‌شورانید » 
وتوسّط آسود بن أبىالبخترى نامدهايى به معاويه واهل شام نوشته وايشان را بر خلاف 
آحضرت مىخواند. 

۸۰-وروایت شده كه عمرو بن عاص به عائشه كفت : آرزو داشتم كه تو در جنگ 
جل مرده بودى! عائشه كفت : ای بىيدر برای چه؟! كفت : جناطر هدف خود 





مدينه رسيد پیوسته مردم را علید حضر. 





كشته شده وبه بشت می‌رفتی , ومن مرك تو را بزركترين رسوانی وسرزنش عليه على 
قرار مىدادم!. 








۱ كتاب احتجاج ج‎ ros 


«اختجاج سل ل 
ون تکار جلروجها عل عل ینب : 













نيح عاف بن ایز ته في سره 
لاب اب نازيم یا يرث با روج ,ما 
: ات لام مرن 


قرجع إلا اذل تال : اج[ 








مردم را به اجتاع تبديل فرموده واختلاف مسلمين را رفع ايد . 
يس من با عبدالله بن زبير راهی مزل عائشه شدي . عبدالله ين زبير به جهت 
حرمیت او با عايشه داخل اطاق متصوص ار شده ومن در یرون نشستم .۱ آ: 
بايد می‌گفت ابلاغ مود . عائشه در پاسخ كفت : سبحان الله! من امر به خروج نشده‌ام » واز 
همسران پیا َم سمه اینجا است . به او بگویید اگر آمد من هم مىأيم . 
بس عبدالله نزد آندو بازكشته وكفتة عائشه را به سمع ایشان رسانيد , طلحه وزبیر 
نزد عائشه بازگشته وبه‌اوبگو اكر خودشم با او مذاکره 








كنتيد 








احتجاج اَم تمه بر عانشه roo‏ 


1 طلحة ری 








دگل باه يا عائمَهٌ, ليم دقك إن صد 

زشول اف تفت خر تی بها وخر لل يول : 
زاف لا مب الليالي وَالأيام حت کنیع كلاب ماء بالهراق ال له : مالمحوأُبُ» 

ساني في فة با فس مه لام ین يدي , قرقع رأة ال وقال :ما ی 









مر 








پس عائشه از خانه‌اش بیرون آم دیدن وام سلمه كفت : خوش 
بكو بدائم که جد شده؟ 
كفت : طلحه وزبير به من خر رالد که ملس هان مظلومانه كشته شده . 

با شنيدن اين مطلب أَمسلمه به فرياد آمده وناله کنان كفت : ای عائشه تو تا دیروز 
او راكافر می‌دانستی » وامروز می‌گو بی أميرالمؤمنين مظلومانه كشته شده؟! عائشه كفت : 
آیا با ما خروج مىكنى اميد که خدا بواسطة ما کار ات حتد يرا اصلاح فرماید . 

ام سلمه كنت :ای عائشه خارج شوم؟!با اينكه تو نيز آنجه ما از رسو ندا َي در 
باب خروج شئيدءايم رأ شنيدءاى1. 

تو راقسم به خدایی كه از صدق وكذب سختان تو باخبر است آيا آن روز را بخاطر 
دارى كه روز ونوا 





آمدى , سوگند بخداكه تو چ 











تو با يبامبر ييه بود وسن در خانه حسریره‌ای ساخته ونزد 
آنحضرت آوردم واو این مطالب را به تو می‌فرمود که : 

«بخدا ديرى نيايد كه سكهاى عراق ‏ نزديك آبى بنام حوأب -بر یکی از زنان من 
در حالیکه ميان كروهى از ستمکاران است بارس می‌کنندا» ويا 
حريره از دستم افتاد وآنحضرت سر خود به سوى من بلند ساخته وفرمود : تو رأجه شده 


















وال باهو . کین رض وشول ال يَف الذي رض فيد .َو 
ان َل بْنُ أي طالب عه یتمه َوبَ رَسُوا 
IO‏ 0 ا كنا" 

یلع ما وهی يلها 1 








جه تضمينى است كه من أن رتاش ی نله خندیدی , وآنغضرت روى به تو 
كرده وفرمود : ای عايشه برای جه خندیدی ومن كبان دارم كه آن زن تو باشى؟! 

٠‏ وباز تو را به خدا قسم می‌دهم آيا بیاد داری هنگامی را که در حسضر رسو لخدا 
يب از مكانى به مكان ديكر در حركت بوديم , وأتحضرت در ميان من وصل بن 
ابی طالب در حركت بوده وبا ما سخن مىفرمود » وتو شتر خود را بيش رانده ودر ميان 
آنحضرت وعلی بن ابىطالب حائل شدی . ودر آنوقت يبامبر تازيانة در دستش را بلند 
کرده وبه شتر تو زده وفرمود : سوكند به خدا که روز سخت وگرفتاری او از جاتب تو 
يكمرتبه نیست , وأين را بدان كه به عل جز منافق ودروغگو بغض وكينه می‌ورزد . 

وباز تو را به خدا قسم می‌دهم , آيا به ياد دارى آن روزى را که پیامبر در بستر 
بهارى بود » يدرت همراه عمر بن خطاب به قصد عيادت آنحضرت أجازه گرفته ووارد 
شدند , وعلی بن أبى طالب در بشت اطاق مشغول وصله كردن لباس ودوختن كفش 
رسول كرامى يوي بود , آندو گفتند : ای رسولخداء حال وسلامتی شما جسطور است؟ 








احتجاج صلم ف بر عائشه rov‏ 


أَصْبَحْتُ نج الله 4 . قالا: لد 


خی يعت رغ 





خواهم شوريد؟! وسخنان آن ببامبر عظيم القن را فراموش كنم؟ 

بس عائشه به مغزل خود بازكشته وگفت : ای يسر زبير , به آندو (طلحه وزبير) 
بگو من بس از شنيدن سخنان آم سلمه دیگر از شهر خارج تخوأهم شد » أبن ز 
بازگشته وسخن او را به آندو رساند 








راوی كويد : در همان روز هنوز نيمة شب نگذشته بود كه صدای شتر عایشه را 
شنیدم , وأو با طلحه وزبير به سوی بصعره حرکت کردند . 

۲-از حضرت أبوعبدالله الصّادق مك نقل است که فرمود : هنكام خروج عانشه 
از مكّه اَم سلمه براو وارد شده وپس از حمد وثناى ای وصلوات بر بيامبر يله كفت : 












ا ون 
E‏ 
انْصَدَعَ , مادی النّساءِ غَضٌ الأطرافي , 









بخ تشول اللو صل الل علي وآله أن [ 











ای عائشه تو واسطة در ميان ,امت ورسول‌خُد! هستى , وتو از افضراد حرم وخانواده 
بيغمبرى , وقرآن دامن تو را يمع موده ونشاید که تو دامن خود را فراخ بكيرى » وتو را 
بايد که موبها وگیسوان سر خود را پراکنده وش نکن , وآواز خود را در ميان مردان 
غریبه ظاهر وبلند ننانى وباک متوجته باشی که خداوند متعال به حرکات واعبال ما مطّلع 
می‌باشد , وهرگاه اين عمل پسندیده وبه ضلاح تو بود : البنّه رسول اکرم تو را به آن 
توصیه می‌فرمود , در صورتیکه آنحضرت از خروج ت 

واين را بدان که احراف وسستی پایه‌های دين هرگز با خروج زنهسا درست واستوار 
نگردد » وپراکندگی واختلال امور اجتاعی با ماهد زنها اصلاح نیذ یرد , وئیکویی زنان 
در اين است که دیدگان خود را فرو بسته , ودامنهاى خود را جع غوده , وپیوسته مراقب 
جوانب واطراف خود باشند . ای عائشه جه جوابى برای رسولندا َة خواهى داشت 
اگر وى را در ميان این راه ملاقات كن در حاليكه سوار بر اشتر خود شده واز ماژل به 
منزل دیگر حركت كرده » وبيابانهاى وسيع وكوههاى بلند را بر اساس هوی وهوس 
وبراى غير خدا در می‌نوردی؟ ای عائشه , چطور با آنخضرت روبرى خواهی شد در 
حالتيكه بیان او را شکسته ؛ حجاب حرمت او را هتک كرده باشى؟ وضدا سوگند 
می خورم كه اگر من جنين راهی را رفته بودم . وسيس مر به بهشت دعوت می‌کردند ٠‏ 
هرگز بدجهت خجالت وشرساری از آتحضرت داخل نشده ويس از هتک حرمت ورفع حجاب 




















احتجاج تمه له بر عانشه ۳۵۹ 


صرب عل ا 
إنأطوَّعَما كونين رل ما قت عله 
لین ما مدت عله » ياه یت 





آن بيامبر كرامى حاضر نمی‌شدم كه وی فلاقات نمابم! . پس ای عائشه از خدا بقرس 
واز پناه خدا بيرون مباش » واز فى بردة رات دا سر 

ای عايشه , بهترين عبادث برای تو جيزى ات كه از آن جهت كوتاهى كردى + 
وهمان کار که از جانب خدا ورسول موه آن بودى همان بالاترين وخالصترين عمل 
برای تو بود وهمان روش گت که دا تیگ وترینخدمتی بود كه از جانب تو برای 
دين اسلا نام می‌گرفت . ولى متأسّفائه امروز بر خلاف آن عمل مىكنى . ويخدا قم 
می‌خورم جنانجه حدینی را که خود از رسو لخدا عم شنيدم برايت نقل كنم مرا چون 
مارى خالدار وتند می‌گزی!. 

عائشه كفت : مواعظت را دريافته وونصایعت را پذيرفتم » ولى راه ومسير من با 
آنجه تو فكر مىكنى مغاير است » ومن نه فريب خوردام ونه راه باطل را مى بهايم » وچه 
نكتة مئاسبى بود كه مرا بدان واقف كرداندى » ولى من تنها برای جدایی ميان دو گروه 
متخاصم عازم آنجا مى باشم , حال اينكه من در این حركت مجبور نبوده ودر صورت ترک 


ون میار» 











آن هیچ حذورى برای من خواهد داشت » والينّه در صورت عدم توقف در اين قسيام 
مأجور خواهم شد . 
از حضرت جعفر بن حمّد امام صادق _معَلَيْهِ الصّلاة والسّلام -نقل است که فرمود : 


يان جنگ جمل ازكردة خود نادم ويشيان گردید َم سلمه این یات را 





وقتى عانشه بس از يا 





كتاب احتجاج -ج ١‏ 


1 
r 







نی عل الاي 


وَذِكْرٍ آي یس الآ دراي 


و مَاجَتها ` 
في اسر لمعب كل وشواس 
قوعم 
عق بر الذي يَعْضِي على الوأ 


3 





اگر کسی از لفزش وخطا محفوظ مىماند . حتماً عائشه دراين مقام رتبئأوّل را 
می‌داشت , كه او همسر رسولخدا ودانا به آيات قرآن وفاضل وحكيم بود ولى گاهی 
عقل أنسان مغلوب شده وهوى وهوس بر آدمی مسأّط وغالب مىشود , ودر أينصورت 
آنكه متأخّر وعقب افتاده بود مقدّم می‌شود وآنكه جلوتر بود متأعر وعقب می‌ماند » 
خداوند از خطاها ولغزشهای عايشه بكذرد كه أنس مرا تبديل به وحشت ساخت . 
:ای خواهر مراشماتت مىكنى؟ مه كفت :نه . ول 
إن فتنهاى پیش آمده وبرانكيخته شود » ديدكان بی 





عائشه در جواب يه او 


اين را بايد دانست که 





تمايد وچون برطرف شود دیگر دنا ونادان همه وهمه آنرا 
و 





سخنان آمیرالزمنین ما پیرامون تقسیم غناتم ۳۰ 


«اختجاع الا 3ب تخیر بیام» 
(عل عن تال ین شاه il‏ وَلاعَدَلَ في الوب 
بر حَطَبها ا 
افو لمكن قال :كان 









«احتجاج أميرالمؤمنين لي پس از ورود به بصره» 
«با گروهی از لشکریانش پیرامون تقسیم غناثم» 
۳- یی بن عبدالله بن حسن از پدرش عبدالله بن حسن واو از حضرت أمير 
ل نقل موده كه آنحضرت چند روز بس از ورود به بصيره خطبداى ايراد فرمود ودر 
اثناى آن مردى برخاسته وگفت :ای أميرالمؤمنين , بفرما بيد که اهل جماعت واهل افتراق 
نيز اهل بدعت واهل ستّت جه کسانی هستند؟. 





حضيرت فرمود : وای بر توء حال كه برسيدى با دقّت به جوابش كوش كن كه پس 
از من نياز نباشد كه دوباره از کسی بيرسى . 

اهل جماعت من وبيروان من هستند هرچند در تعداد اندک باشند » واین همان حقٌ 
است كه مطابق با امر خدا وپیامبر می‌باشد . 

واهل افتراق ؛ مخالفان با من وبيرواتم ؛ می‌باشند هرچند تعدادشان بسيار باشد . 





۳ كتاب احتجاج -ج ۱ 


وأا َل الد قا لتک 


اه اف قم ورشوله ون قلا 
وأما اهل ال 


لامر اله تعالى ولكتابم شوم . العايأون برأم 


مر ف وک ر 0 9 7 
وَقَدْ معضی نهم الق الأول وَبَقِيَثْ أفواج . وعل اله قَصْمُها 






َأَمْوائهم و إن وا . 





واهل سنّت افرادى هستند که دست تشک به 
تعدادشان کم باشد. 

واهل بدعت خالفان اوم خداژند وقرآن ونر بوده وافرادی خود رأی وهوا 
پرستند هرچند تعدادشان بسیار باشد » واز این گروه جمعى درگذشته‌اند » وتعدادی نيز 
زنده‌اند , که نابودی ومو آنان از روی زمين بر عهد؛ خود خداوند است . 

در اینجا عبار برخاسته وعرض کرد : ای أمیرالمۇ. 
سخنانی مىكويند , وفکر می‌کنند کسانی كه با ایشان جنگ کردند خود آنان واموال 
واولادشان مال ما می‌شود » وبعنوان غنيمت قابل تصرّف می‌باشند. 

در این هنكام مردی بنام عبّاد بن قيس از قبیلة بكر بن وائل که زبان گویا وتندی 
داشت برخاسته وگفت : ای أميرالمؤمنين , بخدا قسم که تو در تقسيم غنانم ميان سردم 
مراعات عدل وداد ومساوات را نکردی!. 

حضرت فرمود : وأى بر تو, برای چه؟ 

كفت : برای اينكه تو آنجه در حيط لشگرگاه بود قسمت نودی ولی اموال وزنان 
وبچّه‌های خالفین را واگذا 








٠‏ مردم دربارة غنیمت 
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بن ای ما عیشت أا لاد افو بلب الكبير 





وان وال کات كمه قبل | 
حوئ عَسْكَوُكُمْ . وماکان في دُورِِمْ ییات 





حضرت فرمود : ای مردم » هركه چژاییتی دارد آنرا با روغن مداواكند . 

عاد كفت : ما مطالبة سهم خوفارا می‌کیم او به ما حرفهاى نامربوط می‌زند!, پس 
أميرالمؤمنين طا بدو فرمود : اگر كفتدات باط ودروغ باشد خدا تو را مرگ ندهد تا 
غلام ثقيف را درک کنی!. برسيد لد :لام لیف گیست؟ فرمود : مردى كه هيج حرمق 
برای خدا باق نمی‌گذارد وهمه تک م كيد .برسي د نئ؛آيا او به مرگ طبيعى می ميرد 
يا او را می‌کشند؟ فرمود : خداوتدى که درهم کوبند؛ ستمكاران است او رابه مرگی 
فاحش نابود می‌کند . وآن به جهت كثرت فضولاتی است كه از او خارج می‌شود به 








سوزشی شديد در مقعد مبتلا مى شود . 

سپس أميرالمؤمنين عل عَلَيِْ الصّلاة والسّلام ‏ فرمود : ای برادر بکری » تو مرد 
ساده‌ای هستی » مگر نغی‌دانی كه من كوجكترها را به جرم بزركان عقاب ومؤاخذه 
يكام ؟! آيا این أموال بيش از افتراق وارتداد ملك آنان نبوده؟ وآيا ازدواج ایشان 
روى جريان صحيح نبوده؟ ومگر فرزندان أيشان بر اساس قوانين اسلام اولادشان 
حسوب فى شدند؟ واین بچّه‌ها روى فطرت اسلام متولد نشده‌اند؟ يس چطور ما 
مى توانيم اموال اين بچّه‌ها را تصرّف كرده واز ایشان بستانيم؟! . وش فقط می‌توانید 
آنچه كه در لشكركاه است را تصرّف غابيد , وآنچه در خانه‌های ايشان است میراث 








خود آنان است , بنابر این هركدام از آنان راكه دشمنى كند وى را به همان گناه مؤاخد 















وَعَلِشت وهنا قد 
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نين ؛ أصاب الله بك الرشاد اداد 

1 








وهرکه از ترد باز ایستد گناه ديكياق را بر اپا گغواست نایم . 

ای برادر بکری » من همچن رسو لخدا ع در مورد مکّه با إيشان رفتار ودم » 
آحضرت اجناس محیط لشکر را با متتلمین تقسیم غود ومتعرّض غير از آن نشد » 
ومن تنها قدم به قدم از حض ری ودم 

ای برادر بكرى » مگر نمی‌دانی كه در جنگ با کار حربى آنچه در شہر است برای 
مسلمین فاح حلال است ولی اگر مخالفین از افراد مسلیان باشند آنچه خارج از حيط 
لشگرکاه است متعّق به ورئه داشته وجز آنها کسی در آن اموال حب ندارند؟! در اینجا 
آغضرت خطاب به چند تن دیگر که زبان به اعتراض گشودند فرمود : آرام گرفته 
وآهسته سخن كوئيد خدا شما را رحمت کناد!اگر در این سخن تردید داشته ومرا تصدیق 
نمی‌کنید وفکر می‌کنید نظر شما صحیح است بگوئید تا بدائم عائشه در سهم کدامیک از 
شما قرار خواهد گرفت؟!1. 

در اینجا همه يحاب شده واز سرخجلت كفتند : ای أميرالمؤمنين شما راست گفتید وما 
خطا کردم » وتو عالی وما جاهليم . واز درگاه خداوند طلب مغفرت مىكنيم! وهه 
فریاد زدند : «حق يا شا است ای أميرمؤمنان! خدا تو را به رشاد وسداد برساندا» . 








در اینجا عبّاد برخاسته وگفت : ای مردم , بخدا اگر از ضرت پیروی نموده 
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حى قیس شَمْرَة . وکیت لیکو ذا 
الطاب على یناج هاژون ل , وَقال له : 
ي بشي » قضلاً حَصّهُ اله تعالی يه ورام 











وا کم اما سس 


7 


اش اش 


تو جع یل 
واطاعت امر او كنيد شما را بهقدر سیوا آژااء وجادة پیامبر تان گمراه نخواهد ساخت 
وجراجنين نباشد که رسولندا ال علم یام زندگي وآجال مردم واحكام قضا وداوری 
وقوه تشخيص وتیز ميان حقّ وباط لءرايه اوعطافرموده است!. همائند هارون نسبت به 
موسى طلا »وا 
می‌باشی جز آنکه پس از من بيامبرى ثباشد»: این فضلل است که خداوند وی را بدان 
خصوص داشته وبيامبر وی را بدان گرامی داشته وأو را بر دیگران پرتری داده است . 
سپس أميرالمؤمنين لي فرمود : خدا شما را رمت کند! شما بايد به وظائف خود 
آشنا باشيد , ويكى از آن وظائف اين است كه از كفتار فردى كه دانا وآگاه وخيرخواه 
است اطاعت نوده وفرد بی اطلاع را جز اطاعت وتسليم هيج وظيفداى نيست . واگر 
حرف مرا كوش كرده واز آن اطاعت كنيد مطمن باشيد كه من به خواست خداوند شماها 








بيامبز يدو فزموده: «تو در نزد من همجون هارون در نزد موسی 


را به راه حقيقت رسانده واز مراحل تيره وتار زندكى جات خواهم داد . هرجند كه در 
طىّ اين 1 سختی ونا گواریهای يسيار ببينم! . واين را بدانيد که اين سراى جند روزه از 
خوشی وشیرینی دور است ولذّتهاى ظاهری آن آلوده به زمت وگرفتاری وفشار بوده 





وآنانكه فريب ظاهر وزینتهای دنيا رأ می‌خورند در حقيقت حروم ومفبون شده ودر آخر 
ندامت ويشيانى سودی به حال ایشان تخواهد داشت 













گر ی ۳9 
ی رثا جک برد یت الذي آطا وا ول 
ها هي اش وكا 


ذلك حرجا الاو . وَاليسابُ 





ال : مير لؤمن. 








ن آب نهری بمنوع شدند» 
وجز گرو الدكى همگی مک آن شیر رفتار فودند , شما -خدا 
رحمتتان كناد! - از آن گروهی هستید که از وامر ودستورات پیغمبرشان اطاعت موده 
واز تكاليف او سربيجى نکردند , واّا عائشه در این جريان راه خطا پوئیده واز رأى 
زنانه بهروى مود ولى او همچون گذشته نزد ما همان حرمت نخست ( المؤمنيني) را دارد 
ورسیدگی امور تنها بدست خداوند است » هركه را خواهد ببخشد وآنراكه بخواهد عذاب 
مىكند . ۲ 

۸5 از آصبغ بن تبان نقل است که كفت : من در روز جمل نزد أميرالمؤمنين لكل 
ایستاده بودم كه مردى نزد آغضيرت آمده وگفت : ای امیرمؤمنان اين مردم با ما در كفتن 
تکبیر (لله أكبر) وتهليل (لاإله إلاّلله) واقامة غاز همراهند ‏ بس روى جه اصلى با آنان می جنكيم؟ 

حضرت فرمود 1 رآ 








كفت : ای أميرمؤمنان ما به تام آیات قرآن احاطه نداريم , آن كدام آیه است ؟ 


" فرمود: آیه‌ای که در سورة 
كفت : ای آمیرمؤمنان » تام آيات سورة بقره را غی‌دائیم منظور شما كدام آیه است؟ 
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آن بيبامبران , برظى شان را ری برترى دادیم؛ازایشان فردى بود که 
كفت » و برخی‌شان را پایه‌ها بالا برد ؛ و عيسى بسر مرم را حجّت‌ها و 
نشانه‌های روشن دادم و او را په روح اش (جبرئيل) نيرومند كردانيديم , و اكر خدا 
آنان كه يس از اکان یدند داز [نكد ن تههای روشن به آنان رسيد با 
یکدیگر بيكار نمىكردند . ولیکن | سب 
فردی بود كه کافر شد ؛ واگر خدا می‌خواست با هم پیکار نمی‌کردند ولیکن خدا آنچه 
خواهد می‌کند -بقره : ۲۵۳». يس مراد از اهل ايان در آيه مائيم و افران دشسنان 
ومخالفين ما را تشکیل مى دهند . يس آغرد كفت : به خدای کعبه که اين مردم کافر شدند . 
سپس بر آنان یورش برده تا به شهادت رسید -رضوان الله عليه -. 

واز مبارک بن فضاله از مردی که امش را برده تقل است که كفت : پس از 
جنگ جل مردی نزد حضرت أمير مق آمده وگفت : ای آمیرمومنان , در اين واقعه 
متوجّه امری شدم كه از شدّت ترس روح از بدثم خارج وجسدم زایل وتباه گشته » 
وجائم بلب رسیدها که در ميان آنان هيج فرد مشرکی را فیبیم . تو را يخدا تو را بخدا مرا از 
اين حيرت وسرگردانی درآور؟ اكر اين ذهنيّت شرّ است که از آن توبه نم واگر خير ونیک 
است آنرا بیروران » به من بفرمائيد كه این واقعه تنها فتنه وأشوبى بود كه شما فتنه كران را با 
7 آن مأموريتى بوده كه رسولخدا شما را بدان خصوص ساخته است؟ 


























۳۳ FW 
۱ كتاب احتجاج -ج‎ 


قال لَه :خر . إن تحت . إن ناسا ين اش 
EER TOS‏ 
رول الف ل وَأسلمُوا , اب 
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الإشلام پل الکو 
آله :وما لت يا تن شیر تالم تین 
ون على اي صل اف عم 
اي صل ان 


حضرت أمير مني فرمواد: حال كه جنيك ات تو راخبر دهم حال که جنين است تورا 





آگاه كنم , حال كه جنين است نوک گوي , بدانكد در روزكار رسو لخدا 6 
كروهى از مشركان خدمت حشرت رسید» ومسلیان شدند . سپس از أبوبكر خواستند 
تا از بيامبر بخواهد به ما اجازه دهد تا زد قوم خود رفته ويس از كرفتن اموال خود نزد 
شم بازكرديم » أبوبكر نيز درخواست جمع را به سمع آحضرت رساند وبيامير نیز اجازه 
فرمود » در اینجا عمر كفت : ای رس ولخدا » نكند این كروه از اسلام به کفر گرایند؟ 

رسولندا ييه فرمود : تو چه می‌دانی که آنان يس از حضور در ميان قوم خود با 
افراد بيشترى نزد ما بازكشته وآنان نیز مسلمان شوند . سپس ایشان در سال بعد نیز 
توط أبوبكر از آنحضرت درخواست مرخصى غودند وييامير نيز با آن موافقت فرمود 
وعمر باز همان حرفها را تكرار كرد . سپس پیامبر عصيانى شده وفرمود : بخدا سوگند 
فكر نم كام شما دست از این سخنان بی معنى برداريد تا |ينكه خداوند فردى از قريش را 
بر شما كسيل دارد كه شما را به خداوند متعال بخواند وشما در اختلاف با او هسچون 
كوسفندى وحشی که از كلّه جدا شده يراكنده شويد 

آبویکر كفنت : پدر ومادرم ب 











ایت ای رسولندا آيا آن شخص منم؟ فرمود : نه . 
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عي رسالاتي . وَمُعَلمُ الاس ین بدي . وم 
الثاس ین بدي 
ذا يا یر لژ 
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ان لالج دا 






اَل ات اشضاباع یت یاج الما 
مام ات . ووینکم تفاق .لامک 











د من هستم؟آفرمود : لا عر كفت : ای رسولندا بس آن فرد 
كيست؟ بيامبر َو نيز اشاره ب من كه معو ل أدوخت كفش أنحضرت بودم -فوده 
وفرمود : «او همان خاصف ال در میا با . پسر عموي , وبرادرم ٠‏ ودوستم , بری 
كنندة ذمّدام , همو است که يراي احفل می سازد , او مبلّغ رسالت من 
است ‏ وبعد از من معلّم مردم است , همو است که پس از من مبن وتأويل كنندة آياتى از 
قرآن است كه هیچکس از آن باخبر نیست» . چون آن مرد اين سخنان شنید عرض کرد : 
ای أميرالمؤمنين همین کلام مرا بس است زیر که هيج جيزى باق نگذاشتی . 

راوی كويد : بعدها آن مرد از طرفداران سرسخت آنحضرت عليه مخالفین شد . 

از ابن عباس نقل است که چون حضرت أمير 3 از جنگ جل فراغت 
یاقت چند جهاز شتر بر هم نهاده به صورت منبری درآوردند وآحضرت طا بر بالای 
آن رفته وپس از حمد وثناى خداوند فرمود : 

ای اهل بصره , ای گروه منحرف ومتقلب ء ای دردمندان بی درمان » ای پیروان 
چهارپای , ای لشکر زن » شما به صدای چهار پایی جع شدید وچون کشته شد پراکنده 
كشتيد! آب آشامیدنی شما تلخ وناگوار است وآئین شما نفاق است وافراد حلم 


وبردبارتان ضعیف وسستئد! . 


























میلعت 
ع 3 ع فأ فلت ونث 
وَصَبَئِتُ عل لاحي وأا لا مَك في أن ات عن 4 ون هو اكه قل 

ار نادئ مناد :يا حَسَنٌ إلى أَئْن؟ از إن اا 
في بتي قا كان نایم اني أك أن 
تحت َيب علي لاحي وَرَجت ث أرية الْقِتال, 














بصیری که در حال وضو گرفتن بود رسيم وبدو فرمود : ای حسن در وضوی خود دفّت 
كن وآداب آنرا بای آور يتا الم دوز افرادى را کشتی كد همگی 
شهادت به توحید ورسالت داده ونمازهاى پنجگانه را اقامه می‌کردند وبا تام آداب وضو 
می‌گرفتند!. حضبرت در پاسخش فرمود:اگر اینگونه بوده وتو شاهد آن بودی پس برای 
جه به يارى دشمنان ما نشتافق 

و هو | تصدیق می‌کنم » ماجرا 





از اين قرار بود که در روز رل جنگ بود که از خانه بیرون آسده غسل کردم وحنوط 
به يدثم ماليدم وشمشير رايا خود برداشتم ی تخلف از 
م لزمنین عائشه كفر است » ولى وقتى به «خُربه» (نام حل است در بصره) رسیدم 
آوازی مرا ندا ساخت که : «ای حسن كجا می‌روی؟ بركرد كه قاتل ومقتول هر دو (در 
اين كارزار) جهنّمى هستند» . يس با حا! ترسان بازكشته ودر خانهام نشستم , پس 
چون روز دوم رسيد هيج شک نكردم که تخلّف از أمَامؤمنين عائشه كفر است » پس 
همچون روز گذشته حنوط به‌بدن ماليده وسلاح بر کمر بسثه وقصد رفتن به كارزار را مودم » 
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كال عم ند : صَدَقت ء أقتذري من ذلك الم 
Ee‏ دیش 





E‏ 0 ا كلم کتبها. فال 
رتیه لل أضل توت :ما گمتع؟ کال تب آما رکش تیافک قال 


ی کل ؤم سايرياً.وَهذا سايري هئ مه لايرل :لا 
مساش4 . َلکن يمول : لا تال . 





تا به «خریبه» رسیدم ندایی از بشت سرم كفت :ای حسن دوباره کجا می‌روی , که 
قاتل ومقتول هر دو اهل آتشند». 

حضرت أمير مج فرمود: راتت كفو »:آيا هیچ فهمیدی كه آن منادی که بود؟ 
كفت : نه . فرمود : او برادرت اپلیس بود » وراست كفت که قاتل ومقتول از آنان هردو 
اهل آتشند . حسن بصعری كفت : ای أميرالمؤمنين اکنون دريافتم كه اين قوم در هلاکت 
وگمراهی هستند . 

۷- از أبويحيى واسطی نقل است که پس از فتح بصره گروهی نزد حضر, 
لجا شتافته ودر ميان ایشان حسن بصریٌ دیده می‌شد که اوراق در دست گرفته و 
سخنان أميرالمؤمنين لی را خبط می‌کرد . أميرالمؤمنين به صدای بلند او را خطاب کرد 
که جه می‌کنی؟ كفت : قرمایشات شما را می‌نگارم تا يس از شما آنها را حدیث کم . پس 
أميرالمؤمنين م فرمود : بدانید که در ميان هر جعیتی یک نفر سامری می‌باشد » وين 
فرد ؛ سامری این أت است » بدانید كه او نمی‌گوید به من نزدیک نشوید (لا مساس) بلکه 
از جنگ نهی کرده ومی‌گو ید : «لا قتال »۱ 











۱ -مترجم كويد : آي مورد اشارة حضرت أمير لح در سورة طه تحت رقم ۹۸ است 








۳۲ كتاب احتجاج سج ١‏ 






المسير إل الشَام» 
ر ی 4 حاکن سای 


«احتجاج آغضرت با اصحاب خود» 
«پیرامون عهد وبیعٹ ايشان وتحریک مردم برای جنگ با اهل شام» 
۸۸- نقل است آنگاه که حضرت أمَرَ ‏ آماده رفتن به سوی شام برای جنگ با 
معاویه شد پس از حمد و ایور وا برس نداعم فرمود :ای بندكان خدا 
بترسید از خدا! وپیروی او وبيروى از امام وپیشوای خود كنيد زیرا که مردم نيك رفتار 
وشایسته به وسيلة پیشوای عادل نجات يابند , آگاه باشید که مردم بدکردار به وسيلة 
پیشوای نادرست نابود گردند ومعاویه امروز حقّ مراكه دردست او است به ناحقٌ گرفتد 
ويبعت مرا شکسته ودر دين خدای عروجل سرکشی کرده . وبه حقيقت شم ای مسلمانان 
می‌دانید مردم ديروز جه كردند وشما را رغبت ومیلې که دربارة من داید برای کار خود 





إل لایساش» و «مساس» در قاموس به هر سه 
و به معنی يسودن ودو کلمة «لا مساس» یعنی با من 
قاس مكن ومن هم با تو قاس نم ىكم ونه بپسای ونه سای . ودر تفسير أبوالفتوح در قولی گوید : 
«موسی بنی‌اسرائیل را نهى كرد از آنكه با او آميزش كتند وامر كرد او را از خود برانند ودر ميان 
خود راه ندهند واز آبادى بیرون کنند» . 








سخنان آنعضرت ی در تحریص قوم به جنگ با معاويه ۳۷۳ 





نزد من آمدید زا اینکه مرا برای بعت از خانهام بیراون كشيديد , ومن از بيعت با شما 
خودداری کردم تا آنچه در نزد شا آستآژتایش کنم پس سخن را جندين بار از سر 
گرفتید ومن نیز همان را تکرا زکرم وش کرو یبجر ص ی که بر بيعت من داشتید همچون 
انی که برای نوشیدن آب به سوی حوضجه‌های أب هجوم می‌آورند به جانب من ازدحام 








کرده وهجوم آوردید وبا اصرار هر جه تمامتر تقاضای بيعت با من نموده » وهمدیگر را 
فشار می‌دادید . وازدحام به حدّی بود كه من ترسیدم برخی از شما برخی را بکشد . 
يدم در ار خود وش اندیشه كرده وبا خود كفت : اگر در کار 





پس چون چنیر 
ایشان اقدام نکن وحر 
وكسى را که روى عام وعدالت وحقيقت حكومت کند يبدا نخواهيد كرد ,وبا خود كفتم : 
پذبرش حكومت وخلافت بر آنان واينكه حقّ برترى مرا بشناسند نزد من حبوبتر است 
از اينكه اينان بر من فرمانروانی كتند وبرترى وح مرا نشناسند : يس دست خود را باز 
کردم وف از گروه مسانان امن بيعت کردید در صو ریک در ميان شا هاجر واتصار 
وپیروان نيكوكار بودند . بس من پیان بيعت خود را وآنچه در آن واجب بود از شما 
برگرفته وآنجه از غهد وپیان خدارند وسخت‌ترین يبان وعهد پیمبران ای بود از شما گرفتم 




















م مب ای وده 






مداد و راد در این بار از ما 
وخدا را بر ت گواه گرفتم ‏ وبرخی از خودتان را شاهد بعضى 
قرار دادم ودر ام حارامو طیق کناب خدا وسنت رسول اکرم قدم برداشتم 
پس با اینهمه جای شگفت است كه معاوية بن اپی‌سفیان به دعوی خلافت برخاسته ودر 
این امر با من منازعه وأمامت مرا انکار نموده ومی‌پندارد که از من به خلافت سزاوارتر 
است. او در این عمل به ساحت خداوند ورسول او جرأت وجسارت فوده وکوچکترین 
برهان ودلیلی بر دعوی خود نداشته ودر اين مقام کمترین حقٌ ندارد . زيرا نه مهاجرین 
با اودر خلافت بيعت كردهاند ونه أنصار ونه مسلینان در برابرش تسلیم شده وکار را به 
او واگذار نوده‌اند. 

واتصار وكسانى که سخن من را می‌شنود! آیا شما بيروى مرا 
ایا از روی ميل ورغبت با من بيعت نکردید؟ مگر من بر شما 
بان پذیرش سخن خود را نگرفتم؟ مگر بيعت من با ثما در آنروز حکنتر از بيعت با 
أبوبكر وعمر نبود؟ يس چرا آنکه با من خالفت می‌کند تا وقتی كه آندو فوت نکردند بيعت 
خود رابا أندو نشکست ؛ اکنون بيعت مرا می‌شکند وپایداری در بيعت خود نی‌کند؟ 














سخنان آغضرت ل در تحريص قوم به جنگ با معاويه ve‏ 





قراتي وسابقتي وصبري آزلن با رن تَقَدّمَني؟ اما تم قول رول اف يوم 


دیرف ولايتي وَمُوالاتق؟ 
ا تب ۳1 لسن 







من ي إشرائيل دعس تجح 
ان کیب علیکم اقتال أن له لا یلوا اوا وما آنا أل 








مگر بر همة مسلمانان فرض نيستيكة با نها تر کارت وصميميّت مرا يارى ومساعدت 
وده واوامر مرا امتثال واطاعت کنند؟ آيا اطاعت من بر همذ مسلمين از حاضر وغايب 
واجب نيست . بس برای چه معاوية بَنَاينتتفيآن وأصحاب او به خالفت ودشنى من 
پرداخته واز يبعت سر باز رم بلاط قراب با بيامبر . وسبقت در امان , 
ودامادی رسو لخدا برگذشتگان برترى نداشتم؟ مگر شما در روز غدير خم سخنان بيامبر 
َيه را دربارة ولایت وعیّت من استاع نكرديد؟ 

پس ای مسلمانان » رعايت تقواى الى را موده وبه جنك با معاوية ظالم عهد شكن 
وياران ستمكارش بشتابيد! همكى به اين آيه كه خداوند بر ييامبرش نازل فرموه كوش 
فرا دهيد تا بندكي ريد , زيرا آن به خدا سوگند كه بهترین موعظه برای شما می‌باشد . پس 
از مواعظ الى پند گرفته واز معصيت دورى كنيد » زيرا خداوند ثما را جز خودتان 
[توسط داستانهاى كذشتكان] شما را اندرز داده ؛ به پیغمپرش فرموده:«آیانتگریستی به 
آن گروه از فرزندان اسرائيل يس از موسى كه به بيامبر خود كفتند : بر ای ما پادشاهی 
برانگیز تا در راہ خدا كارزار كنيم؟ كفت : آيا أحجال می دھید كد اگر کارزار بر شما نوشته 
؟ گفتند : ما را جيست كه در راه خدا كارزار نكنيم و حال آنكه از 
خافان و فرزنداغان بیرون رانده شدهايم؟ و چون کارزار بر آنان نوشته شد جز اندکی 





شود کارزار 
















الات الالال اشنا ع 

ملک من شاه وا لله رایع علب 1 

أنه الاس .| کم في 2 تفا أن لله عل الميلاقة ارت 
5 


َل ارت و مه عل الجاع 2 باصطفایه لیا تزا 


فاب د 








.و خداوند به ستمکارم کآناست © و پیامبرشان به آنان كفت : خداوند 
طالوت رابه بادشاهى ميدكا چگونة أو را بر ما پادشاهی باشد و ما به 
بادشاهى از وى سزاوارتريم و او را گشایشی از مال ندادهاند : كفت : خدا او را بر هما 
بركزيده است و در دانش و تن فزونى و فراخى داده است » وخداوند پادشاهی خود رابه 
هر که خواهد دهد و خدا فراخی بخش و دااست -بقره: ۲4-۲۶۷ 





ای مردم برای شما در این آیات عبرت وپندی است تا دريابيد كه خداوند خلافت 
وامارتٍ بس از پیامبران را در بازماندگان آنان نهاده . واينكه «طالوت» را بر سردمان 
تفضيل داده ويبش انداخته وفزونی در داش وبيكر او داده» پس آیا هيج می يابيد كد 
خداوند نی راب نی هاشم بركزيده ومعاويه را پر من در داش وپیکر قزونی داده باشد؟ 

پس ای بندگان خدا رعایت تقوای ای را موده ويبش از آنکه به واسطذ معصیت 
شما سخط خود را متوجه‌اتان سازد در راه او تلاش وکوشش غایید ؛ خداوند سبحان 
فرماید : «کسانی از فرزندان اسرائیل که کافر شدند , بر زبان داوود و عیسی پسر مریم 
لعنت شدند اين از آن رو بود که نافرمانی کردند و از اندازه در می‌گذشتند * یکد یگر را 




















سخنان آنحضيرت لَه در تحریص قوم به جنگ با معاویه ۳۷۷ 


رل وی شم في یل 1 
E‏ 











ی ي جنات عذن ذلك الود 
ایا ال ی تبایگ 





سرض یوش إل حب معاي PER‏ ور 
و و و 





از کار ناروا و زشتی كه می‌کردند بازدی‌داشتتة؛ گرآینه بد است آنچه می‌کردند -مائده: 
۸و ۰۷٩‏ «جز اين نيست كه مو نان کسان‌اند که به خدا و پیامبر او ايمان آورده‌اند و 
سپس شک نکرده‌اند , و باماها و جانہائ خویش در راه خدا جهاد کرده‌ائد , ایشائند 
راستگویان 
آن بازرگانی راہ نمايم که شما را از عذاب دردناک برهاند؟ # به خدا و پسیامبر او ايسان 
آورید و در راه خدا با ماما و جانهای خويش جهاد کنید, این برای شما بهقر است اگر 
می‌دانستید * تا گناهانتان را بیامرزد و شمارا به بهشتهايى که از 
است و خانه‌هایی خوش در بهشتهایی پاینده در آرد ؛ این است رستگاری و کامیایی 
بزرك صف : ۱۰ تا ۱۲» 


حجرات : ۰۱١‏ ناطرسو نیکسا که اهان آوردهايد . آيا شا را ہر 








ای بندگان خدا برهيزكار باشيد وهمراه بيشوا وامام خود به سوى جهاد بشتابید . 
واكر با من جماعتى به عدد اهل بدر بودند كه به حض امر اطاعت می‌شدم وبه محصض 
حركت به همراه من حركت می ودند حتماً از شا بی یاز شده , وهرچه سر يعتر به جنگ 
وجهاد معاويه می‌شتافتم . زیرا اين جهاد فرض وواجب است . 

eens 
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«كلامى احتجاج كونه از مرا لومنین ب در توبيخ أصحاب خود» 
عاط ر کوتاهی جتك با معاریه» 

۹-ای مردم ؛ من شما را برای جهاد با اين قوم می‌خواندم وشا حرکت نکردید » 
وسخم را به شما گوشزد نمودم وشما پاسخی نداديد » وشا رأ نصيحت غودم نبذیرفتید, شما 
مردمى هستيد حاضر ولى چون اشخاص غايب وپنهانید كه حكنت بر آنان مى خوائم 
وثما از آن روى مىكردانيد . گویا شما خرانى هستيد رمنده كه از شير ژیان گریزان است» 
وثما را به جنگ با ستمکارا 
جدا شدن جمعيّت ایادی سبا متفرّق می‌شوید , به اء 
هم چهار زانو بنشينيد . [وبى توجه به سخنان من] مها بزنيد واشعار بخوانید . واخبار را 
جستجو كنيد , وبعد از تفرّق وختم جلسات نيز به جز نقل وسؤال از اشعار ذكر وفکر 
وبحثى نداريد » واین جهلى است فاقد علم , وسركرمى است عاری از پارسایی , ودرنگی 
است بدون ترس » وباك دهای خود از جهاد وجنگ با دثمنان دين وحقيقت فارغ موده 
وبا بهانه‌های واهی از ادای مسولیّت خود سر باز مى زنيد » 
























نکوهش آحضرت بر قوم در کوتاهی در جنگ با معاويه ۳۷۹ 






ان لقن ما در موضوع باطل خودشان جمع گشته 

ومتّحد شده‌اند » وبا نهایت اصرار واستقامت در راه تأريك وکج خود پیش می‌روند , ول 
متأسفانه شماها در راه مستقيم وجاده حق رشن خود منحرف مىشويداا 

ای اهل کوفه . شما همچون ‏ جلنْ رن قستيذ که حامله بوده وبچه‌اش سقط 
كشت راز طرف دیگر شوهرش نيز برد .له او فاقد هر وارث نزدیکی بود به همین 
جهت بس از مرگ او اقارب دور او وارث او خواهند بود . اين است بایان زندگی 
اجعاعی شما . قسم به خدایی که دائه را شکافته وجاندارن را آفرید . در آين 
حکومت رسیده وبر شماها مسلط گردد که اعور (یک چشم) وادبسر (تیر: 
(ظاهراً مراد حجاج بن يوسف باشد) , أو مظهر جهنم بوده وشماها در زمان حکومت او در 
نهایت زحمت وگرفتاری وعذاب وشدّت زندگی می‌کنید وقهر وشدت وعذاب ار هم 
شماها را فراكرفته وهيج کسی را قرو گذار نخواهد بود . 

اين بلای است كه خداوند متعال دربارة این امّت مقدّر فرموده است ء اينان نيكان 
شما را می‌کشند وفرومایگانتان را به بندكى كيرند , گنجها واندوخته‌های شما را از ميان 
خلوتسراهای شما بدر آرند . بخاطر آنچه در اصلاح خودتان كوتاهى كرده » وحسقوق 
وامور خود را ضايع ودر اجرای احكام دين مقدّس كوتاهى ومساعه مىفائيد . 























8 سک وت٤‏ لا رئا 


َنَم باه بش جين وَذلكَ إذا صیر گنها فلكم 
با الرّجالٍ ولا رجال . لوم الأطفال وغل 





0 - 
رات الميجال . 
۱ ۳1 مگ ۵ 4 
أما وا نها الاهده أَْدائم , الفاجة عم عقوم 





تلا ارارم 








ای مردم کوفه من شما را از آینده خبر من دهم حذر بوده واز لفزش وسستی 
خود مس وهم دیگزان را که كوش هش وعبرت دارند پند داده وبه سوی 
حقیقت وصلاح ودقّت بخوانید . وگویا میم که شا نسبت کذب ودرو] به من می‌دهید 
همانطور که قبيلة قريش به این یب خا محمد بن عبداه ل داد . پس 
وای بر شا بادا بر که دروغ مىكويم؟ آیا بر خدا؟! درحالیکه من رل کسی هستم که او را 
پرستش کرده وبه یگانگی او را شناختم يا بر بيأمبر دروغ می‌بندم؟ در حاليكه من 
همان بار خست دعوت او را يذيرفته وسخنائش را تصديق غوده وتا آخرین مرحله در 
آیان وهمراهى ويارى آنحضرت استقامت فودم. نه بخدا جنين نيست , که در اینگونه سخنان 
بوی تزوير وخدعه به مشام مى رسد ‏ وشم از هر حيله وخدعه‌ای پی‌نيازید . 

وقسم به خدایی كه دانه را شکافته وانسان را آفرید درآینده به صدق أن اخبار 
خواهید رسید . واين زمانی است كه نادانی وجهلتان شما را بدانجا کشانده . ودیگر 
علمتان سودی نبخشد » رویتان سياه إى نامردان مردنما! ای کسانیکه عقلتان چون عقل 
کودکان وزنهای تازه به حجله را 

آری بخدا ای کسانیکه بظاهر حاضم وناظر ول در معنى غائب وغافليد » ای 
کسانیکه در ظاهر برابر ومتحد ودر باطن رأيهاى ختلف وعقیده‌های پراکنده داريد , 














ایدا 





نكوهش آنحضرت بر قوم در کوتاهی در جنگ با معاويه A1‏ 


ا 
ما أَعَرَ الله ت و ی ور وا ا اي 


عَدُوَكُمٌ 7 إتاب. 





واجداً ْم له ال | رارف وشن نما تفه جوت تنم 








به خدا که منصور وغالب نگشت آنکسیکه اهارا برای يارى وکمک خود طلبید » 
وآسايش وراحتی ندید قلب آن شخصی که درآرام نما سختی وعذاب کشید » وروشن 
نشد دیدگان آنکه شماها رادر بباية ایک ونفوذ خود مسکن ومأوی داد , گفتار 
وحرفتان سنگهای سخت رام کند عم وگردازات "در سستی ووهن دشنانتان را 
دربار؛ شما به طمع می‌اندازد . 

ای وای بر شما! از کدام خانه بس از خانة خود دفاح می‌کنید؟ وهمراه کدام پیشوا 
پس از من به جنگ می‌روید؟ بخدا كولخورده کسی است که كول شماها را خورده , وآنکه 
به یاری شما پیروز شود به تبری شکسته وازکار افتاده دست یافتها امروز کار بجایی 
رسیده که دیگر توفع نصرت از شما نداشته » وبه گفتارتان اعتاد ندارم . خدا ميان من وشا 
جدایی اندازد .وبهتر از شما را برای من آورد . وید تر از من نصيبتان غايدا . 

پیشوای شما مطیع پروردگار است وثما معصيت أو را می‌کنید , وسركردة اهل شام 
معصیت پروردگار عالیان را می‌کند وایشان از او فرمان می‌برند ‏ پخداوند سوگند که 
دوست داشتم معاویه با من شما رابجا مىكرد ؛ همچون صمّان دينار به درهم ,ده تن از 
شما می‌گرفت ویکتن از آن مردم را به من میداد » بخداوند سوگند كه دوست داشتم اصلا 
شا را می‌شناختم وشم نيز مرا می‌شناختید » زیرا کار اين شناسانی به ندامت كشيدا 


۱ كتاب احتجاج -ج‎ AY 


SEES 
أما اهوت أَنََي ذخ‎ 


د تم أشقاها أن ان يضبها؟ وت 


نت 








شمایی كه سيندام را از تأر وغيظ به تباهی كتيده وکار مرا با ترک همراهی وخافتهای 
خود مختل موديد , وآنرا به جأ یی رساندید که جمعى از قريش درباره‌ام گفتند ؛ على بن 
ابى طالب با اينكه دلير وشجاع است وی به علوم جنكى آشنايى ندارد! خداوند خود 
جزايشان را بدهد , مكر نيكسب كييك اذ ]ندر جنگها وغزوات طولانى تر از 
بيست سالگی نرسيده آماده كارزار ونبرد شدم 
واکنون که زياده از شصت سال از عمرم می‌گذرد , جيزى كه هست كار کسی که فرمانش 
نمی‌برند سرائهام ندارها . 

بخدا كه آرزو داشتم پروردگارم مرا از ميان شما به رضوان خود ببرد » ويسيوسته 
منتظرم که مرگ مرا دريابد . فيدائم جرا فى رسد آنروز که شق ترين این اقت محاسن مرابا 
خون رم رنكين کند -ودست خود به سر وريش خود كشيد سآ زيرا اين قراری است که 
بيامبر ب با من گذارده است , وبى شک نتيجة دروخ وافترا حرمان ونااسیدی . 
وسرانجام تقوا وتصدیق به نیکوکاری نجات است!. 

ای اهل كوفه . من شما را شبانه روز وپنهان وآشکار به جهاد دشمنتان خواندم . و 
پیوسته به شما كفتم : در جنگ با اینان بيشقدم باشید » زیرا هركروهى که در داخل 
خانه‌های خود با دشمنان جنگید به ذلّت وخواری افتاد » ولی شا کار را بدوش دیگری 


من نیست؟ واين زمانی بود كه 























نکوهش أنحضيرت بر قوم در كوتاهى در جنگ با معاویه Ar‏ 






مس 





و وا و علشث الذي يلك 
٠ 2‏ ماك متي صلاحَگم ساو قسی ,و یط علیکم شاطان 
ابر كم »ولا تزحم ضویدگم, ول یماگ و۷ بقلم ال وید 








انداختید وهمدیگر را تنها گذاشتید ژگفتار منز تَا گران آمد, وآنرا بشت سر انداختید 
تا اینکه از هر سوی مورد غارت واقع شده وکارهاٌ زشت در بين شما شايع شد , وان 
امر پیوسته شما را به ابتلاء وعقوبت سخت تر خواهد کشانید , همچون عقوبتی که گریبان 
كذشتكانتان را كرفت , جنانكة دون اراز کتگران رکس یافیا مستطعين 
ناامید آگاهی دهد دراين آیه که :«يدَجحُونَ بنا ن کم وني ذلِكمْ بلا من 
رُم عَظی»» قسم به خدایی که دنه را شکافت وانسان را آفريد وقت عملى شدن 
وعدة شما رسید . 

ای مردم كوفه من شما را به مواعظ قرآن ملامت وسرزنش کردم ولى از شما سودی 
نبردم وبا شلا خود شما را تأديب فودم ولى هیچ توجهی در شما بيدا نشد ,با تازيانة 
اجرای حدود شما را عقوبت نودم وشما حساب نبرديد , ودرآخر فهميدم آنجه شما را اصلاح 
م ىكند تنها شمشیر است » ومن در راه اصلاح شما خود را به فساد نخواهم انداخت ,ول بزودی 
فرمانروایی سختكير بر شما مسلط گردد كه نه به بزرگتان احترام گذارد ونه به کوچکتان 
رحم ايد » ونه دانشمندتان را كرامى بدارد ونه غنائم را به مساوات ميانتان تقسیم کند 
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۳۸ کتاب احتجاج ج ۱ 


وو أنصار لا وان مديد اللا ولا وان 


سا یگ قآ سيت | 





حکومتی كه شما را پزند وخواروذلیل کنو در جنگھا بجروحين شما را بکشد وراهها را بر 
شما مسدود نود وشما را از ملاقات خوداروم ومحجوب كرده وكار اختلاف طبقاق 
بدا كشد که حقوق مردم ناتوان در زیر سیر فاد قوی وتوانا ياهال كردد. ال خداوند 
متعال ؛ ستمكاران را از رمت َرَككعَومنالختة» وكم بيش می‌آید جيزى که رفته است 
دوباره بازگردد , ومن گمانذارم که ما در ایام فترت باشید( ومن وظیفه‌ای جز 
راهنایی واندرز ندارم. 

ای مردمكوفه , من به سه ودو چیز شما گرفتار شدهام : گرانی دارای كوش , و لالهاى 
دارای زبان » وکوران چشم دار , نه برادری شما در حضور صدق وصفا دارد » نه هنكام 
گرفتاری می توان به شما اعټاد کرد . 

پروردگارا من از ایشان به تنگ آمده وملول شدهام . واینان نيز از من خسته 
شدهاند پروردگارا هيج امیری را از این جمعيّت خشنود مساز, واين مردم را نز از هیچ 
أميرى نون وراضی قرار مده » ودهای آنائرا همچون نمك در رطوبت آب كن . وبخدا 
قسم که اگر جارهاى در قطع رابطه وسخن با شما مى يافتم حتماً از شم دوری می‌کردم , 
شما اصعرار نمودم که از زندگی خود سیر شدم. زيرا پاسخ همة 











آنقدر در ملامت وسرزز 





١‏ - زمان فترت فاصلة ميان دو حجّت را گویند كه مردم در اثر رفتن حجّت 





مرور دست از دين وآئین بکشند وبه فساد وپیروی نفس دچار گردند . 








نکوهش آنحضرت بر قوم در كوتاهى در جنگ پا معاويه YA‏ 






كا الآ از .ول 
0 2 جات الیم وأ أباحها. 
هل الان انوا حون ن على الَرءة الَسلعة وَالأُخْرَئ 





اينها را با ريشخند ن می‌دهید , زیر می‌خواهیّد از حقٌ كريخته وبه باطل روى آرید , 
باطلی که خدا با قوّتِ طرفدارانش هرگ زاین را عت نبخشد . ومن نيك می دام كه شما 
برای من فقط ماي ضر رید وت جیگ فشان خواندم حرکتی نكرده 
وخواستار تأخير در آن شديد همچون بدهكارى كه بدهى خود را به 

اگر در تابستان شما اه جنگ خوائم شت كرما یاه مكنيد واگر در زمستان 
باشد بخاطر سرما عقب می نشينيد , وهمة ينها بهانة فرار از جنگ است » واگر شما از كرما 
وسرما عاجز باشيد در أبنصورت دربرابر حرارتثمشير عاجزتر وعاجز تر خواهیدبود» 
[ای وای كه از این مصيبت بايد كريست] قا 















لد راجعُون؟ 
غامد يا جهار هزار نف به 
مردم شهر انبار شبيخون زده واموالشان را به غارت بسرده وفايند؛ من ابن حشان 
وگروهی از مردم صا را به قتل خدا اين کشتگان را در بهشت برين جای 
دهاد! - ورفتر او با هل انار شبيه به رققار ارتگران روم وخزر است , وكويا آن مرد 
خون ومال مردم شهر را مباح ساخته است. 

ويه من خبر رسیده که گروهی از آن جاعت شامی حرمت یک زن مسلیان ویک 





ا ی 








ا بالاشتاجاع 





3 
0 كان عند باينا 


أ 


ی اجب بر 





نا 








را شکسته وبه حریشل تعدّی كيرد وزوسری وگوشواره وزيور وا 
وخلخال وزیرلباس از سرروگوش ودست وپای آنان گرفته‌اند » وآن زن مسلمان دریرابر 
این تجاوز چاره‌ای جز گفتن استر:جاع[آرزوی مرگ وبه یاری طلبیدن مسلمین نداشته 
است , ولى متأتفانه کسی به فریادش نرسیده واو را یاری نکرده است » واگر فرد مؤمنی 
از اين اوضاع بیرد نزد من سرزنش نشود بلکه نیکوکار وحسن خواهد بود. 

چقدر جای شگفتی دارد که دشن در باطل خود اتفاق دارد وشما در حقّ خود 
متفرّق وبراكندهايد! همانا شما خود را نشانه وهدف تیرهای دشن ساخته‌اید وبه سوی 











آنان هيج تیری فى اندازيد ‏ دشمنان شما بيوسته در صدد جنگ وحمله وتجاوزند ولى شما 
ساكت وآرام ننسته‌اید , وآشکارا معصيت خدا می‌شود وشا به آن رضا دادهايد , 





دستها يتان در زيان وفقر فرو رود! ای مردميكه همجون شتران بى صاحب از هر طرف كه 
جع شويد از طرفى ديكر پراکنده ومتفرّق خواهید شد . 
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# 








سخنان آنحضيرت لق در باسخ تامة معاويه Av‏ 





تا از وَرعَثت أن ال اي الا لان کوت أثراً إن 
اتف کل و وق بلط تلت تسا لین الل الاپ 
وا موسا وما 











«احتجاج أميرالمؤ مني تيدر پآسخ نامداى به معاويه» 
«ودیگر موه که آل أز نتوین احتجالهات است» 
اما بعد ؛ نامدات به دستم رسید .در آن یادآور شده‌ای که خدارند محمد لل را 
برای دینش برگزید , وبا أصحابش او را تأييد کرد » راستى دنيا جه شگفتیهایی دارد» تو 


مى خواهى ما را از آنچه خداوند به ما عنایت فرموده آگاه سازی! واز نعمت وجو 





در 
ميان ما به ما خبر دهی! تو در این راه به کسی میا نی که خرما به «هّجَر» مى برد( ويا همچون 
شاگرد تيرانداز كه بخراهد به استادش درس تیراندازی دهد , وگمان کرده‌ای که بسرترين 
اشخاص در اسلام فلان وفلانند » مطلبى را يادآور شده‌ای که اگر راست باشد بدا مربوط به 
تونيست . واگر دروغ ونادرست باشد زیانی برای تو ندارد » تو رأ با برتر وغير برتر ورئيس 
سياسى إسلام وزيردستانش جكار؟ اسيران آزاد شدۂ کثار جاهليّت وفرزندانشان رابا 
امتیازات بين مهاجران نخستين وترتيب درجات وتعريف طبقاتشان جه نسبت؟! هيهات! خود را 
در صق قرار مىدهى که از آن بیگانه‌ای؛ کار به جایی رسيده که حكومان حاكم شده‌اند! 





۱ این ضرب المثل مانند این مثل فارسی است که «زیره به کرمان می‌برد» . 








م أثها اسان عَلىْ 
E‏ 


صنایع را الاس بعد صَنا يع لناء 





ای انسان چرا سر جايت نی نشيني؟ !وجرا رکو تاهى وناتوانى خویش آگاه فى شوى؟! 
وجرا به جاى خودت كه قضا لأقدر برای تابر داشته باز غی‌گردی؟! غلبة مغلوب 
وبيروزى بيروزمند با تو چه ارتباطی دارد؟! 

تو همان کسی هسیک ھی ارم در بیابان كمراهى سركردانى واز 
اعتدال منحرفى » مكر فی‌بینی - نه آينَ که بوهم خبرت دهم بلكه به عنوان شكر 
وسباسگزاری نعمت خداوند می‌گویم -جمعیتی از مهاجران وانصار در راه خدا شربت 
شہادت نوشيدند وهر كدام داراى مقام ومرتبتی بودند , اما هنگامی كه شهيد ما «حمزه» 
شربت شهادت نوشيد به او كفته شد «سيّد الشّهداء» ورسولخدا هنكام غاز بر وى [به جاى 
بنج تکبیر] هفتاد تكبير كفت . ونيز مگر فى دانى كروهى دستشان در ميدان جهادقطع شد كه 
هركدام مقام ومنزلتى دارند » ولى هنكامى كد اين جریان دربارۂ یکی از ما اجام شد لقب 
«طيار» به او دادند وكفته شد : «در آسمان بهشت با دو بال خود برواز مىكند»! . واكر نه اين 


راست وح 
راست و 











بود كه خداوند نهی کرده كه انسان خویشتن را بستاید فضائل فرارانی را بر می‌شردم که 
دفای آگاه مؤمنان با آن آشنا است وگوشهای شنوندگان از شنیدن آنها تحاشى ندارد . به هر 
حال دست از این سخنها بردار وگمراهان را از خود دور کن! ما ساخته وبرورش يافته 


ورهين منّت پروردگار خويش هستیم ؛ ولی مردم پرورش یافته وتربیت شدة سایند » 





سخنان آحضرت 3 در پاسخ تام معاويه ۳۸۹ 





ول باب تا أو بالطّاعةٍ 


ية يرَسُولٍ اف لل جوا 


57 اخ a‏ عَلَ الأنصارٍ يوم اة 








ان و 
هرگز در این پایه نبوديد . 

چگونه مكن است چ ھکد زرحا كد ی ا از ما است ۰ 5 
كننده (أبوجهل) از شا » اسد اله (حمزه) آز ما است . واسد الأحلاف (أبوسفيان جع کننده 
وقسم دهندة احزاب برای جنگ با بيامبر) از شما ؛ دو سید وآقاى جوانان بهشتی (حسن 
وحسين) از ما هستند وكودكان آتش (اولاد مروان يا ابىمعيط) ازهماء 
بهترین زنان جهان (فاطمه) از ما است , وحمّالة الحطب (همسر أبولهب) از شما . وجيزهاى 
فراوان دیگری از این قبيل . دربارة ما وثما! دوران اسلام سا به كوش همه رسیده 
وكارهاى ما در دوران جاهليّت 
نشمرديم در یک آيه جمع كرده ونشان داده است وآن كفتة خداوند است که : 
«خویشاوندان در کتاب ای نسبت به یکدیگر سزا 
شایسته ترین مردم به ایراهیم کسانی هستند كه از او تبعيّت کر دند وهمجنين این 
پیامبر وکساق که ايان آوردمائد . وخداوند ول وسر‌پرست. 














۷ نیست ؛ کتاب خدا قرآن آنچه را که بر 








ار ترند -انفال : 0۷۵ ونيز فرموده 








ان است -اعراف: ۰6۳ 
پس ما از یک طرف به وسيلة قرایت از دیگران سزاوارتریم واز طرف دیگر در اثر اطاعت . 
وآن روز که مهاجرین در «سقیفه» با انصار گفتگو کردند توانستند با ذکر قرابت 





۳۹۰ کتاب احتجاج -ج ۱ 





ما است نه باشما ED‏ ل ل ان ا 
تو گمان بردهاى كه می ب رجام خلفا تسد ورام وبر همذ ايشان طفیان كردهام ٠,‏ 
اكر جنين باشد جنایت بر تو نرفته است كه از تو عذرخواهی کنم! ويه 
«این نقصى است كه كرد ننگ آن بر تو نمی نشیند»! 
وگفته‌ای که مرا همجون شتر افسار زدند وكشيدند كه بيعت کنم! عجبا! به خدا 
سوكند با این سخن خواسته‌ای مذمّت كنى وناخواسته مدح وثنا گفته‌ای . خواسته‌ای 
رسوا کنی ولى رسوا شدهاى » این برای يك مسلیان نقص نيست که مظلوم واقع شود 
مادام كه در دين خود ترديد نداشته باشد ودر يقين خود شك نکند واین خلاصة حجّت 
ودليل من است حتی در برابر غير تو ؛ من به همین خلاصه وکوتاهی اكتفا كردم که جاى 
شرحش نيست! 
سپس در بار وضع من با عغان يادآور شده‌ای وحق توست كه از این گفتار پاسخ 
داده شوى جرا كه از خويشان وبستكانش يودى . حال كداميك از ما دتمنیش با او 
شدیدتر بود وراه را برای کشندگانش مهيّاتر ساخت؟ آيا کسی كه به ياريش برداخت 














سخنان آنحضرت تلا در پاسخ نامة معاویه ۳۹۱ 
CE‏ 





راخی عَنْهُ وت اون 











CTE 
بت من تثب .ویب لت ما تخب ,ول و في جحل یس‎ 








واز او خواست که به جایش بنشیلد ودستيككئدٍ؟ ویا کسی که [عهان] از او یاری 
خواست واو تأخیرکرد تا مرگ پر سرش هجوم آورد وزندگیش به سرآمد؟ نه , به خدا 
سوگند «خداوند مان مانعان از نصرت را کون می‌شنأسد وهم آنان كه به برادران خود 
می‌گفتند : به سوی ما آیید گام ناراج چز مدز کمی به کمک نمی‌شتافتند - 
احزاب : 6۱۸ , من نمی‌گوعم در مورد بدعتهایی که به وجود آورده بود بر او عيب 
غ ىكرفتم » می‌گرفتم واز آن عذرخواهی نی‌کنم اگر گناه من هدايت وارشاد اوست » 
بسیارند كسانى که مورد ملامت واقع می شاعر: 
گاهی فرد خیرخواه از بس اصرار در نصيحت می‌کند , مورد تهمت قرار می‌گیرد 

ومن قصدی «جز اصلاح تا حدّ توانایی ندارم و 
وتوفیق را جز از خداوند نمی‌خواهم, بر او توگل کردم وبه او باز 

وكفتهاى كه نزد تو برای من وأصحابم جز شمشير جيزى نیست ؛ راستی مضحک 
است بعد از آن گریه کردن! کی به ياد داری وچه وقت بوده که فرزندان «عبدالطلب» به 
دشن بشت کنند واز شمشیر بترسند؟! 

پس کمی صبر کن که حریفت به میدان خواهد آمد! 

ويزودى آن كس را که تعقیب می‌کنی به تعقیب تو برخواهد خواست وآنچه راكه از 

آن فرار می‌کنی : در نزدیکی خود خواهی یافت ومن در ميان سپاهی عظیم از مهاجران 


ند و گناهند .وید 

















١ كتاب احتجاج دج‎ rar 


پاضان »شد ید زِحامهُم + ساطع تام همست 








را یم 5 مه در 


يد یرف هاش 






وما اشلم مُشلمکم ال گرم 


وانصار وتابعان ؛ به سرعت به بسوی تو خواهم مد با کسانی كه جعیّتشان به هم فشر ده 
است . به هنكام حرکتشان غبار . آسیآن یره وتار ميكند ؛ لباس شهادت در تن دارند. 
با رشان اسنت) همه این لشكر فرزندان بدرئد 
لبۀ تيز آنها چگونه بر پیکر برادر. یی , جد وخاندانت 
قرار گرفت! «واین از ستمگران دور نیست -هود : ۱0۸۳. 

: وثامداى دیگر از أميرالمؤمنين ا به معاويه‎ ١ 

ما بعد ؛ ما وشا همانطوری كه يادآورى نموده‌ای كرد هم جمع وبا هم انس دا 
ولى در گذشته از هم جدا شدي , زیر ما ايمان آورديم وثما به كفر خود باق مانديد , امروز 
هم ما به راه راست مى رويم وثما پیرامون فتنه هستيد . آنها که از گروه شما اسلام را 
شدند از روى ميل نبود ؛ بلكه در حالى بود كه همة بزرگان عرب در يرابر رس ولخدا 
تسليم شدند ودر حزب او درآمدند. 

نوشته بودى كه من , طلحه و زبير راكشته و حايشه را تبعید كرددام ودر« کوفه» و «بععرهم 
اقامت كزيدمام! اين مربوط به تو نیست ولزومی ندارد عذر آن را از تو بخواهم . ويادآور شده 
بودی كد با كروهى از «مهاجران» و «انصاره به مقابل ا من خواهى شتافت (كدام مهاجر وكدام 
انصار؟) هجرت از آن روزی که برادرت (یز ی بن أبوسفيان روز فتح مكّه) اسير شد ؛ پایان یافت 














ام اه ی نامه معاویه ۳۹۳ 


رِعَهُم حَيْت 
9 ما لیم و 1ج و خر RN‏ اهبا لو 





با این حال اگر در اين ملاقات شتا دارى ؛ دَلَيسَايكهدار : زيرا اگر من به دیدار تو آم 
سزاوارتر است . چرا که خداوند مرا به سوی تو فراستاده که از تو اثتقام بككيرم! واگر توبا 
من ديداركنى جنان است كم شاعر «بنی اس كفته 

«به استقبال تندباه تبستان ملک نان بكر يزءها وميان غبار وتخته 








سنگها در هم م ىكويد» . 
ونزد من همان شمشیری است كه بر بيكر جد ودایی وبرادرت (در میدان بدر) 
كوبيدم! وبخدا سوگند من می‌دانم تو مردى بىخرد ويوشيده دل هستى . وسزاوار است در 








شود : به نردبانى بالا رفتهاى که تو ر به پرتگاه خطرناکی کشانده که به زيان 
تو است نه به سود تو , زيرا به کسی می‌مانی » که غير گمشد؛ خود را می‌جوید 
وگوسفندان دیگری را می‌چراند . وتو جویای مقامی هستی که نه سزاوار آنى ونه در 
کانون آن قرار داری » چقدر ميان کردار وگفته‌ات فاصله است؟ وچقدر به عموها 
ودائيهاى بت پرست خود شباهت داری؟! همانها كه شقاوت وتتّای باطل وادارشان 
ساخت که «مممّد ‏ صل الله عَلَيْهِ وآله ے را انکار کنند وهمانگونه که می‌دانی با او 
ستزه کردند تا يه خاک وخون غلطيدند ونتوانستند از خود دفاع كتند ونه از زخم 


بارة تو 





ثمشيرها كه ميدان نبرد از آن خالى نيست وسستی با آن غی‌سازد . خود را حفظ نمایند 








تو دربارة قاتلان عغان زياد حرف دی :با تست هنچون ساير مسلمانان با من 
نها طرح شکایت غا تا من طبق حکم‌خداوند ميان تو وآنان 





کن» سپس دربارة 
داوری‌کم . 

اما آنچه را تو می‌خواهی ؛ مانند فريب دادن طفل است . که بخواهند وى را از شير 
بگیرندا وسلام به افراد در خور آن4. 

91 أبوعبيده نقل کرده كه معاويه نامداى به أميرالمؤمنين طا نوشت که فضائل 
من بسيار است : يدر من از بزركان جاهليّت بود . ومن نيز فرمانروای مسلهانان كشتم . 
امبر خویثی سببى داشته وبه واسطهٌ خواهرم كه مادر مؤمنين است من دایسی 
مؤمنين می‌باشم » ونيز کاتب قرا 

أميرالمؤمنين م3 يس از مطالعة نامه فرمود : آیا این يسر هند جكرخوار است که 
به فضائل خود به من فخر مىكند؟! ای غلا اين نامه را برای أو بنويس : 

محمد بيأمير برادر وهم ريشة من وحمزة سيّد الشّهداء عموى من است . 














مکاتبات معاویه با أميرالمؤمنين ا ۳۹۰ 










و طا امه ولداي 
تبقگم إلى الإشلام 4 








وَصَلَيْتُ اسلا وَكُيْتٌ طثلاً 
5 
وَأَوْجَبَ لي ولا كه ع 


ناا وجل الذي لاشنکووه 


AFF 5‏ 
به :اموا هذاالکتاب , لا یل الشّام 





و جناب جعفر که شبانه روز با فرشتكانيزواز ام ىكند برادر من است 

ودخت بيامبر خدا فاطنه لخ زوجه وهمراز من بود . وجنان با هم صميمى بوديم 
كه كوبى گوشت تن من مخلوط به گو شت وکوت او بود 

ودو دختر زادة بيامبر (حسن وحسين) دو فرزند منند ‏ پس كداميك از شما سهمى 
جون من دارد؟. 

از همة شما در سلام پیشی كرفتم » در حالیکه بسر بجداى به بلوغ نرسيده يودم . 

ودر هما نكودكى با بيامير غاز خواندم . ودر شكممادرم به پیامبر ایان آورده يودم . 

ورس ولخدا َو در روز غدير خم ولايت مرا توتط خود بر شما واجب ساخت . 

من کسی هستم كه همه مرا می‌شناسید جه در روزهاى سخت وچه در آرامش . 

بس وای بر کسی که ؛ وای بر کسی که ؛ وای بر کسی كه فردا خداوند رابا ستم به من 
ملاقات كند! . 

معاويه يس از خواندن اين اشعار دستور به خق نمودن آن داده وگفت : مبادا اهل 
شام آن را بخوانند كه در ايتصورت متايل به عل بن ابى طالب خواهند شد . 


4 -از حضرت صادق ملق نقل است كه فرمود : وقتی عبار بن یاسر شهيد شد 











۳۹۹ كتاب احتجاج سج ۱ 





کیره وقانُوا: قال رمو اف ا دس تلا از لخن لماص عل 





وخبر آن به اهل شام رسید بر اندام مردم پسیاری افتاده وبا يكديكر گفتند كه : 
رس ولخدا َي در باب عتارفرموده :ای عبار تو را گروه ستمكار می‌کشند» » پس 
عمرو عاص نزد معاو به رفت واظهار داشت ت ای امبزمومنان در ميان مردم فتنه وهيجان 
وآشوب سختی برپا شده » معاويه كفت : برای چه؟ كفت : به جهت قتل عبار » معاويه 
كلت هر كفت هذه ,مک چا مدا 1 

عمرو عاص كفت : مكر فی‌دانی كه رسو ندا ل قاتل او راكروه ستمكار ناميده 
أست؟ 

معاويه كفت : ای عمرو تو هم خطا رفتى , مگر ما قاتل او هستیم؟ قاتل او فقط على 
أبن ابی طالب است كه او را در مسیر تيرهاى ما قرار داده . 








ين خبر به سمع حضيرت أمير عليه التلام رسيده وفرمود : اگر اينطور باشد پس 
رسولخدا صلی الله عليه و آله قاتل حمزه خواهد بود زيرا همو مزه را در مسير تيرهاى 
مشركين قرار داد!! . 

0 حضرت أمير ل در ضمن نامه‌ای به عمرو عاص فرمود : 

تو دین خود را تابع دنياى کسی قرار دادماى كه كمراهى وضلائتش آشکار 5 
وپرده‌اش دریده! افراد بيت ویزرگوار را در منشینی با خود لک دار می‌سازه 











مکاتبات معاويه با أميرالمؤمنين 3 rav‏ 





وانسان حليم وعاقل با معاشرت با اويداشْقاهيّونادانى م ىكرايد . تو گام به جاى قدم او 
گذاشتی وخشش او را خواستار كلأديدى , هون سگی كه به دنبال شيرى برود؛ به 
چنگال او متّكى شده ومنتظر قسمتهای اضافی شکارش باشد که به سوی او اندازد (تو با 
اینکار) دنیا وآخرتت را تباءکرده‌ای! د رکال که اگر به حسق می‌پیوستی آنچه 
می‌خواست به آن می‌رسیدی» جرا هگا دازی) . اگر خدا به من امکان دهد 
ودستم به تو وبسر أبوسفيان برسد شما را به جزای اعبالتان خواهم رساند »اا اگر 
به وعی شد وشا باق ماندید آنچه در پیش داشته ودر 
سرای آخرت برای شما مهیا كرد يده بدتر است . والشلام . 

7 - أنحضرت در پاسخ به مطلبى که عمرو عاص در باره‌اش كفته بود فرمود: 

شگفتا بر پسر آن زن بدنام كه در ميان مردم شام نشر می‌دهد كه من اهل مزا 
هستم » مردى شوخ طبع كه مردم را سرگرم شوخى مىكند » حرف باطل گفته وسخنی به 
گناه انتشار داده است! آكاه باشيد که بدترین گفتار ؛ دروغ است » او سخن می‌گوید 
ودروغ مىكويد » وعده مىدهد وتخلف می‌نماید » اگر از او جيزى درخواست شود بخل 
مىكند » اما خود سؤال مىكند واصرار می‌ورزد » به بيان خیانت مىكند » وپیوند 
خويشاوندى را قطع می‌کند » به هنكام نبرد سر وصدا راه می‌اندازد وتهييج وتحريص 
می‌ماید اما این سر وصدا) تا هنكامى است که دست به ثمشيرها نرفته » در اين هنكام 








برای رهايى جانش بهترین نقشة او بالا زدن جامه وآشكار ساختن عورتش مىباشد 





۳۹۸ کتاب احتجاج -ج ۱ 









2 


مدا یز تچ وَسَعِيد ٠‏ وغَوِي رويد . م ال وان 





واتجب یز ن مت E‏ ا 0 عل تش قتعا 





آگاه باشيد که به خدا سوگند یاد مرگ مرا از وخی وسركرمى باز می‌دارد ولی او را 
فراموشی آخرت از گفتن یخن حق باراشته است , او حاضر نشد با معاویه بيعت کند 
جز اینکه از او مزدی به دس ورد راهطا دادن دینش بهای اندکی بكيرد . 
۷-محتّد بن آبی‌بکر نامه‌ای احتجاج گونه به این قرار به معاویه نگاشت 
بسم انار حيم : از حقد بن ای بکر به فرد منحرف : معاوية بن صخرء سلام 
خدا بر دينداران واهل ولایت که امتثال اوامر الى را می‌کنند . 2 
اما بعد ؛ خداوند متعال به جلالت وسلطنت خود سوجودات جهان را آفریده ودر 
اینکار هيج هو وعبنی نداشته وعارى از هر نياز وضع بود , بلكه آنائرا برای عبادت آفرید» 
بس برخی از آنان خوشبخت وبرخیشان بدبختند , بعضى گمراه وبرخى ره يافتهائد » سپس بر 
أساس علم خود اینان را اختیار مود واز ميانشان حقد ييه را بركزيده وانتخاب كرد » واو 
را مأمور به رسالت خود ساخته وامین وحى قرار داد » پس آنحضرت نيز با حكنت واندرز 
نیکو مردم را به سوى پروردگارش خواند , واوّلين کسی که پاسخ مثبت داده وسوی او 
شد » برادر ویسر عمويش عل بن یی‌طالب ‏ بود که 
آغضرت را ينبانى تصديق كرده وأو را بر تمام خويشان واقرباى خود اختيار موده 














رفت‌واسلام آورده و 
سخنان 











نامة محمد بن أبى بكر به معاویه ۳۹۹ 


علد الول ا د 





ول ٠‏ والگلام على من دی . 
8 أَأَجابَهُ مار على ها اْکتاب: 





ونقد جان خود را برای سلامتی وجَوشی آنحضاررت/پیوسته به كف داشت ؛ وهسنگام 
گرفتاری وسختی واقدامات مخالفين وآزار دشنان نسبت به رس ولخدا در نهايت همّت 
وعبّت وصميميّت م ىكوشيد . وامروز تو رآمىبيام كه مى خواهى نسبت به عل بن 
ای طالب ملل افتخار وبر ترئ ق1 سا ل ینک کر تیاو او است , همو که در تام 
قسمتهاى خير بارز وبرجسته است وتو لعين بسر لعينى » وتو وبدرت همواره مخالف 
ودشمن اسلام وبيامبر بوده واز هيج توطئه‌ای فروگذار نکرده‌اید , ولسظه‌ای برای 














نكردهايد . وتا دممرك پدرت اینگونه بود وبر أينكار ؛ تو جانشین او شده‌ای . 
پس چگونه است که امروز خود را با عل بن ابی طالب برابر می‌دانی حال اینکه او 
وارث علم رس ولخدا و وصی او است .او نش 





پیرو ووفادارترین فرد به پیامیر است . 

وتو وپدرت آبوسفیان دشمنان اوئید » بس تا می‌توانی از این راه ناصواب وباطل خود 

. ودر گمراهی خود از پسر عاص استعانت وکمک بكير . پس به همین زودیها 

زندگی تو به پایان رسیده وحيلدات سبرى گشته وآخر می‌فهمی كه خسن عاقبت 
نیکبختی در کجا بوده است , پس درود بر کسی که از راه هدایت پیروی نايدا . 





هر 





۸- پس معاویه در جواب نام اونوشت: 








َه في رت وم 


عَلَينا. قل اختار و ی وعد 





ن ابه حك وخا عل ذلك . انا نع وا ل .قاطا علا ا 
اهوم . وأرادا يم الْمظِيرٌ اب سرا لا بش مُشركانه في ثرا .لا مايه علن 






رهما حن قضَى 





از معاويد بسر أبوسفيان بر کس یک بر پدر خود عیب جویی م ىكند.درودبركسى که از 
اهل طاعت پروردگار متكا لالگ 
اما بعد ؛ نامدات به دستم رسيد , در آن يادآور قدرت وسلطنت بروردكا, 





وجلاق از پیش خود بهم بافته » سپس از على بن اپی‌طالب واز حقّ سبقت وقرابت 
وفداكارى ومجاهدات او نوشته بودى , خدايرا جمد می‌کنم که تو را از این فضائل حروم 
ساخته , وتو به خيرات دیگران افتخار مىكنى!. 

من وبدرت أبوبكر در زمان حيات رسوحدا َي بر فضل وح سبقت واولويّت 
على بن ابی‌طالب واقف بود وجون پیامیر وفات يافت أوّل کسی كه با او خالفت نود 
همانا پدرت وفاروق (عمر) بودند که با هم اتّفاق موده وبر خلاف او قيام واقدام نمودند , 
وأو را جبور به اطاعت وبیعت خودشان غودند . بس على بن ابى طالب 
بيعت فوده وحقّ خود را تسليم آندو ساخت , وآندو عل را در امور خود شركت نداده 
واو را بر اسرار خود واقف غی‌ساختند » تا اینکه هر دوى آنان از اين دنيا رحلت كردند 

















از سر اجبار 





پاسخ معاويه به نامة حتد بن أبى بكر 1 


قام عدا اه دي داشا .وی 






۳ ما خالا علا 





باك أَوْ دع والتلام عَلى من 





باز سوم آنان به همان طریق قیام فده موی امور گردید » در اینجا تو ويارانت به 
دشنی او پرداخته وبه اعمال وحرکات او عی بآچوگی فوده . واز هر سو اطراف او را 
احاطه کرده واشخاص ختلف وگتاهگاراز وی به طمع آنچه در دست او بود وى را 
حاصره نموده » ودست آخر نج که مخ َاستي دٍكرد يد وپه آرزوی خود رسیدید . بس 
اگر عمل من در اینمورد صحیح است از پدر تو بيروى کرده‌ام واگر ناصواب است باز من 
تابع هستم , وپدرت نخستین کسی است که اين سّت ویدعت را كذاشته . واین راه 
ناصواب را بر روی دیگران گشوده است » وما از او تبعيّت می‌کنيم . واگر پدرت جنين 
قدمی را بر می‌داشت ما هرگز با على بن ابىطالب خالفت ننموده وحقّ او را به خودش 
تسليم مىكرديم . بس تو بايد از يدر خود عیب‌گیری يا ساکت باشی! سلام بر کسی که 
توبه كند وباز گردد . 





tese 
EF E 
نا‎ 
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41 كتاب احتجاج ج ۱ 


على التوار 





7 «احجاج یراو سینا بر خوارج» 

«وقتی أنحضيرت را بجبور به تحكيم موده سپس مخالفت نموده وبر أو شوریدند» 

«وأنحضرت با حجّت ایشان را جاب وقانع ساخت که مبدء خطا خودشانند» 

e E ۹۹‏ بتک 
قرار دادن منع می‌کردی سپس ما را بدان امر نمودی ,ما غی‌دانیم کدام درست است 

بس أميرالمؤمنين م یک دستش را به دیگری زده وفرمود ای کسی است 
که بیعت را ترک وآن را بشکندا به خدا سوگند اگر آنوقت که شما را به جنگ واداشتم شما 
را وادار به کار مکروهی که خدا خير شما را در آن قرار داده می‌کردم که در صورت 
استقامت شما را هدایت ودر صورت انحراف شما را به راه باز می‌گرداندم ودر صورت 
خودداری کسانی را به جای شما می‌گیاردم برای من اطمیتان بنش بود , ولی جه كنم که 
یاری نداشتم , واطراف خود افراد مطمتتی را ندیدم . عجبا که من می‌خواهم درد خود را 
به امثال ثماها درمان كنم . نّا بودن جنين یارانی خود درد بی درمان است! حال من به 
کسی می‌ماند که بخواهد خار را به کمک خار بیرون آورد با اینکه می‌داند خار همان خار 











احتجاج أميرالمؤمنين 3 بر خوارج tr‏ 










دون . اشتقاونا ‏ واشتراځوا إل تاب اللو بح 
ع جر کر 
تا عل ایک زرا 
مق ذأجیب لو 
اليا , والإعوان الب 











است! . بار خدايا طبيبان این دود ججانفزا خیتتته شدهاند . وبازوى توانای رادمردان در 
كشيدن آب هتت از جاه وود این مردم كه دائماً فروکش می‌کند سخت ملول كشتهاند!! 
1 افشارى خوارج در مخالفت با حکنیّت به لشكركاه 





آنان آمده وبعد از سخنانی طولانی چنین فرمود: 
مگر آن وقت که از روی حیله ومکر وخدعه وفريب ؛ فرآن‌ها را بر سر نيزه بلند 
کردند ن 


پناهنده شد 





این مردم با ما برادر وهم مسلکند؟ از ما امان خواسته وبه کتاب خدا 
٠‏ پس نظر ما این است که حرفشان را قبول كنيم ودست از آنان برداريم؟ 
ومن در پاسخ به شما كفتم : اين کاری است که ظاهرش ايان وباطن آن دثمنى وعداوت 
است , ابتدايش رحمت است وبايانش پشیانی وندامت؟! بس بر همین حال باق بوده واز 
راه نخست خود منحرف نشوید ودر جهاد دندانها راروی هم فشرده وبه هر صدایی اعتنا 
تكنيد ؛ زرا در صورت پاسخ به این صداها كمراه گردید ودر صورت عدم اعتتا خوار 
وذلیل م ىكردد . ما با ييامبر ييه بوديم وقتل وکشتار گرداگرد يسدران ؛ فسرز 
برادران وخويشان دور می‌زد » ولى آنان بر ثبات خود افزوده وهرجه سختی بیشتر 
می‌شد آثار ايمان وتسلیم آمر خدا در جهر: یشان زيادتر وافروخته‌تر می‌گشت » وبر 
زخهای وارده پیشتر صبر می‌کردند . ولی متأسّقائه ما اکنون با برادران مسلمان خود به 




















1 كتاب احتجاج دج ١‏ 


ی في یاب ار 





RO I‏ دیک مى شوم وباق 
ماندۂ بيوندها را عکم مى سازي .از این پیش آمد استقبال كرده وبا سينة باز نمی یذ یی 

: وحضرت آمی در تاد يكين فلز‎ ٠١ 

ما در خصوص رفع اختلاف وبا ایان جنگ ؛ اشخاصی را حَکّم قرار نداده‌ام , بلكه 
تنها قرآن را به حکیّت انتخاب كرديم » وچون قرآن در ميان ما خطوطی پوشیده در جلد 
است » با زبان سخن غ ىكويد ونیازمند به ترجمان است وتنها انساتها می‌توانند از آن 
سخن بگویند » وقتى آن قوم ما را دعوت کردند كد قرآن ميائمان حاکم باشد ما گروهی 
نبوديم که به كتاب خداى سبحان بشت كرده باشیم در حالی كه خدای بزرگ فرموده : 
«اگر در جيزى اختلاف كرديد آن را به خدا ورسولش ارجاع دهيده!' ارجاع دادن 
اختلاف به خدا این است که کتایش را حاكم قرار دهي وارجاع اختلافات به بيامبرش 
به این است كه به ستتش متمسک كرديم , هرگاه به راستى كتاب خدا به داورى طلبيده 
شود ما ا ال ا اد ارات 
آنان به سنّت اوثيم (بنابر اين در هر دو حال حق با ما است! 











۱-سورة نساء : آية .۵٩‏ 








احتجاج أميرالمؤمنين 3 بر خوارج f.‏ 









0 ا اسل عبد ِن لاس إلى الَوارج » كان 
جر سم تا 





وا اینکه م ىكوييد : چرامیان خود ون در تحكير مدّت قرار دادءايد؟ تنها برای این 
بود که افراد بی خبر در طول ای مات یور کر وافراد آگاه مشورت هايند تا 
شاید خداوند در اين فاصله كار ات را به صلاح آورده وراه تحقيق روی ایشان بسته 
اب کرده وتسلی الین فکر كمراه شوند . 

۲ .و نقل است که حضرت أمير مل عبداثه بن عباس را نزد خوارج فرستاد 
بنوعی که خود آن مناظره را يبيند ويشنود » و آنان در جواب ابن عبّاس گفتند : 

ما دربارة رفيقت اعتراضاقداريم که تمامىآنها موجبكفر وهلاکت وعذاب او می‌باشد . 

أوّل اينكه : او هنكام كتابت صلحنامه عنوان أميرالمؤمنين را از مقابل اسم خود حو 
كرد ؛ وجون ما مؤمن مىباشيم واو این عنوان را از روى خود برداشته » بس او أميرٍ ماءكه 





نشود تا مبادا در جستجوى حقّ 






: «ثما در اين مدّت خوب دقّت كرده ويبينيد كه هركدام 
E‏ اي 
خود دچار ترديد شده است » در ینصورت ما به شک كردن در حق أو او واحق هستيم . 









مش له لفن اجيم وی اطئح که سول المي ايان 





وسوم:ما فكر مىكرديم ال در مقام رأى واحگم از همه مقدّم است , وخو د او دیگری را 
اتتخاب کرد . 

چهارم : او در دين ررکم قرار دا جنین حقٌ نداشته است . 
: او در جنگ جمل اموال عالفين واهل جمل را برای ما اباحه سود ولی از 
واطفال تمائعت كرد . 

ششم :او وصق پیامبر بود و وصايت خود راضايع وتباه ساخت . 

ابن عباس به آنحضرت عرض كرد : شما حرفهای این مردم را شنيد يد » وخود ش) به 
انا سزاوارترید . 

سپس حضرت أمير طا به ا 





عباس فرمود : به ايشان بكو آيا به حكم خدا وبه 
حكم پیامبر در اینمورد راضى هستيد؟ خوارج كفتند : آری راضی هستیم . 
فرمود : به همان ترتیب که سوال کردند جواب می‌گویم . 
سپس‌فرمود : من در روز صلحنامة حدیبیه کاتب وحی ونوی 












وشرائط بودم » در آنروز كنار يبامبر ,وأیوسفیان وسهيل بن عمرو جنين 
بس الله من الرَحيم »این صلحنامه‌ای است ميان حمّد رسول خدا وأبو. 








احتجاج أميرالمؤمنين لذ بر خوارج 1۷ 






الي کت لت وکتیث : «ياسيك اله .توت «رشول وه و 
حداف ققال لي : مإ ذعی إل نله جيب وت مک . 
3 و 
رز اك أي لین 
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ذلك فد جحذم . 





صخر بن حرب وسهيل بن عمرو 
سهیل كفت : ما رما وحم را گناس » وقبول نداريم که تو رسول خدايئ ۰ 
ول به جهت تجليل واحترام از هیقر اسامى ما باشد حرف نزديم : 
اگرچه سن ما وپدراغان از سنّ تو وپدرانت بيشتر بود 
پس رسو لخدا ييه به من فرمود : به جاى «بسم الله امن الّحيم» بنویس : 
«بسمك اللّهمٌ». وبه جاى «محمّد رسول الله» بنويس : «ححمّد بن عبدالله» و. 






مر وده وانجام دادم ٠‏ سپس رسو ندا َه به من فرمود : «براى تو نيز جنين جریانی 
پیش خواهد آمد واجباراً موافقت خواهى كرد»!!. 

وبه همین منوال من نيز «اين 
صلحنامهاى است ميان أميرالمؤمنين ومعاويه وعمرو عاص» وآندو معترضانهگفتند : اكر 
ما با اعتقاد بد|ينكه تو أميرالمؤمنين هستی با تو بجنگیم درحقٌ تو ظلم وستم رواداشتدايم » 
پس لازم است بجای كلمة «أميرالمؤمنين» بنویسی «عل بن أبىطالب» من نيز عنوان 
أميرالؤمنين را پاک كرده ونام خود را نوشتم . همانطور که بيامبر برای خود كرد . پس 
هروقت اين را نبذيريد منكر جريان بيامبر شده عمل او را نيز قبول مخواهید كرد 





در صلحنامة ميان خود ومعاويه وعمرو عاص نو 

















ی 





برهانلار باسخ سل أوّل ماكافى است 

اما پاسخ به اعتراض شما که چرا من هنگام بخطاب به حكدين با ترديد در حقّ خود 
گفتهام : «هرکدام از معاویه ومن سرآرَازآخلافت هستیم همو را انتخاب كنيد» اين است 
كه اين تعبير از ظر انصافا ادن دک ات تاک خداوند متعال خود فرموده : 
«وَإنا از دی أو ی لا شین( پس اینگونه سخن نشا ان از شک وترديد ندارد 
با علم به اینکه خداوند خود به 









رش واقف وده است . 





: ما این پاسخ را 

آمیرالزمنین مد فرمود وا مرا شا درا وار دیگری .با 
أينكه من خودم از دیگران سزاوارتر به حكم دادن هستم .اين است که من در این مورد 
نيز از رسو مخدا ييه وروی کردم که آغضرت در جنگ با بن قريظه حگیّت را به 
به حکومت ورأى او توافق کردند » حال اينكه خود بيامير از 
همه به حکم ورأى دادن سزا ارتر بود ء خداوند می‌فرما 
وس( من نيز از رسو لخدا وه سرمشق كرفتم . 





سعد بن معاذ داده » وطرة 








اا ۲-احزاب:۲۱. 








احتجاج أميرالمؤمنين غ بر خوارج 1۹ 
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9 اف أضحاب الْجملٍ الكراع 
امن ول اف عل 
ایک 





از شما شکار را به عمد بکشد کیفری بايد مانندٍ آنچه كشته از جنس چهارپایان به گواهی 
و حکم دو مرد عادل از شما -مائده: 4۹۵ 

رجال را در مورد 
فرموده است . بنا بر این آیه ؛ رعایت خون مسلمانان بسی عظیمتر ولاژمتر خواهد بود . 

خوارج گفتند : ما در برابر این باسخ نيز تسليم شديم . 

أميرالمؤمنين ا فرمود : وامّا پاسخ اعتراض شم به اینکه من پس از پیروزی در 
جنگ جمل اموال واسلحه‌ها را تقسيم نودم ولى از اسارت زنان واطفال مانعت فودم ٠‏ 
رای ای برد كد يه سردم هر تیکو يس ونتت بکتار ۶ ها سور عه سر ددع در 
فتح مک با قريش جنين رفتار ومعامله غود , هرچند اهالى بصره در حق ما ستمکاری 
وظلم كرده بودند .وی زنان واطفال که كناهى نداشتند » وما را شایسته ود كه إيشائرا به جرم 
ستمكاران مؤاخده كنيم » وكذشته از اين اكر من جنين اجازهاى مىدادم كداميك از شماها 

















۰ کتاب احتجاج-ج ۱ 










قال :وا کم : ِي 
2 

وأزلمالاتر عي ولیس مَل الأَرْصِياء لدعا ی 
و دی وه توا زره 
قَيدْعُونَ إلى نشیم » وَأماالْوَصِيٌ دلُو عَلَيِْ 


من باه وَرَسُولِه .ول قالَ الله جل 








كن كارا کون 
قال زشول ال ل : 








خوارج گفتند : ما این باسیغ شا راتا رفت . 
حضرت أمير ی فرموّد : وامّا باس به إين اعتراض شما که با أينكه سن خود 
ا 
وصی بيامبر مي بودم مقام ایا نله فودم این است که بايد دانست شما با 


وصیای انبياء را خواهند 
اخت . اوصياء به مغزلة کمبه‌اند آنجا که خداوند مىفرمايد : «وَله عَلَى التایں جج ابیت 
یله" بنابر اين اكر مردم به خاطر نجام مناسك حي به سوى کعبه 
حركت نکنند عيب وتقصيرى برای خانة كعبه ثابت نشده وکعبه كافر وضالف شسرده 
نخواهد شد . بلكه كفر وتقصير از آن مردمى است كه زيارت خانة كعبه را ترك می‌کنند » 
ژیرا این عمل از وظائف وفرائض اهل اسلام بشمار رفته , وهم خانة كعبه برای مؤمنين 
معرّفى شده , ودر مقابل آنان منصوب ومشخّص كرديده است » همجنين است حال من » 
زبرا رسو لخدا در برابر انبوه جمعيّت مرا به مقام خلافت ووصايت منصوب موده وفرموده: 











١-آل‏ عمران : ۹۷. 








دلائل جنگ با ناکین وقاسطین ومارقين 2۱ 






جوا ن وا عدوا عَنْهُ 








اپورا کج اكلام حن قبل :لا حار 
وَمُعارية؟! 


نال مل :إن كنت لزنم تاغل حق .مقا لد الأشْعتُ 











«ای على همچون کعبه‌ای که نزد توا 
خوارج گفتند : اين حتتو یمام وکا بوده وها آثرا قبول غود م . 
با نیدن اين کلیات شیر ومد جعي زیادی از خوارج توبه كرده وبازكشتدد 
والباق خوارج جهارهزار نفر شدند که از رأی سست وانديشة فاسد وراه باطل خود 
دست نكشيدئد . پس آنحضرت با ایشان به جنگ پرداخته وآناتراكشت 











«احتجاج أميرا مؤمنين مل در ینکه جرا با ناكثين وقاسطين ومارقين 
«ولى در برابر أبويكر وعمر سكوت فرمود» 

١‏ - نقل شده كه آنحضرت پس از جنگ نهروان در جلسی نشسته بود واز 
جريان امور گذشته مذاكره می‌شد ‏ تا يدكه آتغضرت برسيده شد كه چرا با أبوبكر وعمر 
همچون طلحه وزبير ومعاويه تجنگیدی؟ 

آمیرالومنین طا فرمود : من از روز مخستٍ زندگی بسيوسته مظلوم واقع شده 
وحقوق خود را مورد تجاوز ودستبرد ديكران مىديدم . پس اشعث بن قيس برخاسته 








الثم :رای 
اه قال ها 





:ای أميرامؤمنين , جرا دست به شیر نبردى وحقّ خود را نستاندی؟ فرمود :ای 
اشعث مطلبی را برسيدى بس يوب به أت كوش كرده وبخاطر بسبار . وبه حقیقت 
كلام وحجت من توه کن . که من از شش تن از انبياى گذشته تبئعت پیروی فودم: 

ول از حضرتنوح ی كد خن بارش مى فرمايد : «قعا َو 
از( بس اكر كس بگوی اوا زکرم تخو خوف ناته منكر كلام خدا وكافر بدان 











شده است . 
ودوم از حضرت لوط مي كه خداوند دربارة او می‌فرماید :لو أ 
آدي رک یه(" پس اكر کسی بكويد :لوط این کلام را برای مطلبى غير از ترس 
كفته مسلّماً کافر است » وگرنه اوصیای انبیاء در این مقام معذورترئد . 
وسوم از حضرت إيراهيم خلیل لي . در این آید کم رما ون يرن 
دون افو" پس اگر کسی بگوید او اين سخن را برای غير ترس كفته كافر ست » وگرند 
وصيّ رسواندا َو معذورتر است . 
وچهارم از حضرت موسی عا در این آ 



























۱-قر (04) ۱۰. ۲-هود: ۸۰. 


موم : 1۸ ٤‏ -شعرا: ۲۱. 





دلائل سکوت آحضرت ¥ 1۳ 









عَذَرَكَ الله وه اون . 
E 95‏ ۳ ۰ 2 
٠١5‏ وَعَنْ إشحاق بن موسي » عَنْ آپیه مُوسئ ن جَغفر» عَنْ أبيه عفر 


عن آبائه ل الب ما ؤينين قاط با 








آیه منکر ترس موسى شود کافر است/ وكرنه وصی معذورتر است . 

وپنجم از سخن هارون برادر کرای آیه که كفت : «اسنأ الوم 
اشتطعفون کارا وتي“ آگر کک نکر ترس هارون باشد مسلماً کافر است » 
وگرنه وصی رسو ددا ييه عذورتر اسن 

وششم از برادرم حتد َي خی البشر بيروى وتبعيّت فودم که روى احستياط 
وخوف از قريش مرا در جاى خود خوابانيده , وخود از مکه بيرون ودر غار مخ شد , 
اگر کسی منكر ترس آنحضرت از دثمنان باشد كافراست . وكرنه وصی او معذورتراست . 
إقت همة مردم يكبارجه برخاسته وكفتند : ای أميرالمؤمنين ما همه دريافتهم 
كه فرمایش شما صحيح وعمل شما حقّ است , وما جاهل وكناهكاريم , وما می‌دانیم كه شم 
در ترك دعوى وسكوت وتسليم شدن خود معذر می‌باشی . 

۶ - از اسحاق بن موسى از پدرش حضيرت كاظم واو از حضرت صادق به 
واسطة پدران كرامش 5 نقل است که حضعرت أميرالمؤمنين ل در کوفه مشسفول 
ايراد خطبه‌ای بود که در آخر آن فرمود : 











۱-اعراف : ۱۵۰. 





e‏ ا 
يا رَسُولَ ال فا تد إل 





بدانید که من از مردم به غود مردم او یت دارم ومن از آنروز که يدر ا وفات 
یافت پیوسته مورد ظلم واقع »اج 

بس اشعث بن یس ره رکفت ای أميرالمؤمنين از وقتى به کوفه آمدهاید در 
تام خطبه‌ها اين جمله كه «من از مردم به خود مردم اولويّت دارم ومن از آنروز که بيامير 
َي وفات .يافت بيوسته مورد غلم واقع شده‌ام» را فرمودماید ‏ پس برای جه أبويكر 
وعمر ولايت يافتند , وبراى جه با مشیر خود برای دفاع حمّت نبرد نکردی؟ 

حضرت أمير مي به او فرمود : ای بسر شرابخوار , سخنى پرسیدی يس جواب 





آنرا بشنو : به خدا سوگند كه منع از كرفتن حقّ من نه ترس بود ونه كراهت از مرك , وآن 
نبود جز وفا به عهدى كه با رسولخدا ت داشتم » زیرا خضرت مرا خبر داده بود که : 
دات من تو راجفا ومكر روامی‌دارند ؛ وبيان ووصيّت مرا درباردات نقض کنند »وین 
را بدان كه تو نزد من به منزلة هارون ت 





موسى هستی» يس من عرض كردم : ای 
رسولخدا. درآنزمان وظيفة من جيست؟ فرمود : «اگر يار وياورى یافتی با آنان مبارزه 
كرده وحقّ خود را بگیر » درغير اینصورت سكوت كرده وخون خود را حفظ كن . تا 
هنگامیکه مظلومانه به من ملحق كردى» 











بس من نيز بعد ازوفات بيامبر سر گرم تجهيز ودف جسد مبارك آنحضرت وفراغ از آن 
شدم ‏ سپس سوكند خوردم که‌من برای جز ناز از خانه بیرون نروم تا وقتى كه قرآن را 
یکجا جع مایم , وبه تصميم وقصگ تخود حمل ودم وبفد از آن دست دخت يبامير ودو 
فرزندم حسن وحسين را گرفته وبه خانه‌های اهل بدر وأهل سابقه در اسلام رفته 
وتضییع حقٌ خود را به آنان تک 
وی از ميان ايشان تنها جهار تفر : سليان . عبار , أبوذرٌ ومقداد دعوت مرا اجابت فود » 
وجز آن چهار تن کسی مرا يارى ومساعدت نكرد . واز ميان قارب واقوامم كه طرفدار 
من بودند تنها عقيل وعبّاس که نزديك به عهد جاهلیّت بودند در ميان أهلبيت من ديده 
می‌شدند» واز ايشان هيج کاری ساخته نبود . 

اشعث كفت :ای امير مؤمنان » با این استدلال عغان هم چون یاوری ن 
خود را جع کرده ومظلومانه تسلیم مرگ شدا. 

حضرت أمير مج فرمود : ای بسر شرابخوار » اینطور که تو قياس کردی نیست » 
عغان چون در جاى ديكرى نشسته ولباس دیگری را در بر کرده وبا حقّ i‏ 
حق او را بزمين زده ومقهور ومغلوب كرديد . سوكند به آنکه عمد لابق مبعوث ساخت ؛ 





داده ويكايك ايشان رأ به يأرى خود دعوت نودم » 








دستهای 



















آما زاف كذ تک نأي شا و 
ينحير َي الیل ولا وق لاس قدت ذوتها تؤباً . وطویث لها کشعا, 
و سر على طیةعنیء. يبيب فما افر 















أبوبكر تنها مزا جهل باز تراه بود هرآینه به جنگ برخاسته ودر راه 
خدا جهاد می‌کردم » تا اینکه بغذر من در مقأبل بمقیقت روشن گردد 

ای مردم که اشعت در پیشگاه پروردگار متعال به انداز؛ پر مگسی ارزش 
نداشته ودر دين خدا بس تور از آنل نی ,گوسبفند ایی . 





[خطبة یتدتیة] 
۱-جمعی از روات وین به سندهای مختلف از ابن عباس نقل کرده‌اند که : در 
کوفه نزد حضرت أمير طلا نشسته بوديم وسخن از خلافت واز سبقت أبويكر وعمر 
وعهان به ميان آمد . که آحضرت تنفس عمیق کشیده وفرمود : 
به خدا سوكند أبويكر رداى خلافت را بر تن كرد در حالى که خوب مىدانست من 
در گردش حكومت اسلامى همچون حور سنگهای آسيايم (كه بدون آن آسیا نمی جرخد) 
او می‌دانست سيلها وجشمدهاى علم وفضيلت از دامن كوهسار وجودم جارى است 
ومرغان دوريرداز اندیشه‌ها به افکار بلند من راه توانند يافت! پس من رداى خلافت را 





رها ساختم » ودامن خود را از آن در پیچیدم وكنار كشيدم در حالى كه در اين انديشه 
فرو رفته بودم كه با دست تنها وبى يار وياور برخيزم وحقّ خود ومردم را بگیرم ويادر 
این حيط بر خفقان وظلمتى كه پدید آورده‌اند صبر كنر؟ حیطی که جوانان پیر » 














1۷ 


الاعتذاز تصا ها راکب اسب .ان اطق ها غرم وَإِنْ لس کته 
E‏ کت قرو 
أ رن الا جلها ُورئ في 1 
امرض الب ف مع الأول بمب 











وبيران در آن فرسوده , ومردان با ایان تا وأيسيّ لم زندكى به رڅ وسختی گرفتار 
می‌شوند , عاقبت ديدم بردباری وصبر بقل وخرد نزديكتر است , لذا شکیبایی 
ورزیدم . ولى به کسی می مانم گا خاش اک جک را پر کرده واستخوان راہ كلويش را 
گرفته » ومن با چشم خود می‌دیدم ؛ ميراتم را که به غارت می‌برند! تا اينكه ای به راه 
خود رفت (وشرد) بعد از خودش خلافت را به بسر خطاب سپرد. در اینجا -حضرت 
به قول آعشی شاعر متمتّل شد که گفته : 
ميان دیروز وامروز من بسیار فرق است . اکنون محزون وديروز شادان‌وپیروز 

باری خلافت را در اختیار کسی قرار داد كه جوّی از خشونت وسختگیری , اشتباء 
وپوزش‌طلبی بودا رئيس خلافت به شترسواری سرکش می‌ماند, که اگر مهار را حكم 
كشد . پرده‌های بینی شتر پاره شود » واگر آزاد گذارد در پرتگاه سقوط می‌کند . پس یه 
خدا سوگند که مردم در ناراحتی ورج وتحوّلات عجیی گرفتار آمده بودند » ومن در اين 
مدّت طولانی ‏ با حنت وعذاب » چاره‌ای جز صبر نداشت » سرانجام روزگار او (عمر) هم 
از آنان 
پناه به خدا از این شورا! راستی کدام زمان بود که مرا با خستین فرد آنان 








سپری شد وآن (خلاقت) را در گروهی به شورا گذاشت » به پندارش » مرا 
محسوب داف 














مقايسه كنند كه اكنون كار من به جايى رسد که مرا همسنگ اين افراد (اعضای شورا) 
قرار دهند؟ لکن باز هم کوتاه آمدم وت آنان هماهنگی ورزيدم . در شورای آنان حضور 
يافتم » بعضى از آنان به خاطراگینه‌اش ینوی برتافت » وديكرى خويشاوندى را 
مقدّم داشت , اعراض آن يكئ هم جهاق داشت , كه ذكر آن خوشا 5 
سومى بپا خاست. او همانند شت يرخورٌ وشكم برآمده همّى جز جع آوری وخوردن بیت 
المال نداشت » بستگان بد ركشن ب دكا ريطن برکتاستند . آنان همچون گرسنه‌ای 
که بهاران به علفزار بيفتئد .وبا ولع عجیی كياهان را پبلعند ‏ برای خوردن اموال خدا 
دست از آستين برآوردند » اما عاقبت بافتدهايش پنبه شد , وكردار ناشایستش كارش را 

















تباه ساخت وسرانجام شکم‌خوارگی وروت اندوزی » برای اپد ناپودش ساخت . 
ازدحام فراوانی كه همچون یاهای کفتار بود مرا به قبول خلافت واداشت » آنان از هر 
طرف مرا احاطه كردند . چیزی غائده بود که دو ثور جشمم» دو يادكار پیضبر حسن وحسین 
زیر پا له شو: به بهلوهايم فشار آورد که سخت مر به 
از دو جانب باره شد, مردم همانند كوسفندانى مرا در ميان گرفتند . اما هنگامی که يبا خاستم 
وزمام خلافت را به دست گرفتم » جمعى يهان خود را شکستند , گروهی سر از طاعتم باز 
فتند ودسته‌ای دیگر برای ریاست ومقام از اطاعتٍ حقّ سربيجيدئد 





چانداخت و ردام 





زدند واز دين بيرون 





كويا نشنيده بودند که خداوند می‌فرماید : «سرای آخرت را برای افرادی برگزیدهام 








كه خواهان فساد در روى زمين وسرکیشی 4 

آری بخدا سوگند كه خوب شبنیده پودند وخوْبا آن را حفظ داشتند 
دئيا چشمشان را خيره کرده وجواهراتت ایشان را فريفته بودا 

بدانید كه سوگند به خهألیکمدا کاخ وانينآن را آفرید , اگر نه اين بود كه 
جمعيت بسیاری گردا گردم را گرفته , وبه ياريم قيام کرده‌اند ‏ واز اين جهت حجّت تام 
شده است » واگر نبود عهد ومسولیی که خداوند از علبا ودانشمندان گرفته كه در برابر 
شكمخواركى ستمگران وگرسنگی ستمد یدگا سکوت ن ن مهار شتر خلافت را 
رها مىساختم واز آن صرفنظر می‌مودم وآخر آن رابا جام آغازش سيراب می‌کردم 
وآنوقت خوب مى فهميد يد که دنياى شا با ام زيورش در نظر من پی‌ارزشتر از یی است 
كه از بينى گوسفندی بيرون آيد! 

هنگامی که سخن آنحضيرت بدينجا رسيد مردى از اهالى عراق 
به دستش داد وهمچنان نامه رانگاه می‌کرد , بس از آن ابن عبّاس كفت : ای امي رمؤمئان 





وی زرق وبرق 











جه خوب بود فرمايشت را از جایی که رها کردی ادامه می‌دادی!؟ 
فرمود : هيهات ای پسر عیّاس! آن شعله‌ای از آتش دل بود » زبانه كشيد وفرو نشست! 


۱-قصص : ۰۸۳ 








.1 كتاب احتجاج سج ١‏ 





وَأَمْثالٌ هذه اباب یی ال 
والاختصار 
وبا وطح ما اه ما 
كنا ند وشول اف بُ شع د 









: رول افو إلا و و 
اناك 0 شول الوا 
عل جا 3 


a ی‎ 














ابن عباس گو ید :به خډاقسم من هیچگاه بر سخني همچون این گفتا 
امام طا نتوانست ذا آ جا کی راھد 

[مؤلف کتاب عي كوبد :] ومانند این اخبار از فرمایشات أميرالمؤمنين 3 بسيار 
است ‏ وما برای ایجاز واختصار كلام قسمتی از ثرا در حدیث أَمّسلمه كه در بى مىآيد آوردم . 

واز جمله احادیی كه مطالب ما را روشن می‌کند روایتی است که از سلمه 
همسر گرامی رس ولخدا کا نقل است که كفت : 

ما نه تن همسران پیغمیر بودي » وهر شب نوبت به یکی از ما مى رسيد , وروزی که 
نوبث من بود » من درب حجره آمده وإذنٍ دخول خواستم ولى بيامبر اجابت نفرمود . 

من از این مطلب سرافكنده واندوهناك شدم » وبيم آن بردم كه نکند آنحضرت با 
من متاركه فرموده . يا دربارة من آيداى ازل شده , يس مقداری درنگ كرده ويجدّد 
مراجعت نودم واز آنحضرت اذن دخول خواستم وی بازهم اجازه نفرمود . اينبار بیش از 
دقع نخست متأتروملول گشته واز سر بيتابى مجلاد با گشته واذن دخول خواستم 

فرمود : داخل شو ای أَمٌ سلمه! پس من وارد شدم ٠‏ وعل بن ای طالب 4 در 
مقابل آنحضرت دوزانو نشسته ومىكفت : ای رسولخدا ء يدر ومادرم فدای توياد , 














تو را امر به صبر مىكم , بازعيل بن ایالب سؤال خود را تكرار فود , وآغضرت 
پیوسته او را به تحمل وصبر ام می فمو )وه سم نیز همان را كفته وفرمود : ای 
عل ای برادرم» در آنصورت ششیرخود رابيرون آورده وروی شانة خود بگذار ‏ ودر خط 
مستقيم با خالفینبهنگ » تاموقعی كه مرا ملاقات كرده وقطرات خو شمشير تو بچکدا! 
وفرمود :ایآ سلمه اين گرقتگی وملالت تو از 
چیست؟ عرض کردم : بخاطر آن است که مرا اجازة ورود نمىدادى! . فرمود : اینکار به 
خير بوده؛ وهنگامیکه تواذن دخول می‌خواستی جبرئیل مرا از حوادث وقضایای آینده 
خبر می‌داد, ومرا فرمان آورده يود كه على بن ابى طالب را از آن وقایع آگاه ساخته ويه او 
توصيه وسفارشاق بکنم .ای أمّسلمه يشنو وشاهد باش که ع بن بى طالب وزير من در 
دنیا وآخرت است .ای ام سلمه بشنو وشاهد باش که او وصی وخلیفة من می‌باشد وبعد 
از من وعدءهايم را عملی موده وخالفین را در روز قيامت از اطرأف حوض دور خواهد کرد 
ای أ سلمه بشنو وشاهد باش كه على بن ابی طالب سيّد مسلمين وامام متقین وپیشوای 
پیشانی سفيدان از وضو است او با ناکین وقاسطين ومارقين جنگ مىكند وآنان را می‌کشد . 








سپس روى به جانب من دا 

















عر ضكردم:اى رسو لخدانا 
مدينه بيعت موده ودر بصعره ب 


نند؟ فرمود :جمعى هستندكه در 
وبا و به جنگ می‌پردازند . 

: قاسطین کیانند؟ فرمود : معاويه ویاران او از اهل شام که در حقّ على بن 
ابی طالب ظلم می‌کنند 

گنم بفرما يبد ماقیت كلد فر مود ن کگانی كه از راه حقيقت خارج شده 
ودر نهروان برخلاف او اجتاع وجنگ می‌کنند . 

۷ -روایت شده که حضرت أمير ملل چند روزی پس از فتح بصره ضمن ايراد 
خطبداى از قول رسو ند حکایت ونقل فرمود: دای عل تو بعد از من در دنی باق 
بوده واز جانب ات من مبتلى وكرفتار خواهى شد, وروز قيامت در پیشگاه خداوند متعال 
با دشنان وعخالفين خود در مورد عاکمه ومخاصمه واقع می‌شوی , پس رای روز حاکمه ودر 
مقابل مخالفين » جواب وحجّت خود را آماده كن». من عرض کردم : ای رسونندا , پدر 
ومادرم به فدايت » برای جه وروی جه من مبتلی خواهم شد؟ وآن فتنه كه موجب گرفتاری 
من خواهد شد چیست؟ وبر چه اساسی من بجاهده خواهم کرد؟ پس رس ولخدا 4 
فرمود : تو بعد از من با ناكثين وقاسطين ومارقين مقاتله وبجاهده می‌کنی :وهم آنائرا 
یکایک معرّفى فرمود . سپس افزود : تو بعد از من باكسانى بماهده ومبارزه خواهی کرد 
كه با قرآن وسنّت من مخالفت نموده ودر دين خدا با رأى ونظرناقص خود عمل می‌کنند » 























E 8‏ ارا عل وی 


أخرى امار 3 ۳1 





شخصى تفسير وبيان كرد . بلكه لين عبارت اس از اوامر ونواهى وفرموده‌های 
پروردگار متعال 

عرض کردم : ای رسو تلخدا ,را هدآيت كن براهى که در روز قيامت به هنكام 
محاکمه وعخاصمة با خالفین حاکم و ہیروا زگ رکم 

فرمود : بسيار خوب » وقتى پس از من با تو خالفت ودشمنى كردند تو از صراط 
مستقيم منحرف مشو » وهرگاه ديدى که آنان راه هدايت وحقيقت را از سر هوا ومیل 
خود بركردانيده وقرآن وكلمات خدا را به رأى وفكر خود رجوع می‌دهند, تو در ره حقّ 
استقامت ورزيده وفکر ونظر خود را تابع قرآن محيد قرار بده » زيرا ايشان به زندگی دنيا 
اکاء موده » ومتشابهات امور را گرفته ودر مقام تأبيد واثبات آنها به آيات قرآن 
متمتک می‌شوند » وجون دیدی که مردم كليات وفرمودههاى خدأ را از موارد ومواضع 





خود منحرف ساخته واز قایلات نفسانی خود پیروی موده واشخاص خودخواه 
وبريشانحال وتجاوزکار ومنحرف ودروغگو وهواپرست ومفسده‌چو به سر کار آمده 
ومقام امارت ورياست را حيازت کردتد ال 
در نظر بگیر چرا که عاقبت 





از راه تقوا بیرون نرفته . وخسن عاقبت را 





ن پرهیزگاران است . 














ار قال 0 





ن مياركة ا أا انيه جاجد 
-الآیة"» , تأزل شد ؛ رسو اند ا فرمود : حتماً با کثار بجاهده 
خواهم کرد! . در پی این کلام جبرئيل رل شده وكفت :اين بماهده وجنگ را تو يا على 
خواهيد کرد . 

۹ - واز جابر بن عبدالله اتصاری نقل است که كفت : من در روز حج وداع در 
سرزمين نی از همه به رسو لخدا نزدیکتر بودم که فرمود : شما را مىبيام که بس از رحلت 
من از دين خود منحرف شده وبا دست وشمشير خود كردن همد يكر رأمى زئيد , وسوگند 
به خدا که اگر جنين شد مرا خواهيد ديد كه با لشکر عظيمى با شماها جنگ سیک | . 
وسپس به پشت سر خود متوجّه شده وفرمود : يا بجاى من على بن ابی طالب را خواهيد 
ديد . وسه مرتبه این جمله را تکرار غود . ومتعاقب این كلام حال آحضرت 
متوجّه شديم جبرئيل بر او وحى تازه‌ای از جانب خداوند ازل كرده, وآن اين آيه بود: 
«بس اگر تو را ہرم (بميرانيم) همانا از آنان كين مىستانير» توسّط عل (38)-«یا آنچه 
را به أيشان وعده كردهايم به تو می‌غایم »كه ما بر آن توانائيم -زخرف : ۰02۲-6۱ 








.۷۳ توي‎ ١ 
















- عبات شاك امد ل 
۳۹ 1 


قائل عَلَيْهِ حت آفوت. بان وه ان 





نت عم اشکتواء ولا یحو 
ينايبر A‏ 


زابن عباس 89 نقل الست که نرات على طب در زمان حيات رسولندا 
ب مىكفت : خداوند در این آله مي‌فرماید :و مد () نيست مكدر بيا 
فرستاده‌ای , که بيش از او پي‌امبرآن و قرسَادگان گذشتند . بس اگر او میرد یا كشته 
شود آيا شما بر پاشنه‌های خویش( ګناه ازبازگشبت به زان بيش از اسلام ؛ يعنى ایا 
جاهليّت) برخواهيد كشت؟ ‏ آل عمران : ۱6۶»» بخدا قسم که ما پس از آنکه خداوند 
هدایعان فرمود به قهقرئ بر خواهیم گشت! بخدا قسم اگر بيامبر کشته شود يا وفات فايد 
هرآینه چون او مقاتله موده ودر همان راه يجاهده خواهم کرد تا 
جان بسپارم » زيرا من برادر وبسرعمو ووارث او هستم . وكيست که نزدیکتر وال 
باشد به آحضرت از من . 
۱-احمد بن هتام كويد : درأَيّامٍ خلافت أبوبكر نزد عبادة بن صامت رفته واز او 
ش از خلافت آبوبکر او را بر دیگران تقديم داشته وترجیح 
می‌دادند؟ عباده كفت : ای ابائعلبه! وقتى ما جيزى نمی‌گوييم شما نيز سكوت كنيد وپی 
حرف را نكير يد . سوكند بخدا که علش بن ابی طالب از أبوبكر به مسند خلافت شايستهتر 
بود همچنانکه رسومندا بل به مقام رسالت ونیرت سزاوارتر بود از أبوجهل!. سپس 
توضیح خواهم داد ؛ ما روزى نزد رسو ندا صلی الله له وله نشسته پود م که 
عل بن ابىطالب وأبوبكر وعمر به درب خانة پیغمیر صلی الله له وآا 


















وجو ول 





رک حل تر دخ َل 
الل E‏ 2 ی 0 


عَلَيْهِ وآله حى سالّث د 
هس ال 


وأبوبكر وارد خانه شد وپس از او عمر وارد شد ودر مرتبة آخر على بن ابی طالب وارد 
كشت . با دیدن اين صحنمچال نيت متغير شده سپس فرمود : ای على! آی اين دو 
بر تو تدم جسته وسبقت مكب در حالیکه اون تو را بر آنان آمیر ومولن قرار داده؟! 
أبوبكر كفت : فراموش کردم ای رسولخدا!. وعمر كفت : اشتباه کردم أى رسولخدا. 
پس رسو لخدا مول فرمود : شما دو نفر نه فراموش كرده ونه دجار سهو شدهايد , وگویا 
مى بينم كه حقّ و را غصب كرده وبا ار جنگ مىفائيد . ویار وياور ش) در این عمل دشمنان 
خدا ورسول می‌باشند , وكويا من با شما هستم كه مى بينم جماعت مهاجر وانصار را به جان هم 
انداخته وآنان روى منافع دنيوى همدیگر رابا شمشمير تار ومار م ىكنند , وكويا من هل بيت 
خود را مىبيام كه در میانتان مغلوب ومقهور واقع شده ودر روى زمين براكتدهائد . وایین 
وقايعى است كه از جانب خداوند 











بینی ومقدّر شده است! سپس سرشك غم از ديدكان 
مبارك أغضرت جارى شده وگفت ای على؛ صبرا صبرا تا روزيكه امر ای تازل شود وّلا 

حول ولاف إلا باشو زیرا اجر وثواب تو از این جهت از شمار دو فرشتة 
به قدرت رسيدى ؛ شمشیر! ثمشير! قتل! قتل! تاهمة 
بركشته وتسليم امر خدا ومطيع فرمان رسول خدا گردند . زيرا تو 








کاتبت خارج خواهد شد. پس چ 





















دراه کوش ل 






َقالَت لي عائْمَةُ E‏ 25 . تقال :إ٤‏ بش 
لك ا یب رم وت رز 





واولاد ياكيزة تو تا روز قيامت 

۲ حضرت صادق بل دک ا تقل نموده که حضرت 
عل غيل فرمود : در خدمت رسولندا کا بعد از ادا ناز صبح در مسجد نشسته بودم 
که آغضرت برخاسته وحركت ودند ومن نيز با آحضرت روانه شدم ورسم آنغضرت 
اين بود که به هرجايى كه می‌خواستند بروند مرا مطّلع می فرمودند . وهركاه توقّف در آن 
يحل طول مىكشيد من به آنجا می‌رفتم تا ببینم جه خبر شده ؛ زيرا قلب من حقٌ برای 
زمانی کوتاه فراغ ودورى آنحضرت را طاقت نم ىآورد » پس به من فرمود : من به خانة 
عائشه می‌روم. آحضرت رهسبار شد » ومن نيز به خانة فاطمه تو رفتم وما ساعتی در 
مغزل به واسطة فرزنداغان حسن وحسين مسرور وخشنود وسرگرم بوديم . سپس من بنا 
بر رسم هميشكى برخاسته ورهسپار مغزل عائشه شدم » درب را زدم » عائشه 
كيست؟ كفتم :من عل . عاتشه كفت + رسو دا ل خوابيده است . من برگشت . 

سپس گفتم : چطور می‌شود يبامبر در اینموقع كه عايشه در خانه حاضر وا 
خراب باشد؟! پس بازگشته ودرب خانه را زدم. عايشه كفت : کیست؟ گفتم : منم على 
كفت : پیامبر مشغول کاری است . من بازگشتم واز زدن درب در 

















اراست 





أينيار بسی شرمنده شدم 









في أث تمه ين أ الجوع .ل 

و یی نها مي ۽ تأي به . قدت يدي وت اف القر 
جال ل وت فا وت هط 
ند هذا اطي وايب طا في الد N‏ 9 

1 رقن بل کال :الم بسر یدز اي 











ولى در عين حال حس کردم كه قلجم گرفته شده وبی‌طاقت وبی‌صبر گشته وتوان دوری 
وجدایی را ندارم ٠‏ اين دفعه نیز ی‌اختیّاربرگشته , وباز درب را بشدّت زدم . عايشه 
كفت : کیست؟ كفت :ما نامدای زک رسول اكرم ال راشنیدم كد 
به عايشه فرمود : ای عايشه درب را باز کن . عايشه درب را باز کرد ومن وارد شدم . 
آنحضرت فرمود : ای أبوالحسن بنشين! من برايت بكويم در جه حالى بودم. يا تو ميكويى 
چرا دير کردی؟! 

گفت :ای رسواند! شما بفرمایید که سخن شم نیکوتر است . 

فرمود : ای أبوالحسن! من با حالت گرسنگی از تو جدا شدم ؛ وقتى وارد ضانة 
عايشه شدم ودر آنجا نيز جيزى برای خوردن نبود , دست خود رأ به دعا بلند كرده واز 
خداوند طلب طعام نمودم . پس جبرئیل حاضر شده وبا او اين مرغ بود » واو انكشت 








خود را در حضور من روى مرغ گذاشته وكفت : خداوند متعال به من وحى فرموده كه اين 
مرغ راكه از بهترین غذاهاى بهشت است گرفته ونزد شما آرم . بس من نيز خداوند را بسیار 
حمد وستايش نودم . وجهرئیل از نزد من عروج كرد . ومن دستهاى خود را يه دعا بلند كرده 
وعرض كردم : بروردكارا! بندماى را که تو را دوست می‌دارد و 














ری فجن 


طرفت الباب ققالّث لي 





ا هه 





در سر این طعام حاار فرما تا از اين غذا نورد . پس از 





دعا مقدارى صبر كرده 
واثرى نديديم » در مرتبۀ دوم دست بدعا برداشته وهمان را گفتم , اين دفعه صداى زدن 
درب تو را شنیدم » وبه عايشه كفتم : درب را باز کن تا عل وارد خانه شود , ومد خدای 
را بای آوردم » ومسرور شدم كه توب خدا ورسول او بوده وهم حبوب خدا ورسول 
او هستی!. بس ازاين غذا بخور .ای عل. 

حضيرت عل افزود : چون من وبيامبر آن مرغ را خوردیم به من فرمود : ای عل تو 
جریان خود را بگو . عرض كردم : ای رسولندا » از وقتى از شما جدا شدم من وفاطمه 
وحسن وحسين خوشحال بوديم » سپس برخاسته وقصد شما را نمودم ‏ وجريان امر را تا 





آخر [همانطور که در ابتدای حديث ترجه فوديم] به عرض آنحضرت رساند . 





.1۳ كتاب احتجاج سج ۱ 





اث :با رل اوه کون اشاء یا 














و ترک شین ي 
كلاب الب عند امه امین رجلا :مهي کلاب a‏ 


1 


تي دين إل بلدا اسا ٠‏ َمويلا عل الأرضٍ یناکم وی الا 


رسولحدا َي باشنيدن ان مطالب روب عأيشه فود وفرمود : خداوند اينطور مقدّر 
فرموده است , وتو ای وراي به جه منتظور وجهتى جنين كردى؟. 

عابشه كفت : ای رشو لوالا سن خلاقة]سَترك بام برسد واز | غذا تناول گند . 

رسو ندا يي فرمود :این عمل تو الین اظهار بغض وكيندات به عل خواهد بود , 
ومن از قلب تو نسبت بدعىّ آگاهم ‏ وبخدا سوگند كه توبا أو مقاتله وجنگ خواهى کرد . 

عايشه كفت : ای رسو لخدا . مكر مکن است كه زنان بامردها بجنگند؟ 

فرمود ای ماش توحت باع بن اب طالب جنگ تاه خواى كرد وگروهی 














وعلامت اين عمل آن است که تو سوار اشتری خواهی شد که چون شیطان باشد , وبیش از 
اينكه به حل متصود برسی مواجه می‌شوی با جمله وصداهای سگهای «حوأب» , ودر آن 

مکان تو اصرار به بازگشت مىكنى » وجمعى به دروغ شجادت خواهند داد که آن عل 
«حوأب» نيست , وآنگاه به سوی شهری حرکت مىكنيد که آهل آن بلد أصحاب وياران تو 


هستند » وآن‌مکان دورترین شهرها است از أسمان ؛ ونزدیکترین امکنه مى باشد به آب دریا 














وتو از آنجا به حالت مغلوبیت وذّت مراجعت میک . وعلىٌ بن ابى طالب در آثروز ودر 
آن گرفتاری تو : جمعى از معتمدین رن تخاب خود را همراه را ای 
وطن خود مراجعت می دهد واي لدان که او خیرخواخ تو می‌باشد , ودر أن خلاف 
وجنگ تو را مى ترساند از وقوع جدائی وفراق در ميان من وتو در روز قيامت » زيرا 
کسی را که او بعد از وفاتم از زدواج من طلاق بدهد مطلّقه خواهد شد 
عايشه كفت : ای رسولخداء ایکاش پیش از رسیدن آنروز یر . 
آغضرت فرمود : هیهات! هیهات! » سوگند به خدائیکه جان من در دست قدرت 
واختیار او است . آنچه گفتم شدنى است , وگویا من این ماجرا وجریان را با چشم خود 
مشاهده می‌کنم . 
حضرت على ل كويد : سپس آنحضرت روی به من نموده وفرمود : ای عل 
برخیز که وقت نماز ظهر رسیده است, تا به بلال دستور دهم که آذان واقامه را بگوید , وبه 
سوی مسجد حرکت فرموده ومشغول ناز ظهر شدند 
۶ و 
ا 
كت 
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خی و ود الصخور م: تيا أ .يللين 
اك به تج كال ؤجيدم لاش .کال الإطلاص له نات 








«احتجاج آنحضرت دريارة توحيد خدآوند وتغزيه پروردگار از آنجه سزاوار» 
«مقام اولوهيّت نبوده ومخصوص من آست؛ از جبر وتشبيه وحرکت ومتغيّر شدن» 
«وزوال راز حالى به حال ديك رتتنتل كشا كدودر ضمن كرات وحاورات خود بیان فرموده است» 

۳-مد وستايش مخصوص خداوندی است كه ستایشگران از مدحش عاجزند 
انعام واحسان او را افراد 
مراقب وكوشش کنندگان هرچند خود را خسته کنند نتوانند غود . پروردگاریکه به علو 
هت وبلندبودن مقصد ثتوان ذات ياك او را درك کرد وبه وسيلة تمق افككار 
وكنجكاوى عقول نشود به حقيقت او رسيد » خداوندی كه برای صفات او حد معي 





ومقدار حدودى نيست , واوصاف او را نشود با لفظ وبيان معرّفى كرد » وبرای صفات او 
وقت مد ومدّت وزمان معيّنى نباشد . مخلوقات رابا قدرتش آفريد , بادها رابا ر متش 
به حركت درآورد . واضطراب ولرزش زمين را به وسيلة کوهها . آرامش بخشيد . آغاز 
دين ؛ شناخآن پروردگار جهانيان است , وكيال معرفتش تصديق ذات او . وكبال تصديق 
ذاتش . توحيد وشهادت بر يكانكى اوست ‏ وكبال توحيد وشهادت بر یگانگیش 
اخلاص است » وكبال اخلاصش آن است كه وى را از صفات ممكنات پیراسته دارند » 








بيانات حضعرت أمير ۸ ييرامون توحيد err‏ 





١‏ فاعل لا تیار کات وال 
1 





جه اینکه هرصفتی كواهى می دهد كه غیاز موصو ف است وهر موصوفى شهادت می دهد که غير 
از صفت است , آن کس كه خدای رالا صفتی وقت فکند وى را به جيزى مقرون دانسته ‏ وآنكس 
كه وى را مقرون بهجبيزى قرار دهد . تعدّد در ذات او قائل شده , وهركس تعدّد در ذات او قائل 
شود ؛ اجزایی برای او تصوّر کرده , وه ركس اجزایی برای او قائل شود وى را نشناخته است . 
وکسی كه أو را نشناسد بسوی او كنوه می‌کند) هکت به نیش اشاره كند , برايش حدّى تعيين 
کرد وآنكه او را حدود بداند وى رابه شمارش آورده وآنکس که بگوید : خدا در کجا است؟ وى 
را در ضمن جيزى تصوّر کرد وهرکس بيرسد بر روی جه قرار دارد؟ جایی راز او خالل دانسته, 
همواره بوده است واز جيزى به وجود نيامده , ووجودی است که سابقة عدم برای او نيست .با همه 
باشد » ومغاير باهمه جيز است . امانه اینکه از آن بیگانه وجدا 
باشد ,انجام دهنده است ٠‏ اما نه به آن معنی که حرکات وابزاری داشته باشد , بينا است حتی در آن 
زمانی که موجود قابل رژیتی وجود نداشت . تنها است زيراكسى وجود نداشته تابه اوس گیرد. 
واز فقدانش ترسان وناراحت شود . پروردگار متعال خلق را ايجاد مود ویدون نياز 
وفکر واستفاده از تجربه » آفرینش را آغاز کرد وبىآنكه حرکتی ایجاد گند وتصمیم آميخته با 
أضطرابى در او راه داشته باشد ؛ جهان را ایا فود . يديد آمدن هریک از موجودات را به وقت 
مناسب خود موكول ساخت ودر ميان موجودات. با طبايع تضاد هماهنگی برقرار وده ودر هر 
كدام ؛ طبيعت وغريزة مخصوص يدخودشان آفريد » وآن غرايز را ملازم وهمراه آنها كردانيد » 








جيز هست اما نه أينكه قرين آ, 
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3 1 
ها دها وَأنْتهانها ء عارفاً بقرائنها وَأخنائها 
٤‏ وَقَالَ لتيل في خطبة أخرئ : 
ول باوث ره ول 





او بيش از آنکه آنان را بيافريند ؛ اام ریات وجوانب آنها آگاه بود » وبه حسدود 
وبايان آنا احاطه داشت وبه اسار درون وبزان آنها آشنا بود . 

۶ -وآنحضرت در خطبڈدیگری فرمود : 

ابتدای عبادت وبندگی/ پزوردگار متعال معرفت وشناخت به او است . وريشه 
واساس معرفت خدا توحيد است ونظام واستواری توحید متوقّف است بر ننى صفات از 
او مره است خداوند که صفات در او حلول کند » زيرا به حکم عقل هر که در او صفاق 
حلول کند مخلوق ومصنوع است . ونيز به حکم عقل دریافته می‌شود که خداوند جل 
جلاله خالق است نه مخلوق » وتوسّط صنایع وخلوقات به وجود آفریننده وخالق آنها 
هدایت يافته وبا کمک عقل وتفکر توفیق معرفت را بيدا می‌کنيم » وروی فکر واز راه 
تدبّر؛ حجّت وبرهان وجود او ثابت می‌گردد . خداوند خلوقات را نشان دهنده 
خود قرار داده » وبه وسيلة آنها از خود بردهبردارى کرده است . او خدای يكتا ومت 
در ازليّت بوده ودر آن مقام تنها ویی‌شریک گشته , واز لحاظ ربوبى هيج نظير ومثلى 
ندارد . خداوند از حاظ اينكه اشیاء متخالف ومتضاد را بوجود آورده است دریافته شود 
مخلوقات تقارن (نظير داشتن ونزدیک به هم شدن) 
هست معلوم مى شود كه برای أو قرين ونظيرى نباشد . 








که او را ضدّى نيست . واز 





بیانات حضرت أمير 39 پیرامون توحيد sro‏ 








7 وقال ا في خُطبَة أخرئ : 1 
لا بشعل د ولا مسب بعد . إا ند الأتواث ها ء ونير الالاث إل 
تظائرها ‏ متعشها «ملد» الْتِدْمة, رها «قده ال . جنها «أؤلاء اس 








6 وحضرت على لبا دررظطبة دیگراق يبود : 

دليل خداوند آيات او است . ووچود او يكائه يزهان هستى او است . ومعرفت 
وشناخت او توحيدٍ اوست , وتوجيد خداوند تمييز وجدا كردن او از مخلوقات است ۰ 
ومنظور از تيز وجدا كردن جداك وَضَقوَآمتَيَآ رد رتتقات است نه جدائى وفاصلة 
زمانى وبا مكانى ٠‏ او بروردكار وآفرينندة توانا ب 





ده وعارى از هر خالق است , آنچه به 
خیال وتصوّر آید ذات حقّ تعالى بر خلاف تصوّر وخیال ما می‌باشد . 


سپس فرمود : آنکه ذات وحقیقتش شناخته می‌شود خدا نیست . وخداوند از راه 








وبرهان شناخته شده وتوسّط معرفت به آثار او پی به وجود او مىبريم . 
وحضيرت أميرالمؤمنين على لا در خطبة دیگری فرمود: 
حدٌ وان 





ای برايش متصوّر نيست وبه حساب وشمارش در غىآيد . زيرا بز 
دلیل بر حدودیت خويشند ووسائل وآلات به مانند خود اشاره می‌کنند . همین که 





مىكوييم موجودات «از فلان وقت» بيدا شده‌اند آنها را از قدیم بودن منع كردءاجم واین 
که مىكوييم «قطعاً» به وجود آمدءاند آنها را از ازلی بودن منوع ساختهايم , وهنگامی که 
بود» كامل می‌شد دليل آن است که موجودات به تام معنى كامل نیستند . 











ما هو را وود قد ما هو أب 
0 









21 
متة النّساءٍ , لا تال الأؤهام ان . ولا رة 
E‏ که َة . ولا تلمشه الأْدي فعه . ولا 








با آفرینش موجودات ؛ آفرینند آنا هرابر عقول تجلی كرد واز همین نظر است که از 
دیده‌اشان با چشمهای ظاهلا مرا وپیرآکټه بست وقوانين «حركت» و «سكون» بر او 
جريان ندارد » زيرا جكونه أمئتواند چنین باد در صورق که أو خود «حرکت» و 
«سكون» را ايجاد کرده اببت؟ وجكونه مکن است.آنچه را آشکار ساخته در خودش اثر 
بگذارد؟ ومگر می‌شود که شود تحت تاي هريد خویش قرار گیرد؟ اگر جنين شود 
ذانش تغيير مى بذيرد وکنه وجودش تجبزیه می‌گردد وازلی بودنش تلع می‌شود 
وهنگامی که آغازی برایش معيّن شد انتهایی نیز خواهد داشت . ولازمة اين آغاز 
وانجام ؛ نقصان وعدم تکامل خواهد بود . كه تقصان داشتن دلیل مسلّم خلوق بودن است 
وخود دلیل وجود خالق دیگر می‌شود نه این كه خود آفریدگار باشد وسرانجام از اين 
دایره که هیچ جيز در أو مؤثر نیست وزوال وتغیر وافول در او راه ندارد , خارج 
می‌گردد . کسی را نزاده كه خود نيز مولود باشد واز کسی زاده نشده تا حدود به حدودی 
كردد ؛ برتر از آن است كه فرزندانی پذیرد وباكتر از آن است که گان آميزش با زنان در 
أو رود . دست اند یشه‌های بلند به دامن كبر يائيش نرسد تا در حدٌ ونهایتی محدودش 
كند وتيزهوشى هوشمندان نتواند ال تصوّر ايد » حواسٌ از درکش 
عاجزند ودستها از دسترسى ولمسش قاصرند , تغییر ودگرگونی در او راه ندارد 

















او را در 








بيانات حضرت أمير 3 پرامون توحید 1۳ 


ولا يتل فى الأخوال ,ول الال وَالأيام .وله الي اء وا لام , ولا 






وكذشت زمان برايش هيجكونه تبديل ودگرگوّنی به وجود نیاورد , آمد وشد شا 
وروزها وى راكهنه وسالخنورده نساود وروشناگی وكتاريكى او را دستخوش تغيير قرار 
ندهند أو به هيج يك از اجزاء وجوارح واعضاء ؛ ونه بر عرضى بر اعراض ونه به 
وابعاض به هيجكدام وصف نگردد » برایش ند و: لس رن 
ندارد . اشياء به او احاطه ندارند تا کیال دی پات آورند ونه چیزی او را مل 
می‌کند که او را به جانبى متایل يا ثابت نگهدارد , نه در درون اشیاء است ونه در بيرون 
آنها . خبر می‌دهد اما نه با کام وزبان » می‌شنود ولی نه به واسطة دستگاه شنوایی كه از 
جرا استخوانها وپرده‌ها تشکیل شده . سخن مىكويد . نه این که تا 
حفظ مىكند ولى نه با قوّة حافظه ,راد مىكند اقا نه اینکه داراى ضمیری باشد, دوست 
مىدارد وخشنود مىشود اانه ازروى رقت قلب ,دشن مىدارد ويه خشم مى يد اند 
از روى ناراحتی ورنج و به هر جه اراده كند مى فرمايد : «باش بس بلادرنگ موجود 
می‌شود»!۱ اما كفتن كلمة «باش» نه صوق است که در گوشہا 
شنيده شود , بلكه سخن خدا همان كارى است كه ایجاد مىكند وبيش از او جيزى وجود 











كند . همه جيز را 











ونه قريادى است که 


نداشته واگر بود خدای دومى مىيود؟ . شايسته نيست گفته شود : بس از بودن 
يافته .که در اين صورت صفات محدا 


پیدایش 





بر أو جریان می يابد وبين او وحوادث تا 


۱- سورة مريم له : آية ۰۳۵ 














أؤتادّهاء وَضرّبِ أشدادها. وا 





اه عَيْءٌ ينها طَلبَهُ . ولا مق عَلَيْهِ 





صانع ومصنوع وآنكه از عدم 
ه هستى آورده يكسان كردند . خلوقات را 
بدون الكو وفونهاى كه از غيرش گرَفتة باشد آفريد ودر خلقت آنها از احدى استعانت 
بست مین را ایا روا نگهذاهتت بدوقینکه وى را مشغول سازد وآن را در 
عين حركت وبى قرارى قرار بخشيده وآن را بدون هیچ ستون وپایه‌ای بريا داشت » وې 
هيج ستون واركانى برافراشت وآن را از کزی وفرو ريختن نگاهداشت واز سقوط ودر هم 
شکافتن‌جلوگیری كرد ؛ ميخهايش را حكم ؛ کوهها یش را پابرجا؛ جشمههايش را جاری 
ودرّءهايش را أيجاد غود . آنجه بناكرده به نسستی نگرئیده وهرجه را توانايى داده ناتوان 
نگشته است. او با عظمت وسيطرة خويش بر زمين مسلط وبا علم وآكاهى خود از باطن 
ودرون أن باخبر وبه وسیلة عرّت وجلالش بر هر جيزٍ آن برترى دارد » هيج چیز آن از 
قلمرو قدرتش خارج نشود وهرگز از فرمانش سرنييجد تا بتواند بر أو جيره گردد وهیج 
شتابگری از چنگ قدرتش نكريزد تا بر او بيشى گیرد » وبه هیچ روتندی یاز ندارد تا 
به او روزی دهد . 

تام كائنات در برابرش خاشع وفرمانهردارند ودر قبال عظمتش ذليل وخوارند ؛ 


هيج جنبنده‌ای قدرت فرار از حيط واقتدارش رأ ندارد » تا به جانب دیگری روى آورد » 


























بیانات حضرت أمير 32 بيرامون توحيد irs‏ 





ee 


تتم بر تقیه وضترم ‏ ولا كف له كاوق لاطي له ماويه .هو اي فما عة 
ژجودها , خی يَصِيرَ موجوذها 








كه از سود وزیان او امتناع ورول ؛ مانند یرد تا با او همتایی کند . وشبیهی برایش 

نشود تا با او مساوی باشد ء هموست که أشياء را بس از هستی نابود خواهد 
ساخت » آنجنان که وجودش هچوک عدمش گردد . فناء جهان پس از وجسود ٠‏ 
شگفت آورتر از ایجاد آن از عم تست تذكوته غین زاین باشد در صورق که اگر همة 
موجودات زند؛ جهان اعم از پرندگان , چهارپایان وآن گروه از آنها كه شبانگاه به 
جایگاهشان برمی‌گردند وهمانها كه مشغول چرا هستند وتمامى انواع گوناگون آنا ؛ هم 
آنها که کم هوشند وهم آنها که زيركند گرد آیند هرگز بر ایجاد پشه‌ای از عدم » توانایی 
ندارند وهیچگاه طریق ایجاد آن را نتوانند شناخت . عقول آنها در راه یافتن به اسرار 
آفرینش آن متیر ماند ونیروهای آنها ناتوان وخسته شود وبایان كيرد وسرانجام پس 
از تلاش 
درمانده شده‌اند وبه عجز از ايجاد آن اقرار نمايند وحتی به ناتوانی خويش از نابود ساختن 








شکست خورده وناتوان بازگردند واعتراف ايند كه در برابر آفرینش پشه‌ای 











آن اذعان کنند . 
تنها خداوند سبحان است که بعد از فناى جهان باق خواهد ماند و. 
نخواهد بود همانگونه که پیش از آفرينش جهان بوده ؛ بعد از فنای آر 





وبه هنگامی که جهان فانى شود ؛ وقت , مکان, حظه وزمان مفهومی نخواهد داشت 












ار والتاعاثٌ . و 







إلا اواج ار الذي 





قاری .کا E‏ ت 





در یهد لقنا ين ر حاجة ی ها . 








ات » سرآمدها » ساعات وساا أز بين رفته مدوم شد 
يكتاى قهار نيست همان خدایی که همة امور به سوی أو ب 
همانگونه که در آغاز آفرینش از خود ققاق نداشت به هنكام فنا E‏ 
امتناع نخواهد داشت , چه این که (گر لت اتناج داشگ بقاء ودوام آنها ادامد مى يافت + 
آفرینش جيزى برایش رج آور نبوده ودر خلقت آنچه آفريده است فرسودكى وخستگی 
برايش يديد نيامده است . موجودات را براى استحكام حكومتش نيافريده وبراى ترس 
از كمبود ونقصان بديد نياوده » نه برای کمک گرفتن از آنها در برابر همتایی که مکسن 
است بر او غلبه يابد ونه برای احتراز از دشن که به او هجوم آورد » ثه به خاطر ازدياد 
دوران اقتدار خود ونه بيروزى يافتن وزیاده‌طلبی بر شريكى كه با او قرين است ونه به 
خاطر رفع تنهايى وا آنهااز 

سپس موجودات را بعد از ایجاد نابود می‌سازد اما نه به خاطر خستگی از تدبیر 
وادارة آنها ونه برای اينكه آسايش بيدا كند ونه به جهت رڅ وسنگینی که برای او 
داشتدائذ طولانى شدن آنها برای ملا لآور نيست تا به سرعت نابودشان سازد , بلكه 
خداوند با لطف خود آنها را اداره مىكند وبا فرمانش نگاهشان مىدارد وبا قدرتش آنها 
را مستقرٌ مىسازد يس همذآنها را بار ديكر بدون اینکه نيازى به آنها داشته باشد باز مىكردائد , 
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يها .ولا لاف ین حال وَحْمَةٍ إل حال 
إلى حال عم قاس .ولا 





ولا اشتعا 
حال جل 
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EE‏ و الأشياء علا 
N‏ 
واڃد لا يعدَد ,دایم لا بأمرٍ , وقلعت 









ول نه برای اينكه از آنه کمکی بكي رإد ونه براى ایگه ال ہے تتهابى با آنها نس كيرد ونه 
از این جهت كه تجربه‌ای بيندوزد . ونهبه خاظر آن که از فقر ونياز به توانگری وفزوی 
رسد ويا از ذلت وبستی به کرت لاب 

۷-وحضرت علطي در خطبه دیگری فرمود : 

ستایش مخصوص خداوندی است که حواسٌ ؛ وی را درک نکند ومکانها وی را در 
برنگیرد , دیده‌ها او را نبيند وپوششها وی را مستور نسازد , با حدوث آفرینش ازا 
خود را آشکار ساخته وبا حدوث خلقت » وجود خود را نشان داده است » همانند بودن 











آفریده‌ها دلیل بر آن است كه برای او همانندی نیست » همو که در وعده‌هایش صادق 
وبالاتر از آن است که بر بندگان خود ستم کند . در بار؛ مخلوقاتش به عدل وداد رفتار 
می‌کند ودر اجرای احکام به عدالت بر آنها حکم می‌فماید . حادث بودن اشياء گواه بر 
همیشگی او وناتوانى آنها نشانة قدرت او ونابودی قهرى موجودات شاهد وگواه دوام 
اوست . 

یکی است اما نه به شماره » همیشگی است وی نه این که زمانی دارد » برقرار 
است ولی چیزی نكهدارندة او نيست . چشم دل وی را دریابد نه حواسٌ ظاهر » 








.لا تکاد دال خر 





آنچه مشاهده می‌گردد بربودازلى گوآهتد نب حضور وى . انديشدها پر او احاطه ندارند 

بلكه با آثار عظمتش بر آنا متجلل شد با نیروی عقل مسلّم شده ,كه كنه ذاتش را 

درک نتوان کرد واندیشه‌های رن یی را که ادعای پی بردن واحاطه بر کله ذات را 

دارند به محا کمه می‌کشند! ]وبر کت ما نه بی معنى که حدّ ومرز جسمش طولانی 

است [او با عظمت است] اما نه آن عظمتی كه جسدش را بزرگ جلوه دهد , نه ؛ بلکه 
شأن ومقامش بزرگ وحکومتش با عظمت است. 


«قسمتی از همین خطبه در استدلال به پرودگار متعال» 
ینش حيرت انكيز بعضی از جانداران» 
هرگاه این مردم در عظمت قدرت وبزرگی نعمت أو مىأنديشيدند به راه راست باز 


















می‌گشتند واز آتش سوزان مى ترسيدند ء آنا دھا بهار وچشمها معيوب است . آیا به 
مخلوقات کوچکش می‌نگرند كه جكونه آفرينش آنها را استحكام بخشیده وتركيب وبه 
هم پیوستگی آنها را متقن كردانيده است وكوش وجشم برای آنان به وجود آورده 
واستخوان وبوستشان را نظام بد 


به همین مورجه با آن جنّ كوجك واندام ظريفش بنكريد که چگونه اطافت 
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.وی عَلىْ رزقها ء تثقل ا تة إلى جُخرهاء‎ 
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الل هو فاطر ال ديق تفیل کل 








خلقتش با چشم وانديشه درک ف ىكردقانكاه كنيد چگونه روی زمين راه می‌رود وبرای 
بدست آوردن روزیش تلاش میگند ؛ نها ابه لانه نقل می‌نماید ودر جایگاه 
مخصوص نگهداری می‌کند . در فصل كرما برای زمستان وبه هنكام امکان » برای زمانی 
كه جع كردن برايش ممكن نيست , ده می‌کند ؛ روزيش تضمين گردیده وخوراک 
لازم وموافق طبعش آفریده ان ازاوغفلت فی‌کند وپروردگار پاداش‌ده 
ریش فی‌سازدگو اینکه در دل سنكى سخت وصاف ويا در ميان صخرماى ششک 
وبىرطويت باشدا . 

واگر در تجارى خوراک وقسمتهای بالا وبابين دستگاه كوارشش وعضلات واعضایی 
كه برای حفظ اين دستگاه آفريده وآنجه در سر اوست يعنى چشمها وكوشها يش . أنديشه 
ایی در تعجّب فرو رفته وبه شكفتى خلقتش اعتراف خواهى کرد واز وصف آن به زمت 
خواهى افتاد! [وخواهی كفت :] خداوندی كه مورچه را بر روى دست وبايش برقرار 
وبيكرة وجودش را با استحكام خاصّى بنا گذارد . از همه جيز برتر وبالاتر است » هسيج 
آفریننده‌ای در آفرينش این حشره با او شرکت نداشته! وهيج قدرق در آفرينش آن وى را 
يارىنكرد» اكر طريق وراههای رد یی تاب آخر برسى هذ دلايل به تو مىكويندكه: 
؛ اين مورجة کوچک همان آفريدكار درخت عظيم | 
اوتهابى که دارند هر دو ساختانشان دقيق وبيجيده است . ودر هر حال موجودات بزرگ 





















خن ا میت اين ,وأشرَج اعد 
٠‏ وقح ها الم الكوي, وَجمَلَ ها اليس 
ضٌ , تزا راع في ايۇء ولا 
مه تیار 52008 
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حق ره 








وکوچک , سنگین وسبک, توا وتان ند در خلقتش یکسانند 
است آفریشن آیان )داب أکنون به خورشید وماه , یاه 
. آب وسنگ واختلاف این شب وروز وجسریان درياها وکوههای فراوان 
نهای گونا گون بنگر . 

پس وای بر آن کسی که ناظم ومدبّر اينها را انکار کندا گروهی می‌پندارند که آنا 
همچون كياهند وزارعی ندارند وبرای اشکال كوناكون آنهاآفرینندهای نیست ‏ اینها برای ادعای 
خود دلیلی اقامه نکرده‌اند وبرای آنچه در مغز خود پرورانده تحقیق به عمل نیاورده‌اند . آيا 
مکن است ساختانی بدون سازنده ؛ ويا حت جنایتی بدون جنایتگر پدید آید؟!. 

واگرخواهی ذربارة که خداوند رای أو دو جشم سرخ دو حدقه ؛همجون ماه 
تابان وكوش پنهان, آفریده ودهانی به تتاسب خ 
آنها شاخه‌ها را چیده وجدا مىكند ودو وسيله همچون داس كد با آنها ضوراکش را جمع أورى 
مى ايد . كشاورزان برای زراعت خود از آنها می‌ترسند وقادر بر دفعشان نیستند ‏ حي اگر همه 
دست به دست بدهند, نا همجنان با درت 3 ارشوند وآنچه ميل داشته 
باشند بخورند . در حالى که تام بيكرشان به انداز: 





ودرخ 
وبلندی قله‌ها وتفرّق وجدایی این‌لغات 


















به او داده حوائى نیرومند ودو دندان که با 
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, أخصئ عَدَد یش ينها ای » واژسن 






ین رهبا التُصارئ , أ 
أَبُوبَكْر حاطيراً وه جمَاعَةٌ یت 








بزرگ وبربركت است خدالاندی كه کیرک وجودات 
خشوع وسجده فوده وبه حال اختیار واضطراژپیشانی تذل به آستان او ماليده وجهرة 
اطاعت وبندكى به زمين می‌گذارند. وه روی تسلیم وضعف وخوف پیروی وانقیاد او 
را بعهده می‌گیرن . ب ندكاك مر فا ردو تعداد برها وموی پرهای آنها 
وشمارۂ نقسهای آنان را احصاء کرده است . عده‌ای را به گونه‌ای آفریده که در درون آب 
زندگی کنند وگروهی در خشکی . روزي آنہا را مقدّر فرموده واصناف آنها را احصاء 
وده است. اين کلاغ است وآن عقاب! این کبوتر است وآن شترمرغ » هر برندهاى را به 
نامی دعوت کرده وروزیش را تكقّل نموده . ابرهاى سنگین را ایجاد فرموده وبارانبای 
بريشت وبی در پی از آن فرو فرستاده . قسمت وسهم باران هر مكانى را مشخّص 
ساخته است وبا اینکار زمینهای خشک را آبیاری موده وكياهان را بعد از خشکسالی 


رویانده است . 





۸ - وروایت شده که جماعتی از سرزسین روم وارد شپسر مدينه شدند ودر 
میانشان مرد دانشمندی از راهبهای نصاری بود. ودر آنوقت حکومت مسلمین به دست 
أبوبكر يود .راهب با شةل خود که بار آن طلا ونقره بود يه سوی مسجد مدینه که أبوبكر با 





جماعتى از مهاجر وانصار در آنجا بودند رفت . 









نام طق ختیق است . راهب يرسيد : نام 
: صدّيق . راهب كفت : نام ديكر شما جه مى باشد؟ كفت : جز اينها 
نام دیگری برای خود یدام . 

راهب كفت : شما آن فردی نيستى که در بى أو می‌باشم . 

أبوبكر كفت : حاجت ومتصود تو چیست؟ راهب كفت : من از سرزمین روم با این 
شر وبار طلا ونقره‌اش بدینجا آمدهام تا از امین اين امت مسألداى را بپرسم .كه در 
صورت پاسخ به أن مسلمان می‌شوم ومطیع فرمان او خواهم شد واين همه طلا ونقره را 
ميان شما پخش خواهم كرد . ودر صورت عجز از پاسخ از همان راهی كه آمدهام برگشته 
واسلام رأ قبول نکم . 
1 آن مسائلی که منظور داری پپرس؟ 
ا سوگند هيج سخنی نگویم تا شا مرا از هر تعرّضى امان دهی!. 
تو در امانی » وهيج مشکلی نخواهى داشت » آنچه می‌خواهی بكو؟ 

















سوالات راهب رومی از حضرت أمير 286 1۷ 







لا بت الازض بدیك . 
لاي للك وأ عل بن آي طالب وه جايس في صخ داره تع 
الحسَن وا لمحتن له وقص علي | 

















راهب كذ ری که برای خدا نبوده وخدا آثرا ندارد و آنچه از 








اشد وآنجه که خداوند آنرا نداند؟, 

أبوبكر متحبر شده وهیج جوبی داوس ذآيتكه:زمائى ساکت ماند دستور داد 
عمر را حاضر کنند » وچون أو حاضر شده وپهلویش نشست أبوبكر به راهب كفت : 

از این شخص بپرس . بس راهب رو به عمر كرده وسؤال خود را تکرار کرد واو نیز 
از پاسخ به آن عاجز ماند . 

سپس عغان وارد مسجد شد وهمان مذاکرة سایق ميان او وراهب یز انجام شد ولی 
عغان نيز از جواب به آن سؤال فرومانده وساکت شد . 

پس راهب با خود كفت : اینان شیوخ بزرگواری هستند » ولی افسوس که به خود 
مغرور بوده ومتکبرند » سپس برخاست تا از مسجد خارج شود . 

أبوبك ركفت :ای د شمن خدا أكر وفاى بهعهد نبود زمينرا از خونت رنكينمى ساختم . 

در اینجا سلبان فارسی يِف برخاسته وبه خدمت حضرت أمير طب رسيده -واو 


با دو فرزندش حسن وحسين در وسط خانه نشسته بود وأنحضعرترا از جريان مسجد 





باخبر ساخت 





۱ كتاب احتجاج ج‎ SA 









معا تر وال 






ن لھ حأ المنجد, ج رأى اذم 








۶ 
بل الاب بجنهد إل علي 3 ةا 
«إليا» ند النُصارئ «ايليا» ود وإلدي «عَله 


تما أَحَه لس له صاحِبَة ولا ولد 





حضيرت أمير باښنیدن جریانپرخاسته ورهسپار مسجد شد وحسن وحسين 
فد نیز به دنبال پدرشان مرت أمير ل به مسجد وارد شد جمساعت 
حاضر با تكبير و دای خوکیحال ومسبرور گیتم ودر باب آنجناب همكى برخاسته , 
واو را جا دادند . پس أبوبكر راهب را خطاب كرده وگفت : کسی را که تو می‌خواستی 
حاضر شد » آنچه می‌خواهی از او پپرس! 

راهب نيز روی به جانب آنحضرت موده وگفت : ای جوان نامت چیست؟ 








فرمود : اسم من نزد يهود «الیا» ونزد تصاری «ايليا» ونزد يدرم «على» ونزد مادرم 
«حیدره» می‌باشد . : 

راهب كفت : مقام ونسیت تو از پیامبر اسلام جيست؟ 

فرمود : من پسرعمو وداماد وهمچون برأدر بيغمير هستم . 

راهب كفت : به خدای عیسی قسم که تو مطلوب من هستی , به من خر بده از آنچد 
خدا را نیست وآنچه از خدا نیست وآنچه خدا آنرا نداند؟ 

فرمود: با فرد خبير وآگاهی رویرو شدی , 

اما إينكه گفتی «آنجه خدا را نیست» همان زوج وفرزند است که خدا را عیال 
وفرزندی نباشد . 








سوالات راهب رومی از حضرت أمير :85 11۹ 









2 
زا نمشد 






tê 


ي 
نا وتا اوم 
ب ب تم الاب ول نز نيم فا بح علا 1 مكائه حَق 
هه 4 في عسایین ایک وتحَاوعهم . وَانْصَرَفَ الراب ال یه مُسلِما. 














واینکه گفتی «آنچه از خدانیسظا» عبارت اس از ظلم که خداوَد در حقّ هیچکس 
ظلم روا ندارد . واینکه گفتی : «آنچه خدا آنرا ندان؟» | خداوند برای خود هیچ شریکی را 
غی‌شناسد . 

راهب برخاسته وکمربن نو ربا كود » وبیشانی آصضرت را 
بوسیده وگفت : من شهادت می‌دهم كه خداوند شريكى نداشته وتتها است وشهادت 
می‌دهم که محمد از جانب خدا به مقام نبت مبعوث گشته است وشهادت می‌دهم که تو 
خلیفه ووصی پیغمبر وامين امت اسلامی ومعدن دين وحكنت وسرجشمة علم وبرهان 
هستی! . من نام تو را در تورات به عنوان «الیا» ودر اجیل به عنوان «ایلیا» ودر قرآن به 
عنوان «عل» ودر کتابهای گذشته به عنوان «حیدره» خواندهام ومن روی الاعات 
أمير اين حکومت » واز همه به این مکان 











خودم معتقدم كه تو وص بيغميرى » وأ 





سزاوارتری» پس جريان امور تو با | 
أميرا لو مه الّلام جواب مختصعرى از سخن راهب داد وراهب برخاسته 
واموال خود را تسلیم آنحضرت نود . وآنجناب نيز همان لحظه تام آن طلا ونقره را به 


ازمندان مدیته تقسیم واز مسجد بیرون رفت . وراهب ؛ مسلیان به شهسر خود 














غيب وا بکرم با 





دادن عدل وظلم به پروردگار مي‌گر کت پس آحضرت از مکان خود برخاسته وبه سوی 
مسجد آمده وبالای من ولا تند رای ی فر مود : 

ای مردم! بدانيد که خداوند سبحان چون خلق را بيافريد چنان خواست که از نقص 
به كبال روند ودر آداب وفضائل اخلاق به مقامی شريف ويايداى بلند وارجمند رسند, او 
می‌دانست که آنان به کال مطلوب نرسند جز به آنكه آنچه مفيد برای ايشانست وآنجه 


مض » همه را به آنان بیاموزد ‏ وآموختن جز به أمر ونهى ممكن نباشد » وأمر ونهى نيز جز 








با وعد ووعيد راست نيايد » و وعد و وعيد جز با تشويق وتهسديد صورت نپذیرد » 
وتشويق جز بدائجه دل يدان خواهان است وديده از آن كامياب نخواهد بود » وتهديد بر 
خلاف آن. 

سپس مخلوق را در این جهان مغزل داد ويارهاى از لذّات را به آنان بنمود تا بر لات 
باك آخرت که‌بهشت است راءيابند ‏ ويارهاى از رنجها ومحنتها را در این جهان به ايشان نشان 
داد تا بدينوسيله بر آلام وناراحتيها وكرفتاريهاى آن جهان که عبارت از دوزخ است 
وازاين عذاب موقّت بر آن عذاب ابدى استدلال کنند » واز این رو است كه لا 








ند 












آغضرت ني در قضاء وقدّر 3 


بگدرها ومئویها. 
ال :هو جاع اكلام اي دونه انشا ف 





. هذا ما لاله الربادة 





هميشه باسختی ورج توأم است و یور بااندوه وغم همعنا 

كويند : جاحظ [که حبكي از وانشمندان مب أهل سنّت است] چون این 
كلام رااز أميرالمؤمنين طا در توشته‌ای دید گت :اين سخن حاوى تام مطالبى است که 
تاکنون از معارف نوشتهاند وميان خود كفتكو می‌کنند . 
نقل است كه چون اين سخن جاحظ به كوش أبوعلى جبّايى [كه از سران 
معتزله است] رسيد آنرا تصديق غوده وگفت : در اين كلام هيجكونه احستال زياده 
وتقصانى نيست 

۰ از امام هادی متي على بن حسن عسكريّ روا 
ضمن نامه‌ای كه به أهل اهواز در موضوع نی جر وتفويض نوشته بود فرموده : 
از أميرالمؤمنين لخي نقل است كه مردی يس از بازكشت از جنگ 
آحضبرت پرسید : يا أميرالمؤمنين خبر بده ما رااز جریان حركت وجنگ با آهل شام آیا 





شده که آغضرت در 








اين روی قضاء وقدّر خداوند بود یا نه؟ 
حضرت فرمود : آری ای شيخ , شما به هيج تیه وکوه ودره وصحرائی قدم نگذاشتید. 
تج هيج 
مگر اينكه مطابق با قضاء وقَدَر هی بوده است 





م 







تال یر ومني لفلا یا زر ی 
یل الوا راقاب ,و 
ا مهدب ,ولا عنتد ین هلان این یج 


شین 









نابز شبن 





أن مرد پرسید: بس بايد تام این سختيها ايه حساب خدا بيأورم ‏ ولی من اجری برای 
خود فىبيام! 

حضرت فرمود : چگونأجور شید صوزئیکه خداوند متعال برای حرکت 
شما كه به سوى دشمن مى رفتيد وبرای مراجعت شما که از جنگ برمی‌گشتید اجر فراوان 
وئواب بی‌شماری قائل شده است وشماها در اين جريان وحالات ؛ بحبور ومضطرٌ نبوديد 

آن مرد كفت : چگونه مىشود كه ما در جربان این سفر ورفتن وبازگشتن مشتار 
باشيم درحاليكه قضاء وثَدَر هی ما را به این جريان سوق داده است؟1 

أميرالمؤمنين 4 فرمود : شايد منظور تو اشاره به قضاى حتمى وثَدَر قطعى ولازم 
است؟! واكر جنين باشد هرآينه ام ونهى وثواب وعقاب ودوزخ وبهشت باطل گشته , 
وشخص مطيع ونيكوكار با عاصى وخالف برابر ومساوى بوده , وملامت ومذمّت برای 
شخص بدكار وتشويق برای‌مردم خوشرفتار ونيكوكردار گفته فی‌شد , وهمجنين شخص 
بدکردار نسبت به عقوبت وسزاى اعبال بد خود جهت امتيازى بيدا میکرد . این سخن 
شبيه به عقید؛ بت پرستان وپیروان شیطان وان رجمان وتصديق کنندگان زور ويمتان ودروغ 
وأهل ضلالت وگمراهی است! | 














اين جمعيّت بحوس وقدرية أن امت محسوب می‌شوند » 











عضرت ا در قضاء وقدّر tor‏ 





آنان از اين نكته غافلند که خداوند امر كرده در حاليكه به مردم اختيار داده است كه 
ار خود اطاعت امر كنند .ونا کیو است در حالى که نهى او فقط از نظر 
ترسانیدن است . وتكاليف او سپل وآسان ور چدود قدرت بندگان او می‌باشد . 
وضالفت وعصیان سردم نه از اظ مغلوبٍ پلودن وضعف او است . واطساعت 
وفرمانبرداری اشخاص از راه اجبار وأحگلر نباشد . وبعثت انبياء وارسال رسولان امر 
عَبَث وبیهودهنبوده ونازل کر کا اخ کار لف وگهاملی نيست , وخلق آسمانها 
زمين ومخلوقات دیگر را باطل وبی‌فائده نیافرید این سخن اشخاصی است که پروردگار 










بس آفرد در نهایت شادی وسرور برخاسته واین اشمار را سرود : 

۱-تو آن امامی هستی که با طاعت از او اميد داريمكه روز قيامت مورد مغفرت خداوند قرار 
گم 

۲ -آن بخش از حقايق دين كه 
جزای نیک دهاد , 

۳-وعذری نیست در انجام کار زشت که من مرتکب آن باشم از 





بر ما ميهم بود تو روشن ساختی » خداوند از ناحیۀ ما به تو 








وخروج از امر خدا 
وافرمانی» 


۱-«و پروردگار تو خکم کرد كه جز أو را نپرستید -اسراء : 6۲۳ . 








۱ كتاب احتجاج مج‎ tos 


لا ولا تالا نامه أرَعَة نیه عبذث إذأ يا قزم شبطانا 


الوی لَهُ ظُلْماً رغذوانا 
على الذي قال تن ذاكَ إغلانا 






»وت 


*-وهرگزجایزنیست که بگویم از نهشاومنکرخود موجب وسبب آن عمل شودکه 
اگر چنین پنداری داشته باشم بی‌گیان شیطان ابو کردهام + 

٥‏ -نه » خداوند دوست ندازد.وزشتیا انخواسینه وکشتن ول خدا را از روی ستم ودشنی 
هرگز جايز ندانسته 

٦۔از‏ كجا دوست داشته باش که شک فزمان خداوند صاحب عرش صحیح ؛ وخود آثرا 
اعلام فرموده وآشکار ساخته است . 

۱-ونقل است که همان مرد پرسید :ای أميرالمؤمنين آن قضاء وقّدّری که مذاكره 
می‌فرمایید چیست؟ 

فرمود : قضا وقّدّر عبارت‌است از امر پروردگار به طاعت . ونهى از معصیت . 
وتوانائى دادن به بندگان برای اعبال نیکو وترک افعال زشت » ویاری كردن وتوفيق دادن 
در راه تقرّب أو . وکمک نکردن به افرادی که راه معصیت را مى بما. 





. ووعده‌های 

موافق دادن » وعواقب سوء اعبال مخالف را متذكّر شدن » وترغیب وتشویق هودن وتحذير 

وتخويف كردن . وهمة این معانى قضای خداوند در فعال. و او در کردار ما است . 

وامًا جز این معانى را گمان مکن » زیرا گیان در آن موجب بطلان اعمال تو خواهد شد . 
آنمرد كفت : ای أميرالمؤمنين مرا راحت غودی , خدا آسوده خاطرت گرداند! 











N‏ عن القضاء َال 
عل المامي يره 
و ذلا اوه وَل ساب في عم 


اش 

















أت رای یاو 
الاو , مَعْرُوفُ باللالات . 





۲-روایت شده است که إظضرت اراتم قضاء 

نگونید که خدا مردم را به خؤّدشان واگذاشته امور را به ایشان واگذار کرده» که 
این توهين به مقام مقدّس اولوهیّت است > ونگوئید خدا مردم را جبور به معصيت لوده 
كه این نسبت ظلم به برو ر دكار ليت که بكو: 
است . واعمال شر وید در نتيجة سلب توا 





؟اعبال شير به یاری وتوفيق خداوند 








خداوند از انسان سر می‌زند , وبايد توجّه 
داشت كه تام این امور در مرحلة علم خداوند ثبت ونوشته شده است . 

۳ -وأهل سيره نقل كردهاند که مردى نزد أميرالمؤمنين ع آمده وپرسید : 

ای أميرالمؤمنين مرا خبر بده از «الله» آيا هنكام عبادت او را می‌بینی؟ 

فرمود : البّه » من فردى نيستم كه خداى نديده را پرستش کنم!. 

آن مرد برسيد : ای أميرامؤمنين چگونه او رأ مىبينى؟. 

فرمود : وای بر تو! خداى متعال با چشم ظاهر ديده نمی‌شود , بلكه نور عقل با 
حقايق ايمان می‌تواند او را مشاهده نماید . خداوند به دلالات آيات خود شناخته وبا 





علام روشن خود وصف وتعريف مىشود » خدأوند رانمی‌توان با مردم مقايسه کرده, وبا 
حواسٌ ظاهرى او را ادراك مود . 
آن مرد بازكشته وكفت : خدا بهتر می‌داند که رسالت خود را در جه حل قرار دهد . 








اين أُمتى؟ كفت : آرى . 

ود كفت : ما در توت رخف انبياء بايد اصلم وافضل ات 
باشند , يس بن بگو که بروردكارجهان در کجا است . آيا اودر آسمان است يا در زمين؟ . 

أبوبكر كفت : در آسهان وروی عرش است . 

بهودیٌ كفت : در اینصورت بايد زمين از وجود او خالى بودهء 
بايد در مكانى باشد وهای دیگر از او دور وكنار باشند 

أبوبكر كفت : اين كلام از سخنان زنادقه وبىدينان است » از نزد من دور شو وگرنه 
دستور می‌دهم كه تو را بکشند! 

پس آفرد در نهايت حيرت وتعجّب برخاسته ودر حاليكه دين اسلام را مسخره 

0 رفت ودر وسط راه أميرالمؤمنين اور ملاقات كرده وبدو كفت : ای يهودىٌ 
بكر ملع شدم » ونظر ما این است که : 

خدایعوجل شود مارا ید رده واری از مکن ات ,وا ار رت ای است 
که مكانى او را احاطه كند .واو يط بر مكان يوده وهم مكاتها نسبت به ذات مقدّس او برا است. 





این خداوند 





من از سوال وجواب 











سوالات عالم يهودىّ از حضرت أمير :9 to‏ 








بر بدهم از آنچه در یکی( کتاهای سای شما وارد شده است كه كفتة مرا 
تصديق مىكند , آيا در این صورت سخن مرا پذیرقه وايمان واعتقاد به آن بيدا می‌کنی؟ 
دانشمند بهودی كفت : آری . 

أميرالمؤمنين تل فر موادا رتك بك یکی ازدکتابهاع ما ننوشته است که : روزی 
حضارت موسى ل نشسته بود 








ای از جانب مشرق به سوى او آمد . وحطعرت 
نفرشته كفت : از جانب پروردگار جهان مى آم » 
وفرشتة دیگری از جائب مغرب آمد وچون آنحضرت از محل او پرسید پاسخ داد که از 
جانب پروردگار متعال می‌آیدم . ودر اين هنكام دیگری از جانب آسمان آمده 
ودر جواب حضرت موسى كفت : من از آسمان هفتم واز جانب پروردگار جهان مىآيم ٠‏ 
وفرشتذ دیگری نيز از طرف پائین زمين آمد وچون آنحضرت از عل او پرسید جواب 
كفت كه من از زمين هفتم واز جانب پروردگار متعال مى آم . 

حضرت موسی ی عرض کرد : مه وبرتر است آن خدائیکه در مکانی نبوده 
ومکان ؛ أو را نتواند احاطه کرده ودر برگیرد ‏ وپروردگار جهان به مکان معيّتى نزدیکتر 
از مکان دیگری نباشد . 

مرد بهودی كفت : من شهادت می‌دهم که مطلب حقّ وحقيقت همین است که فرمودید » 
وشما به مقام خلافت ووصايت اولویّت دارید . 


موسى پرسید که از کجا م ىآنى؟ 

















۵ - ی روايت كرده ات که رت أميرالمؤمنين ی از مردى شنيد که 
می‌گفت : سوگند به خدایی كباله واسطة مف تإلبقه حتجب است! . بس آنمحضرت 
اتازيانة خود را به طرف أو بلند کرده وفرمود: 

ای وای بر توا خداوند پرتر وبالاتر از آنستكه به وأسطة جيزى محتجب ومستور 
گشته ويا چیزی از او محتتجلب و" هو یره امتمالی است آن خدانى که مكان او 
راد رگد وجيذى در هن بان وبوشيده قاد ووه هسة منیا 











آغرد كفت : آیا لازم است از سوگند خود کقاره بدهم ای أميرالمؤمنين؟ 
حضرت فرمود : تو به خدا سوگند نخورده‌ای تا ملزم به كقاره باشى . زيرا آنچه 
TEES‏ ار و 








کجا هست؟! EE‏ مش از هر موجودی لت عر 
نيست که چیزی قبل از او وجود داشته باشد , واو بعد از هر جيزى خواهد بود وبودن 
موجودى بعد از أو باطل وغلط است . وتهايت وانتهابى برای ا 
وجود ابدى او منتهى ومنقضى می‌شود. واو منتهى ومرجع همذ نها يتها وموجودات مىباشد 








بيانات آنحضرت 44 در فضائل رسو دا 35 10۹ 





«اختجاجة ج ل عل بش ض ال 







2 
فيد أَصْحابٌ رَسُولٍ اله ا 


0 
ى 

أميرالمؤمنين عليه الكلام فر مود E EA‏ 
وعلاقه‌مندان مد ؛ صلی الله عله وال 





ندگان 





«احتجاج حضرت أمير ا بر یکی از علماى كتاب خواندۂ يهود» 
«پیرامون معجزات بيامبر بُ وبسيارى از فضائل آحضرت» 

۷ -از امام كاظم مي نقل است که آنحضرت به واسطة پدران گرامش از امام 
حسين ملب روايت كرده است كه فرمود : روزى یکی از علياى بچودیٌ آهل شام -که 
كتب آسمانی تورات وانجیل وربور صحف بيامبران لا را خوانده وبر دلائل وبراهين 
همة آنها واقف وآكاه بود -به جلسى وارد شد که در آن گروهی از أصحاب رس ولخدا 
مه ؛ حضرت أمير 9 واين عباس وابن مسعود , وأبومعبد الجهى حضور داشتند 

بهودی كفت : ای امت محمد هيج درجه وفضیلتی از انبياء ومرسلين ترك نگفتید 
جز آنکه همذ آنها رأ به بيامبر خودتا, 











بت داديد . حال حاضرید بد سؤالات من در 





آن مورد پاسخ گویید؟ با این سؤال همه خاموش شده وهيج نگفتند 





ابا ا :هاتِ) 





حض رت أمير له التلا وق اینگو 5او يقر مود: آری من حاض رم واین راباز تكرار 
مىكام که خداوند متعال هیج.دزچه وفضیټلۍ-إه انبياء ومرسلين عطا نفرمود جز آنکه 






همه آنها را یهد ل 
عام بهودی كفت : آیاتو باسح مرا خواهی گفت؟ 
حضيرت ميد فرمود : آری , امروز برای تو فضائلی از رسولندا بُ راا ذکر 


خواهم کرد كه موجب روشنایی چشم مومنین ‏ وبرطرف رید شک‌کنندگان در 
فضائل آنحضرت شود . آنحضرت هرگاه فضیلتی را برای خود برمی‌شمرد مى فرمود : «مرا 
هیچ فغرى به آن یست» ومن أكنون به نوعى فضائل آخضرت راذکر میک كد هی 
خللى در شخصيّت انبياى ديكر پیش نيايد » واین را فقط وفقط به جهت شكر خداوئد در 
بخششمایش به محمد هماتند آنجه به تم انبياء داده است ذكر مىكتم . 

عالم ودی كفت : من از شما مى يرسم وتو پاسخ خود را آماده كن . 

حضرت تا فرمود : شروع كن . 

عالم بهودی كفت : از حضرت آدم مل شروع مىكنم . خداوند ملائكه را به سجدة 
أو واداشت ‏ آيا محمد یک جنين فضیلتی را دارا مىياشد؟ . 















بيانات آغضرت اة در فضائل رسو لخدا ل 4 


رف 





حضيرت طلا فرمود: همینگونه است. ولى أين زا بدان اگر خداوند ملائكة خود رابه 
سجد؛ آدم واداشت , اين سجده ؛ سَجَةطاعت لبود كه ملائكه آدم را عبادت کنند نه 
خدا راء بلکه این سجده نوعی غاب فضيلت آدم ,رت از ناحية خداوند بود . 


ول محمد کا برتر از آن عطا ده . خدآوند در جیروت خود همراه تمامى فرشتگان بر 





او درود فرستاد , وهمة مؤمنين را موظّف به صلوات فرستادن بر او مود . واين فضیلتی 
آفزون بر فضيلت آدم لد است . 
عالم بهودیی كفت : خداوند از خطای آدم علا گذشت وتوبهاش را پذیرفت؟ 
حضرت م فرمود : : همینطور است . ولی حضارت تمد و بزركتر از اين 





هيج گناه وخطایی خوائده خواهد شد . 
عام بهودی كفت : حضرت میس لي : خداوند او را مقامى بسيار رفيع بخشيده 
واو را بس از وفات از تحفدهاى بهشت اطعام مود . 


فع :۲ 











حضرت طب فرمود: همينطور ات ول محمد يي ممترازآن عطاشده» خداونددر 
؛ او فرموده : «وَرَفَمنالَكَ ذِكْرَكُه!', وهميّ رآ یه در رفعت مقام او از جانب خدا كفايت 
يس از وفات اطعام شدهء 
حدرت ما اا عدر انت روز درت دجا تك 
شدیدی شد . در اینو تلا تفای بهد بهشت نزد آحضرت آمد , جام با 
تحفه در دست أنحضيرت به تهليل (گفتن :لاه ) رب جلیل و 
وحمد ای رابجا آورد , وآن جام را آهل پیت آنحضرت بدست گرفته و همان جملات از 
تهليل وتكبير وووو را تکرار نود , در اینموقع یکی از أصحاب قصد گرفتن جام را مود 
که جبرئيل جلو آمده وجام را گرفت وبه بيامير كفت : آن را که تحفداى از تصفه‌های 
بشت است وخداوند آنرا برایت فرستاده ميل كنيد . واين را بدان که خوردن آن جز 
برای نیئ يا وصی نی جايز نيست , وما آهل بیت با آنحضرت آن را ميل مودیم , والآن که 
این مطالب را م ىكويم كويا مر لذيذ آنرا احساس مىكثم 
عالم بهودی كفت : اين حضرت توح عل است . برای ذات اقندس الى صبر 
وشكيب ورزيد » وهنكامى كه از سوى قوم خود تكذيب شد آنان را معذور داشت 





مىكند » وجنائجه حضرت إدريس از تمه هأى ‏ 








وتكبير برداخته 

















بيانات آنحضرت 3 در فضائل رسو لخدا 0# 
ابيا بل رسولخدا 2 






حضرت ا فرمود : هیور است "عضرت محمد ب در راه خدا صبر 
وشکیب فوده و زمانى كه مورد تأكذيب وطرد.قوم جود قرار كرفت وحن زمانى که او را 
با سنگ زدند قوم خود را معذور داشت » وهنگامی كه یوب با بی‌شرمی به باى مبارک 
آغضرت در بالاى كوه زنير بسك وَقق ار سو یکو ايتكونه مشقت وزمت به يبامبر 
رسيد خداوند به «جائيل» فرشتة كوه وحى فرمود : كوه را بشکاف كه در تحت امر مد 
خضرت حاضر شده وكفت من تحت فرمان شمايم اكر بفرمایی كوه 
را بر سر این قوم فرو آورده وهمه را از دم هلاک خواهم كرد! 

ولى رسو لخدا ييه فرمود : من به رمت عا 








ن مبعوث شده‌ام ودعاى شبانه روز 
من اين است كه خدايا تم را هداي 





فرما زيرا آنان می‌دانند . وای بر تو ای يهسودى! 

د قتی شاهد غرق شدن قوم خود بود تا به قت فاميل اظهار وده 
وكفت : «رَبٌ ان ابي ین أَهْل» وخداوند فرمود +« نش ن أهْلِكَ إن َمل غَيْرُ صایل» 
وبا این فرمايش خواست او را تسل دهد» ولى حضرت عتد َة وقتى معائدة قوم بر 
أو بالا گرفته وكار به شمشير كشيد رقّت فامیلی بر او غلبه نکرده وبه ديد رحمت به آنان 
نظر نكرد . 

































پیاض هم ری فالتا سَحابةٌ. بزح اه لله حي أ الا 
اجب شب تمه تسه في الأجُوع إلى 
وه في ا لجع ان ال 


يي َقال: 


E DEE 


ار على ذلك من 





المد . واحتجسق الب 
الهم حرالجا لاعلا 





رح بر قوم‌خود نفرینکزد وآسمان سیل آسا باريدن كرفت 
حضرت طا فرمود ز همينطو ركست .و آندعا از سر غضب بود وآسمان سيل 
آسا برای ععهد َي از تیک بدا اطر بود که آغضرت پس از 
مهاجرت به مدينه در روز جمعداى كروهى نزد وى آمده وكفتند : ای رسو ندا » ما را 
درياب که بسيار درمانده واز کمبود آب مضطرٌ وی تابيم . آ 
أندازهاى برای دعا بالا برد كه سفيدى زیر بغلش فودار شد » واین در حالى بود که هيج 
ابری در آسمان نبود . فى الفور خداوند اجابت فرموده وآئان را سيراب ساخت » وشدّت 
باران به نوعى بود كه جوانان برومند هرجه تلاش كردند كه سريعاً به منازل خود برسند 











از شدّت سيل نتوانستند. واینبارش هفتروز طول كشيد , ودر جمعة بعد خدمت پیامبر 
رسيده واز سر شكايت از شدّت باران خواستار بند آمدن آن شدند , در اين حال 


آغضرت تبسّمى فرموده وكفت :این سرعتٍ ملالتٍ آدميزاد است , سپس دست به دعا 
برداشته وعرضه داشت : «پروردگارا اين باران را در اطراف مدينه پباران وبر سر مردم 
شهر مريز » وآنرا در اصول نباتات وزراعات وجراكاه حيوانات بفرما» پس از آن در 
خارج شهر مدينه باران مىباريد ودر اثر کرامت آنحضرت نزد خداوند عروجل قطره‌ای 


باران در مد ی 














بيانات آنحضرت 4 در فضائل رسو لخدا کل f1‏ 








عام هودى كفت : حضرت هوا عَلَيْهِ السّلام كه جُداوند او راب دثمنانش نمرت داد 
وآنان رابا باد هلاک گردانید . آيا ايتكرّته كيد زا"تاتى وده؟ 1 

حضرت طا فرمود :رات ول حضرت محمد کب بهتر از آن عطا 
شده است, خداوند او را در روز خندق ]جنگ احزاب] با ادی كه سنك ريز«هاى معركه را برداشته 
وبرروی أن دثمنان م زد ر با لشکریانی از ملائكه او را يارى نود .وخ 
داد» وديكر آنكه اور بر هود 











ا ا ES‏ ا ا حضرت صال نات 


قومش ماي عيرق باشد 
السّلام فرمود : همینطور است » وحضرت حتد صل 









نبوّت او شهادت نداد . ومن با حضرت محمد صلی الله عَلَيْهِ وآله در یکی از غزوات بودم 





۱-احزا 








1 كتاب احتجاج -ج ۱ 


رول اون لاناً اشتقعلي حق 


قال ل اي : ان هذا هی قد 
لاله مالیا ه! 

1 تراد :لد کان گنت , وأغطي متمد يي فصن ينه [وقد م 
عَلْمَ تطرة له وأحاطًت دلا پيم لیا بب] وتا پرا وهو ان ن خنسة عفر سنا 











ناگاه ديدم كه شترى به ما نزوگ می‌شو, تگپس نعره‌ای زده وخداوند آن را به كلام 
آورده وگفت : ای رسو لخدا إفلان كس آنقدر ا من کار كشيد تا بير شدم , وحال 
می‌خواهد سرم را برد وومن از آی اه تو يناه م آرم! رسو لخدا ل ا شنیدن این 
فرستادم واز و لب بخشش او را غوده وصاحب شتر نیز ار 
آزاد مود . وروزی دیگر من با خضرت و بودم که فردی 
ناقه وفرد دیگری نزد آحضرت حاضر شده وبا هم سر آن شتر اختلاف 
داشتند ویکی دیگری را مهم به دزدی می‌کرد وهرچند می‌گفت من | 
يهودىّ خریده‌ام مفيد فايده غی‌افتاد ‏ ومدّعى E‏ را دزدیده 
ناگاه شتر به‌سخن آمده وگفت : ای رس ولخدا فلانى از من برى است , وكروه شاهدان 
دروخ گفتهاند ‏ وسارق من فلان بهودی است. 

عالم مودي كفت : این إبراهيم علي است خداوند او را آگاه گردانید با عبرتهايى به 
معرفت وشناخت خود ودر نهايت دلائل او حيط برايمان او به خداوند شد . 

حضرت طب فرمود : آرى همینطور است . وحضرت محمد ال برتر 
شده است [خداوند او را كاه كردانيد با عبرتهابى به معرفت وشناخت خود ودر نهايت دلائل او 




















آن داده 





حيط بر یانش به خداوند شد] وحضرت إبراهيم عَلَئْهِ الام در آنوقت پانزده ساله بود 





بيانات آنحضرت ا در فضائل رسولندا 326 EV‏ 


رمعد يل کان ابن سبع 





ومحکد که هفت سال بيشتر نداشتتگووهی تار مسيحى با کالاهای خود مابين 
صفا ومروه نزول غودند , با دک ن آغیک رت یکی از مسيحيان او رابه صفت ونشانه وخبر 
مبعوث شدن وآياتش شناخت ؛ و مکی نزت گفتند : 

ای غلام اسم تو جيست؟ كفت : محمد » گفتند : نام پدر تو جيست؟ كفت : عبداله . 
فتند :اس این چیست؟ كفت : زمين . وبا اشاره به آسمان 









وفرمود : آيا مرا در مورد خداوند عروجل به ترديد وشک می‌اندازید؟! 

وای بر تو ای يهودى؛ أنحضرت به تمام اين اعتبارات بر معرفت خداوند عرّوجٍ 
ايان يافت با اینکه تام قوم او كافر بودند . آنان تقسيم اموال ومشاورت خود به ازلام 
وتير فوده وبت مى برستيدند وآنحضرت فقط می‌گفت : دلا إله إلا لله» . 

عالم بهودی كفت : حضرت إيراهيم ع با سه پرده از غرود حجوب كرديد 

حضيرت فرمود : همینطور است » وپیأمبر از قاتل خود با ينج پرده حجوب گردید» 














11۸ كتاب احتجاج دج ١‏ 






ل قال اه عَوَوَجَلّ ‏ وَهُوَ بت آثر حكر ب -: «وجَعلنا ین 
E‏ ب الا «زین ليخ ذا صتاء قمناالیجاب لاني 
ا يجاب الات .مق : «وإذا قرأ 
ويجاب رهق لجاب ایغ ا 












ضرت نشذ تَضِل وبرترى او است . خداوند عرّوجِلٌ 
این ی ده اين پرد؛ أُوّل . «وَين 


ا هم پردة چهارم . سپس فرموده 
پرده وحجابها به بنج مى رسد . 





عام مودىّ كفت :این إبراهيم است كه فرد کافر از برهان نبوّتٍِ او مبپوت شد 

حضرت تیا فرمود : همينطور أست إنزد حضرت محمد يبي تكذيب کنند 
بعث بعد از مرگ نزد او آمد واو همان أ بن خلف الجسمحى است » روزى استخوان 
تدای با اعفد ود آنرا مالیده راکند وگفت :ای قد من ينبي ليطا 





وی و ا-اسراء: ٤۵‏ 


۸ دیس :۰۷۸ 








بيانات آنحضرت ا در فضائل رس ولخدا يَف 11۹ 


ديبه. وق فرق ین ژوجه وَجَسَمٍء 


و از 





ین حضارت إبراهيم طا الست كه از سر غضب برای خدا بتهای 

قوم خود را خرد ونابود کرد 

حضارت طا فر مود یناسر وو جنرت يمد بيه تعداد سيصد وشصت 
بت را از خانة كعبه به زیر كشيده وآنها را از جَزيرة المرب نق تمود وپرستندگان آنها رابا 
شمشیر خوار وذليل مود . 

عالم بهودی كفت : اين حضوت إبراهيم ليل است که پسر خود را دست وپا بسته 

انيد [نا آنرا طبق دستور خدا قربانی نغاید] . 

حضيرت فرمود :همينطور است , وحضمرت إيراهيم پس از اینکار فدئ یافت (یعنی 
بای بسر ؛ حيوانى را قربانى نمود) , ولى حضرت محتد صل الله ی وآله را مصيبق 
سخت‌تر از ا ا ا E E‏ 
اسدالله واسد رسول ویاور دين أو بود » وجدایی او همچون جدایی روح از جسد بود با 











این‌حال اظهار حزن وشورش نکرده , ويه موضع او :از سر احساس خود واحساس أهل 
بيت او نگاه ونظری نینداخت تا با اين صبر وتسلم‌امر بودن موجبات خشنودی خداوند را 


اي 








إل متبی أَجلِد انم ری إذا اد 





در تام اعمال فراهم سازد, وفرمود: اگرصفیّه (همسر مزه) حزون 
ترک می‌کردم تا روز قیافت ازبطن رگا وچینهدن پرندگان محشور شود , واگر نبود 
که این يس از من سنّت شود حتماً اين کار را م كردم 

عالم ودی كفت : این حضرت إبراهيم مه است که قومش او را روانة آتش 
ل ا ماران كم ا 
آیا یک جنين فضیلتی را مشمول تحمد عم موده است: 

رك ا ا O‏ 
یک زن بهودىّ او را مسموم ساخت وخداوند سم را در دل آنحضرت سرد وسلامت 
داشته تا اجل او فرارسد , وآن عی بود که وقتی در دل واقع مى شد همچون آتش 
تام آن حيط را می‌سوزاند » وا از قدرت خداوند است که انکارناپذیر است. 

عام بهودی كفت :اين حضرت یعقوب تقو است .که از ناحية اولاد واسباط خير 
از دختران او بود 



















از این‌بابت دارای 





زيرا فاطمه سرور بانوان جهائیان از دختران او وحسن وحسین دخترزاد؛ او می‌باشند 





بيانات عضرت ا در فضائل رسو لخدا َه "1۷ 








قاق الئل والأزلار وَائْالٍ ى ین حرم اله تعالن 7 .فلا ۳ 3 
روج ل كاب واش شعا ر ا من ,ره ا تبارق اه ری ُوازي ريا وشف في أو 











اب تيل است که در فراق ودورى فرزئد خود 
بقدری شيكب وصبر ورزي د که ازل زی مرف به رگ شد . 


این حطر 





حضرت طا فرمود : همینطور است . وحزن يعقوب حزن دوری بود كه منجر به 
نزدیکی وملاقات شد . وحضرت عتد ل هنگامی که نور چشم وفرزند او اپراھ در 
حيات آنحضرت وقات يافت .با |ينكار مورد امتحان واقع شد تا ثواب او بسيار شود » 
بس آنحضرت فرمود : «جان محزون است » وقلب در جزع » وما بر تو ای إيراهيم حزون 
وغمناکیم » ولى هيج سخنى که موجب سخط المی شود بر زيان نرانيم» » ودر تام این امور 
دنبال رضاى ای ودر تام افعال در پی تسليم بودن عض به دركاه خداوند بود 
این حضرت يوسف طق است سختى دورى وفراق يدر چشید» 
رای وتک وتنها در چاه انداخته شد 

حضرت 9 فرمود: : همینطور است . وحضعرت محمد َه سختی ومرارت غربت 
وفراق ودورى آهل وآولاد ومال را چشید واز حرم آمن الهى مهاجرت غود » وهنگامی 
كه خداوند این خال او را مشاهده فرمود. خوابی را-همجون خواب يوسف -به او غایاند 

















اشد 






اگل هتفاي 
فا لقذ حجن نحكذ لل تز 


م مگ صل الله علنه وآ وَطَواسِينَ وطه رط 


ان غایانده وقرمود: «همانا خدا خواب بيامبرش را بح 
راست ا 
تراشيده و کو تاه موی بآنگه میهافم : ۰۲۷ , واگر يوسف در زندان 
حبوس شد . رسولندا صلی الله عليه وآله خود را در شعب ابی‌طالب به مدّت سه سال 
حبوس نود » در حاليكه تام أقارب وفاميل با او قطع رأبطه ودند . 
در تنگنا قرار دادند » در این ميان خداوند ضعیفترین خلق خود را أمر فرمود نا آن عهد 
مكتوب ایشان را در قطع رحم با آحضرت بخوره . واگر يوسف در چاه انداخته شد ؛ 
حضرت محمد از صل الله عليه و آله ترس دشمنش در غار مخنی شد تا إينكه به همراه 
خود فرمود : «اندوه مدار , خدا با ماست - توبه : ۰ وخداوند با اين كلام وى را در 


أو را به شدّت 





قرآن مدح فرموده است . 

عالم ودی كفت :این حضرت موسی بن عمران مي است خداوند به او توراق را 
عطا فرموده که در آن حکم او مستور است ۱ 

حضرت ما فرمود : همينطور است . وحضرت محمد ب برتر از آن داده شده 
است , به آنحضرت سور بقره ومائده در برابر اجیل داده شده » وطواسين وطه ونصف 








بيانات آنحضرت 380 در فضائل رسو لخدا 5 بيذ 








قال يدي 


قال له 


مفصّل وحواميم در برابر تورات داده شده , ونصف دیگر مفصّل وتسابیح در برابر زبور 
اسرائیل (إسراء) وبرائت در برابر صحف إبراهيم صحف موسی 





طا عطا شده است » وخداوند عروجلْ محمد را به سبع طوال وفاتحة الکتاب ؛ که سبع 
مثانى وقرآن عظیم است افزون وزیادی شید . وکتاب وحكلت نيز عطا گردید . 

عام بهودی كفت : این حضریتا موس است » با خداوند عزّوجلٌ در طور 
سيناء مناجات فود . 

حضيرت فرمود : همينطور اساك تیدا ونود درس رةامنتپی ه‌صند ييه وحی فرستاد, 








وگفته‌اند : به جهت كوتاه بودن سوره‌ها مفصّل ناميده شده است , ودر اينكه از كدام سوره أغاز 





مى شود اختلاف است , برخى كفتداند : از سور: مد (356) آغاز می‌شود ؛ و : سورة ق ٠‏ و: 
سورة فتح , واز لام نووی نقل است كه مفصّل قرآن از سورة محمد آغاز مى شود . وسوردهاى 
کوچک آن از سور مباركة ضحى تا آخر قرآن است . وسوره‌های طولانی آن تا سور مباركة 
«عمٌ» وسوره‌های متوسّط آن تا «ضحی» می‌باشد . ودر خبر است که «مفصّل» مشتمل بر ۸ 
سوره می‌باشد . (نقل از : بجمع البحرین) و مراد از «ْسبعالطوال» بنا بر مشهور از سورة مبا رک 





ركة اعراف ختم می‌شود , وهفتمین أن سورة مباركة يونس (4) يا انفال 





می‌باشد . زیرا برخی معتقدند كه دو سور انفال وبرائت يك سوره می‌باشد : وظاهراً 


در اینجا مراد آن سوره‌هایی است که يس از اسقاط بقره ومانده وبرائت باق می‌ماند . وتسابيح 











١ كتاب احتجاج مج‎ V4 


عنمو وعد متبی الرس كور 
ردق اف عل قل وتی بن ناد عب رن 
دکان كذلك. ولق خی ملد ال ما هق 













اد :فد 


عَرَوَجَل 


حى الله پم سل 





پس جایگاه وى در آسمان پسلد یکت ود آخوطرش مذكور می‌باشد . 

عام بهودی كفت تون دم وجل میتی را ازبخود در قلب موسي ماو نهاد . 

ت عَلَيِْ الشلام فرمود: #میاطورآست » وحضبرت مد برتر از آن عطا 

نیز همع e‏ 

را شريك در این اسم غوده اشد أن لا إل مدا زشول الوه كه 
شهادت به وحدانيّت خداوند تنها با شهادت 0 
مكان آواز به ذکر نام خدا بلند نگردد مكر آنكه بعد از آن ؛ اسم گرامی آغضرت مرتفع 
گردد 

عالم بهودی كفت : خداوند به مادر موسی وحی فرستاد » واین نشان از فضيلت 
جایگاه موسی نزد خداوند عرّوجِلٌ دارد. 

حضرت لد فرمود : همينطور است . وخداوند مادر حتد عل را نيز 
لطف خود فرموده وبه أو رسانيد که نام بسسر تو محمد است. تا اینکه آن بانوی گرامی كفت : 
من وتام جهانیان شهادت مىدهيم که محمد همان رسول الله منتظر است . وتام فرشتگان بر 








شده است » خداوند دربار 




















بيانات آنحضرت 36 در فضائل رسو لخدا 80 Vo‏ 





بق وه ازيل إل رت 
ري ام نالرت بن 

: تال يي » العاصِ 
ميب ا مارت نی 








و 6 
مازلت او نزد خداوند بود تا آینگه آن بانو در خواب دید که به او می‌گویند:هرآینه در 
شکم تو سرور وآقایی است. پس هرگاه او را زايبدى نامش را حتد گذار ‏ وخداوند نام 
او را از یکی از نامهای خود م 

عالم بهودی كفت :اين حضرت موسى مق است که خداوند او را نزذ فرعون 
فرستاد ومعجزة بزرگی را به دست او ايان ساخت 

حضرت تقد فرمود : همينطور است , وحضرت معد يي به سوی فراعنة 
بسیاری فرستاده شد » افرادى همچون أبوجهل بن هشام . عستبة 
وأبوالبخترئ , ونصر بن حارث , و بن خلف , ومنټه ونبيه دو فرزند حجَاج , وبه سوی 


ی ساخت ا خداوند حمود واو حقد است 





ن ربیعه , وشیبه » 








ن مغيره مخزومی . وعاص بن وائل سهمی . وأسود بن- 
هری, وأسود بن مطّلب » وحارث بن طلاطله » تا معجزاتی در آفاق وانفس بر 
ایشان نمایاند تا اينكه بخوبى آشکار گردید که او بر حقّ است 

عام هودىّ كفت : خداوند برای موسی از فرعون انتقام سختی كرفت . 





1۳ کتاب احتجاج -ج ۱ 


غ رن انقح 


اتا اماس تنه 





حضرت ملا فرمود:هبلينطو راست ويخ دأوند برای محمد الا نیز ا 
فراعنه گرفت ‏ اما مسخره کت ی ختداژتتا درب اره‌اشان فر موده : وإنا كما 
نین»(۰۱ پس هنتف ر کان رادو روز أحد هقتل رسانید . 

اما وليد بن مغيره : روزى به ججآى می‌رفت از مسيرى گذر کرد كه فردى خزاعى 
تيرى مستور به پر را در آنجا قرار داده بود » تكّهاى از آن به دست او خورده ورك اكحل 
او را دريده تا خون جاری شد , ودرحال جان دادن می‌گفت : «خداى محمد مراكشت!». 

اما عاص بن وائل سهمى : روزی برای کاری به مکانی رفته بود كه سنگی از زیر بايش 
لغزیده وسقوط نود وتكّه تکّه شده وبه هلاکت رسيد , وم ىكنت : «خدای محمد مراكشت!» 

واا أسود بن عبد يغوث : روزی او برای | 























ال فرزندش زمعه خارج شد در این 
بين زیر ساية درختی ایستاد , در اینحال جبرئيل لجل نازل شده وسر او را به درخت 
کو بده » وغلامش كفت : من هیچکس را 
بينم كه با تو کاری انجام دهد جز خودت راء پس او را کشت واو می‌گفت : «خدای 
محمد مراكشت!» 





» واو م ىكفت : مرا از دست اين فرد نا 





حجر : ۹۵ 








بيانات آنعضرت څا در فضائل رسو دا ٤‏ 1۷۷ 






وأا نود نع 


گل ذلك في ساغة وتو .ول 
: ار إن تفت عن قولق وا کت لا يي ارا 
.أنه ميجن لله مِن ساعَيم قال :یا مگ , 






واما أسود بن مطلب: رسو ندا يب او رانف ن كرد که خداوند روشنی دید 





خاموش سازد , واو را به دست يسرش به قتل رساند . او روزى برای کاری به مكانى 
رفته بود كه جبر ئيل با برگی شب نودو جهوت او زد تا أينكه كور شد , 
ودر همان حال کوری بماند تا إينكه خداوند فرزند او را مأمور قتل وى ساخت . 
وامًا حارث بن طلاطله : او در هوايى گرم از خانه‌اش خارج شد وگرفتار بادی 
فت . زمانی كه نزد أهل خود 
اخته بودند غضب نموده واو را 
. وأو در اين حال می‌گفت : «خدای محمد مراکشت!» . 


موم شد ودر اثر آن چهره‌اش به مردى حبشی ت 
بازكشت كفت من حارث هستم » جماعت كه أو را 
ب 









وروايت است که أسود بن حارث در اثر خوردن ماهى شورى دچار عطش شد » 
وآنقدر آب خورد تا شکدش پاره‌شد , واو در اینحال م ىكفت : «خداىمحمّد مراکشت!». 
همة این وقایع در یک ساعت رخ داد , واين بدان جهت بود که ایشان نزد رسولخدا 
یکصدا كفتند : ای محمد ما تأ زمان ظهر به تو فرصت می ده اگر از گفته‌ات با 
به قتل خواهيم رساند. يس بیامیر از سر حزن واندوه از کلام يشان به خانة خودرفته ودرب 
را قفل مود » در اینحال جیرئیل همان ساعت از جانب خدا نزد او آمده‌وگفت : ای محمد » 











بقل ین بَدْرِ بای هرا 





یعلی امر وکار خود ربرای أهل مكّه ظاهر كن . وایشان رابه 
امان بخوان حضرت فرمود: ای جبرئیل پا مسخره کنندگان ووعیدشان جه کنم؟ 

ت ن اقرائ جبرئيل , اینان الحال نزد منند . 
ان را خلاص كردم ء اكتون امر ای را اظهار نما 















وام باق فراعنه همگی در روز بدر با شیر كشته شدند . وخداوند جسعشان را 
پراکنده ساخته وهمگی به درک واصل شدند . 

عالم بهودی كفت :اين حضرت موسى یه است .كه عصابى داده شد که تبديل به 
اژدها مىكشت . 


حضرت لب فرمود : همينطور است ؛ وحضرت محمد بی برتر از آن داده شده : 
مردی از أبوجهل مطالبة دینی | 
وأبوجهل بىاعتنا به او سرگرم نوشیدن شراب بود » وآن مرد هرجه كشت او را نیافت . 
در اینحال یکی از مسخره کنندگان به او كفت : دنبال که می‌گردی؟ كفت : عمرو بن هشام 





قیمت شتری که به او فروخته بود داشت 


۱-حجر ۹4 ۲رحجر: ۰۹۵ 








بيانات آعضرت ا در فضائل رسو دا 4 1۷۹ 


A 


یت 3 





- يعنى همان أبوجهل -از او طلبی ,دازم , كفت زز یخواهی تو را بد کسی که حسقوق را 
مطالبه مىكند راهنا یی کنم؟ كفت : آری . 

بس او را بنزد رسو لخدا يي فرسنَاك وأبوجهل را آرزو بود که روزی محمد از او + 
حاجت بخواهد تا وى را سک 4 یآ کرد نزد رس ولخدا کا آمده 
وگفت : ای محمد , گویا ميان تو وعمرو بن هشام خسن رفاقتی است » من شما را شفیع 
ميان خود واو قرار می‌دهم » پس آنحضرت با او رهسپار شده تا درب مزل آبوجهل 
رسیده وگفت : برخيز ای أبوجهل وحقّ 
نامید بس أبوجهل فى الفور برخاسته وح آن مرد را پرداخت . وقتى او به جع دوستان 
خود رفت یکی به او كفت : حقٌ آن مرد را از ترس محتد پرداختی؟! كفت : وای بر ثما! 
عذر مرا بيذيريد » هنگامی كه او نزد من آمد در سمت راستش مردان مسلّحى را دیدم که 
برق می‌زدند , ودر سمت چپ او دو اژدر عظی الجنّهِ بود که دندان بر هم می‌کوفتند و دو 
چشمشان همچون کور؛ آهنگر از آن شعله‌های آتش به سوی آسمان متصاعد بود ء ودر 
اینحال اگر از پرداخت امتناع می‌کردم از شر آنا در امان نمی‌ماندم . 

اين واقعه بزركتر از عطایموسی میباشد, یک ژد باژدرموسی, وخدا مد رابا يك ازدر 








مرد را بيرداز -واو را در این روز آبوجهل 













: 55 ات م 
۳۹1 0 , ا 

5 

اه تا قلا یت وم و َال الشجرة عد 

یوجر حَجَ حجر تن 9 

فا 1 








دیگر وهشت فرشتذ مسلح برت(ی داده واینگونم بود که رسولندا بُ کار قریش رابا 
نفرین آزار مىداد . پس یک روز برکاته ونسبت سفاهت به اصلامشان داده واز 
دينشان عيب كرفت وبتا یشان را وا > وپدئشان را كمراه دانست .از این 


بسیار غمگین شدند . آبوجهل كفت : بخدا قسم که مرگ برای ما از زندگی بتر 








بس من خودم او را م‌کشم. اگرفرزندانعبدالطلب خواستند مرا بکشند , وگرنه 
مرا رها کنند » قريش گفتند : اگر تو اینکار را يكنى در ميان أهل وادی معروف خواهی شد 
وهميشه از تو ياد كنند » كفت : محمد در اطراف كعبه بسيار به سجده مى رود , پس هنگامی که 
آمد ويه سجده رفت سنگی را برداشته وبا آن كارش را يكسره خواهم كرد 
پس رسوخدا صلی اله عَلَْهِ وآله آمده وهفت بار دور كعبه طواف غود . سپس فاز 
گزارده وبه سجده رفت » در اینحال أبوجهل ستكى را برداشته وبالاى سر آنحضرت 
رفت , هنكامى كه نزديك او شد ديد شيرى دهان باز کرده به او نزديك شد . پس 
أبوجهل از ترس په خود لرزيده وسنگ را رها کرده وروی بايش افتاد وآنرا جروح کرد ء 
بس با پایی خونين ورنگی پریده وعرق ریزان صحنه را ترك کرد . 











لوا شول امد ين 
رشو لاف ل #قال: 





رفقای أبوجهل به او كفتند : تا ال تو را جو ناروز نديدهايم؟ كفت : وای بر شا مرا 
أن كفت . 

عام يهودىّ كفت : این جضرت مو سی است که يد بيضاء عطا شده » آيا برای 
محمد جنين فضيلتى می‌باشد؟ 

حضرت ل فرمود : همينطور است . وحطارت عد يل برتر وبهقر از آن عطا 
شده است , آحطرت هر کجا که می‌نشست یک نوری از مت راست وچپ او 





معذور بداريد » وتام قصّه را 





می‌درخشید , وهمة مردم آنرا می‌دیدند . 
عام يهودىّ اين حضرت موسی طا است که راهی از ميان دریا بسرايش 





كشوده شد » آیا جنين فضيلتى نيز برای محتد هست؟ 
حضرت ل فرمود مينطور است . وحضرت ععقد كي برتر از آن ن عطا شده 





كرفته بود وبا دای که گرفتمعمق آ E ES‏ 
دثمن در شت ما وواد E‏ 














«بروردكارا؛ تو برای هر مر لی نشانه‌ای قزر ادها 
وسوار مركب شد . وتام آن خیل لیر بظوری از 
واخفاف شتران تر نشد م وبیرتوزمندانه از آن,غزوم بإزكشتيم . 
عام هود كفت : این حضرت مومی ملل است كه سنگی داده شد که از آن 
دوازده جشمه بيرون زد. 
حضعرت طا فرمود : همينطور است , وحضرت تدم وقتى وارد حديبيه شد 
وأهل مكّه او را حاصره كردند . جيزى برتر از آن سنك عطا شد » أصحاب را تشنگی 
سختى درگرفت وشكايت به آنحضرت بردند » وشدّت عطش بنوعى بود كه همه به 
بهلوهاى جهاريايان يناه بردند . واین را به او گزارش دادند » پس آنحضرت ظرف آبى 
یانی خواست سپس دست مبارک خود را داخل قدح برده بیرون آورد, ناگاه از ميان 
انگشتان آحضرت جشمدهاى آب روان كشت , وما وهمة جهاربايان رو بدان آورده 
وهمگی سيراب شدي , وتام ظروف خود را پر آب غوديم . 
ودر آنجا چاه خشكى بود » آنحضرت تيرى أزكيسة خو 
براء بن عازب داده كفت :این تير را ميان آن چاه خشک بنشان » او نيز همان كرد . فى الفور 


در زیر این تير دوازده جشمه جارى شد . 


قدرت خود را به من بهاى» 
آب رد شدند که اصلاً سم اسبان 













بیرون آورده به دست 














بيانات آعضرت 8 در فضائل رسو لخدا 4 Ar‏ 











ل ور ع فلأي بر تير فا 
مت مخ 






وجل و 
والكلوئ ناذه أذ 


86 





روز میضا:( که مردم به آنحل رفته از آنجا وضو از برای عبادت می‌گرفتند) مایا 
عبرت ونشانداى برای منکرین نبوت ات بود . همچون سنك موسى طلا . روزی 
آن ميضاة را طلب غود , ودسا بارتقاب نآن.نهاد) آب به فوران آمده وبلند شد 





بطوریکه هشت هزار مرد از آن وضو ساخته وبه قدر حاجت خود از أن ننوشیدند , 
وچهارپایان خود را سيراب ساخته , وآنجه می‌خواستند با خود بردند . 

عام بهودی كفت :اين حضرت موسی لا است که من وسّلوئ عطا شد , يس آيا 
مانند ينها به محمد نيز داده شده؟ 

حضرت طا فرمود 
است » خداوند ول تام غنائم را برای او واتتش حلال ساخت ‏ وپیش از او برای 
هیچکس حلال نساخته بود » پس این از من وسلو برتر است . وزياده از این تنها نیت 
خير را بدون عمل برای ایشان عمل صالح قرار داد » واین را دربارة هیچیک از متای 
سابق قرار نداده بود. پس هرگاه یکی از ایشان قصد کار خيرى را يكند وآنرا اجام ندهد 
یک حسنه در دفتر اعبال او ثیت خواهد شد . ودر صورت عمل ده حسنه مکتوب گردد 

عام بهودی كفت : این حضرت موسی ل است كه ابرها بر او سایه انداخت . 














قال 000 ا 





در «تیه» (كه جمعى از 
بنى اسرائیل در آن سرگردان بو03) رخا وتقتشرت محمد برتر از آن داده شده . 
خداوند ابری را مقرّر فرمَوَ هكد ببوييته از إبتداي وتا دم مرگ در سفر وحطع بر سر 
مبارک او سایه اندازد . پس این افضل وبر تراز آن است که به موسی عطا شده است 

عالم بهودی كفت : اين حضرت داود طا است که خداوند آهن را برای او نرم 
ساخت ‏ واز آن سپرها را ساخت 

حضيرت دی فرمود : همینطور است , وحضرت مدع هتر وبرتر از آن داده 
شده , خداوند سنگ سخت حکم را برای او نرم موده وتبدیل به غار ساخت . وزیر 
دستان مبارک آنحضرت در بیت لیس چنان نرم همچون مير شد . ما این را مشاهده 
کردم وحت رایت او آن را القاس غوديم . 

عام بهودیّ كفت :این حضرت داود ل است که بر خطای خود گریست بنوعی 
که کوهها از سر ترس با او ساری وجاری شدند . 

حضرت طب فرمود : همينطور است , وحضرت محمد َيه برتر از آن عطا شدهء 
آحضرت وقتى به غاز می‌ایستاد از شدّت گریه از سینه وشکم او صوق همچون آوازی که از 
ديك مسین بل از آب که بر بالاى آتش افروختهباشد در جوش وغلیان بود شنيده مى شدء 


راست ,این كار برای مو. 
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ی ملاع رد :ما 





واین درحالی بود که خداوند او را إل عقاب ځار ایی ساخته بود » وآغضرت با | 
می‌خواست به درگاه خداوند اظهار تخشّع کند واو امام ومقتداى همه است , وآن رسول 
گرامی مدّت ده سال به واسطذعیوهیّت کلآوند بر اطراف انگشتان ایستاده عبادت رب 
الم غود تا آنكه قدمهای رگ تور میرگ متاركش مايل به زردی گر دید 
ودا از شب خواند . تا آنکه از جانب خداوند عرّوجلٌ عتاب شد که «طذ ما 
عَلَيْكَ لمآ َِشق» , بلکه بايد بدان واسطه خوشیخت گردی ‏ وأو چندان گریه می‌کرد 
که در برخی اوقات بیپوش می‌شد » روزی یکی از صحاب به أو عرض کرد : ای 
رسولندا. مگر نه این استکه خداوند گناهان دور وتزدیک كذشتة تو را آمرزیده؟ كفت 
آری » مگر من نباید بندۂ سپاسگزار خدا باشم؟!. 

وچنانچه کوهها با او جاری‌شده وتسییح گفتند. با عتد َه برتر از آن انجامشده, 
ما بااو بر کوه حراء پودیم » ناگاه كوه به رزه در آمد وآنحضرت به كوه فرمود : آرام بگیر » 
كه جز نی ووصی يا صدّيق شهید بر روى تو نایستاده . پس كوه مطيع فرمان آنحضرت 
آرام كرفت وما با او ازكوهى عبور م ىكردي كه ناكاه قطرات كريه از برخی از قسمتهای 
آن بيرون می‌زد , آحضرت به كوه فرمود : برای جه كريه می‌کنی؟ . كفت : ای رسولخداء 














0 قد كا, توعد 


عق وتپ 


لکوت وَأعْطاه الشّفاعَة , وَذا 





حضيرت مسيح بر من عبور كد واو مردم رأّاز آتشی می‌ترساند كه هيم آن مردمند 
وسنگها ‏ ومن ترس آن دارم که نكند میا آن سنكها باشم ‏ حضرت بدو فرمود : هراس 
مكن , آن سنك ؛ كبرريت سرام گرفهوسکون يافت وپاسخ او را داد 
عام هودی این حضعرت سليان لَه است » ملک وسلطنتی عطا شد که 
هیچکسی پس از او بدان دست. 
حضرت نی فرمود 00 از آن عطا 
شده » روزی فرشته‌ای بر حضرت نازل شد که بيش از آن به زمين یامد بود . واو همان 
ميكائيل است , عرض کرد :ای حند! گر خواهی پادشاه ومنعم ومکرم باش واين کلیدهای 
گنجینه‌های زمين با تواست وقام کوههای آن E‏ و وم 
از آنچه در آخرت برایت ذخیره شد کم نخواهد کرد » يس اشاره‌ای يدججرئيل كه از میان 
فرشتگان دوست أنحضرت بود O‏ 
نبوت ويندكى را اختيار كردم که يك روز بخورم ودو روز كرسنه باشم » تا اينكه به پرادرام 
از انبياء ملحق شوم » يس خداوند عرَّوجِلٌ به آعضرت كوثر ورتبة شفاعت را عنایت 
فرمود واین درجذرفعت وكرامت هفتادمرتبه عظيمتر از ملک دنيا از رل تا آخر آن است» 
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بر وواخها 





و ما في الَرْضٍ 





واو را وعد؛ مقام حمود فرمود .پل وقتی روز قیامث فرا رسد خداوند 


وجل او را بر 


روى عرش می‌نشاند« بس ای چودی ین حطا از آنچه به سلیان داده شده بسى پرتر 





وبهتر است . 
عالم بهودی كفت : اين حضرت سلیان است که تام بادها تحت فرمان أو شدند » 
بطوری که با آن به تام شهرها می‌رفت تا به يك شب وروز راه یک ماهه می‌پیمود . 
حضرت أمير عَلَيْهِ التلام فرمود : همینطور است . وحضرت محمد صل الله عَلَيِْ 





وآله برتر وبهتر از آن داده شده » ایشان مسير يك ماه راه از مسجد الحرام به مسجد 
الأقصئ را سیر داده شد , واز آنجا در ملكوت آسمانها مسير پنجاه هزار سال را عروج داده 
شد واين همه در كمتر از سه شب بود ء تا ينك به ساق عرش رسيد , تا إينكه به علم 
نزديك شد وبه آن جسبيده واز آنجا او را به ج 









ده به بالاى رفرف سبز مشرّف شد» 
در آنا نور حل بصع آن رسول كرامى را خيره كرده پس عظمت حضرت عرٌوجِلٌ راه 
جشم دل به نظر درآورد » وبا ديدكان او را نديد » وفاصلة ميان او وآن نور به مقدار 
فرستاد» 
واز جملة آن این آية شر يفه از سورة مباركة يقره بود که :« فو ما في الما واتٍ وما فالأ 





فاصلة دو کیان يا كمتر از آن بود » پس خداوند وحى فرستاد به بنده‌اش آز 

















ان ین رُسُلِد . قال جل 


یآ ملت ذلك بنا قفرا 


ام انبياء از زمان عضرت آدم عرضه شد تا اينكه خداوند عروجل 
را مبعوت فرموت وب اماتا غرضه شد واز شدّت سنكينى آنرا 





نپذیرفتند » وآن بر رسولندا ب عرضه شد وآن را پذیرفت ويس از عرضه بر ات او 
نوز آنرا بذيرفتند » پس وقتی خداوند تبارک وتعالی اين پذیرش را از ایشان مشاهده فود 
دریافت که اينان طا 





در صورت نیام ین أعمال بهشت وه 0 
اگر اینگونه با ما رفتار فرمايى . فِدغْفْرائَكَ 
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حضرت افزود: خداوند پاسیخ فرمودکه این رفتاررا با تو وات تو خواهم کرد سپس 
وس 
بيش از تو عرضه داشت آنا 57 








رد یام و ای 








۱0 از اعمال خەر « ام 

پس رسولددا وقتی این كلام را شنید عرضه داشت :در صورت 
من وامّتم پس آنرا زياد فرما , فرمود : برس , كفت : «رَب 1 
خداوند فرمود بد جهت كرامت تو پر من لنت تو رابه سيان و خطا موا 
در حاليكه اتهای سایق اگر آنچه به آنها كفته شد بود فراموش می‌کردند بر ایشان 
عذاب ازل می‌شد » ومن اين را از ات تو برداشتم » وامّتهاى بيشين اگر خطا می‌کردند 
مؤاخذه شده وعذاب می‌شدند , وبه جهت کرامت تو بر من اين را هم از امت تو برداشتم . 

پس رسولخدا صلا عَلَيْهِ وآله عرض‌کرد : پروردگارا حال که اينها را به من عطا 
فرمودی زياد فرماء خداوند عرّوجلْ فرمود : هرجه می‌خواهی درخواست كن » عرض کرد : 





۱-بقره ۰۲۸۲ 








1۹۰ كتاب احتجاج -ج ۱ 


ا يني پالوض :لا اي 





قبلِناه ومراد از إصير ؛ آن سختیهایی 
ای پیش از ما پوه است »یس ,خداوند اینگونه پاسخ فرمود که : سن 
سختیبایی كه در امتهای پیش از ما بوده است؛از ما برداشتم ۰ پیش از این من ناز ایشان 
را جز در مکانهای مشخصی كه برایشال معرّفى موده بودم فى پذيرفتم هرجند از آن 
مکانها بسیار دور بودند وم امس ِا زیامت تو حل سجده ومايذ پاکی 
قرار دادم » واين از جمله شدائدی بود که بر امتهاى پیش از تو مزر موده بودم واز دوش 
امت تو برداشتم . 
وامتهاى سابق را رسم بر 
می‌بریدند ۱ ومن آب را برای امت تو پاک کننده 
بود که ب 


بود كه اگر جاستی به آنان مى رسيد , آنرا از بدنشان 
قرار دادم » پس اين از جمله سختیهایی 


از شا مرسوم بود ومن آنرا از امت تو برداشتم . 











وامتهسای بيشين را رسم بر اين بود كه قربانى ونذور خود را بر دوش گذاشته به 
بيت المقارس حمل مىكردند . پس در صورت قبول وبذيرش آن قربانی ونذر ؛ 
-١‏ ترجمه بر اساس متن شد , ولى با توجّنه به نکته‌ای كه استاد بزرگوارم آقاى 
غقاری ید لله در ذيل آن در كتاب فقيه دارد احهالاً لفظ «قرضوه» نقل به معنى غلط شده 





ومراد «قطعوه» باشد . ومراد همان قطع رحم است » یعتی : او را از جالس خود مائع می‌شدند . 
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في ظلم ل نصا انا 
۳ 
عم نایز في أطران اليل 


آتشی فرستاده وآن نذور را می‌خورد:توآن فردتخوشحال ومسرور بازمی‌گشت » وگرنه 
با کمال حزن وغم مراجعت میود مین قربانی وادای نذور امت تو را در شکم فقرا 
ومساکین امت تو قرار دادم » يس تشن ول اباي آست که او را به اجر مضاعف وچند 
برابر پاداش دهم , واز هركه نبذيرفتم عقوبتهای دنيايى را از او دفع نایم ؛ واين تكليف 
شاق را از دوش اقت تو برداشتم ‏ وآن از جمله سختی وشدائدى بود که بر اتهای 





قرار داشت 


ایشان در تاريكى شب ودر 
ميان روز بودء واين از وظائف سخت وشديد آنها بود » من آنرا نيز 


وامّتباى بيشين رأ رسم بر اين بود كه تمازهای واجب 








از امت تو برداشتم » 
وناز را بر آنان در اطراف شب وروز در اوقات نشاط ايشان واجپ ساختم . 
وبرائتهاى سايق نیز از سختیها 


وشدائد امم انبياى سابقين بود » من آنرا هم از امت تو برداشتم ویجای آن پد 








اه ماز را در پنجاه وقت فرض گردانیدم» وا 





ع ماز در بئج 
وقت قرار دادم » ومجموع آنها يتجاه ويك ركعت است » واجر وثواب پنجاه ركعت را در 
اين غاز پنجگانه مقزر داشتم 








1۲ كتاب احتجاج -ج ١‏ 


ین الآصار الي كائ 


00 مس سیر 2 
یا 2 غیت میت 





» وآن از سختیهای آنان پود پس داده وكار نيك افراد امت تو را ده برابر 
پاداش , وكار بدشان را کته رکم 

ودر امُتباى بيشين رسم بر اين بود كه اگر کسی نیّت كار خيرى نوده ولى آثرا انجام 
غىداد هیچ حسنه‌ای برايش ثيت شد , ودر صورت عمل يك حسنه محسوب می‌شد» 
ولی امت تواكر نیّت خيرى اید وعمل هم نكند یک حسنه در دفتر او حسوب خواهد 
شد ؛ ودر صورت عمل به آن ده حسنه » واین از سختيهايى بود که از امتت برداشتم 

واتتهای سابق را سم بر این بود كه اكر یکی قصد خطایی داشت وعمل فی‌کرد 
ثبت فی‌شد . ودر صورت نجام یک خطا مكتوب می‌شد ,ول أت تو اكر قصد خطایی 
كرده ول نجام ندهند يك حسنه برايشان ثبت می‌شود » واين دستور سختی برای امت 








بيشين بود وآنرا نيز از امت تو برداشتم 
وامتهای سابق اكر مر تکب كناهى می‌شدند آن خطا بر درب مغزلشان مكتوب می‌شد , وتوب 
ایشان‌را حروميّت از خوردن بهقرين خوراک نز او قرار داده بودم .وین نز از امت تو پرداشتم » 
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او صل اله ليد ول «واخت عتا لآ ازع نت مؤلاناه تال ال 





واز گناهشان فقط من خبردارم 
می‌پذیرم » وآنان را به رومیت از خوردن تا عقوبت نكم . 

وأئتهای سابق را رسم بر رکه له ركاه خداوند توبه میکردند »يا 
هشتاه يا پنجاه‌سال , سپس توبداش را -بیآنکه او را مبتلا به عقوبات دنیایی کم - 
غمى بذ يرفتم » واین نيز از جمله شدائدی بود كه از امت تو برداشتم » ودر عوض یکی از 
افراد امت تو اگر بيست سال مرتکب گناهی شود . يا سی سال , يا چهل سال , یا صد 





بشدّت محفوظ می‌دارم » وتوبداشان رأ بدون عقوبث 





سال , سپس توبه 








پس رسو لخدا عرضه داشت : پروردگارا وق 
آن بيافزاى . فرمود : بخواه . عرض كرد : دربا ولا نا ما لا طا 
تبارک وتعالی فرمود :این را در بارء امت تو نجام دادم وبلاياى عظيم را از دوش ايشان 
E‏ ا رو الاتر از توانش تكليف 
. رس اند عرضه‌داشت: 





په»( ۰ خداوند 


مؤلانا», خداوند فرمود: 





۱-بقره :۲۸1 . 

















1 عل فد :لد كان ٠‏ وذ ی مق ال أل 
سرت ل هنت گنها ولد شرت بو در ۶ 






تفا وتا اا وَالْرزبانُ 





تو انجام دام .سپس بيامبر عرض فود : «قَانْصُرْنا عل 
کار ین» ‏ خداوندٍ فرمود و مچون خالى سفيد بر بدن كاوى سياهند , آنان 
قادر وقاهرند , همه را به دگیت کارت ٤اا‏ عتمت آهیبمکسی در نيايند » واين به جهت 
كرامت واحترام تو در نزد من است . وبر من واجب است که دين تو را بر تام ادیان چیره 
گردانم. تا اینکه در شرق وغرب عالم جز دين توباق غاند . وكرنه همة ايشان به تو جزيه 
دهند . 
عام هود كفت :این حضرت سلیان است که شياطين به فرمان أو بودند . وهرجه 
می‌خواست برای او می‌ساختند : معبدها وتندیسه‌ها وتقثاها . 
حضرت عل ميل بدو فرمود : همينطور است . وحضرت مد مه وبرتر از 
عطا شده . شياطين در حالى تحت فرمان أو بودند که هنوز در كفر بسر مى بردن 
شياطين تحت امر مد صل‌اله عَلَيهِ وآله همه مؤمن بودند » يس نه تفر از اشراف گروه 
یکی از جنّ نصيبين بود وهشت نفر ایشان از نی‌عمرو بن عامر كه از آهل ب 
بودند خدمت آنحضرت شرقياب شدند که عبار تند از : شضاه . مضاه» هملكان . مرزيان. 


این را در مورد توبه كنندكان بت 
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انث تَتمَرّدء وَتَرْعَمُ أن 





ا 
ی يجين بن كرتا ليل بعال :هوق 
تس وکان ال سوم 


,وه اغب 
















روآ 


عون »۱۱ واینان نه نفر مى باشند . 
ان خدمت آحضمث ایند و اتر ال گان بود » آنان عذرخواهی کرده 
وگفتند : ما گان کردم که خداوند کسی را مبعوث تفرموده . واز 4 پی آن هفتاد ویکهزار تن 
ان با بيامبر بيعت مودند که روزه كيرند وغاز گزارند وم ای آرند وجهاد کنند 
وخيرخواهى مسلمين کنند » واز ياوه كويمهاى خود دربارة خداوند عذر خواسة 
يهودىّ اين عطا برتر از 





ازا 








ای 
آن جيزى است که به سلیان داده شده » پس پاک ومةه است 








خداوندی که شیاطین را پس از ترد برای نبوت عمد مسر نمود, وآنان بنداشته بودند که 

خداوند دارای فرزند است » هذا بعثت آحضرت شامل بیشماری از جنّ وانس گردید . 
عالم يهوديّ كفت :اين حضعرت یحی بن زكريا باو هنكام خردسالی 

حكم وحلم وفهم داده شده» وأو بىهيج گناهی مىكريست »و روزه را وصل مىكرد . 
حضعرت به او قرمود : همينطور است » وحطدرت حقد يي برتر از آن عطا 











۱ -احقاف : ۲۹. 








N 


ای اهل مک لر وت ماش شرا 





در ميان بت برستان وحزب شیطان E EE EE‏ 
آنان نشان نداد . وهيج دروعیز یذ نش واوأفردى امین بود وراستگو وحليم » 
واو روزه را هفتكى به هم وصل می‌کرد یا کمتر يا بیشتر ,وت به اين عمل او اعتراض 
می‌شد می فرمود : من مانند هيجكدامشما نيستم , من زیر سايذ [الطاف] بروردكارم بوده؛ 
مرا غذا داده وآب می‌نو: اند . وآغضرت ع ‌هیچ جرمى وفقط از سر خشيت 
خداوند بقدرى می‌گریست که حل سجد: او تامأ خيس می‌شد 

عام مودي كفت :این حضرت عيسى بن مریم است . می‌پندارند که او در گهواره 
سخن می‌گفته . 

حضرت على عملا بدو فرمود : همینطور است » وحضرت محمد ب درحالی از 
شکم مادرش متوّد شد كه دست چپ خود را بر زمين » ودست راستش را به آسمان بالا كرفته . 
ال نورى از دهانش آشکار شده که أهل مک 
ات 


بيض از اسطخر وحوالى آن را ديدند . وتام دنيا در شب تولّد آنحضرت نورانی شد تا 











ولبان خود را به یکتاپرستی حركت داد. در ای 


در آن قصرهاى بصری واطراف آن از شام , وقصرهاى حمر از ٠‏ وقصبرهاى 
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قال له َل ا لد كان كذلاك . وه ُ أخلي ما هل ين ذل 





رخ داده , ودر شب ميلاد ؛ ملانکه مشاهده شدند که بالا و يبن می‌روند ومشغول تسبيح 


وتقدیس خداوند می‌باشند » وبعضی نتارگانبه لرژه دزآمده و برخی سقوط فود » واينها 
همه از علائم ونشانه‌های تلد آحضرت بود. ' 

وابلیس لعين پس از مشاهد؛ آن عجائب قصد آن نود به آسمان رود » واو را در 
آسمان سوم جایگاهی بود وشياطين استراق مع می‌کردند » بس هنگامی که آن شگفتیها 
را دیدند قصد استراق ممع ودد . وچون خواستند اینکار را اجام دهند از تام آسمانها 
حجوب شده وبا شهایهای آسیانی ممنوع ومتروه گشتند , واينها همه دلائل نبوت او است . 

عام ود 
به اذن خداوند شفا می‌داده . 

حضرت عل لا فرمود : همينطور است » وحضرت محمد و برتر از آن عطا 
شده . وآنحضرت بسیاری از دردمندان را درمان نموده » روزی لك در بين 





ن حضيرت عیسی است که می‌پندارند مرض بيسى وجذام را 


أصحاب خود نشسته بود وسراغ مردی از يارانش را كرفت , گفتند : ای رسو لخدا » 





0 











او از شدّت بلا وگرفتاری مانند جوجة بی بر كد , این سخن أنحضعرت بر بالين 
او آمده وفرمود : آيا براي سلامتی عونت ذعابى به درگاه خداوند موده‌ای؟ كفت 
بنكونه دعا كردم كد : «ا ئ کو ورد گار يعر فو که می‌خواهی در آخرت مبتلا 
نمابى همان را برای من در دنيا قرار بده» , رس ولخدا ع فرمود : جرا اينكونه دعا نکردی 
که : «پروردگارا در دنيا وآخرت به من حسنداى عطا فرما واز آتش دوزخ مرا برهان» . 
وجون اینگونه دعا مود فى الفور از بند يبارى رها كشت وصحيح وسال برخاسته و با ما 
خارج شد. 











ومردى از [قبیل ] جهينه مبتلابه جذام سختی شده واز شدّت آن گوشتش تکه تكّه 
گردیده بود روزی نزد آنحضرت آمده وازبهاری شکایت کرد » رسولندا بل آب دهان 
مبارک خود در قدحی از آب ريخته وفرمود : با این بدن خود را مسح كن . أو با اجام 
اینکار شفا يافت بطورى که هيج اثرى از بهاری در او ديده نشد . 

وبار ديكر مرد عرب مبتلابه پیسی نزد آنحضرت آمده وايشان آب دهان خود را بر 
آن سفيدى نهاده وآن برطرف شد وسلامت يرخاست . 

واكر تومى بندارى كدعيسى دردمندان راز مرضشان شفاداده, بدا که روزى عشد بُ با 
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وَل شونا عل لاخر 
ند بح باقن رل اليا ل لها نسح 


یکی از أصحاب نشسته بوڈ که گف کا ۍو ددا » پسرم در شرف مرگ 
است, وقصد دادن هر غذایی را به او می‌کنم در حال دهن دره (غش) می‌کند. پس 
آحضرت برخاسته وما نيز در پی او روان شده تا به بالين مریض رسيديم آحضرت بدو 
فرمود : ای دثمن خدا از دوست خدا دور شوا زیرا من رسول خدايم! پس بى درنگ 
شيطان از جسم او خارج شد ویپار صحیح وسال اما به لشكركاه آمد . 
وتو ای ود اكر فكر مىكنى که عیسی كوران را شفا داده ؛ يس قد 
بیشتر از آن را اجام داده : قتادة بن ربعى فرد سالی بود » وی در روز در اثر اصابت 
يك تیر جشمش از حدقه در آمد» ورسو ندا با يك معجزه آنرا به جاى خود بازگردانده 
یگرش شد . 
مجروح شد وآنغضرت با 
بن دست خود ير ناحية بجروح آرابى هبج تفاوق بادست ديكر مغل أل خود فود . 
وهمين جراحت برای حتد بن مسلمه در روز كعب بن أشرف در جشم ودستش 
رخ داد ورس ولخدا يوي دست خود بر آن كشيده ويرطرف شد . 












ونيز عبدالله بن عبيد در روز حنین 











تیم ققال: ما 
اجار درك حب مت علا باب ۳۳1 پلاق 5 





ونيز همین محروحيّتٍ برای عیدآفه انیس در ناحية چشمش رخ داد بس آنحضرت 
دست خود بر آن كشيد ور شک ییا یه از کل نبوت او است . 

عام يهودىٌ كفت : دربارة عيسى می پندارند كه به اذن خداوند مرده زنده می‌کرد 

حضارت فرمود : همينطور است . وروزى حضرت مد َيِه له دانه سنكريزه در 
دستانش تسبيح گفتند . وشدّت نغمه‌هاشان از جمود بی روح آنها شنيده می‌شد . واينها 
برای اتقام حجّت نبوّت آنحضرت بود , ومردگان با او سخن گفته . واز ترس سختيهاى آن 
دست به دامن رسو لخدا می‌شدند » وروزی با أصحاب خود ناز می‌گزارد که فرمود : آیا 
از قبيلة ببىنجا ركسى اینجا هست! اكر هست بداند که یکی از افراد هم قبلاش که شهيد 
بخاطر سه درهم بدهى به فلانيهودىّ بر درب بهشت محبوس مانده ؟. 
واگر می‌پنداری -ای بهودی -که عيسى يا مردكان سخن می‌گفت . عجيبتر از اين 
آنانكوسفندٍ بسريانٍ 
مسمومى را برای آنحضرت فرستادند » در این بين دست گوسفند به سخن آمده وگفت : ای 
رس ولخدا مرا نخور زيرا مسموم شده‌ام» اگر تنها حيوانات زنده با أو سخن می‌گفتند هسان 

















برای محمد رخ داده است » آنحضرت وقتی شهر طائف را محاصره نمود » 
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ردان ولا تيه يدمو پا 


تشد له ال 


یره و 


أُول؟ یو نکن يا ول اوه ی 








E E TE RE E 
. می فود , واينها همه برتر از آن جيزهابى بود که به عيسى طب عطا شده است‎ 
دريارة عيسى پنداشتهاند كه قوم خود را از آنچه مى خوردئد‎ : 





حضرت عل لي فرمود : همينطور است , وحضعرت محقد ا بيشتر از انا را 
دارد , حضرت عيسى ل مردم را از آنجه پشت دیوارداشتند بر دادء وحضرت 
مؤته داد با اينكه در آنجا حاضر نبود » وجنگ جهادگران را 
ان را پرشمرده با اینکه ميان او وآنان يكناه راه بود » وهنگامی که 








یکی از آنان بسرعت از مؤته نزد آنحضرت آمده تا از او بيرسد بدو فرمود : تو باز 
می‌گویی یا من ماجرا را شرح دهم؟ او كفت :شما بفرما بيد » وتمام جزئيات را شرح داد 
وآغضرت را رسم بر اين بود که مردم مر از همة اسرارشان باخير می‌ساخت 





لا اه وا .وا 


قَذفعل ما هو َيه هذا 





یکی‌از نا قضیه ای میان صفوان بناج وعمير بن وهب بود.وقتی عمير نزد آحضرت 
آمده وگنت : من برای خلاطی دبا مد مود : تو دروغ می‌گویی, بلکه 
حضور تو در اینجا فقط به جهت وعده‌ای است که تو در يملس یادآوری کشته گان خود 
به کارزار بدر به أو داده‌ای که مرا بکشی ودر ابتدا به جهت عیال وبدهى عذر آوردی , 
ولى وقتى صفوان همه آنها را تقل کرد تو نيز آمادة اهام قتل من شدى , وحال آمده‌ای تا 
نقشة شوم خود را به انام برسانی) وعمير با کلام كه جز لو وصفوان هیچکس 
از آن ملع نبود, زبان به تصديق كشوده وكفت : من شهادت می دهم که معبودی جز الله 
نیست واينكه تو فرستادة خداوندی. 















وای هود مانند اين مطالب بسيار است وبىثمار . 

عام ودی كفت : دربار؛ حضرت عيسى لي می‌پندارند كه او از گل شبيه 
پرنده‌ای ساخته ودر آن می‌دمید وبه فرمان خداوند پرنده‌ای زنده می‌شد . 

حضرت على لا فرمود : همينطور است , وحضارت محمد کا شبيه اينكار را 
نجام داده » آتحضعرت در روز حنين سنگی را در دست كرف بود كه ما صدای تسبيح 
وتقديس راز آن مىشنيديم . سپس به سنگ كفت : شكافته شوا ىدرنك سه قطعه شد. 
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هر خر کان کَذللق وك الات نادقف 





لايُدارئ کلام ولا یامن دم ,ولا ورف 






قال لَهُ ود : تن اد 


قال له عل : 








وما از هر قطعه ؛ تسبیحی غيرءاز تسپیح دیگری می 

ونيز در روز بطحاء دری تابث غود وهرکدام از شاخه‌های 
آن به َر ختلف تسبیح وتهلیل وتقدیس می‌کرد , سپس به آن فرمود : دو نيم شوء 
ی‌درنگ دو نیم شد » سپس فرمود : به هم متّصل شو! فى الفور به هم وصل شد . سپس 
بدان فرمود : به نبوت من شهادت بده! شهادت داد » سپس فرمود : با تسبيح وتليل 
وتقديس به مكان خود بازگرد. بس بازكشت » ومکانش در عل قصّابهاى مكّه است . 

عام بهودی كفت : دربارة عیسی می‌پندارند كه بسیار آهل سفر وسیاحت بود. 

حضرت طا فرمود : همينطوراست . وسیاحت حضرت حقد م در جهاد پودء 
ومدّت ده سال أقدام به بجاهده وجنگ با آهل ضلال از حاضر وبادى غنود وهزاران 
عرب كافر را يس از اتام حجّت با کلام ؛ از تيغ شمشير گذراند ولحظداى در اين امر 
فروگذار نكرد . وهيج سفرى را جز برای مقاتله وبجاهده نتمود . 

عالم يهوديّ گفت : دربارة عيسى می‌پندارند كه زاهد بود 

حشرت فرمود : هميتطور است . وحضرت حتد يي از عام انبياء زاهدتر بود ء 








۱ كتاب احتجاج ج‎ of 


به ین الإماء. ما فقث له ما وَعَلَا 
مب تلا يال متوالیات تمل و 













ردي نویه كد ول افو رشب نما 
ی ادوج E‏ 2 مدا 


ین أضعات 8 رجات 





زده زوجه جز كنيزان داشت , وهی سفره‌ای برايش بهن نشد كه در آن گندم باشد , 
ن گندم تناول تفر وگ وا ان جوم هو متوالى سير نخورد , خضرت 
درحالی وفات يافت که زره او به چهار درهم در رهن فردی هودی بود , وبا تام غنافی 
که از فتوحات بدو رسید هیچ طلا ونقرهاى باق نگذاشت . وآنحسضرت در یک روز 
سیصد چهارصد هزار تقسيم کرد وهنگام غروب فردٍ سائلی از او درخواست مال می‌کرد 
ومی‌فرمود : قسم به خدایی که محمد را مبعوث فرموده هیچ مقداری از جو ونه گندم وئه 
درهم ونه دیناری تا بحال در آل محمد به غروب نرسیده وباق نمانده است . 

عالم بهودیٌ كفت : با اين توضیحات من نيز شهادت می‌دهم که معبودی جز الله 
نیست واعتراف می‌کنم كه حت رسول خدا است , وبه این مطلب اقرار می‌کم که خداوند 
عرّوجل هیچ درجه وفضیلتی به انبياء ومرسلین عطا نکرده جز آنکه همداش را در حتد 
جمع نوده است » وچندین درجه او را بر جميع انبياء فزونی بخشيده است 

دراینجا ابن عباس به حضيرت على و عرض کرد : ای أبوالحسن من شهادت 
مى دهم كه تو از راسخين در علم ودانش می‌باشی . 
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حضرت أمير مج فرمود: وأى بر توا چرانگوم آنچه كفتم ؛ در حق کسی که خداوند 
عرٌوجلٌ او راعظيم داشته تجاکه فرمود» مَك َل سل عط . 





«احتجاج حضرت أمير ع بر یکی از بهودیان وغير ار» 
«در انواع علوم» 

.از صالح بن عُتبَه نقل است که از حضرت صادق م روایت كرده است : 
وقتى أبوبكر وفات يافته وعمر را 
در اینحال يك مردى به آنجا آمده وگفت : ای أميرمؤمنان من مردى ودی واز افسراد 
دانشمند ايشان مىباشم . وقصد دارم از شما سزالاق برسم كه در صورت ياسخ به آنا 
اسلام خواهم آورد عمرگفت : آنها چیست؟ سه تاء وسه تاء ويكى » اگر مايل 
باشی بپرسم . واگر در ميان شما فردی عا متر از تو هست مرا نزد او بفرست , عمر كفت : 
مطلوب تو این جوان است -ومتظور حضعرت أمير لبود - 








۰ عمر مسجد رفته وآنجا نشست‎ ٠ 





خود سا 








۱-«وهر آینه توبی بر خویی بس بزرگ -قلم : 68 . 











أنحضرت فرمود: جراكفتى سه تاوسه 
تا ويكى , راز أل نكفتى هذ “در ایتصورت فردی جاهل باشم ‏ اگر سه تاى اوا 
را باسخ ندهى مرا كافى اسك مود کر الائ بشخ دهم مسلران مى شوى؟ گفت : 
آری . فرمود : حال پپر. . كفت : نام تخستین سنگی كه بر روى زمين نهاده شد , ونخستین 
چشمه‌ای که جوشید , ونخستین درختی كه روئيد چیست؟ 
فرمود :ای يهودى . شما قائليد که نخستین سنك بر روی زمين سنگی است در 
لیس . حال اینکه دروغ می‌گوئید . آن همان حجر الأسودى است که با آدم از بيشت 
نازل شد. 
بهودیٌ كفت : بخ که راست كفتى ‏ اين مطلب به خطٌ هارون واملای موسی است . 
حضرت أمير لمي فرمود : وامًا غ ؛ شما قائلید که آن چشمه‌ای است 
در یت لس ودروغ میگو ید وآن «جشمة حیات» است ؛ همان که حضبرت موسی 

















شخص «نون» را در آن غسل داد , وآن همان چشعه‌ای است که جناب خضم از آن 
نوشید , وهركه از آن می‌نوشید عمر جاودانی می‌یافت . 
مود كفت : بخدا که راست گفتی , این مطلب به خط هارون واملای موسی است 





پاسخ آنحضارت ا به برسش يودي 58 








0 مر؟ قال مارا 


بط ارون واثلاموئیی 92 . 








حضعرت فرمود:وامّا 





عجوه اس کشت ال كلد . 
يهوديّ كفت : بخدا که راست گفتی ,اي مطلب يدخط هارون واملای موسي است . 
وپرسید : وسه مسأل دوم این است که این امت چند امام هدايت شده دارند كه اگر 
آنان را تنها گذارند هيج زیانی متوجه‌اشان نخواهد شد؟ 
حضعرت فرمود : دوازده امام وپیشوا . 
يهوديٌ كنت سر ن‌مطلب خط هارون واملای موسی است 
وبرسيد : يبامبر شما در کجای بهشت مأوى ومسكن می‌کند؟ 
فرمود : در بالاترين درجه » وشريفقرين مكان ؛ که همان جات عدن است 
يهوديّ كفت : بخدا که راست گفتی » اين مطلب به خطّ هارون واملاى موسى است . 
وپرسید : جه کسی در منزل او نازل مىشود؟ 
فرمود : همان دوازده امام هدايت شده 
يهوديّ كفت : بخداكه راست كفتى » این مطلب به خط هارون واملاى موسى است 











أقَ ییوت ین أثوابها ومن خا 








وبرسيد: هفتمین سوال باق‌شآنده؛ و آن این است که وصی 
وفات او زندگی می‌کند؟ 

فرمود: سی سال. 
مرگ طبیعی مى ميرد يا به شهادت می‌رسد؟ 
فرمود : بر فرق سر أو شمشیری وارد شده وریش او را به خون سر رنگین می‌سازد . 
بهودی كفت : بخدا که راست گفتی , این مطلب به خط هارون واملای موسی است! 
سپس أن يهودىّ به طریق نيكو مسلیان شد . 

۹ ازاصبغ 


تان جند سال بس از 









فرمود : ما اد بسوق عستم که خداوند مر فرموده که از دبای آنا وارد شوید ما 
بابهاى خداوند وخانههایی هستیم که از ما وارد می‌شوند » يس هرکه با ما ب 


نموده وبه 
ولایت ما اعتراف ناید پی‌شک از دربهای آن خانه وارد شده , وهرکه با ما ضالفت موده 





۱-بقره ۱۸۹ 





پاسخ آعضرت 8 به پرسشہای ابن كَوَاء 04 





ابن کوا۱) برسيد : ای أميرالؤ تفتبير آية «وعلی الأغرافٍ رجال یرون كلا 
یمام ۲۱۵ جيست؟ 

حضرت فرمود : مائيم أصحاب أعراف ٠‏ بأران| خود را از سپایشان می‌شناسيم ٠‏ 
ودر روز قيامت مائيم آن اعرافى که مان یت ردوزخم . وهیچکس به بهشت وارد 
نشود جز آنکه ما را شناخته مارا سيم وك به دوزخ نرود جز آنکه منکر 
ما بوده وما نیز او را انکار كنيم . واگر خدآوند خواسته بود که خود را به مردم تعریف 
کرده تا او را 
متعال ما را ابواب وصراط وسبیل خود وهمان بابى که از آن درآیند قرار داده است : و 
دربارة کسانی که از ولایت ما سرباز زده ودیگری را بر ما تفضیل دهند فرموده است که 
ينان «عن اطاط نون 





یکتابی شناخته واز باب او درآیند همین کار را می‌کرد » ولى پروردگار 











۱ -نام أو عبدالله بن أوق است . ودر نقل أبن ندم نامش اینگونه آمده : 





لین الکواء . 
يشكر بود . او متخصّص در علم انساب واز شیعیان وأصحاب 


حضرت عل می‌باشد» . وأبن درید در کتاب «اشتقا 





ونام او عبدالله بن عمرو از ب 





يس از ذكر نام او وى را از خوارج 


خوانده وكفته : «او از أميرالمؤمنين بسیار پرسش مىكرد » وآن به جهت لجاجت وعناد بود» . 





۲-اعراف ۰21 ۳-هازراه راست بكرديدءاند-مؤمئون : ۷٤‏ . 











د وتعال: «والط صاقات كل 


0 : 
الصَّفتُ؟ [وَما هن الطَيُود؟] وما هارو الصّلاة؟ وما هذا التشبِيم؟ 





وگفت : بخدا سوگند که در قرآن آیه ای اسیک انچنان بر قلب من سخت آمده كه در دين 
خود به شک و تردید أقتادهام. 


حضرت فرمود : مادرت مركا نیت را يبيند!كدام يه را میگویی؟ 

















كفت : این فرمایش خداوند که :الصا کلذ عَلِم سل وتشیی »۱ 
مراد از صف چیست؟ [واين طيور کدامند؟] واين غاز وتسبيح چیست؟ 
حضيرت أميراللؤمنين مه التلامفرمود : وای بر تو ای ابن كوّاء! خداوند متعال 





فرشتگان را بر صورتهاى گونا گون خلق كرده . این را يدان كه خداوند را فرشته‌ای است 
به صورت خروس سبيد بلندآواز كه جنكال آن از زمينهاى بائينى گذشته و تا 
خروس بدزير عرش جسبيده و تا شدهاست . وآنرا دو بالاست که یکی در مشرق از 


ودیگری در مغرب از برف است . يس هنكام هر فازى بر چنگاهای خود ایستاده؛ كردن 









خود را از زیر عرش بلند موده ودوبال خود را همچون‌خروس در منازلتان به هم می‌زند» 


نور 4۱ 








باسخ آتحضعرت 368 به يرسشهاى ابن اه 1 





سپس ندا سر می‌دهد : «شهادت میم که نعبودی جر الله نیست , یکتا است وبى 
شریک ؛ وشهادت می‌دهم که محتد بنده ورسول او وسرور أنبياء است , واینکه وصی أو 
بهترين أوصياء است » سبوح قدّوس ربٌ الملائكة والرّوح»؛ فرمود :درا تحال صوت أن 
خروس به منازل شما رسیده ودوبال خود را مانند همان فرمايش ای :کل فد عَلِم لاه 





شيڪ بر هم می‌زند ودر زمين تسبيح می‌کند . 
داز زا نقل است که كفت :ابن كوّاء از أمعرالمؤمنين جلا پرسید : 


بيند وآنكه شب وروز نی‌بیند؟ وآنكه شب می‌بیند روز 





غى ببند وآنكه روز ىبيند وشب می‌پیند؟ 
حضيرت فرمود : وای برتو! جيزى يبرس که تورا نفعى رساند. وسؤال بيجا مپرس ٠‏ 


وای بر توا اما آنکه شب وروز فردى است که به تمام رسولان واوصياى گذشتا 





وتام کتب وانبياء أيمان آورده. وبه خداوند ون او حمّد نيز مؤمن است , ونيز به ولايت 


من نيز معترف است »او بينا در شب وروز أست . 








جل جَحَد اليا والأؤصِياءء وَالْكتَبَ الى 







5 عاد" كوه لاله 
یر بو الله عَرّوَجَل وله ب 





والب , وَجَحد الي 5 


لا : ترجل جَحَد الأنبياء اين مَضّوا ء وال 


7 رمع FEET‏ ال E‏ 
اكت ,وأا مدقم با ور شوه مق ومیل ای 








وامّا آنكه شبانه روزكورا. ت فردتی آست که منکر تام انبياء واوصياء وکتب كذ شتگان 
است . وبا ايدكه رسو نذا يدرك وه یال نياورده » وولايت مرا ن 
ندارد » بس با اینکار خداوند عرٌوجل وپیامیرش را انكار غوده است . او كور شبائه روز 


است 





وامًا فرد بينا به شب وکور به روز فردی است كه تام انبياء وكتب'را قبول دارد ومنکر 
رسو ندا يي بود ولایت وحق مرا قبول نداردء بساو پینای‌شب وكور به روز است . 

وامًا فرد كور شب وبینای روز فردى است که منكر انبياى گذشته واوصياء وكتب 
است. ود َه رادرک وبدو وخداوند ایان آورده وامامت مرا يذيرفته . پس أوكور 
به شب وبینای به روز است . 

وای بر تو ای ابن كوّاء ,ما فرزندان أبوطالب هستيم , توسّط ما خداوند اسلام را 
أغاز غوده وبه ما ختم می‌نماید 

آصیع بن اه گوید : وقتی آنحضرت از منير يايين آمد دنبال او رفته وعرض کردم : 
سرور من ای أميرالمؤمنين با این سخنان دم را قوی وتوانا فرمودى! 








پاسخ آعضرت :1 به برسشهاى ابن کواء or‏ 





ايمان خود به ترد يد افتاده , وآنکه معترف بولا یت من باشد در اصل به ولايت خداوند 





اعتراف غوده » وولايت من متصّل لاو اون اين دو انكشت -وآن دو زا 
جع فرمود -است , هركه به ولايت من اعتراف غاید پیروز وكامياب است , ومنكر آن 
ناكام وزيائديده ومايل به آتش است , وهر که به آتش رود سالهاى سال در آن 





باند . 

۲-واز صب نقل است که كفت : ياى منبر حضرت أميرا مو منین لكل » 
ابن کواء برخاسته وگفت 

ای أميرالمؤمنين » ذوالقرنین كه بود . آيا بيغمبر بود یا فرشته؟ وبفرما بيد كه آيا دو 





تن (برآمدكى) او از طلا بود يا نقره؟ 
حضرت فرمود : نه بيغمبر بود ونه فرشته ٠‏ ودو قرن أو نه از طلا بود ونه از نقره » 
بلكه او فقط بنده‌ای بود كه خداوند را دوست داشته وحبوب او شده بود . برای خدا 


خیرخواهی مىكرد ومورد توجّه حضرت حقّ بود» ووجه تسمية أو به ذوالقرنين اين بود 








ان له به وب في الا 


كه او قوم خود را به سوى خدا خواند . وآنان بشدّت بر قرن او زدند . يس مدق از ميان 
آنان غايب شده سپس بسوى ايشان بازكشت واينبار بر قرن ديكرش زدند » ودر ميان 
شم مثل او موجود است.. 
مترجم كويد : در وجه شباهت حضرت أمير ليل به ذوا 
ابن‌ائیر در کتاب التّهايه كوي ا 
وفیکم یغه وپس ازانقل سرگذ شت 
O OO‏ و 
مباركش ضربه وارد عو وریکبار در روز خندق وديكرى بدست ابن ملجم مسلعون» , 
إا مكنا له ني الأرض آنا 
هيع وجه شباهت أغرت را د ذو ارين در 
















EL‏ 0 «ویه املاح خرابيها وخرابكاريها پرداخت ونظير اين اعمال بلکه 
بهقر از آن از اميرمؤمنان ملي در ایام قدرتش در این امت به نص تاريخ صادر شد . 

۳ - واز حضرت صادق از پدران كرامش طلا نقل است كه أميرالمؤمنين ا 
روزى در فضاى مسجد نشسته بود ومردم گرد أو جمع بودند كه مردى برخاسته وگفت : 
ای أميرالمؤمنين جطور مى شود كه شما در مكانى هستى كه خداوند شا را در آن مكان فرو 
آورده , درحاليكه يدر تو به آتش در عذاب است؟ 





۱-عیون آخبار الرّضا ني .ج ۱ ص 114 » آیة مذکور در سورة 
۳ اآخر آیذ مباركة ۹۸ می‌باشد . 





کهف از شمارة 


















ol 


لو 


«اختجاجة متيل َل تن قال برَوالٍالأذواءِ يداو 
من قال بأخكام ام یناج 








للفلسَفَةٍ وا 





حضرت طا فرمود :خيدا زبانت بدا قسم به خدایی که محمد رابه بيامبرى مبعوث 
فرمود . اكر بدرم تام گناک ارات ری را ات کندا خداوند آنرا مى بذيرد . مگر 
مى شود كه بدرم به آتش در عذاب باشد وفرزند او قسيم بهشت وجهّم باشد؟! قسم به 
آنكه مد را به پیامیری مبعوث فرمود یشک نور پدرم در روز قيامت همة انوار خلايق ؛ 





نور: نور محمد ونور من ونور حسن ونور حسين ونور نه فرزند از اولاد حسين را 





خاموش وبائر می‌سازد » زیر نور أو از نور ما است , خداوند آثرا دوهزار سال بيش از 
خلق آدم 1 
«احتجاج أنحضرت بر فردی که مدّعى بود بهار از دارو شفا يابد نه از خدا» 
«وبر منجیان قائل به أحكام ستاردها , وبر کاهنان وساحران» 
۶ به اسناد مذكور در ابتدای كتاب از امام حسن عسکری از جد بزرگوارش 
حضرت على بن الحسين زین العابدين َو تقل است که فرمود : روزی آمیرالومنین 
الّلام در مسجد نشسته بود که مردی از اهالى يونان كه مدّعى فلسفه وطبٌ بود 


یده است . 








خدمت آنحضرت رسیده وعرض کرد : ای آبوا حسن » خبر جنون دوستت به من رسیده » 








قال 4 عون أي طالب 1 : 
يبد فيد يط ققال لجل 


ان یم صغار اة ین ساعته .وکا لااصفار يه صار به صفاژ حى یت یوم 












آمدم تا درمانش كم ولی خبر يافبّم که وفات فوذء,اوفرصتی که قصد آن را داشتم از دستم 
رفت وبه من گفته اند كه تو بیر عموودأما 3 آویی , اکنون رنگ زرد تو نشان از صفرا دارد. 
ردو ساق پای شما بسیار نازک هه وقک نیکم وان بازشگین را داشته باشد 

اما مریضی صفرا ؛ دارویش را دارم ولى در بهبودی وضخیم شدن ساق پای شما 
مرا هيج قدرق نیست. وصلاح آن است كه با آن در راه رفتن مداراكرده وكمتر از آن کار 
بکشی , وکمتر بار بر يشت وسینه‌ات گذاری . زيرا دو ساق پای شما بسیار باریک شده 
وهيج ايمنى نیست که در صورت عدم رعایت شکسته شود . 


ولی صفرای شما دارويش اين است - ودارو را خارج نموده -وگفت : 

این دارو هيج اذيّت وفسادی ندارد . وفقط بايد تا چهل روز از گوشت برهيز كنى 
در اینصورت صفرایت بهبود خواهد يافت. 

حضرت أمير ليه بدو فرمود : أينها كه از دارویت گفتی موجب كم شدن وبهبود 
يد كرده وبه أن زيان رساند؟! مرد یونانی كفت : 
اگر قرد مبتلا يه صفرا آن را بخورد پی‌درنگ 
خواهد مرد, واكر به آن مبتلا نباشد حتماً كرفتار آن بیاری خواهد شد وهمان روز میرد 








زردی من‌است آیا داروبی داری که آ 








آری؛ یک حبّه از اين 





احتجاج آحضرت 8 بر طبيب يونا 24 





داروی یی آور اه من ده . پس آنرا به وى داد 
فرمود : جه مقدار كاري است؟ گا دو مثقال از آن ممّى کشنده است . وهر حّه از 








أن قادر است یک مرد را از پايد رَد 
پس آنحضرت حبّه را از وی گرفته وقورت داد وبدنبال آن ؛ عرق سبکی نود با 
دیدن اين صحنه مرد یونانی به هراس افتاده وگفت : اگر او میرد مرا بازداشت موده 
وخواهند كفت من اور بهقتل رسانده‌ام وهرگز نپذ یرند که او خود دست به اين كار زده!! 
پس آنحضرت خنده وتبسّمی فرموده وگفت : ای بندۀ خدا! اکنون از قبل سرحال ترم » 
وآنچه تو آنرا سم پنداشتی هیچ زیانی به من نرساند . 





باز كن ء او چشمانش را باز كرده وبه 
ديد رنگ آنحضرت از زردى برگشته وسفيد وسرخ شده از 
دیدن این صحنه بخود لرزيده وترسيد , حضعرت أمير يس از لبخندی فرمود : پس آن 
زردى كه در صورت من ديدى کجا است؟! 

كفت ؛ ندا كويا تو آن نيستى كه من ديدم پیش از اين زرد بودی واکنون همچون 
كل سرخ شده‌ای!! 





دم إل شرا 


1 
ق الأخرئ . وَحرکها ا 


ورتا رتا ان 





حضيرت فرمود: با همان سم كه فکرکردیمراخواهد کشت آن‌زردی از بينذرفت!. 

واتادو ساق باریک من وپایش لو داده وجامه را بالا زد -بهنظر تو بايد با 
آنها در حمل بار مداراكم تاهما ام وه *ولى من به تو نشان خواهم داد 
که طبّ خداوند از طبٌّ تو برتر است , در اینحال حضرت وزنه‌ای بسیار سنگین خارق 
عادت را بر سر نهاد وحرکت کرد. با دیدن این صحنه حال غش وبيهوشى به مرد یونانی 


دست داده وافتاد!! . 








حضرت فرمود : برويش آب بريزيد . يس به هوش آمده درحاليكه می‌گفت : دا 
كه همچون امروز اینچنین صحنۀ عجیی نديده بودم!!. 

حضيرت فرمود :این قدرت همان دو ساق باريكى است که دیدی »ای مرد یونان 
آيااين در طبّ تو يافت مىشود؟! 

یونانی كفت : آيا حمّد نيز همچون تو بود؟ 

فرمود : آيا علم وعقل وقوّت من جز از وجود مبارك آنحضرت می‌باشد؟! يادم 
هست كه مردى ثقى كه در علم طبٌ سرآمد همگان بود نزد آحضرت آمده وكفت : اگر 
شما دچار جنون هستيد من قادر به درمان آن هستم؟ 








9۹ 


هذاالّذي که 


تباعَد نك قَادْعْني وأ لاتا الجا إن 





رسوخدا-صل اله ی وله -در جوا فرمود :آياما يل معجزه‌ای به تو بیان تابه 
خوبى دريابى که هيج نيازى بطي تو ار گت 








E 
حضيرت فرمود : همین تو را بس است؟ كفت : ن‎ 





. فرمود : جه می‌خواهی؟ كفت : 
سپس آنرا امر كن که به جای خود برگشته وداخل همان زمینی شود كه از ريشه درآمده 
بود . بس معجز؛ آن طبيب مو به مو أنجام شد . 

ونان كفت : این واقعه كه از تحمّد نقل می‌کنی من در آنجا حاضر نبودم که بيذ يرم » 
ولى من درخواست کمتری از تو دارم » من از تو دور می‌شوم » مرا خوان , واگر با اینکه 
می توائم تو را اجابت نکم دعوت تو را يذيرفتم »این معجزه خواهد بود . 

حشيرت فرمود :| 
كه آنرا اراد نکردی , ومن اختیار تو را زایل خواهم ساخت بی آنکه از من جيزى خواستهباشی , 
تا آن را فقط معجزهاى از قدرت قاهرة خداوند بدانى » و ای يونانى مکن است كه تو 











تنها معجزه‌ای برای تو خواهد بود » زيرا تو از جانب خود بدان واقق 











يا دیگری ادعا كند که با هم تبانی گرام . پس درخواست معجزهاى بنا كه آیت 
ونشانه‌ای برای همة جهائيان اشد 

.يونا كفت : حال كه 
است كه اجزا وشاخدهاى این درخ 





ار را به دست من كذاردى اقتراح واستدعاى من اين 
خرما را از يكديكر جدا ساخته براكنده كنى . 
سپس فرمان دهى همه به مكان سابق خود بازكشته وبه شكل سابق خود برگردند 
حضيرت فرمود :این معجزه‌ای است كه تو رسول من به آن درخت خرمایی . به آن 
بكو : وصی محمد رسولندا به اج 
پس يونانى رفته وهمانها 
بطورى كه هيج اثرى از آن درخت در آنجا اند . گویی اصلاً درختى آنها نبوده!. 
با دیدن این صحنه لرزه بر اندام او افتاده وكفت : ای وص تحّد رسو ندا . استدعاى 









يت امر می‌کند که جدا شده از هم دور شودا . 
ناگهان مو به مو همان كه خواسته بود انجام شد 


ول مرا انجام دادى » استدعای ديكرى دارم . از آن بخواه كه به جاى نخست خود رفته وهمة 
ايش جمع گردد . حضعرت فرمود : تو رسول من در اينكارى , به آن بگو : وصی حئد 
رسولخدا تو را امر مىكند مانند حالت تخست خود جمع شده وبه جاى أو خود بازكردى 












یرب يدَيعْذا 


وشلول‌يدي اشر ی خا 








يونا این ندا سر داد . تاكهان بادتی براسته وتام آن اجزای درخت خرما به هم 
پیوسته وشاخ وبرگ گرد آمده ومانند أوّل گردید 

مرد يونا كفت : معجزةٌ دیگری استدعا دارم که خوشه‌ها وخرمای نارس خود را 
خارج ساخته ورنگ آن از سبزی به زردی وسرخی شده ورطب گشته برسد , وما با هر 
که در حضير شما حاضر باشد از آن خرما تناول كنيم . 

حضرت فرمود : تو رسول من به آن هستی , آنچه خواستی به آن امر كن . 

پس مرد يونانى همان که أميرالمؤمنين و ام نمود به زبان آورد » وهمه مو به مو 
انجام شد بطورى كه خوشه‌های خرما بر شاخه سنگینی مىكرد . 

یونانی كفت : واستدعای ديكرى دارم .كه خوشه‌های 
دستم را دراز كنى تا به آنها برسد , وخواست 
واينكه هر دو دست مرا دراز تمابى . 





نزديك من آرى ٠‏ يا 








انجام یکی از آن دو خواسته است» 








لا 


قال عل عَلَيهِ ااسلام 


فرمود : آن دستی که برای ید می‌خوالقی دراز کرده وبكو :ای نزد یک کنند؛ دور 





نزدیک فر کا دس د بكري که مي‌خواهي خوشه را با آن بگیری كشيده 
وبگو: ای آسان کنند؛ سختی > دشترسی بنج از من دور است را آسان فرما! 

پس همان کرد وهمان كفت , پس دو دستش دراز شده وبه خوشه رسید » وخوشة 
دیگر از درخت خرما ساقط گشته بر ز 
در پیش یونانی راست بایستادا. 





افتاد وچوب آن خوشه دراز شده مانند نهال 

سپس حضيرت فرمود : اگر آنرا تناول كنى وبدانچه از معجزات از من دیدی ایان 
نیاوری , خداوند تو را به اشد بجازات عقوبت خواهد کرد تا مايه عبرت افراد عاقل 
وجاهل از خلق او گردی!. 

یوناف كفت :گر من اينجنين كنم مسلّماً ره عناد پیموده وخود را در معرض هلاک 
ونابودی انداخته‌ام. اکنون من شهادت می دهم که تو از خواصٌ خداوند بوده » وهرچه از 
همه حقيقت است » پس هرجه می‌خواهی امر کن تا اطاعتت ايم . 
فرمود : تورا امر مىكنم كداعتراف بیکتایی خداوند كنى , وشهادت به جود وحکت او داده 














احتجاج آنحضرت ا بر طبيب یونای وين 





آن کسی است که من,وصی اواك سيّد آدميان است می‌باشم » واينكه 
آحضرت برخوردار از بالاتر ی ور دور للم نت واشهادت دهى که على ؛ همو 
که اين معجزات به تو نمايان ساخته وتو را متولی نعمتها و وال أَمرٍ خود فود : بهسقرين 
خلق خدا پس از محمد رسو لخدا است . واينكه او از هم مردم يس از وفات ييامير به 
جانشینی او وعمل به شرايع واحكامش شايستهتر است , وشهادت دهى كه دوستان او 
دوستان خدا , ودشنانش دشمنان خدايند . واينكه ساير مؤمنين شريك با تو در آنچه 





تكليفت نودم ؛ يار وياور تو در اوامر من هستند » ایشان بهترين افراد ات محمد يَف 
وباكترين بيروان من می‌باشند 

وتو را امر می‌کنم كد با برادران دينى خود كه مانند تو ؛ حدم ومرا تصديق 
موده ومطيع فرمان أو ومنند . در آنچه خداوند روزيت ساخته ومشمول فل خود ساخ 
برابری ومواسات کنی » فقرشان را مرتفع موده » وخلاصه به دادشان برسى , واز میانشان 
هرآنکه با تو در ایان برابر است مالت را با او مساوی تقسی كنى , وآنكه بر تو در آموردینی 
افضل وبرتر است مالت را برایش ايثار کنی » تا با اینکار بر حضرت حقّ معلوم گردد که 











ا لله عَرَوَجَلَّ ول : «لايَعَحِذٍِ الوم 


ET ف‎ 





را حفْظ كنى , وعلمى كه به تو سپردم واسراری كه نزد تو 
:هادم همه را مكتوم داشته وآنها را بر معاندين ما فاش مسازی , وكرنه مورد طدرب وشتم 
ولعن آنها واقع خواهى شد . نكند سر ما بر افراد غافلی که زشتكارى می‌کنند 
فاش سازی , وبا اینکار دوستان ما را گرفتار آزار جاهلان سازی 

تقيّه کنی . زیرا خداوند می‌فرماید : «لايَتّخِْرٍ 














وتو را دستور می‌دهم که در دين خود 
زیون الكاذ 3 1 
نهم نتاه" . وبه تو اجازه می‌دهم در صورت خوف وترس [از سر تقیّه] دشنان را پر ما 
بجویی » وحتی نمازهاى واجب را ترك گویی , زيرا تعريف 
آنها سود رساند ونه به ما زيان , واظهار برائت تواز ما هنكام تقيه ؛ 
نه تهمتى بر ما بوده ونه جيزى از ما کم می‌کند » واكر تو ساعتی با زبان از ما تبرئى جویی 









١-آل‏ عمران : ۲۸. 








احتجاج آحضرت ني بر طبیب یونانی 9 










وال تا 


الذي يه مَاشَكها » 








تون من عرت ذلك و22 





ج الله 


- در حاليكه قلباً از موالى مایی - همان:زوج دوسی, در تو باق خواهد ماند -که قوام 
موالات به آن است - وبا تو حفوظ گردد ؛ که قپام حت به آن وجاه تو به آرامكاه خود 
قرار كيرد . وبا اینکار ماهها وساها ما دوستان وبرادران وخواهران ایائی ما را از هر 
زیانی بیمه خواهی کرد , تا اينكه خداوند فرج وگشایشی بر این پریشانی واندوه ایجاد 
فرماید , واين اندوه ودلتنگی وگرفتگی خاطر زدوده شود . واین روش بهتر از این 
که خود را در معرض هلاک ونابودی قرار داده وعمل دينى وصلاح برادر مزمنت را از آن 
قطع کی . 

مبادا مبادا آن تقيّهاى كه تو راگفتم ترك کنی . که با | 
واموال خود وأيشان را به نابودى کشانی » واموال 


است 









ار خون خود وبرادرنت را 


ان را بدست دشمنان خدا 





بیهوده 
به تباهی كشانى » با اينكه امر خدا بر اعزاز دوستان است ‏ ودر صورت عدم رفتار به 
دستوراتم زیان تو بر خود ودوستانت شدیدتر از زیان فرد ناصب وکافر به ما خواهد بود . 
نقل است که یکی از دهقانهای فارس با أميرالمؤمنين 
ا روبرو شده وپس از اظهار احترام وتهنيت كفت : 


۵ - واز سعید ب 











۱ كتاب احتجاج -ج‎ ort 


ع حتت او ُو .نکن 








نين ,إكغرستاركا ن مو سه درا ين وقت از مطلع خود طالع شده وستارگان 
سعد وخوشى زیر أنه زافتةانذ» ود رین چتان-زمانی هر فرد حكيمى بايد مخ شود , 
منقلب در طالع 








واين روز تو روز بسيار سختى خواهد بود . خصوصاً امروز که دو ستار 
شما مايان شده‌اند » بس زنهار كه به این ميدان جنگ حاضر نشوی!!. 
حضرت أمير یه فرمود : وای بر تو ای دهقانى كه خبر از آثار ستارگان دهى 
وحذر از مقدّرات ای نغایی! ما را از قصّه سرطان باخبر ساز؟ وطالع اسد چند است؟ 
واز ساعات كه در حركات نجومند؟ واز مسافت ميان سرارى وذراری ما را مطلع ساز؟ 
گفت: بسيارخوب , ودست بکیسه‌اش برده واصطرلابى را خارج وبدان نكريست 
حضرت تبِسّمى كرده وفرمود : هيج ميدانى روز گذشته در اطراف دیا جه جيز ساغ 
وبيدا گشته؟ خانهاى در جين خراب شد وبرج ماجين فرو ريخت » وسور سرنديب سقوط 
كرد » یکی از فرماندهان روم در أرمنيّه فرار كرد . ورهير بهودیان در له مفقود شد ء ودر 
از همة اينها آگاهی؟ 








وادى غل مورچگان به هيجان آمدند وبادشاه افريقا وفات يافت 








كفت : نه .ای أميرا موؤمنين! 








آتعضرت ل دربارة سعد ونحس ستارگان ۳۷ 





الْبِارِحَهُ سود سیون عا » وود في کل عالم عو 
لحار 





فرمود : روز گذشته هفتاد هزار ود هر عالم هفتاد هزارایجادشده : ودر آمشب به 
همان تعداد نابود می‌شود .ایک راو نا اوبست اشاره به سعد بن مسعدة 
حار ملعون مود که جاسوس خوارج در لشکر آنحضرت بود » وآن ملعون از تعرس 
اینکه آحضرت دستور دستگیری وی را داده در دم جان داد 

با دیدن این منظره دهقان به سجده افتاد. 

حضرت أمير لل بدو فرمود : آیا من تو را به آنچه عین توفیق بود ارشاد نکردم؟ 


عرض كرد : آرى ای أميرا مؤمنين. 

فرمود : من ويارائم نه از آهل شرق ونه أهل غربم بلكه ما از ناشية قطب واعلام 
فلك مى باشيم 

وام این كفتدات كه : از برج طالع ما آتش افروخته ظاهر است بايد آنرا حمل بر 
خير وخوبی نمایی نه زيان وضعررء زيرا نور وروشنایی نزد ما است , وسوزندگی والتهاب 
از ما به دور ومهجور است . ای دهقان اين مسألداى زرف وعميق بود اكر مرد محاسبه‌ای 
حساب 
















وی ند هون رت برغو نت هقالع ّي نال في 








کلم جوم ماد 
لدجم کالکاین , الک 
اشم الله وعَونه . وَمَضئ فظر يرام صَلَوَاتُ الو 


-نقل استكه آنحضرث مكل قصد حکتٍ به سوی خوارج رامود یکی ازأصحاب 
به او عرض كرد : اگر اینساعت تعرگت کی هی ترس که به مراد خود نرسيده وسيروز 
نگردی , ومن اين سخن راز تلم جوم دریافتهام 

حضرت فرمود : گان می‌کنی تو از آن ساعتی که اگر کسی در آن حرکت گند با 
ناراحتی روبرو نخواهد شد آگاهی؟ ومی‌توانی از آن ساعتی كه هركس در آن براه افتد 
زيان مى يابد او را باخبر کنی؟ 

کسی كه در اين گفتار تو را تصديق كند, قرآن را تكذيب: 
به خدا در رسيدن به هدفهاى حبوب ومصونيت از آنچه 

گویا مى خواهى به جاى خداوند. تو را ستایش چون به زعم خود , مردم را 
به ساعتى كه در آن به مقصود می‌رسندواز زيان بركنار می ما ء هدایت کرده‌ای! 

ای مردم ٠‏ از فراكرقتن علم م رم برحذر باشيد » جز به آن مقدار كه در درياها 
وخشكبها شا را هدايت كند . جه اینکه نجوم به سوى كهانت دعوت می‌کند . 
همچون کاهن است . وكاهن چون ساحر , وجادوكران همانند كافران وكافر در آتش 
است » اكتون از سخن اين منجّم نترسيد » وبه نام خدأ به سوى مقصد حركت كنيد 

پس [آنعضرت با لشکریانش به سوى كارزار] حركت كرده وبيروز كرديد . 


:ه است , واز استعانت 


ند است بىنياز شده است 

























له 
الحم وال ضوايأه :وق :موف ربا ما كنا مذ ا ا 
که بفشکم بیفض ویلعن بفشکم بفضأة »وتو لق عم الشار» . 





«استدلال بر اقتضای تناقصل واختلاف در آن مود ومسائل دیگر» 
۷ - فرد زندیق نزد مول الموحّدين أميرالمؤمنين 3 آمده وگفت : اگر اين 
آیات قرآن شا نبود حتماً به دين شما میآمدم . حضرت فرمود : آن آیه كدام است؟ 





کر نکم يتفض وین فشک بغض اه" . و : إن ذلك تحاسم أفل ار ۱۳ 


۱-توبه: ۷ . ۲-اعراف : ۵۱ 
#مريم: 234 نيام 


۵ -انعام : ۴ . 7و ۷-عنکبوت : ۲۵ وص : 14. 











نم عن رم 





۱ -توبه : ۷۷. ۲و ۱۳ -کهف : ۱۱۰و ۵۳ 





زندیق دربار؛ آیات متشاید ۳۱ 








أميرالمؤمنين اد فرمود ما یه سارک« » یعنی : خداوند را در 
دنیا فراموش غوده وبه دستوراتش عمل نکزّدند؟ بت خلاوند نز در آخرت توجهی به 


آنان ندارد » مراد این است كه هيج پاداشی به آ: ابر اين بی‌ثواب بمائند , 









است كه خداوند همچون دوستان غود به آثان ثواب دده هنان اولیاق که در سرای 
دنیا دز ین به خدا | ورسول مطيع وذاكر برد ودر غيب از او در هراس بودند . 





همانا خداوند تبارک وتعالى اعلى واكبر از آن است 
كدب نان ا رسف بک از حفيظ وعلی است ‏ بقول عرب : فلانى ما را از ياد 
برد هيع ياد ا 0 عبد آنا سان 0-0 





ا 26 








۲ -اعراف : ۰٩-۸‏ ومومتون : ۰۱۰۳-۱۰۲ 








: «وافه وبا ما كنا هم 








وتشپد اجام با کائوا تب ی نی را 
بنجاه هزار سال است . ومراد اين است كه : اهل ل معاصى يكديكر را متهم به كفر 
كردهولعن می‌کنند » ومراد از كفر در آن آيه برائت است . مى فرمايد : برخى از برخى 
ديكر اظهار برائت مىكنند ‏ ونظير آن در سورة إيراهيم از قول شيطان است كه مى كويد : 
«إنْ که اشر كمون ین قله ون سخن إيراهيم خليل که :كنا »,ین ما از 
هما ترّی می‌کنم 

سپس در مکانهای دیگر جح شده مىكريند كه أكر صدای این جماعت به آهل دنیا 
خود ساقط شده وقلبهاشان شکاف بر خواهد داشت . مگر 
آنچه خدا بخواهد : وبيوسته گریه می‌کنند تا اشکشان خشک شده وخون بگریند 








پرسد , هم مردم از 











سپس درمکانهای دیگری گرد [مده والستنطاق شده وخواهند كفت :«وَائْ ريا ماگ 
مُشْرِكين» . واين كروه خص وا يتويد ادر دنيا يند . ولى افسوس که 
ایانشان به خدا به جهت خالفت با رسول , وترديد در نشانه‌های ای . ونقض عهد 
دربارة اوصيا » وترجيح افراد يست بر افراد تيكوكار » 
بخاطر همین است که خداوند 









سودی بدیشان نرساند ؛ 
تکذیب کرده ودر این أيه 
تس یرل 
هر راز زبانشان برداشته 


ودست رپا 





سپس در مکانهای د بیگری اجعاع نوده واز ترس وهراس اس سختي کاری که مشاهده 
مگ e‏ از هم می‌گریزند 






این همان فرمایش خداوند است که : «يَوْمٌ 


استه ودربارة مأموريت ورسالت خداوندی 


با اذن خدا وصحیح سخن نگویند. ابتدا ر 





ا ا 
سپس اه ب رخواست شوند_وایشان آلکار می‌کنند , همانگونه كه خداوند فرماید : 










ولا زر ۱ شهادت خواهند داد .او نز 
گفتارشان اعتراف نماید , وانکارامتها را تکذ یب فرمای. وبه هر اتی خواهد 





خداوند به ببامبرش که 





یداه » يس قادر به رد شهادت او مىباشند .زیر ترس أن دارند که خداوند بر 
زبانشان مهر زند » واينكه اعضا وجوارحشان بر اعبال مرتكبداشان شهادت دهند ‏ وهر 
كدا بر منافقين قوم وات وكا رشان شهادت دهد واین بولسطة شاد وعناد وتقض عهد 
» وتغيير سلّت , ودثمنى با أهل بيت بيامبر » وبازكشت به سنن جاهليّت . وارتداد . ونيز 


بیروی از امتهاى ظالم بيشين وخانن به انبیای خود می‌باشد . در اینجا همگی مىكويند 











احتجاج آحضرت کا بر زنديق دربارة آيات متشابه oro‏ 


ینوا وکنا توما ضالَينَ» . 


کون فيد متام مد 





01 ن 2 
في الميساب مل کل سا 





تان 0 








«قالوا ربا لر 

سپس در مکانی دیگر کرحم رگا دم که همان «مقام حمود» 
است گرد می آيند , در اینجا برتر از هم خلايق ثناى اهی كويد » سپس به ثناى تمامى 
فرشتگان بردازد . بنوعى که هيج فرشتهاى نماند جز آنکه حضرت محمد و بر او ثنا 
ثنا 
فرستد , أبتدا از صدّیقان وشهدا وبه صالحان ختم نماید. يس أهل آسینها وزمينها او را 
حمد گویند » بس این همان آي : «عسئ أَنْ تک رل مقاماً تمو داه است . يس خوشا 
بحال كسيكه او را در اين مقام نصيب ویهرهای باشد. ووای بر کسی که از آنها ناكام بماند 

سپس در مکان دیگر اجتاع می‌کنند كه در آن همه از هم اظهار برائت می‌کنند » 
واینبا همه پیش از حساب است » يس هنكام حساب؛ هرکه مشغول کار خود است! از 





گفته است » سپس برتر از همه بر انبياء ثنا فرستد . بعد بر تمام مردان وزنان مؤ, 











خداوند برکت آن روز را خواهانيم . 


حضرت فرمود :وا أيه : دوجو 





بن همان موضعی است که 


اولیای خدا پس از پایان حسابرسی بدانها روند همانجا که نهرى دارد به نام «نهر حَيّوان». 











در آن غسل نوده ‏ واز جاي دريكرش می‌توشند با نوشیدن آن رنگ رخسارشان سفيد 
شده واز هر سختی ومشكلوَآرَارَى رن سل به ورود در بهشت رهنمون 
شوند ‏ واز همین جا است که نظر می‌کنند تا خدارند چگونه پاداششان را می‌دهد . پس 
روند وی او :لام 





بشت ونظر به وعده‌های اك پاداش بريد , واین همان آیۂ : «إلى ریا 
ی در برخي از ا 1 







۰ يات 0 ر 2 
جبرئيل است که دوبار او را به صورت اصلى خود دید . یکبار همین است ومرتبه‌ای 
دیگر , واین بخاطر ای خلق عظیمی ارد واو از روحانتیتی است که 
خلق وصفتشان را جز خداوند رب العالمين درک فی‌کند. 





أست که جبر: 








احتجاج آحضرت ا بر زنديق دربار: آيات. 







ج5 ماد ات فر OEE‏ 

0 از أسبأن وحی تىكتند . . وانرارسولان أسمانى به رسولان زميق 
مى رسائئد» يعنى گاهی كلام وحى ميان ربٌ العالمين وميان رسول زمين است وواسطه در 
ميان رسول آميان نيستء این است كلام از روى وحى واز وراء حجاب . 
بس رسو لخدا يي فرمود : دای جهرثيل آیا يروردكارت را دیدما 
داده که : «پروردگار من د 





واو پاسخ 

i‏ م 
٠‏ فى شود» . رسومندا ع فرمود: ديس از که وحى را اخ 
از أسرافيل مىكيرم» » فرمود : «اسرافیل از كه دريسافت می‌کند؟» 





پس این وحى است ٠‏ وآن همان كلام خداوند می‌باشد ٠‏ وكلام خدا به یک نسو 
انكه در بعضى مقام با رسولان خود متكلّم گردیده ‏ وبعضى از کلام آن است که 
خدا در دفای أثبياء ورسولان اندازد » وبرخى را در خواب به رسول ظاهر گرداند . وبعضی 





را به وحی وتفزیل بر رسولان تلاوت وقرائت کنند واين همان کلام خداوند عرو جل است 





ات 
«أنامم اله ين یت 
قال 0 من القواعب 





وله روج 17 هم بلقاءِ ريم كافِرُونَ» و ول : 


قال عل عل اسلام :و 








قم شا ما أ تكن 
ايان نياوردلد . واين آیه طلوع خورشید از 





یعنی یش رل 


مغرب آ, ار فرماید : «كَاتاهمٌ اه ین حَیْث 


عذابى نازل فرمود ‏ وهمجنين است ارسال عذاب بر بنيانشان آن 








لیام من الْقَواعِدِ» . يعنى بر آن جماعت عذاب فرستاد 








حضيرت على ما فرمود : واا آي شر ا ریم كافرُون» , و آیذ: 











احتجاج آنحضرت 3 بر زنديق دربار: 


وم لاوا یه و 


عَمَلاًصالجا» 













یل ععلا صامحاه . مراد از لقای ۳ و رستا 
نامیده است » وهمجنين اس تا 
هركس که بق 


دهد یا عقاب كند بس مراد ازلقاء در اير ين آيه ريت يست وا أن همان رستا خ 





كيان ياج تا الله فان 
دارد كه برانكيخته ا ا تست ست نوا 














وهمچنین‌است آیذ : 

زايل نشود . 
حشرت عل علي فرمود :وتا آي : «ورای ال مون لار توا بم مواق وها 

یعنی : یقن دارند که حتماً بدان داخل می‌شوند . ومچنین است آ ۲ 
















وامًا آیه‌ای که برای منا 


وما دو گونه ظنّ دارم : یکی ظنّ ۳ 
آنچه مربوط به امر معاد است ظنٌّ 





نين می‌باشد , وآنچه مربوط به مسائل دنیا است أن 
ظيّ شک می‌باشد . 








۱ كتاب احتجاج -ج‎ of 


قال عَل ِا : وا 










هم لک 





» پس آن TS‏ 
مردمان برخی از برخی دیگرنت» 


خوشحال به أهل خود بسازكردند . وبرخی از 
ایشان بدون حساب وکتاب به بهشت روند » زیرا ایشان کار دنيا را 
برای کسی است که کار دنيا را متلیّس نماید . وسرخسی 
دیگر از ايشان به حساب قلیل وكثير وصغير گشته بس از آن داخل شعلة آتش گردند » 
وبرخی از ايشان سران کفر وحم ضلالت وارباب ظلم وشتاوتند » این گروه در روز قيامت 
نزد بروردكار عاری از وزن اعتبار واعتنایند. زيرأ در دنیا هيج اعتنایی ب به امر وهی حضبرت 








نساشتند » زيرا حساب در 


حق تا روز قيامت نداشتند » وأيشان روز قيامت «به دوزخ لد ضواهند بود آتش‌دوزخ 





صورتهای ایشان را می‌سوزاند ودر جهّم زشت منظر خواهند زیست -مؤمنون: ۱۰۳ و0۱۰4 











الصَالَِة لاك .وم في الاب الا 





دیهان والأضالَ الصا لا شم إلا بغة 








الامتداء. 
أده يول : «واشكل من أرلنا من بلق من رُميناه فك مسأل اسب ین 
بل ینب وا 
و« عرضتا الأثانة على لت وَالَرْضٍ والجبال 








مه اسان كان ظلُوماً ماه فا هذ الامان؟ و 


تؤتها» و 17 تاه ا در 
آیه‌ای فعل ستاندن جان را به فرشتة مرك ؛ ودر جاى ديكر به خود . ودر جاى ديكر به 
ملائكه نسبت داده است!. 


ودو آیذ 
ودیگری آیذ «وَِ ال تاب وم یل صالحاً نم افتدی» است , حضرت حقّ 
در آیۀ نخست خبر می‌دهد که اعمال صا حه کفران غى شود (از بین نمی‌رود) ء ودر یذ دوم ؛ 
ایان واعمال صالحه بدون هدایت شدن عاری از 
وآية دیگر این است که : د 
قيامت فرد زنده‌ای قادر است از مردگان سوال نماید؟. 








نفع وسودی می‌داند . 
ن رسْلنا»» چگونه پیش از 












ان را اینگونه ر 

وموسی را در این آیه تهجين فرموده که 1 

فرستادن جبرئیل ومیکائیل بسوی داود كه از حراب بالا روند تا آخر قّه , واینکه 
يونس را بخاطر اینکه با غضب وذنب از شهر خارج شد در شکم ماهی حبس غود , وبا 
این آیات خطایا ولغزش أن 








اء را ودار ساخته » سپس بصورت مکتوم اشاره به فردی 
دی کده وراه ساختهوگا ده » ونامش را رده در 

تي ات مَعَ الول سبیل # يا 
ٍذ جاعنی» . آیا فرد ظالم در آیه اسم 


دارد که فريب خورده و 






یکی از انیا اء است که تامش را تبردء؟ . 








ياق مل ما 


ود و یم هك ال 





درآیه‌ای يافتم كه کار بيغمبر خود را شاهدی دنبال مىكند , وآنكه دنبال کار نی را 
می‌گیرد روزى از ايام عمرش بت برست بوده است!. 
عن اّیم» »مراد از نعیمی که بندكا. اد از آن سؤال 






مراد از جنب TT‏ دیا حرق عل 





ودر آیات : «ال م على امش اشتوئ» . و م 





تن في السایه .و 









وس شا واگ 
هل : «وما ظَلَمُونا ولکن كاثوا أَُْسجُمْ ی 


َانْكِحُواما طاب لَكُمْينَ اشاو». هیچ 
شباهتى در عدل وانصاف يتوان در نكاح زنان نيست , وهمةٌ زنان كه یتم ن 





معنی آیه مذكور چیست! 








د اك 

يز اریاب اسلام که آهل فسادند در عقيده با هم اختلاف دامته 
وهمدیگر را لعن می‌کنند » در این اوضاع دیگر جه جایی برای رحمت عامّه ومشتمل بر 
همگان می‌ماند؟ 


دين محمد ندارند , 
ابن ارند » و 











احتجاج آعضرت م4 بر زنديق دربارة آيات متشایه oto‏ 


يقلي که و كُلّها نات 





سو ندا رای تام انبياء تفال داده . ولى ب 
به آزار وجفا وبدى ساخته وا صمي ولتت کی خطاب نشرد كد هيج 
ای ا ا 


ودر آیات:«وماآذري 
۳ 
مان رسن ات وأخضرت مزاورتر است که از صفت دبا أدرى ما يفعل بي 
ولا بکم» دور باشد , وخلاصه إينها همه صفاتی مختلف واحوالی متتاقض وأمورى مشکل 
است , بس چنانچه رسول وکتاب , حقّ ودرستند که من به جهت شک در این امور به 
هلاکت افتدهام . واگر هر دو باطلند که دیگر هيج بأس وباکی نیست . 


أميرالمؤمنين ی فرمود : سبّوح قدّوس , رب الملائكة والرّوح , ذات اقدس افى از 











E 








ام این سخنان مه وميرًا يست واو حیدانم. قائم بر جميع نفوس وكسب خلائق در روز 
وشب است ٠‏ اكر موارد شک د یکر یه کار ی بیان اگی! . 

كفت : هسينها كه بیان كردم کافی است ای أميرالمؤمنين . 

حضرت فرمود : تأويل آیاتی که سؤال مودی برايت بیان خواهم كرد ؛ وهيج 
فيق جز در برتو خداوند ميسور نكردد »بر او توكّل نموده وبه سوى أو باز م ىكردم » و 















4 وق الأ تؤتها». و دقل بتکم اوت ,و «توقتة 








خداوند تبارک وتمال لجل واعظم از آن است که خود سوق این آمور و کم 
رسولان وملائكة او همان فعل خداوند است » زيرا اینان عمل به امر او مىكنند » بنابر این 
ب ويا 






روح أهل طاعت و ال رو اقل میت بز 
ملائكة عذاب نجام می‌دهند , وملک الموت ؛ يارانى از فرشتكان رحمت وعذاب دارد.كه 





احتجاج آحضرت 3 بر زنديق دريارة آيات متشابه oV‏ 








ي قت ويب ما علا 







تح امه بای رها بال نج سا 
کف دنله یت بقلم :ال بن آصثوا و یمام بطم 
أوليك مالأ م َه دون بقل ات ری و 
وَلِلاِمانٍ حالاثٌ وعنازل یطول حرط وين ذلك : 





منسوب به ملک ال موت است, در اینصورگاگار ملک الو 
زيرا پروردگار ‏ قبض روح بر دس ركه واه تجازیآمی‌سازد , عطا می‌کند ومنع 
مى فرمايد 1 داش وعقیت را در دست هرکه خواهد روان می‌کند . چرا که فعل افراد 





ليه نات 0 ی ثم امْتَدئْ» عمل صالم فقط با اهتداء سامان مى يابد . 
واينطور نيست هركه نام ايان بر او آمد شايستة تجات ورهايى باشد با اينكه مرتكب 
اعمال هلاكت بار گردنکشان شده ياشد . أكر ا ينكونه بود بايد قوم بهود جات می‌یا 
بز ساير یکتاپرستان نیز بسايا 
خلاص ورها می‌شدند ,| و ی 

بر سا 3 





اینکه اعتراف به توحيد داشته ومعتقد به الله بودند » 









e 
: آن طول می‌کشد , مثلاً : يمان دو وجه دارد‎ I وایان حالات‎ 





۸ كتاب احتجاج -ج ۱ 


عَهْدٍ سول الله هک 





یکی ایان به قلب . ویک ن در زمان رسو ندال وقتى 
مقهور شمشیر شده وتر بدن تبه رب لو ودضا » واهان قلبی تسلم 
پروردگار شدن است » وهركه امور خود را به اربابش تسلیم کند از فرمانش استکبار 
نخواهد نود » مثل استکبار ابلیس بر سجود آدم . وبسیاری از امتها از فرمان پیامبرشان 
استکبار ورزیده , و توحیدشان هيج مفید فائده نکه آن سجده‌های طولانی 
ابلیس که یکی از آنها چهار هزار سال طول كشيد سودی به او نرساند , چرا که از آن فقط 
قصد زخرف دنیا وریا داشت » پس به همین خاطر هيج غاز وزكاق جز با اهتداء به راه 














جات وراههای حقّ سود و 


وخداوند با تبيين اين آیات وارسال رسولان جای هيج عذر ویهاه‌ای را برای 





خلايق باق نكذاشته , تا خلايق هيج حجّتى بس از رسولان بر خداوند نداشته باشند» 
وزمین را از هيج عالم نيازمند به أو یا متعلّم بر راه جات خالى نگذاشته» يا اینکه اینان از 
نظر تعداد بسیار کم واندکند . 

وخداوند این‌موارد را درامتهاى بيأمبران بيانداشته وآنرا مكل برای 





قرارداده است 








وم وَحُدودجِم :راو 
EE‏ 









مانند آیه‌ای كه دربارة قوم نوج فرموده :اما منم إلا َِيلٌ» , وفرموده‌اش دريارة 


افرادى که از قوم موسى بدو من آوردا 


اي ور 
فضل موده واز فرمان پروردگار استكبار نمىكنند . وفقط حواريون جواب مثبت دادند . 
0 اهل را ركزيد وطاعت إيشان راب همه داجب فرمود که 






وی :و رکه ول وإ أ 








! 0 . ومراد از يبوت همان 
علمى است که به ييامبران سپرده » ودرب .وهر عمل خيرى 


مأنند : عهد وحدود وشرائع وستن , ومعالم دين از دستی غير از دست برگزیدگان أنجام شود همه 








وهمه مردود وغير مقبول است » وأهل آن كافرند . هرچند مشمول صفت ايان باشند , 
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ل :دومن ينول الله وله وا باه جزت ال هم ن 
ف هتا لوو مم 1691 ین نع عفد وشو اف ]تيون على 
















تشد و بر ارول 
دين اللو , وَعَرائِه » ورا 


عَهْدَرَسُولٍ 






پر شولم ولا انون اصلاة إا وهم کا لا شون إلا َهُمْ کار هو »13 
این هر مؤمنى که اهتداء به 
نکش اریای از رادقم وهای ا را ل 
زیانکاران خواهد بود . وهمچنین است فرمودة خداوند كه مك هم م اتود 
بأتنا»,واز اين ماد در قرآن سيار است : وهدایت همان ولایت است, همانطور كه در 
این آیه فرموده : «وَمَنْ يتل آمَنُوا من حب الله هم اْغالبُون» . 
وا ايان دای لها مانن سك عد و E A‏ 
سپرده » همان حجتهایی كه امین مردم ‏ ودر هر زمان از اوصیاء می 

واينطور نيست هركه از آهل قبله شهادتين كويد مؤمن باشد » منافقين نيز شهادت 
به وحداتيّت خداوند ورسالت حضرت متد کا داده . ونيز رعايت عهد آعضرت را 
در باب 





٠‏ ايمانش به خدا سودی عایدش 








وله و 








اخداوند ومفروضات وشرايع وبر 





پذیرفتن ,ول به حض دست يافتن به قدرت همه را زیر پا گذاشته ونقض عهد فودند . 








ایا را خداوئد به مب در أبن ات كد 3 
دوا في یم 








که:«وما مه لا رسوا 

N, 
اوصتاه بو اریخا رت ی زد 0 رست وان‎ 
سرائهامكار بر رسولخدا‎ 
يه خطاب به او فرمود‎ 


خداوند فقط به پیامبر مرحمت وعنایت غوده » وحجّت او را پر سائر مردمان واجب 


ساخته » زيراكه چون حضرت حقّ آن رسول را خاتم انبياء گردانید . ورسول په تسام 
متها وملل قرار داد او را به صعود در آسجان هنكام معراج مخصوص داشته ودرآنروز تقام 
انبياء را برايش جع فود . وآنحضرت به تام مأموريت ايشان وتكاليفشان از حمل عزائم وآیات 
وبراهين الى بر همه واقف وآگاه شد » وتام ایشان بدفضل وبرترى او اعتراف موده » 














ديا ده اناري لابن 


وبه فضل تام اوصياء وحجتهای زمين پس از أقرار کرده» وبه فضل شيعي 
مردان وزنان مؤمن معترفٍ شدند . مَكَاها که سنقاد وفرمائير أهل فضيلت بوده 
وكوجكتر بن استکباری از نشا ترذن تود آلا مکان به حال تسام سطيعان 
ونافرمانان از ات خود ؛ وسایر بيشينيان از امتهای گذشته وآینده همه وهمه بى برده 
وهمه را شناخت 

وائالفزش وخطاهای أنبياء که در قرآن مذکور است » ونيز خطایای افرادی که به 
ظاهر جرمشان از انبياء بزركتر است وی بصورت ضمير ومکتوب از 
وهمه از بهترین دلائل بر حكنت خيره كنندة خداوند عرّوجلٌ, وقدرت قاهره وعرّت ظاهرة 
أو است , زیرا حضرت حقِّ نیک بدين نکته واقف بود که براهین انبياء در قلب وسینه‌های 
امنهاى ایشان بدغايت بزرگ وگرانست , بههمين خاطر برخی آنانرا به خدایی عبادت کنند, 
مانند كار نصاری نسبت به عیسی بن مرم » بدين جهت این اشارات را دلیل بر تخلف ایشان 
از كمالى قرار داده كه معبود نشوند » آیا این آیه را در وصف عیسی که 
آمده نشنيدماى که : « کانا بان امه يعنى هرکه غذا تناول كند تالكر 
وهركه دفع کند از مقامى كه نصارى برای عيسى قانلند دور است . يس نام انبياء رااز سر 











ان نام برده شد , همه 
























احتجاج آعضرت بر زندیق دربارة آیات متشابه جوم 





وال خداوند نیست بلكه از 


يل دادند , همانها كه قرآن را به چند دسته تقسیم 





ارتکاب افرادی كه در آن تغيير و 


کرده ودنيا رابه وض دين گرفتند . وخداوند بخوبى تسه تغييردهندكان را در آیاتی بیان 





ونصاری بس از وفات موسی وعیسی در تورات واتجيل دادند وكلبات را از مواضع خود 
آية: دیون آن بط انب 2 


















بد لاس ینک في لض » آنائرامئل زدکه 
«زْبد» (كف) در این مكان مان کاک ميت استااگه جيزى در آن نگاشتند . که آن 
راهى جز نابودى وبطلان وتباهى هنكام تحصيل نخواهد داشت و اما 
می‌رساند همان تغزيل حقيق است که هيج باطلى بدان راه ندارد » ودلا 
وزمين در اين آیه مل ومأواى علم است 

وبا وجوه يز نبود كه نام افراد تبديل كنتده مبرياً ياد شود ونيز صلاح 
بود بر آنجه ایشان نگاشتند جيزى أضافه شود , زيرا اینکار موجب تقويت دلايل اه( 
تعطيل وكفر ومردم منحرف از قبله می‌شد . وابطال این علم که موا 
داده‌اند به جهت آنست كه اقتدا بر ایشان موده وراضى به فرامین آنان شدند , واز قديم 
الأيّام أهل باطل از أهل حق در تعداد بیشتر بودهان 
اولیای امر بنابر این آيه واجب و 














که سار فودن بجر 
ور نع من 







۰ 0 توراكفايت‎ NCH I 





احتجاج آحضرت 9 بر زنديق دربارة آيات متشابه 000 






كُرادئ» . وت : 










في به خا ال فد سكا نو 0 حَيْثُ قا| 
ترجه اه ف 00 







+« جثثئونا شرادی» . و «ضلٌ 
رون بض آیات رَبْكَ» . همه وهمه صحيح 
ودرست است , و فعل «آمدن» در مورد خداوند عرُوجلٌ همچون خلایق نيست , چرا که 
تأویل برخی از آيات قرآن غير از تفزیل آن است . وآن مانند کلام وفعل بشر نیست » 
وبرای تفهیم مطلب مثالی برایت می‌زنم که تو را بخواست خداكفايت ايد , وآن حکایت 
خداوند از اپاهیم می‌باشد در اين آيه : «وَقالَ 

وفعل ذهاب أو به سمت خداوند در اصل 
عبادت واجتهاد دء حال ديدى كه تأويل آن غير از تغزيل بود . ودر آية 













ل إن 


. آیه خالف ظاهر آن می‌باشد‎ E 


. مراد از عابدین ؛ جاحد 
وانکار كتند: 








وبعث , ونزد كافر ؛ رزیت وديدن نت , وكاهى ظن كافر ب 








«رَرأَئ ارون التار وه روط كامح 
واا هی > كه خطاب به منافقين است نك 






00 ا اكد ا قر مرش EEN‏ 
وآية : «وَهُوَ الذي في الما له ون الأَرْضٍ ».و «وَهْو کم نله و دما کون 
من موی ثَلاَةٍ ال و رأبعهُم» . هرآینه بدين آيات قصد دارد به تام خلايق بفهماند که 
قدرق که به أَمناي دين ورالیان شرع عطا فرموده مستولى برهمة ایشان است واینکه فمل 





او همان قعل يشان است 

در این مطلب خوب فکر كن . ومن بر شرح أن می‌افزام تا سينة تو وهرکه يس از 
تو دچار این شک وتردید می‌شود رأ خنک وسرد نایم » تا مبادا کی را برای پاسخ به 
آنها نيابد . زیرا طفیان دشمنان وق اضطرار واضطراب أهل علم به تأویل 
قرآن شده آترا مكتوب وحجوب کنند . واين از ترس آهل ظلم وبغی نمایند 














تلهم كنار أشاء الأشرار. کون 
مت اف ارج باه .و4 





بدان که روزگاری بر مردم بای که حو رن پنهان,وباطل ظاهر ومشپور گردد ودر 
آن زمان بتر ین افراد بان تین آنان مىباشهٍ , ووعدة حقّ نزديك شده والحاد 
عظم گردد وفساد ظاهر شود دريك تين دورنی آهل ايان گرفتار شوند . وزئزلدهاى 
شديد رخ دهد , واز سر اضطراب نامهای اشرار را بر خود بندد , وتام تلاش مومن 
خون خود از نزدیکترین افراد به خويش است » سپس خداوند فرج وكشايش خود را 





برای اوليايش جاری , وصاحب أمر را بر دشمنان خود جيره وپیروز سازد 

وتا آی : «وَيَئْنُوهُ شاد مه , مراد از شاهد همان حجّت خدا است که بر خلق 
آقامه می‌فرماید » ومى فهماند كه هیچکس جز جانشين بيغمير شایستگی خلافت او را 
ندارد,وتنها کسی می تواند دنباله رو بيغمير باشد که مان او مطهر وپاک باشد » ودلیل 
آنکه حضرت حقّ جایگاه ولایت وامامت را متسع نگردانید تا اگر فردی يك وقتی 
أختيار كفر غود او را نرسد که خود را مستحقانمقام بيغمبر بداند. وجای هيج عذرى برای 
ياور أو در كناه وظلم اند » چرا که خداوند افراد متا به كفر را از دسترسى به مقامانبياء 








واولیاء بازداشته » وآن در خطاب به إيراهير مشهود است كه : «لاینال عَهْدِي الظَالمين» . 











تشاید ۹ 


وله : « إن الول للم عطي قلعم ای 
لیا بالإمامة یال ار 





أ ری ی 






الاير و قاع زأع يقارعل يا الیل ند 
ل موس من الغا 0 





ومراد از ظالین در این آیه مشرکینند. زیرا در اي ديكر شرك را ظلم خواند كه إن 





وان ردان هرک آمل ‏ فاق را پر راستگویان. وکافران را بر ابرار ترجيح دهد به 
دروغی که بافته ؛ گناهی بزرگ مرتکب شده است » زیرا خداوند تفاوت ميان أهل حقّ 
وباطل , پاک وناپاک ,و مؤمن وکافر را نيك بیان داشته,ودنبال‌روپیفمبر -پس از او 
تنها کسی است که از حاظ صدق وعدل وطهارت وفضیلت ؛ لايق منصب او می‌باشد 

وام آن امانتى که ذکر نمودی أمرى است که جایز بلکه واجب است که آن در انبیاء 
واوصیای ایشان باشد زيراكه خداوند تبارک وتعالی تنها این گروه را رهبران خلق خود 
قرار داده وایشان را حجتهای خويش در زمين مقزر فرموده » يس توسط سامری وجمع 
التلام در عبادت گوساله يارى 
مودند ؛ اقتدا به حل موسی عَلَيْهِ اللا از روی ترد وطغيان تام بود » وچون مفروض 
است كه حمل اين امانت جز سزاوار افراد طاهر وپاک از رجس ونجاست و: 








أو وجماعت کثاری كه او را هنكام غيبت موسی 














۱ كتاب احتجاج دج‎ o1. 








بس سامری متحمّل وزر وخطيكك شد وتا آيفر بار خطا وگناه هركه -از ستمكاران 
وطرفدارانشان -راء اورا ای بردوش خواهد شید وه همین جهت است که رسو لخدا 
فرموده : «وهرکس سنت کی تزا پایهگذاری نماید » باداش آن برای همو 
است . واجر هرکه عمل بدان کن نیز تا روز قيامت رای او خواهد بود , وهركه 
تكذار باطلى باشد, با گناه آن بر دوش ود او ست . وگناو هركه مر تكب آن شود نیز 
تا روز قيامت بر دوش او خواهد بود» . وبرای این کلام نبوئ شاهدی از قرآن است که 















من میم و احنياها کاب أَحْتَى 





"» وبراى لفت «إحياء» دراین موضع تأو اطنى دارد که ظاهری نیست. 


وا مش ری ل 





حيات ابد است . وهر که را که خداوند حی وزنده نام نهد هرگز رده است . هر ينه او را 
از سرای حفت وسختی به سرای عطا وراحت انتقال می‌دهد . 
انفراد وگاهی به خطا: 





وامّاآنچه در قرآن از صفت باری گاهی مخاطب به 
وأقع است , برای أين است که خداوند تبارک وتعالی همانگونه كه خود را وصف فرموده 





۱-مانده : ۳۲ 








نوری ازلی وقديمى است كه جيزى مانند او نيسيت دستخوش تغيير نشده » وهرجه اراده 
واختيار کند عملى سازد , وهیچکس از بر رد حكم وقضاى أو نيست , آفرينش أو 
موجب ازدياد در ملک وعو و داماد یشان نيز هیچ نقصى را متوجه او 
فی‌سازد » وتنها اراده به آفرینش غود » تا قدرت خود را اظهار وسلطان خود را فایان 
وبراهین حكنت خود را ظاهر وآشکار سازد ؛ يس آنچه در مشیّت حقّ بود به هروجه که 
خواست شاق فرمود ونم وى از کارها را بدست برگزیدگان متای وه جساری 
و + وفعل آنان همان فعل حضرت حقّ است » همچنانکه در قرآن است : «مَنْ بطع 
اع اله» . ونيز آسمان وزمين را ظرف وجایگاهی برای خلق خود قرار داد 
را یز دهد » هرچند همة آن دو گروه در علم حنضرت حسق بود . 
نا مثالى برای اوليا وأمنای خود قرار داده» وفضل منزلت اولیای خود را به 
خلایق شناساند » وطاعتشان را مقرون به طاعت خود فرموده » وحجّت را بر ایشان تام 
نود که نوعی ایشان را خطاب ايد که دلالت بر وحدانيّت وانفراد خود كند » وحاکی از 
این باشد که حضرت حق را اولیایی است که احکام وافعال ایشان همان فعل اوست » 
بندگان محترم وبزرگواری هستند که هرگز بيش از امر خدا کاری نخواهند کرد 








وخواست ناآ 
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تم 1 














۳۳ تلو ات 
قال السایل : ما ال الک 
قال عل لد الذي به رل الاي 


وهرجه کنند به فرمان أو کنند 
وخلق را بر اقتدار آنان بر علم غيب 
من اذْتضئ ين رَسُولٍ» عام وواقف رو وتان هتان نعيمى هستند كد همه از آن 
برسيده شوند » زيرا خداوند به سب ایشان بيروانشان را مشمول نعمت خود قرار داده 


جه کسانند؟ 
فرمود : ایشان عبارتند از : رسو لخدا » وجماعتى از اصفیا که خداوند ايشان را 
مقرون به خود ورسول فرموده » وطاعتشان را همجون طاعت خود بر خلق مفروض 








فرد زنديق پرسید : منظور از این امر جيست؟ 
حضرت على ليه فرمود : عبارت از آنچیزی است که فرشتگان با آن از جانب 
حضيرت حقّ نازل می‌گردند , در شی که در آن هر امری با حكلت ؛ معيّن وممتاز گردد. 
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به همان اعیان است چنانکه فرموده: وق وه ٠‏ يشان بقيّة الله می‌باشند» 
يعنى همان مهدىٌكه در پایان وانقضای اين مهلت خواهد آمد , همو که زمين را پر از قط 
وعدل كند همجنانكه بر از ظلم وجور شده است . 

ت » وينهان شدن هنكام اوج طفیان , واظهار انتقام می‌باشد » وا گر 
تعريف كردم تنها ختص رسوخدا بُ بود خطاب دلالت بر فعل 
٠‏ ولفظ آيه اين بود که : «فرشتگان نازل شدند» , و «در آن 
از شد» » ونگفته بود : «فرشتگان ازل می‌گردند» . 
«در آن شب هر امری با حكنت ؛ معيّن و متاز می‌گردد» » وخداوند متعال برای روشن 





واز آیات | 








شدن مطلب در اين آيه درمورد اصفیا واولیای خود فرموده : «أَنْ ول تَْش يا 
کشرق عل ما فَرَطْتٌ في جثب اله» » برای اینکه به خلایق ُرب ایشان را بغااند مگر تو 
خود نمىكوبى : «فلانی درکنار قلانی است» وقتى بخواهی ميزان قرب او را به آن فردبنایانی؟ 















هام لطاب ال ما دوه فيه . وَجَعَلَ 


, لأشتطوها مح ا توا 
لله 








ندارند -را در كتاب خود قرار دادرز یراز آحدانی که مد لین در کتابش می‌غایند نيك آگاه 


بود كه اسماى حجج او را اباب کنند تا ایشان را بر باطل یاری 
کنند » بدین خاطر اين رموز را در قرآن قرار داد ودل وديدهاشان را کور ساخت » تا 
آنكه این آيات وغير اينها از خطاب ؛ دلالت بر احداث اين گروه در آن کند ‏ وخداوند 
هل قرآن ؛ که افراد وظيفه شناس وعالم به ظاهر وباطن آنند را از درختى قرار داد که 
اصل وريشة آن برقرار ؛ وشاخة آن به آسمان ‏ رفعت وسعادت -بر شود [درخت زیبایی 








که] به فرمان خدا همة اوقات ميودهاى خوردنی وخوش دهد يعنى مانند این علم برای 
أن آیات قران را اهل شجرة ملعونهاى قرار داد كه 
كه نور خدا را به كفتار باطل خود خاموش سازند . پس خدا جز به کال 
رسیدن نور خود را خواست 

واكر منافقان ملعون دانسته بودند جه جزايى در ترک این آيسات - که 
تأويلش را گفتم -برایشان مقرّر شده ؛ همه را اسقاط می‌کردند » ولى حكم 
خداوند متمال به اهاب حجّت بر خلق انضاء شده »هاور که فرموده : قل لله 
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اة البالغة» أغعى أْصارمم. وجعل على و 











٤‏ يَعْمُونَ عنه و 






الله موه اراو ل 
عُودُهُمُ الاضطرار إل 
وافټراء على الله عَروَجَل . 


Es sS n ۳۹ 1‏ 2 
واشترار کت تن ظاهرَهُمْ وعاوتجن او وج ورو يلق . 











اي الب . دیدگانشان را پوشانتتوبر دغیاشان| پرده افكنديم تا بدان واقف نشوند » 
بس آنرا به حال خود گذاشتت راز کید فرد ملتبس بم‌پاطل حجوب شدند » يس اف اد 
. سعاد قند برآن واقف وآگاه ؛ وأصَّفيَاء آز رک أت كور وگمراه كرد يدند » وهركه را خداوند 
نور نبخشيد هركز روشنی نيابد . 

سپس خداوند متعال به جهت وسعت رحمت ورأفتش به خلق , وآكاهى از احداث 
أهل تبدیل در كتابش ؛ كلام خود را به سه دسته تقسيم فرمود : به قسمتی از آن ؛ عام 
وجاهل واقفند . وقسمتى ديكر را جز آنانکه برخوردار از ذهنى مصّا وحسكى لطيف 
وقدرت تیزند ؛ نمی‌دانند . همانها كه خداوند برای اسلام شرح صدرشان عطا فرموده » 





وقسمتى دیگر را جز خود خدا وواليان او وراسخان در علم فىدانند . وهرآينه این کار را 
بدين خاطر انجام فرمود تا ديكر هيج أل باطلى که ميراث رسو لخدا يي از علم كتاب 
را غصب غوده مدّعى نشود » واضطرار محبورشان كند تا برای فهم مطلب نزد اولياى خدا 
؛ همانها که از طاعتشان از سر افتخار وافتراى بر خدا ؛ استكبار نمودند ؛ غاصبانی که 


به كثرت باران خود مغرور شده وبه خدا وبيامبر عناد ورزیدند . 





روا 








یعنی :بهآنکه وصی وخليفة خود برش ا لم فضل وعهود أو باشند. 
وبه تأويل اینا كه برايت كفتم جز افرادی با حسّی لطيف وذهنی پاک وقدرت تيز ب 
نين آيذ : «سَلامٌ لآ ينس». زيرا خداوند يبامبر را بدان نام نهاد ؛ 
آنجا که فرمود : «یس ** منکیم # لت لسن 
ایشان لفظ «سلام على آل حتد» را اسقاط می‌کردند همانطور که چپزهای دیگر را 
انداختند » ويبوسته رسو لخدا ایشان را مورد حتت خود قرار داده ونود نزدیک 
داشته ودر كنار چپ وراست خود می‌نشانید تناأينكه حضرت حق با آيات: 















لوق وه من ذلك اف من 
ان یت وج رت الا لاه . 





0 لِك وجنه هرآینه اینگونهنازل شد : «كلّ شي هالك لا 
و موی 
جلیل واکرم وبزرگتر از ای کلام است , هرآینه همه یز جز او هلاک شوند , مگر این 
آيه را نديدءاى که فرموده : «كُل هربك دوا لال وَالإكرام» ؛ یس 















النّساءِ» واجراى عدل در ميان افراد تیم هبيج شباهتى به ازدواج با زا ندارد »وم زنها 
نيز یتیم نیستند » واین از همان موارد سقط شده توسّط 0 
فراز «في اليتامئ» و «نكاح زنها» از خطاب وقصص ب 
است(", واين وموارد مشابه آن از جمله موارد حادث از 


بوشيده نیست . وه 





۱ عدم تحريف قرآن اجاعی است » وتوضیح بیشتر در صفحة بعد خواهد آمد . 





۸ كتاب احتجاج ج ۱ 





که اگر من به شرح تام موارد قط و حرف وتیل در اين امور بپردازم كار به طول 
انجامیده . وآنجه نقيّه مانع از بروآنمي‌شود از منأقب اولیاء ومثالباعداء آشکار شود . 

مترجم كويد : «برای زوشن يدن |موری که گذشت بيشنهاد می‌شود به کتب «آلاء 
احمن» مرحوم بلاغی؛ وتقتیرالوزان ؛ عام طباطبایی و مراجعه شود» . 

راتا آیذ:«وماظ تِن وخداوند تبارک وتعالى مه 
است از اينكه مورد ظلم واقع شود » وپروردگار والیان خود بر خلق را مقرون به خود 
ساخته , وبه مردم جلالت قدر ايشان را شناسانده , واینکه ظلم به ایشان ظلم به او است 
به این فراز که «وّما ظَلَمُونا 
«وَلکن كاثوا اسيم 
أبدى را بر خود واجب فودند . 










به اولیای ما ویاری دشمنانشان بر آنان وفراز: 





إيغرو که نفس خود را از بيشت حروم ساخته وآتش 








وامًا آية :َل إا أَعِظّكُمْ پواجدوه » بس خداوند عرّوجل تام قوانين وآیات 
فرائض را در أوقات مختلف نازل فرمود . همانطور كه آسمانها وزمين را در شش روز آفريد , واگر 


می‌خواست در کمتر از یک جشم برهم زدن هم خلق كند حتماً 





٠‏ بود » وليكن رب العالمين 
الحظه وساعات ومدارات اوقات را مثالی برای والیان خود واقام حجّت بر مردم قرار داد. 











حدم ور 


یه ول شالت ود 








معبودی جز الله نیست بود » پئ ُنگامی که ترا فوذند دنبال‌اش اقرار به نی خود 
وشهادت به رسالت او بود . وقتى اطاعت غودند ‏ از وروزه وحج را بر ایشان واجب 





فرض غود » يس منافقان گفتند : آيا برای پروردگارت بعد از اينها که واجب كرد جيز 
ديكرى مانده كه فرض كند وتو رابگویی تادلمان ن آرام كيرد تا اینکه جيز ديكرى باقی 
اشدة بس این يه ازل دد کر همل إا یفک اة . يعنى ولايت 
لمكم اله ور وله این آمنُو دیون 
.ومیان امت هیچ خلافى نیست كه هیچکس در آن 
وقت به هنكام ركوع زکات نپرداخته جز يك مرد , واگر نامش در قرآن برده می‌شد 
حتماً مانند موارد دیگر از آن سقط می‌شد» این وال | از جله رموزی است که ثبت 




















العذاب + أي ليا الث و 
13 بر E‏ و 





می‌دانی که تالقان يان وبا ا یی eS‏ کفر خود باق مانده‌اند , واگر 
ببغمبر موجب رحمت بر يشان بود همه دای شدهاواژ عذاب سعير جات يافته بودند . 


بس مراد خداوند تبارک وتعالی از آيه این است که : پیغمبر را سبی برای مهلت مردم 
این سرا مقرّر فرموده . زیرا ان 





ای پیش از او مبعوث به تصريح قول شده بودند نه 
تعریض وکنایه » يس پیغمبر نيز از إيشان بود . هنگامی که صدای خود را به امر خداوند 
بلند کرد وقوم او پاسخش دادند هم خود وهم آهل دیارشان از ساير مردمان حفوظ ودر 
امان ماندند , واگر مخالفت کرده بودند هم خود وهم آهل دیارشان مبتلا به همان آفتی 
وعید آن را داده وایشان را از حلول ونزول آن به ساحتشان ترسانده 
بود » مانند خسف يا قذف يا رجف يا باد يا زلزله يا غير از آن از اصناف عذابى که مهای 


می‌شدند که 





پیشین بدان هلاک شدند . 
وبىشكٌ خداوند از نی ما واوصیای حجح او در زمين همان‌صبری که انبیای 





طاقت نیاورده بودند را دريافته بود . به همین جهت آغض ره 





رأ مبعوث به تعر 
وآنحضرت بيوسته اثبات حجّت بر امّت از روى تعريض می‌گردالید نه 





فرمود نه تصرع وآشكارء 











مولا هذا مولام و «هُوَ ی ۾ 





الْعَذَاب .ناه داب وَزالَ باب الإنظار رنه . 
وها مرد م قال : ما سَدَدْتُ ولا ركت ولي یرت 
ت ابا رت لا خدین ماقم مادکره ین دة نه قن الله 









E SR 0 001‏ ارم ۸ 
يستَطفِرْ نیع نون حَيْت ام موسی هد بای له .موف ابن سبي ین 


ولا اضفر تحيى ویس كا دهع ورین كه ون 








تصرع , چنانکه به قول مبارک خود در حقّ وص خویش فرمود : «هر که من مولای اويم 
پس این فرد مولای اوست», و نيز : ور نزد من مزلت هارون نسبت به موسی را 
داراست جز اینکه بس از من یم ِیاه + وسخق بی سعنی از طبیعت وسرشت 
رسولندا بُ بدور است » پس بايد افراد ات ټوجه به اين نکته داشته باشند كه وقتی 
مقام نبوت وبرادرى هر دو در جناب هارون موجود است ول در کسی که پیانر او راهم 
نازلت هارون ساخته موجود تيست . فقط می‌ماند مسأل خلاقت وجا 











جز نكنيد وال بر شما عذاب نازل خواهد 
رل وباب مهلت وانتظار بسته می‌شد 
ال ۳ 

ونيز رسو لخدا َه فرمان به يسته شدن تام درا به مسجد داد جز باب او سپس 
فرمود :این باز وبسته نمودن جز به فرمان حضعرت حقّ نبو , وگفتند : دربهاى ما افراد 
سن بالا را بستى ودرب خانة كوجكترين فرد ما را ترك گفتی!. امّا مسألة كوجكى سي . 
خود خداوند متعال يوشع بن نون را با إينكه هفت سال بیشتن نداشت کوچک نشمرده 
وبه‌موسی فرمان داد كه عهد وصيّت رابا اونمايد . ونيز حضرات يحيى وعيسى راکو چ 
نشمرد وقتی عزائم وبراهين حكنت خود وا 1 








َال جل جلا ی[ أن لا يودي عي 








به محاظ علم به عاقبت امؤرنانجام داد ,که وصی او بعدها كمراه وكافر نخواهد شد 
ودیگر اینکه رسوا سورك رت رای قرائت بر مردم مکّه به کسی داد 
كه دريافته بود که ّت او را بر وصايتش انتخاب خواهند کرد . وزمانيكه این مأموریت 


ابتدا به غير او واكذار شد دستور بازگشت داده وكار را به فرد اصلی سپرده وفرمود 





بدرستی كه خداوند عرّوجلٌ به من وحى فرمود که این مأموريت را جز فردى همجون من 
اجام ندهد , واین دليل بر خيانت کسی است که فكر كند اقت او را بر وصيّش بركزيد 
سپس جاعتی شفاعت اين فرد بازگشته از ابلاغ سورة برائت ورفيقش را نزد 
بيأمبر غودند كه ايندو را نزد عمرو بن عاص عم نفاق -در غزوة ذاتالسّلاسل فرستد 
عمرو نيز آن دو را نگهبان لشکر خود ساخت 
وعاقبت کارشان را بججايى رساند که حت هنكام وفات 














اندو را به خدمت -بردة 
آزاد شد اش -أسامة رید فرستاده وامر فرمود که اطاعت او را وده وكوش بفرمان او 
رش می‌فرمود این بود که : «به لشکر آسامه برسيد» 
اب منافقين بر صادقين بسيار تكرار فرمود 








باشند » وآخرين جيزى كه به 





واین كلام را برای اتمم حجَّت در ان 








له وو اء نکن با رامین و 





واكر بخواهم تام معايبى که بر غاصن خلافت پیامبر تقل شده را بگویم کار به درازا 
خواهد كشيد , واینکه ال فرك أل آي كرتنو دولضو مسؤليّت پذ بر فته شده نبوده 
واز تفسير سؤالاق كه ميشد بی‌خبر بود عاجزانه درخواست استعفای از خلافت سود 
واين همه حکایت از جهل او از آینده داشت . 

سپس به ظلم خود ادامه داد وبا |ينهمه به جمع اين گناه بزرگ راضی نشد تا اینکه 





خلافت را پس از خود به دیگری داد » پس فرد بعد از او آسد . او سفيه الرأی بود 
واحكامش ملو از قدح وطعن بود . وششیر برای آنکه صاحب او بود برداشت , وزنان 
اسيرى که اكثر نان حامله بودند رأ به شوهران رد کرد .وبا اينكه من او را از تال آهل 
قبله نهی کردم منزجر و منوع نشده به من كفت 
یشان موده بود به اسم كفر شايستهتر بود 





إباكافران مهربانى »وا در ستمى كه پد 


وبيوسته در احکام سيّد الأنام خطا می‌کرد وهميشه بر آن تقصير غوده ومی‌گفت : 
«بيعت أبوبكر لفزش وخطا بود وتنها خدا شرّ آن را مصون داشت » يس هركس به این 
آن آد 


أن آشکارا م ىكفت : ای‌کاش من يك حسئه 





روش دعوت فود او را بکشید» , واو پیش از 





لاه كتاب احتجاج -ج ۱ 


ين خاي ٠‏ وه 





مه مر 
أنه كان ره في صدرم» وع 


ای لوين | لخد 


ين اقول ایض الک جم 









م الاما واي اساد ء حق 








1 وججها اله تعالى عدوم لیس إلى أن يبع كناب له 
ییالول على الکابرین. یقرب الا لذي يه یت اه في تابه وه «رعد الله 
لین وا نكم وعیلرا الصا اقلم في الأزض كا الذین ین 

اه له ره , زاب صاب الأئر 











از حسنات او داشتم وآرزو‌می‌کرد که یک موی دررسینة او می‌بود . وغير اين سخنان 
اقوال متتاقض دیگری گفت که کوج تا کید لل امین اسلام بود . 
ودرباب امر شورئ وتأكيد او بر آن چندان مرتکب ظلم والحاد وفریب وفساد شد 





تا اینکه ضرر وزیان قصدش بر هیچ خردمندی پوشیده نماند . 
وی افراد ات دیگر در برابر کردار زشت سومی طاقت نیاورده وسريعاً او را به 
هلاکت رساندند ‏ بس میدان جنایتی که اين گروه مرتکب ظلم نفاقشان 


توسعه یا 








وقصد دست يازيدن به استیلاء بر امت را نمودند 
وتام اين اعبال برای سپری شدن مهلتى بود که خداوند به ابليس داده بود تا اينكه 
زمان آنها به آخر رسيدة وبر کافران -به اتام ججّت -وعد؛ عذاب حت ولازم گردیده 





ووعدة ‏ ثواب وعقاب -حقّ بسيار نزديك شود همان وعدهاى که در قرآن بیان 









احتجاج آنحضرت ا بر زنديق دربارة آيات متشابه 0 


8 مر 


0 رجز عن رالانا ووش 





نزد يكتر ين افراد به او نان راد نت اتب خواهند شد . 

ودر يك جنين هنگامه‌ای است كه خداوند او را با لشكرى غیی يارى فوده ودين 
پیامبرش را بر دستان او بر همة ادیان تسلط و برترى مىدهد هر چند مشركان وكافران 

ناراضی وخالف باشند . 

پاسخ به مواردی از ترآن که خطایهای نامناسبی نسبت به رسو دا ل از 
تهجین وآزار ولوم آنجناب دارد با اینکه خداوند آنحضرت را در قرآن بر ساير ان 
تفضیل وبرتری دا 
قرار داده . همچنانکه در 
همة انبیاء بالاتر بود به 


واثتادر 














ارى بروردكار متعال برای هر پیامبری یک دثمن از مشركين 
رآن فرموده » وبه جهت اينكه منزلت بيامبر ما نزد خداوند از 
خاطر رج ومحنت آن رسول گرامی از دثمنان شق ومنافق 
عظم شد ‏ آنان برای دقع نبت وتكذيب او از هيج آزارى مضايقه نکرده وهر تصديق 
وتأبيد او رانقض فودند. وتمامى كفر وعناد وز اق والحادادست په دست هم داده ويا تام 
تلاش سعی در ابطال دعوت و ستاو کردند وبا تا کید وحله 
دوستی وص او را ملقّب به زشتترین القاب موده وجوّى از وحشت وهراس واعراض 









آیین و 











دقعم الاضطراژ يورُودٍ ال عم ما لایشلشون تأويلة , ؛ إلى جلي 
1 .ما يون یه کنر منادیم كاي 5 
1 هلف من رتم مَل معاداق ی وا 











وتحریک دشمنى به او ساختند . وقصد دآشتند قرآن را تغيير داده وموارد فضل فضلا وكفر 
جاعت کافر وظالم وب اناك توك راز آن افطل 
ن کارشان واقف شده وفرمود : «إِنَّ ای دون آياتنا لاو 
واكام اوه . ویس از وفات بيامير قرآن را بصورت کامل 
ومشتمل بر تأويل وتفزیل ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ بدون هيج افتادگی حرف 
الف ولامی حاضر نمودند . وهنگامی که برآنجه خداوند از اسامی أهل حقّ وباطل 
ا برد وق شدند ودرياقتد اکر آن رم ی ره 





وخداوند به اي 














و ال رو تأويل آنرا می‌دانستند اجباراً برلى برپایی پایه‌های 
کفر خود اقدام به جمع وتأليف وتضمين آن مودند . ومنادى ایشان فرياد زد كه : هركه نزد او 
قسمتى از قرآن است آنرا نزد ما آرد. وتأليف ونظم آنرا به یکی از دشناناولیای خدا سپردند» 








هل اخباری. » وما يذل له علن اختلال يرهم وا 


5 





ا 


ا 





4 2 2 






اختلال قبیز وافترای آنها می‌شد ,وموار3 سود وزيان خود را ترك كفته وبر آنچه 
موجب تناکر وتنافر ایشا ن و د افزاو دد ماود خوّد تیک دانسته بود که اين آشکار 





خواهد شد » پس فرمود : «ذلك مب 
ی ی 





نفاق قوم وعقوق دیده آرزوی مفارقت از ایشان وانتقال به سرای اقامت را کند جز اینکه 
شیطان معرض به دثمنى او يس از فقدانش در كتابى که نازل نموده القاى ذم وقدح 





وطمن او را می‌ماید » پس خداوند يتوعى آنا از قلوب أهل ايان حو ونابود می‌کند 
که آنرا فى بذيرند ويه آن جز قلوب أهل نقاق وجاهل كس ديكرى كوش فى سبارد . 





اه كت لا 





وخداوند آیات خود را به گوه‌ای کے استوار می‌سازد که دوستان واولیای خود را از 
گمراهی ودشنی وپیروی أه لکفر وطفیأن تار ۍو مایت فرماید . همانها که خداوند 





بيش از آنچه بايد سؤال گنی پرسیدی , ومن نيز به جهت کمبود حاملان علم وقلّت 
مشتاقان درخواستش در تفسير آنچه بايد بگوم بسی اقتصار نودم . ودر همین مقدار 





کمی كه برایت بیان داشتم حجتی بالغ برای آهل خرد می‌باشد . 
فرد زندیق پرسید : همينقدر مراكافى است ای أميرالمؤمنين . وبه جهت اينكه مرا از 
کوری شرك وتاریکی دروغ وکذب رهانیدی ؛ خدا جزای 








أخروى مأجور گردی » که او بر هر چیزی قادر وتوانا است , وصلوات وسلام بسیار 
خداوند در رل وآخر بر نورهای هدایت و أعلام خلوقات : محمد وآل او که أصحاب 


ت دهد » وبه پاداش 


دلالات واضحاتند. 





۸ -واز آصبع بن تبات تقل است که كفت : چون با أميرالمؤمنين لا بر خلافت 
بيعت شد عبامة رسواندا يي بر سر گذاشت وبُردة او رايقن غود وعل آغضرت را بدبا کرد 








وني وهنا سقط اللو 








أن در هم نود وزير 
شكم نهاد وفرمود : 

ای گروه مردم از من پرسش كنيد بيش از آنکه مرا ابید »این سبد علم است واین 
شيرة دهان رسو لخدا است » اینست که رسولندا بخوبى در نای من فرو ریشته از مسن 
بپرسید كه علم اوّلين وآخرين نزد من است! 

بخدا سوگند اكر مسند براع بيندازئد وبر آ, نشیم به أهل تورات وأهل انجيل وأهل 
زبور وأهل قرآن به كتب آممانی خود بگونه‌ای فتوی دهم كد هركدام از آن 
آمده وبگوید : «درست كفت عل» براستى شما را به همان فتوى داد که خداوند در من نازل 
فرموده», وشما که شيانه روز قرآن می‌خوانید در. اكسى هست که بداند جه در آن نازل 
شده ؟ وأكر بيش از یک آیه در قرآن بود شرا اروز قيامت خور ميدادم به بود وباشد 
ام اتب -رعد 4۳٩‏ 
» که سوگند بخدایی که دانه را 
ی ل ام و انا ای ۱ 
شهر مكّه نازل شده يا در شهر مدینه فرو آمده » در سفر بر آنحضرت نازل يا در حضرء 




















وخواهد بود وآن اینست: ا 














إن يرق اد . وجماعة أَُوا ۳ أجسادهم يت وین 








ست يا منسوخ » يكم باشد يا متایه, تأويلش باشد يا تغزيل آن به شما خبر دهم . 
در اینجا مردی بر كه ة وف ای نیروان آيا خدايت را دیده‌ای؟ پس 
آنعضرت همانگونه كه قبلا گذشت به او پاسخ فرمود 

سپس آنحضرت تکرار فرمود که : از من بيرسيد پیش از آنكه مرا نید . 
: مجلس برخاسته وگفت : ای أميرمؤمنان , مرا به نجام عمل 
راهغایی فرما كه بخاطر آن خدا مرا از آتش رهانده وداخل بهشت فرماید! 

فرمود : بشنو وبفهم ويقين كن » دنيا بر سه رکن وپایه استوار است » به دانشمند 
سخنوری که به علم خود عمل کند , و به توانگری که به مال خود بر دینداران بخل نورزد . 
شکیبا , بس هنگامی كه دانشمند علم خود را نهفته دارد وتوانگر از مالش 
دریغ کند وفقبر صبر نکند ؛ وای! صد وای! در يك جنين روزگاری نزدیک است که 
زمین پس از بذ يرش ايان به کفر سایق خود بازگردد!. 
ای سوال کننده! کترت مساجد وجاعتی كه تتشان با هم فراهم است ودلشسان 




















پراکنده تو را نفرييد » پس همانا مردمان سه قسمند : زاهد , و راغب , و صابر . 





پاسخ آحضرت 48 به برسشهاى ابن گوّاء 0۸1 





تام لخر . 





انا زاهد نه برای دنیا شاد شیو د ونه دز دستش رود محزون گردد. وما فرد صابر به 
دل آرزوی دنيا كند واگر به رین َافت وا گزداندبرای اينكه بدأجامي آنرا 
میداند ,ول فرد راغب به دنا پاک ندارد كد از حلالش بدست آرد یا حرام. 0 

ن در این زمان چیست؟ 

فرمود : به دوست خدا نگریسته واز او تبيّعت کند . وبه دثمن خدا نظر کرده واز او 
تبرّی وببزاری جوید هرچند كه او دوست وخویش او باشد . 

عرض کرد : بخدا سوگند که راست گفتی ای آمیرمز 
شد . حضيرت فرمود : او برادر: خضر ا بودا. 

۹ -واز ا باتّه نقل است كه كفت : حضرت أمير عل بر منبر كوفه پس 
از جد وثناى اهی خطبه‌ای بدین شرح إيراد فرمود : ای مردم , از من بيرسيد زيرا در 
اطراف وجواتب من علم بسیار است 

بس ابن واه برخاسته وگفت : ای أميرمؤمنان تفسیر «الذَارِياتٌ دوه چیست؟ 


فرمود : بادها 





این را گفت واز ديده پنهان 














پرسید : معنى «الحايلاتٌ وقرًه جيست ؟ فرمود : يعنى ابرها . 





۸۲ كتاب احتجاج ج ۱ 
قال : قا الجارياثٌ يُشراً؟ قال: الم 
قال : فا لآ قال : ال 
۳ 3 











ق أما تغرف ذلك ین 
وسين برجا 


ریا فرمود : يعنى کشتی‌ها 
پرسید :مات اعرا چیستت؟ فر مود کرتنتگان . 


پرسید :ای أميرالمو قرآن را ناقض هم يافتدام 


اب خدا همه‌اش تصدیق كنندة هم است , نه 








هم! هرجه به خاطرت می‌آید بپرس! 
كفت :ای أميرالمؤمنين » در آيداى فرمايد : «رَبٌ نارق وَامفَاربٍ» . ودر دیگری 
ورب له ودر جاى ديكر فرموده : «قال وب ضرق 








و ارقي 
َالغارب» آن سيصد وشصت برج دارد ء هر روز در برجى حاض واز برجی ديكر غاب 
می‌شود , وفقط در سال ديكر در همان روز به همان برج بازميكردد 





پاسخ آنعضرت 3 به يرسشهاى ابن کوّاء ۸۳ 


قال :يا انیت فا 
قال :مر قال «لا ِل إلا ا 





كفت : اى آمیرالزمنین رفاصلة جاک بای شما تا عرش پروردگار چقدر است؟ 

فرمود : مادرت در عک را الا کن نه عناد وم جاج » فاصلة از 
جای پای من تا عرش پروردگارم ن 

كفت : ای أميرالمؤمنين , گفتن دلا إله إلاّالله» جه ثواب وپاداشی دارد؟ 

فرمود: هرکه از سر اخلاص «لاإلهإِلاَالله» بكويد تمام گناهانش همچون باك شدن 
حرف سياه از تصویری سفید حو شود » واگر برای بار دوم خلصانه بگوید : «لا له 
دربهاى آسیان وصفوف فرشتگان از هم باز شوند تا آنجا که گروهی از فرشتگان به 
جماعت دیگر كويد : برای عظمت خدا خشوع كنيد وأكر سوم بار از روی اخلاص كلمة 
«لا إله إلا الله» را بر زبان جاری سازد زیر عرش از حرکت بازایستاده ومخاطب خداوند 
جلیل واقع شده كه : «آرام كير . كه به عرّت وجلام تسم كويندءات را در هر حالى که 
آيه را تلاوت كرد : «إِلَنِيَصْعَدُ ام الطب وَالْعملُ الصا 
: ۰6۱۰ یعنی وقتى كردارش صا باشد قول وكلامش بالا رود . 











باشد E‏ سان 














55 كتاب احتجاج -ج ١‏ 


۲ اشم ان . ولون 








فرمود:مادرت در عرزا ی یگ یگو؟«قلقرم» زیرقزحنامشیطان است, 
بلكه بكو : «قوسالله» وآن هرگاه ظاهر گردد ارزانی وفراوانی بسیار آشکار گردد 

ف ای که در آسیان است چیست؟ 

فرمود : آن كهكشان است . وآن موجب امان اهل زمين از 
همان بود كه خداوند قوم نوح را به آبى سيل آسا غرق نود 





شدن ميباشد , واز 


برسيد : ای أميرالمؤمنين . سياهى که در قر ظاهر است چیست؟ 
فرمود E‏ آکه ,ال أكير مردى کر از رسشیکور سوال می‌کند! مكر 










E 
پرسید : ای أميرالمؤمنين , مرا خبر ده از أصحاب رس ولخدا ال۶‎ 
فرمود :از کدامیک از‎ 
كفت : ای أميرالمؤمنين . از أبوذرٌ فاری‎ 





پاسخ آنحضرت څا به يرسشهاى ابن کواء one‏ 


إذا عات غیت وا . 





احدی از أبوذرٌ در قول وفعل 





فرمود :از رسو لخدا َي شنيدم که م‌فرمود : 
راستكوتر نیست». 

پرسید :ای أميرالمؤمنين . سلبان فارسی جكونه بود؟ 

فرمود :به به! سلبان از ما آهل بيت است » او کسی همجون لقان 
اول وآخر را می‌دانست . 

پرسید : ای أميرالمؤمنين . حذيفة بن يان چگونه بود؟ 

فرمود :او کسی بود كه به نامهاى منافقين آگاه بود » اگر سؤالات حدود ی را از او 
بپرسید او را بر تام آنها عالم ودانا مى يابيد . 

برسيد :ای أميرالمؤمنين , عبار بن ياسر جكونه بود . 

فرمود : أو فردى بود كه خداوند گوشت وخونش را از تعاس آتش حرام فرمود . 

برسيد :ای أميرالمؤمنين , از خودت برايم بفرمایید؟ 

فرمود : من اينكونهام كه چون سوال كنى باسخ كويم وچون ساكت شوى من شروع 


می‌کام. 








د که علم 














.ولا سال وا . 
رون یل ا ی تسال آیرالوینت 
عن عَل قال : 


ولائهار .لایر 








پرسید :ای أمیرا لو منین,تفسی آي :فل هل نکم بل خت رین ال سکهف :15۰۱۰۳ 
آخر چیست؟ 

فرمود : منظور کافران أهل کتاب : بهود ونصاری است. آنان ابتدا بر حق بودند پس 
در دين خود بدعت نهادند درحالیکه مى ينداشتند كد کاری نيك انجام مى دهند . 


سپس آتحضرت از منبر پایین آمده ودست مبارک خود را بر دوش أبن كَوَاء زده 





وفرمود : ای ابن كَوّاء تو از أهل نهروان وخوارج دور نيستي! . 
تو را نمی‌کنم وجز تو را می‌خواهم 
نباته گوید : ما این كَوَاء را در روز نهروان ديديم » به او گفتند : مادرت در 
عزايت باد! ديروز آنهمه پرسش از أميرالمؤمنين کردی » وامروز با أو می جنكى؟! در همین 
حال یکی مردى را ديدي كه بدو حمله برده وبا یک طعن هلاكش ساخت . 

۰ -واز امام صادق از آباء گرامش از حضرت عق طا نقل است که فرمود : از من 
بيرامون آیات قرآن سؤال كنيد .كه بخدا قسم هیچ آيهلى از آن در شب ودر روز , ونه در مسير 











پاسخ آنحضرت 19 به برسشهاى ابن كَوَاء OAV‏ 





کال أَِالموْنِينَ لل : وال ق اي لیل رمو اف کا يما شالت عل 


ونه در شهر نازل نشد جز اینکه (سواند ‏ ِا بر من تلاوت فرموده واز تأويلش 


باخبرم ساخت 
پس ابن کواء برخاسته وگفکا: ای راوآ آیاقی که در غیاب شا بر 
آنحضرت نازل می‌شد چگونه بود؟ 


فرمود : رسولندا با را رسم بر این بود که در یک چنین حال قت از اه 
می‌رسیدم آنرا بر من قرائت فوده ومی‌فرمود : ای عل خداوند متعال اين آيات را در 
غیابت برمن ازل فرمود که تأویلش این‌است . وتازیل وتأويل آن را به من مى آموخت. 

۱-در تاريخ آمده است که حضرت أمير یه در حال ایراد خطبه‌ای فرمود: از 
من بپرسید پیش از آنکه مرا نيابيد كه بخدا قسم اگر از هر فته‌ای كه موجب گمراهی صد 
تن وهدایت صدتن باشد بپرسید من شیارا از ناعق وسائق (عامل و حرّك) آن تا روز 
قيامت مطلع می‌گردام 


در أينجا فردى برخاسته وگفت : ای أميرالمؤمنين , سر وريش من چند طاق مو 





دارد؟ 


فرمود : بخدا قسم که خلیلم رسولندا مرا از این كلامت باخير ساخته , 












ا 





ویب عو 


وی شک بر سر طاق موی سر َو فرشته‌ای یس که تو را لعن می‌کند » وبر هر طاق موی 
ریش تو نيز شیطانی است که تو را تحریک گرد وتکان می‌دهد » واین را بدان که در 
خانة تو بره‌ای است که فرزند رسو دا را بقتل می‌رساند .اين مصداق همانی است 
که به تو خبر دادم, واگر اسر تشکای/ داشت به تو پاسخ مىدادم . ولى 
نشانه وآيت آن همان است كه تو را از لعن تو وبرة ملعونت خبردار مودم 

وفرزند آن فرد سائل آن وقت كودكى بود كه بر روى دست راه مسى رفت ؛ پس 
هنكامى که ماجراى امام حسين یه پیش آمد . متولٌ قتل او شد" وهمان شد كه 
أميرالمؤمنين ا کرده بود. 

«احتجاج حضرت أمير مي بر قائلین به رأى در احكام شرع ونكوهش» 

«اختلاف علما در فتوى ودخالت افراد نااهل در احکام ميان مردم» 
«وبيان وجه اختلاف در دين وروايت از رس ولخدا ٤‏ 
۲ از أميرالمؤمنين لمي نقل است كه فرمود : گاهی يك دعوا نزد یکی از آنان 








أنس نخعی است , و در برخی روایات نام عمر بن سعد بن أب وقاص 
ذکر شده ‏ ول با اندكى دقّت مورد اول را به واقع نزدیکتر خواهيم یافت . 





احتجاج آحضرت بر قائلين به رأى در شرع ۸ 


ديناً تماق 






كِيرأ». و الم 
ول تنقضي غر, ولا کف الات لیم 





مطرح می‌شود وقاضی به رأی خوداحكم مین رپس از آن عين این جریان نزد قاضی 
دیگری عنوان می‌گردد , او درست برخلا وی رأی می‌دهد . سپس هسه نزد 
پیشوایشان که آنان را به قضا ودآوری ستوب داشته گرد می‌آیند . او رأى همه را 
تصدیق می‌کند , وفتوای همگای راردا صورتی که خدای آنان یکی , 
بيغمبرشان یکی وکتابشان یکی است!. آیا خداوند متعال آنان را به پراکندگی واخ 
فرمان داده وآنان اطاعتش كردهاند؟ ويا آنان را از اختلاف نهى فرموده وسعصیتش 
موده‌اند؟ یا اینکه خدا دين ناقصی فروفرستاده ودر تکلیل آن از آنان استمداد جسته 
است؟ ويا ایشان شریک خدایند که حقّ دارند بگویند وبر خدا لازم است رضایت 
اينكه خداوند دين را کامل نازل کرده اتا بيغمبر يه در تبلیغ وآدای آن 
کوناهی ورزیده؟ در قرآن هيج جيز فروگذار نكردهايم - 
أنعام : ۳۸» ونيز مى فرمايد : در قرآن بیان همه چیز آمده است . ویادآور شده است که 
آیات‌قرآن یکدیگر را تصدیق می‌کنند واختلاق در آن وجود ندارد 
«اگر قرآن از ناحية غير خدا بود اختلاف فراوانی در آن میا 
ظاهری زيبا وشگفت‌انگیز وباطنى پرمایه وعمیق است ؛ نکات شگفت آور آن فانى نگردد 
واسرار نهفتة آن پایان نپ یرد » هرگز تاریکیهای جهل ونادانی جز به آن رفع تخواهد شد 








دهد ويا 








اینکه خداوند می‌فرما 


















یل وک 








۳-تقل است که حضيرت میرم فرموده:دونفر در پیشگاه خداوند مبفوضترین 
مردمند : یکی آنکه خداوند او را به خود,واگذارده است واز راه راست منحرف گشته » 
وبدون دانش وراهنا حرکت مىكيدا به سخنان ساختگی ودور از حقٌ وحقیقت 
وبدعتهاى خويش سخت دل پلنته . وبه سرا در راه كمراه ساختن سردم گام بر 
ال O‏ رس E‏ ان 
گمراه گشته ؛ وكمراء تیلست ۳ در زندگی ویس از مركش تاج از شون او 
بار گناهان کسانی را که گرا سااخته دوش می‌کنند وهمواره در كرو گناهان خويش 
نیز هست!. 

دوم کسی كه جهولاتی به هم بافته وبه سرعت با حیله وتزوير در ميان مردم نادان 
پیش می‌رود, در تاریکیهای فتنه وفساد به تندى قدم برمی‌ارد, [از فاز وروزه هم دم 
مى زند] منافع صلح ومسالت را فى پذ بر »اسان اها ؛ وی را عالم ودانشمند می‌خواند 
ولى عالم نیست از صبح على لوح تابه شب 
که کم آن از زيادش بہتر است ,انا ان 









بعض التّسخ : «و أكثر» . 








بيانات آنحضرت 8 در باب بدعتها ورأى وقياسها اكه 





خيال خود گنجی فراهم ساخته . در صورق که فائده‌ای در آن يافت نمی‌شود .او در بين 
مردم به مسند قضا تكيه زده » وبر عهد» گر که آنچه بر دیگران مشتبه شده روشن 
سازد. گان نكند در آنچه او منکر پات دانش یاج داشته باشد وجز معتقدات خویش 
روش درستی سراغ ندارد » اگر چيزي را به چيزي قیاس کند نظر خويش را ت 
نکند [واگر مطلبى بر او تاریک باشد برای جهلیکه در خود سراغداردآثانهانمی‌کند] تا 
نكو بند : می‌داند ‏ اگر با قاض ىبِبُسيْكَ يخال می کن اطمینان ندارد که قاضى پس از او 
حکم او را نقض نکند. و اگر با مشکلی روبرو شود یک سری حرفهای توخالی را پیش 
خود جمع وجور می‌کند وبه تیج آن قاطع می‌گردد , در برابر شبهات فراوان هجون 
تارهای عنکبوت می‌باشد » حتی خودش هم می‌داند درست حكمكرده يا بدخطا , اگر 
صحیح گفته باشد می‌ترسد خطا رفته باشد .واگر اشتباه موده اميد دارد صحیح از آب 
درآید » نادانی است که در تاریکیهای جهالت سرگردان است . همچون ابینایی که در 
ظلیات پرخطر, به راه خود ادامه می‌دهد .او نسبت به رأی خود همانند تارهای عنكبوق 
است که اگر آتش از آن بگذرد بهیچوجه متوجه نكردد . در علم ؛ ریشه‌دار وقاطع نیست 
تا بهره برد . همانند بادهای تندی كه گياهان خشک را درهم می‌شکند . او نيز احادیث 





















وروایات را در هم می‌ریزد, تابه خيال خود از أ ای بدست آورد . بخدا سوگند نه 
هم می وزد با ی کو 0 سو 


آن قدر مايه علمى دارد که در دعاوی مردم ‏ حقّ را از باطل جدا سازد ‏ ونه برای مقامی 








كه به او تفويض شده اهليت دارد .بازر می‌کند ماوراى آنچه انکار كرده دانشی وجود 
دارد » وغير از آنجه او فھگید ٤‏ نظر یڈ یکر !كر لب بر او مبهم شد كتان م ىكند , زيرا 
او خود به جهالت خويش آگاه است . خونهايى كه از داوری ستمكرانهاش ريخته شده 
صيحه می‌کشند » وميرائهايى كه به ناحقّ به دیگران داده فرياد می‌زنند . شكايت به خدا 
مى برم » از گروهی كه در جهل ونادانى زندگی می‌کنند » ودر كمراهى جان مى دهند . از 
آنچه نداند پوزش فى طلبد . وهر فتوا وحكلى از او در ماتم وشيون است » ومواريث از 
دست أو مى الند» وبخاطر حكم وقضاى او فرج حرام حلال ؛ وفرج حلال حرام مى شود » 
ما را از هل آن می‌ستاند ويه ناأهل مىدهد . 

: ونقل است كه آنحضرت لش يس از آن فرمود‎ ٤ 

ای مردم » پر شا باد به طاعت وشناخت كسيكه به شناختش معذور نيستيد , زيراكه آن 





علمى که آدم م بدان فرود آمد , وهمة آنچه بيميران بدان واسطه برترى جستند تا برسدبه 
بيغمير شما خاتم این همكى نزد عقرت 
وبكجا مىرويد؟ ای کندەشدہ گان از صلبهاىأصحابكشتى [نوح] مَل قرت در میانتان 





ان عند إل ست . بس دركجا سركردان شده 








احتجاج آتحضيرت با رأس الیهود ۳ 


يعن این ل أ قال و 








همچون کشتی نوح است »پس پر آن سور 
هرکه بر آن درآید نیز جات یبد وکن به آلچه یوم به سوگند درست كرو اين گفتار 
هستم » وسخن زور نی‌گویم ‏ ووای بر آنکه روی بر تابد سپس وای بر آنکس که روی 
برتابد آی این حدیث بيغميرتان در حع وداع به شا نرسیده که فرمود: «در ميان شم دو 
جيز سنگین وكرانبها می‌گذارم ‏ اگر بدان جنك زنید هرگز پس از من گمراه نشوید : 
قرآن وعترت من أهل بيتم » وایندو از هم جدا نشوند تا در كنار حوض بر من درآین 


شويد , وهمچون نجات یافتگان در آن كشتى ؛ 








بس بياشاميد , وآندیگر آب شور وتلخ است واز آن بپرهوزید . 
6 از حضعرت أمير لي تقل است که به رأس الیهود فرمود : شما در دینتان چند 
فرقه شدید؟ كفت : بر چند وچند فرقه . 





حضرت لل فرمود: کذب بافتى! سپس روی به مردم موده وفرمود : بخدا قسم اگر 
مسند برام بیندازند وبر أن نشيتم به اهل تورات واهل انجیل واهل زبور واهل قران به 
کتاب خودشان قضاء وداوری قايم 









»عن جَغَْرِ بن مگ علیهبا السّلام قال: خَطّب یبد 


بهود هفتاد ويك فرقه شد که هفتاد فرقه‌اش جهتمی وتنها يك فرقداش أهل بهشت 
است , وآن همان فرقداى است که ال يوضع بن نون وصیع موسى طا بيروى كردند . 

ونصارى هفتاد ودو فرق شد ند .هت ويك قرقةآش أهل دوزخ وتنا یک فرقة 
ايشان أهل بهشت شدند » وآن همان گروهند كه از شمعون وصی عیسی ا بيروى 
کردند 





امت نيز هفتاد وسه فرقه خواهند شد , که هفتاد ودوتای آنها در آتشند وتنا 


AT ی‎ 





-در اینحال دست مبارک خود را بر سينداش زد -سپس فرمود : 








سیزده فرقه از آن هفتاد وسه فرقه تماماً دوستی ومودّت مرا مى يذ يرند .كه تنها 
یکی از اين سيزده فرقه أهل بهشتند » وايشان گروه ميانهدرو هستند , ودوازده فرقۀ الباقى 
هه أهل آتشند 


7 - از مَسْعَدَة بن صَدقّه: از حضرت صادق و نقل است که أميرالمؤمنين 
خطبه‌ای بدين شرح ايراد فرمود که : 











نات آعضرت ل اله 00 





.تب لوي 0 





ای مه شول افو صل الله علي وآله معدن 8 
ی وز الس قل تزا و حول کرای یکا عله عل اد شرل 
المي ترق عق جار جلي حق E‏ 


از رسو اند شنيد که مئ فرم 
شوید که در آن حيط افراد صغين آن چوا 
فرسوده گردند » وبنوعی كه جع انرا سیت یل وشن سازند . واگر تغيير يابد 
اعتراض کرده وگویند كه فعل منکری آورده , در آن حيط سنّت دستخوش تغيير شده 
وگرفتاری شدید گردد » وزن وبچّه به اسیری گرفته شوند وآن فتنه همچون آتشی که 
هیزم را دربر میگیرد ايشان را گرفته ومی‌سوزاند , ومانند سنك زيرين آسیاب تام درد 
را می‌چشند » مردم به غير دين تفقّه کنند وبدون عمل تنها می‌آموزند , ودنیا رابا عمل به 















«شماچگوژه خواهيد بود وقتى که گر فتار فتنداى 
ند (كنايه از امتداد آن دارد) وبيران در آن 









آخرت طلب می‌کنند» . 
سپس أميرا لؤمنين مج درحاليكه كروهى از أهل بيت و: 
همراهی می‌کردند بر منبر رفته ويس از حمد وثناى الى وصلوا. 





واليان پیش از ما متصدى كارهايى يزرك وامرهایی عظيم شدند وا روی عمد با 
رسولشدا ضالقت كردن , واگر من مردم رز آن منع وأمربه ترك آن نماي » تراهم 
ایشان را به هماتجایی که رسولخدا خواسته بود بركردائم » ام لشكرم از اطراف من 
پراکنده شوند » تا جاییکه فقط من ومعدودى از شيعيائم باق بانیم » همانها كد به فضل 












۹ كتاب احتجاج -ج ۱ 


1 5 


ریت بت زاجم تال اکن 


3 E 
مایت‎ 







قرش ماع 
05 3 


00 





وامامت من از كتاب خدا وسيّت بيامير مرت أيافتهاند » فكر مىكنيد اكر من شا را مر 
کم كه مقام إبراهيم َم رايد همانجا که رس ولخدا كذارده بود بركردائيد . وفدك را به ورثة 
فاطمد ا رد كنيد . وصاح روکد َو را به همان ميزان سابق بازكردانسيد , 
وامر كنم كه زمینهایی كه خود بيغمبر برای افراد مشخّصى قرار داده بود به ايشان پس 
دهيد , وخانة جعفر بن ابی طالب را به ورثه‌اش بازيس داده وآ 








خراب نوده واژ مسجد 
خارج كنم , وخس را به أهل آن دهم » وهر قضای به جوری را رد کم » وز 
بنى تغلب را آزاد كنم » وآنچه از زمين خيبر تقسيم شده همه را بركردائم . ودیوان عطا را 
تعطيل كرده » وهمانند رس ولخدا آثرا عطا كثم » وآنرأ دست به دست توانگران قرار ندهم 
جه خواهد شد؟!. 





بچۀ اسر 





بخدا سوگند . به مردم فرمان دادم که در ماه رمضان جز مازهاى واجب را به 
جماعت نخوانند ؛ که یکی از افراد جنگجوی لشکرم که شمشیرش با ما بود ریاد زد : 
«اسلام وأهل آن هلاک شد» ستّت عمر دستخوش تغيير شد! او از اقا 
ماه رمضان نهى کرد!» تا اینکه ترسیدم نکند در ناحیه‌ای از لشکرم بر من شورش شود. 





يه جماعت در 





بيانات آنعضرت 346 در علّت اختلاف حديث ۷ 


هد لاد ناضلا دعاوق ار . 
دَتعالى فيه : «راغلوا أا 








قال له رجل :ی سيت 
الي ل د" 
الأاديت راقو ا ای 
الاس ییون تققد ین عل الي روم 











بارخدایا از اينهمه كرفتارى که ان جانب سران گمراهی وداعيان به آتش به من واين 
امت رسيد تنها به تواظهار شکایت میکم!: 
ی 5 


۳ 









نفال :۶۱ بخدا که منظور از ذوی القربى مایم .همکد خداوند ایشان را 
مقرون به خود وبيامبرش فرموده . بس فرمود : برای ما در صدقه هيج نصيبى قرار نداد 
خداوند سبحان ييامبر خود وما را اکرام داشت از اينكه به ما اوساخ امسوال سردم را 
بخوراند . 

پس یک مردی پرسید : من چیزهای بسیاری از قرآن وروایات نبوی از سلبان 
در ومقداد شنيدهام که با آنچه در نزد مردم است مغاير می‌باشد وباز از شما جيزى در 
تصدیق آنچه شنیده‌ام می‌شنوم » ودر دست مردم مطالب بسیاری از تفسیر قرآن 
واحاديث نبو می‌پیم که شم با آنها خالفید وهمه را باطل می دا 
عمدأ به رسوخدا دروخ می‌بندند وقرآنرا به آراء خود تفسير می‌کنند؟ 





ایا معتقد يد که مردم 





«صاحَبٌ a‏ له ۶ 





آنحضرت متو جه من شده وفرمو) پر شی کردی اكنون باسخش رابفهم, همانا 
نزد مردم حقّ وباطل وراسیت ودرو تآسخ ومنسوخ وعام وخاصٌ ومحكم وستشابه 
وخاطر؛ درست ونادرسئت هرمن عضرت مردم بر أو دروغ بستدد تا 





آنکه میانشان برخاسته وقرمود : دای مردم همانا دروغ بندان بر من زياد شدهاند هركد 
عمداً به من دروغ بندد بايد جاى نشستن خود را در دوزخ بيابد» . 

همانا حديث از جهار طريق كه پنچمی ندارد به تو می‌رسد : 

اول : فرد منافق كه تظاهر به ائمان مىكند واسلام ساختگی دارد واز روى عمد 
پیغمبر صل الله عَلَيْهِ وآله پروا ندارد وآنراكناه شمارد ‏ اكر مردم بدانند 
كه او منافق ودروغگو است از او نيذير 
شخص همدم بيغمبر صل الله عَلَيْهِ وآله بوده وأو را ديده واز او شنيده واز او كرفته . پس 
مردم از او اخذ کنند واز حالش آگهی ندارند , در صورتيكه خداوند پیغمبرش را از حال 
خبر داده وایشانرا وصف نموده . پس أهل نفاق يس از وفات بيغمير صل الله 
وبه رهبران گمراهی وجاعتی که مردم را با باطل وتهمت به دوزخ 
خوانند پیوستند . وآنان يُستهاى حسّاسشان دادند وبر كردن مردمشان سوار کردند 












بيانات آحضرت ا درعلّت اختلاف حديث 0۹4 





وبه وسيلة آنان دنیا را به دست آوردند زيرا مردم همراه زمامداران ودنبال دنيا ميروند 
مگر آنراكه خدا نكهدارد . این بود یگی از چهار نفر 

دوم : کسی كه چیزی از آنحصانت یه توآن‌را دزست نفهميده وبغلط رفته ول 
قصد دروغ نداشته آن حديث در دست او است ‏ به آن معتقد است وعمل می‌کند وبه 
دیگران مى رساند وم ىكويد من ايغرا از رس ولخدا َل شنيدم . اكر مسلمين بدائند که او 
غلط رفته از او خواهند پذیرفت واگر هم خودش بداند اشتباه كرده » آنرا رها كند . 

سوم : شخصی که جيزى از آنحضرت شنيده که به آن امر می فرمود سپس بيغمبر از 
آن نهى كرده واو آگاه نگشته یا نی جيزى را از پیغمبر شنيده سپس آنحضرت به آن امر 
فرموده وأو اطلاعنیافته. يس او منسوخ را حفظ کرده وناسخ را حفظ نکرده اگر أو بداند 
منسوخ است تركش کند واگر مسلمین هنكام شنیدن بدانند منسوخ است تركش کنند 

چهارم : شخصی که بر خدا وبر بيغمير صلی اله وله دروخ نبسته ودروغرا از ترس خدا 
واحترام بيغمبر مبغوض دارد . وهیج قصدی هم به أن ندارد (قراموشش نکرده) بلکه آنچه 
انکه بوده حفظ کرده وهمچنانکه نقل کرده ‏ به آن نیفزوده واز آن کم 
نکرده ناسخ را حفظ کرده وبدان عمل کرده ومنسوخ را شناخته واز آن دوری کرده. 
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يَسْممُوا کلام وکان لايد في 


هم وجوه ما عل ناش في اختلانیم. وجللهز 
۷ - وَعَنْ یی اسر 





عم نمشد في يجري . اكوا لجال . یل :ما الدجَا؟ قاشتيقط الي 
يعر ونه ,ال :»رت ریا ْول اله ساون عن تال 








وعام وخاص را دريافته وهركطام را در موضع خاد قرار داده وبه متشابه وعکم واقف 
است . 

وكاهى رسو مدا اوطقس یط : سخنی عام و سخنى خاصل . 
گاهی فردى آنرا می‌شنید كه هيج شناختی از آنجه منظور خدا وبيامبر بود نداشت , وآنرا 
حمل وده وبدون معرفت به معنى وقصد آن واينكه دليل آن سخن جه بوده همه وهمه را 
توجیه می‌کرد . وتام أصحاب رسولخدا يلي از احضرت غی‌پرسیدند وفهم جویی 
می‌کردند » ودوست داشتند كه فردى بيابانى ورهگذر بيايد واز بيغمير بپرسد تا آنان 
بشنوند » وتها من بودم که تام مطالب را برسيده وحفظ مىداشتم » واين وجوه اختلاف 
مردمان وعلّت خلاف در روايات وتفسير ايشان است 

۷ -از يحببى حضهرمی نقل‌است که كفت : از حضر تأمير غ شنيدم می‌فرمود: 
روزی وسو لخدا کا سر مبارک خود بر زاوی من اده وخوابيده یود وما ترد او 
نشسته بوديم که حرف از دجال به ميان آمد ‏ به من كفتند : دال کیست؟ 

در ايتحال رسولحدا ا با صورق سرخ بیدار شده وفرمود : درچه موضوعی 
سخن می‌گویید؟ عرض کردم : ای رسوخدا» مرا از دجنال پرسیدند . 











بیان رسو ندا ل دربارة دجال 11 











فرمود: من از پرای‌شما از 
ی ام ERAN‏ ام ان 
بجنكد در جنگم , وبا هرکه با ایشان آشتی اشد در آشتی تى وصلحم . 











3 كتاب احتجاج -ج ۱ 


# - همجنانكه در صفحة ١‏ وعده كرده بود اينك توضيح مطلب : 
جتاب أستاد غقاری « الله -در شرح مشيخة كتاب من لايحضره الفقيه ضمن 
شرح حال حمّد بن قاسم استرآبادی مفتر به نقد تفسير منسوب به امام حسن عسکری 
مي برداخته » وبا ذكر شواهدى از کتاب ؛ آنرا 
معصومين بدور وحتی به فرد مسلیان امامی مذهب يايبند به اصول أماميّه حال مي‌دانند » 
ويكى از مواردى كه معظّم له ذكر فرمودهاند همین مطلب منقول از رس ولخدا ل است 
ا 








تضعيف غودهاند وانتساب آنرابه ساحت 








یعنی E‏ جاهليّت در دثمنى 

رسولندا همگام پدرش همی‌دانند., ودرغزو؛ ند فرمائد: ستون چپ لشکر مسشركين 

بوده» ودر غزو در چندتن از ملم نآن رابقتل رسانیده كه از جملة آنان رافع بن معلی بن 

آوذان است , ودشمنى ایی ره يبب لول برای آنانکه با تارج اسلام 

آهنایند عل ترديد فيست ۰ و به أينكه مراد فردی از نسل عِكْرمه است بىوجه 

زيرا علياى أنساب وار جملكى نص صرع دارند که وى پس از خود 
1۳ 


کمی‌رانگذاشت وگوین 
















مسلیانان مأمورند در هركجا اینان ديده شدند آنها را بکشند ولو يناه به پرد؛ خانة كعيد 
برده باشند يأ در زیر پردة خانه ينهان شده باشند ‏ وبدين خاطر به بن فرار کرد». (نقل از 











«فهرست عناوين متن كتاب» 











رد 
مت هگا 


فهرست بملّد رل کتاب احتجاج» 


مقدم موف ۱ 
آیاتی از قرآن که دستور به بحث ومجادله به شیوهای نیکو داده» واز آنان 

طرفداری موده ۰ 
قسمتی از فرمايشات يبام عل 

پیرامون جدال واحتجاج ومناظر ابا خاان لام ۸ 
انامة ابوجهل به رسو ندا يتيس از هجرت به مدينه وپاسخ آنحضرت به نقل از 

امام حسن عسكريّ ا 38 
احتجاج رسوطندا يي با یودیان در جواز نسخ شرایع وغير آن 7 


احتجاج رسولندا بر منافقين در جریان مکر آنان در راه تبوك در شب عقبه ۱۰3 
احتجاج رسوحدا ل در روز غدیر خم برتمام مردم در ولايت على بن- 


أبىطالب وسایر فرزندانش از امامان معصوم: - ۳ 
تعبين أنه اطهار بس از بيامبر و واحتجاج خداوند متعال به جايكاه أيشان 
بر تام مردم لفل 


گوشه‌ای از حوادث يس از وفات رسو لخدا َي ازلهاجت وجدال درامر خلافت 

از هر دوگروه حقّ وباطل گرفته تا اشاره به عدم بذيرش امارت حضرت 

عل بن آبی‌طالب للا وتام دسیسه‌ها ۱۵۵ 
احتجاج سلبان فارسئ کا بر عر بن خطاب در پاسخ به نامداى که 

به او نگاشت YE‏ 








11 فهرست لد أوّل كتاب احتجاج 


احتجاج أميرالمؤمنين م بر قوم پس از وفات عُتر بن خطًاب بر ينج تن از 
اهل شورى برای اولويّت خود 

احتجاج حضرت أمير بر گروه زيادى از مهاجر وانصار باکلامی شیوا 
پیرامون فضيلت خود با استناد به احاديث نبو 

احتجاج أميرالمؤمنين ملل بر ناكتين ضمن ايراد خطبه‌ای در همان زمان که بيعت 
خود با أو کستند 

احتجاج أميرالمؤمنين بر زبير وطلحه وقتى قصد خروج بر آغضرت 

نمودند واینکه آنان بدون توبه از شکستن 
احتجاج أمّ سلمه رضي الله عنه همسر گرامی پیامیر و بر عائشه در 
مخالفت با خروج او به جنگ با أميرالمؤمنين ا 

احتجاج أميرالمؤمنين م پس از وژود به کیره با گروهی از لشکریانش 








پیرامون تقس غناهم 

احتجاج آحضرت با أصحاب لخو درامو هه بيعت ايشان وتحریک مردم 
برای جنگ با اهل شام 

کلامی احتجاج گونه از آمیرالومنین فاد در تونیخ آصحاب خود بخاطر 
کوتاهی در جنگ با معاویه 


احتجاج آمیرالزمنین ل در ياسيخ نامداى به معاویه ودیگر موارد که 
آن از بهترین احتجاجات است 
احتجا. أميرالمؤمنين بر خوارج وقتى آغضرت را مجبور به تحكيم فوده 








ساخت كه مبدء این خطا خود 
احتجاج أميرامؤمنين ل در اینکه جرا با ناكثين وقاسطين ومارقين جنگید 
ولى در برابر أبوبكر وعمر سكوت فرمود 


حيد خداوند وتغزيه پروردگار از آنچه سزاوار 


انند 








مقام اولوهیّت نبوده وخصوص مخلوق است؛ از جبر وتشییه وحرکت ومتغيرٌ 


شدن وزوال واز حالی به حال دیگر منتقل گشتن . که در ضمن کلیات 


۲۷۸ 


۳۹۶ 


للها 


۳۷۲ 


۳۷۸ 


۳۸۷ 





فهرست جلد أول کتاب احتجاج 


ومحاورات خود بیان فرموده است 

قسمتی از همین خطبه در استدلال به پرودگار متعال از راء 
بعضى از جانداران 

احتجاج حضرت أمير مي بر یکی از علماى كتاب خواند بود بيرامون 

معجزات بيامبر بُ وبسيارى از فضائل آغضرت 

احتجاج حضرت أمير ته بر یکی از چودیان وغیر او در انواع علوم 

احتجاج آنحضرت بر فردى که مدّعى بود يهار از دارو شفا اد نه از خدا 

: ئل به احكام ستاره‌ها , وبر كاهنان وساحران 

آنحضرت طلا بر زنديق که بر آياتٍ متشابه نيازمندٍ تأويل استدلال 

بر اقتضای تناقض واختلاف در آن غود وسائ ديكر 

احتجاج حضرت أمير مب قائلين بهازأى د راکم شرع ونكوهش اختلاف 
علما در فتوى ودخالت افراد نااهل دل احكام میا مرم وبيان وجه 

اختلاف در دين وروايت از رسو مدا ۶ 





آفرینش حيرت انكين 








+ اماع هم 
ID‏ 
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eee‏ 
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1۷ 


۳۲ 
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9۹ 


0۸4 





ا 
مت هگا 


«فهرست اعلام» 

















رمد 
مر هگا 


فهرست اعلام 


AT AY كل كت‎ FV FE ۲٩ آدم:‎ 
AYY AE ۱۰۱۱ AA AV 
FFA ۱۳۳۵ ۳۰۶ ۰۲۹۵ ۷ ۰۱ 
۵۰ EAA EME لكك‎ Ee Fo 
0۹۲ OLA OEY ۱۵ ۷ 

3۳ 1۰ 05 ۲۸ ۲۷ ۵ ايزاهیم:‎ 
۳ ۲ ۱ AA AY Ae ME 
۱۳۸۹ FE ۳۳۹ FFA ۰ 
الاق‎ EV. E4 ETA EV ككل‎ 
۵۵٩ ۵۵۸ «000 LY لاف‎ ۳ 
۱۱٤ ۰۱۱۲ لال‎ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰٩ ایسلیس:‎ 
۳۷۱ ۰۳۵۱ ۰۲۰۱ ۰۱۹۰ ۳ 
OVE ۵۸ OEY ۷ 

أبوبكر: ۱۵7 ۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۵۹ لكل 
۲۳ ۰۱۱۳ ككل ككل ۰۱۱۷ ۱٩‏ 
AVE ۱۷۲ ۰۱۷۱ ۱۷۰ AVA AVY‏ 
AAT ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۹‏ 
MAA‏ ۸ مكل لكل ككل ۱۹۳ 
۶ ۱۹۵ ۰۱۹۰ ۸۹۷ ۱۹۸ ككل 


۰۲۰۹ ۰۱۲۰۱ ۰۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۳ ۲ 
۲۱۵ ۱۲۱۶ ۰۲۱۳ ۱۲ ۷ ۰ 
۲۲۶ ۲۲۲ ۲۲۰ ۷ ۸ ۹ 
۲۵۰ TE ۰۲۶۱ ۲۳۹ ۰۲۳۵ TTY 
محل‎ FE ۰۲۱۳ و حك ككل‎ 
۲۷۱ ۱۲۷۰ ۰۲۹۹ ۰۲7۸ ۰۲۱۷ ۲ 
۱۳۱۳ ۱۳۰۹ ۰۳۰۱ TAY ۲۷۳ ۲ 
WEY ۳۲۱ ۳۲۹ ۳۲۸ ۷۷۹ 
۰۰ ۳۷۱ FIA ۳۵۷ FEE ۳ 
فلل‎ EFT 4۲۵ ۱ ۲۱ 
OVY 0.0 LOT LEA SEV LET 
۲۰۹ ۲۰۵ ابن ابىالحديد:‎ 

0\6 ۸۷ 

ابن الخطاب: ۲۰۰ 

ابن الکوا: ۵۰۸ ۵۰4 4٠١‏ ۵۱۱ 
۲ ۵۱۳ لحف ۵۸۲ ۵۸۲ كحم 
OAT‏ ۵۸۷ 

أبن جرموز: ۳6۸۳۶۷ ۳6۹ 

این حسّان: ۳۸۵ 











كلد 





ابن صوريا: 46 ۸۷ 

201 ۱۳۵۱ ۳۰۲ ۰۹۸ ابن عباس:‎ 
EY 6۱۹ كلق‎ ET ۵ ٩ 
0t L0% 4Yo AE 





أبن مسعود: ۷۳, ۰۱۵۳ ۱۵۶ ۰۳۲۳ 1۵٩‏ 


أبن ملجم: ۵۱6 
أبوالبختريّ بن هشام: ۰۶۱ 1۷۵ 
آبواسن عل بن حتد ين سیّار: ٩‏ 


أبوالحسن محمّد بن القاسم: 1 

031 70971 ۰۵٩ ۲ ۱ أ بوجهل:‎ 
6۷۹ ۸۷۵ 4۲۵ MY كت‎ A ۷ 
1۷۸ 

أبوذرٌ: ۱۷۰۸۱۷۱ 35164 الكت 
۵ كحم ۵٩۷‏ 

۲۱۰ ۲۰٩ أبوراقع:‎ 

أبوسقيان: ۳۹۷ 1۰5 

أبوعبيدة: ۰۱۵۸ ۱۰۰ 

آبوقحافة: ۰۲۰۵ ۰۲۳6 ۰۲۳ 1۱1 
أبويحيى الواسطی: ۳۷۱ 

أي بن خلف: EA 4Yo‏ 

أن بن کمب: 114 ۰۱۸۰ 3104 ۱۳۰۲ 
۳۳۳ 








أحنف بن قیس: ۳۶۷ 
إدريس: ٤1۲ 6٩۱ ٩۲‏ 


فهرست اعلام 





أسامة بن زید: ۰۱۵3 ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۲۰۲ 
۳ ۱ ۹۷۲ 

إسحاق بن موسی: 4۱۳ 

إسرافيل: ۸۳ ۲۸۵ ۳۳۲ ۵۳۷ 





أمباء پنت عمیس: ۲۱۱ :۲۱٩‏ 
سود أىالبخترئ: ۳۵۲ 
اسید بن الحضير: ۱3۶ 





اشعث بن قیس: ۶۱۱ 1۱۶ 
أصبغ بن نباته: ۳۹۲ ۰۵۰۸ ۵۱۰ الم 
OAT «DANY «OVA ۳ ۲‏ 





الأحنف بن قيس: ۲٤۷‏ 

الأأسود بن الطلب: ٤۷۷ ٤۷١‏ 

الأسود بن أبوالبختري: ۳۵۲ 

الأسود بن عبدیفوث الزُهريٌ: 4۷۵ 
LV‏ 

البراء بن عازب: ۰۳۰۷ 1۸۲ 
التلَمكبريٌ: ۱۱۸ 

٤١١ الجاحظ:‎ 

الحارث بن الطّلاطلة: ٤۷۷ ٤۷۵‏ 

الحباب بن المنذر: ۰۱۵۹ ۱۹۰ 

الحجّاج: ۷۵ 

الحسن: ۳۰۲ 

الحسن البصري: ۳۷۱ 

۰۱۲۸۰۷ ٩ 6 : الحسن العسكري و‎ 
AY ۷۳ ۸ ۲ ۶۰ ۰۲۱ ۱۸ ۶ 
۱۵۲ ۰ ٩ 











فهرست اعلام -ج ۱ 


امسن بن علي بن أي طالب ل : ۱۶ 
الحسين 3 :۰۱۵۳۰۲۱۸۰ ۰۱۵6 ۱6۷ 
۸ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۰۱۷۱ ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ 
۸۳۰٩ FeV ۳۰۲ ,۲۸۸ IY ۰‏ 
EYA ۲۷ 4۱۵ FTI ۳۲۶ ۱‏ 
LEA LEV‏ ۵۹ ۰۷۰ ۱۵۱۵ ۵۸۸ 


الحكم بن آبوالعاص: ۱۳۲۹ 





الجال: ۲۰۱ 

الرضا : (عبل بن موسی طق ) 

الزّبير بن العوّام: ۰۱۱۳ ۰۱۹۱۱۱۱۶ 
۷ ۸ ۰۱۹ ۰۲۰۱۸۲۰۱ ۰۲۷۸ 


ITN ۳۲۵ FW ۳۱۵ ۲ 
FEA FEV FET ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۳ 

FAY ۰۳۵۷ ۳۵۵ Tot ۹‏ ۶۱۱ 
الزهراء تلا : ۱۶۷ ۰۲۰۲ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ 
۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۹ ۲۲۹ ۰۲۶۱ مكل 






۲۰۱۷۰۹ 
الشّعبي: ۳۵۶ ٤0۸‏ 
العاص بن وائل اسهم 
1۷۹ 
العیّاس: ۰۲۰۹ ۲۱۳۰۲۱۰ 
الفضل بن عیّاس: ۱۵۵ 


۱ لال 





r 


القاسم بن معاوية: ۳۳۱ 

الكاظم موسی بن جعفر: ۱۵۲ 
الازمان: 1٩0‏ 

البارك بن فضالة: ۳۳۷ 

الرزبان: 196 

اليح :۶۸۱۰۲۲ 

المغيرة بن شعبة: ۰۱۲۳ ۱۹۸۰۱۹۵ 
الفید: ۷۳ 

۰۱۸۸ ۰۱۷۷ الال‎ ۰۱۱۹ ۸٩ القداد:‎ 
۳۰۲ ۰۲۱۲ ,۲۰۱ ۰۲۰۰ ٩ ۲۱ 
۰4۱۵ ۱۳۳۱ ۰۳۳۰ FTA FYE ۷ 











o, 
۰۱۶۱۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۹۸ الهدي:‎ 
O 1. Nor 
۱۱۸ ۰۷ : مهدي بن أي حرب الحسيني‎ 
۲ 
1۷۵ بن الحارث:‎ 
۱۵۲ علي بن حمد:‎ 
۳۵۱ الواقدی:‎ 
۷۱ ۰۷۰ الوليد:‎ 
۶۷7 6۹ 4۳ ۶۱ الولید بن المغيرة:‎ 
Vo 
۱۳۳۰۱۳۲ اهادي:‎ 
4914 المملكان:‎ 
۲۷ الهان:‎ 


اماین: ۲۱۵۰۲۱۶ 





E 


ام سلمه: ۹ ۰۳۵۶ ۱۳۵۱۰۳۵۵ 1۳۵۷ 
۹ ۰۳۱۰۰ 1۲۱,۲۰ 

انس: ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۳۰۲ 

رپ: ۱۵۰ 

ابان بن تغلب: ۱3٩‏ 

آبوالب ولاه 

أبوالبخترى عاص بن هشام: ۶۱ 
أبوالحسن البصري: ۳۰۲ 

أبوالحسن بصعرئ: ۳۰۲ 
0 یبانی: ۱۵۵ 
: تتهان: 154 
أبواهيثم بن تتهان: ۱۸۱ 
أبوأيُوب الأنصاري: 175 
بر 



















بو یوب انصاری: ۳۰۲ 
أبويصير: ۱۶۲ ۱۵۰ 





بکر: ۰۱۵7 ۰۱۵۷ ۸۱۵۸ ۰۱۵٩‏ لكل 
AIA ATT AF ۲‏ ۱۷۲ ۰۱۸۳ 
۰ ككل ۰۱۹۳ مكل تقل 1۹۷ 
Ne ۲۰۵ ۲۰ ۲۰ ۲ ۸‏ 
۹ ۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۷۱ 
۳۱ 

٤٤۷ £01 ۰۲۱۱ ۰۱۷۲ آبویکر:‎ 


قهرت اام ۱ 


1۸ 337/31 16 6۲ 6۱ أبوجهل:‎ 
۸۰ 6۷۹ EVA ملا‎ o ٩ 





1۸ 
بوذ الففاری: ۰۱34 ۱۷۱,۱۷۱ ۰۱۸۸ 
TY ۰۲۱۲ ۰۲۰۱ :۲۰- ۲‏ 


۱۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۵ ۱۳۲۶ ۳۰۷ ۲ 
۵۸۵ كلف‎ ۸۱۵ FYE ۳۳۱ ۰ 
2۷ 

أبورافع: ۰۲۰۹ ۲۱۱ 
أبوسفيان: ۰۳۸۹ ۱۳۹۷ ۳۹۹ 
1 





البوعبيدة: 10۷ ۰۱۵۸ ۰۱3۰ لكل 
F0۹ ۱۹۷ ۰۱۹۵ NAA ۴‏ ۳۱۳ 
۹ ۱۳۹۶ 

آبوعل جبایی: 1۵۱ 

أبوقحافه: ۲۰۵ ۲۳6 ۲۱۲ 

أيوهب: ۳۸۹ 15۳ 


آبولیل: ۳۰۲ 








أبويحيى واسطی: ۳۷۱ 

أحمد بن هتام: 1۲۵ 

آمیاء ینت عمیس: ۲۱۱ 

آمیاء ینت عمیس: ۲۱۹ 

آسود بن حارث: 1۷۷ 

آسود بن عبدیفوث: ۰6۷۵ 1۷٩‏ 





فهرمت اعلام سج ۱ 


أسود بن مطّلب: 4۷۵ 1۷۷ 
أسيد ابن حصين: ۱۹۵ 
انس بن مالك: 0187 ۲۰۲ 





یوب ۱۵۰ 
یوب الصاري: ۱۸۳ 
الى ۸۷۸ 











بن سعد: ۰۱۱۱۰۱۹۰ ۱۱۲ ۱۷ 
۱۹۹۰۸۹ 

بلالٌ: 1۳۱ 

وبان: ۰۱۰۵ ۱۵۵ 

جائيل: 17۲ 

جابر بن عبدالله انصاری: ۰۸۱ 13۶۱ 
ETE ۲۲‏ 

جاحظ: 10۱ 

۸۳۰۸۲۸۱۰۷۵ 4 ۲۷ جبرئيل:‎ 
۱۰۰ AO AA AA AY AT فى‎ AE 
AYY ۰۷ ۷ ۲ 
ككل لكل‎ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۹ ۰ 
Nol ۱۶۷ NET ۱۳۰ ۱۲۷ ككل‎ 
۰۲۹۲ كوك‎ ۰۲۸۰ ۰۲۷۰ ۵ NAA 
ككش‎ ETA 6۲۶ 4۲۱ ۰۳۲۳ ۶ 
۵۳۷ (OFT «EAT EVA 6۷۷ 4V1 
ot 

جعفر بن ابی‌طالب: ۵۹7 





o 


جعفر بن محد بن أحمد الدّوريستي؛ 1 
جعفر طیار: ۰۲0۸ ۳۳۰ 
جواد: ۸۰ ۱۵۲ 


حباب بن منذر: 161 ۱۹۰ 





اج بن يوسف: ۳۷۹ ۶۷۵ 

۱۷ ۵ 4Y 
۲۷۵ ۰۲۷6 SAY NAV NAE ۸ 
0۸0 


ج 





حسن بصری: ۳۷۱۸۳۷۰ 

حکم بن ابىالعاص: ۳۲3 

اد بن عهان: ۲۱۶ 

یه 3۵ ۳۰۱ ۳۳۰ ۰۳۸۸ ۱۳۸۹ 
۵ حوس E14‏ 1۷۰ 

حنش بن معتمر: ۳۲۸ 

بخالد ب نالوليد: ۰۱۱۲ ۰۱3۹ ۱۷۲, ۱۷۶ 
۶ مكل ۱۹۸ مكل ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
۱۳۷۸ 

۱۸ ۹ 


خطاب: ۱۷۷ 
دانیال: ۸۱ الى ۸۷ 
داود: ۲۳۶ ۳۷۱۰۲۱ 4۸۶ OEY‏ 


دحیةالکلی؛ ۲۸۰ 

ذوالشّهادتين (خزيمة بن 
ذوالقرئین: ۸۶۹ ۵۱۳, ۵۱6 
رضا (علىّ بن موسی لاج ) 

















قم: ۳۰۲۸ ۳۰۷ 
۳۷۵۰ 





ید بن ثاب 
ید بن حارثة: 31 ۳۰۱ 

سا مولا ابی حذيفه: ۰۱۸۶ ۰۱۸٩‏ ۹۷ 
۳۳ 
سامری: ۰۱۱۹ ۳۷۱۰۱۷۱۰۱۲۰ 
سعد NIY NY‏ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰۱ ۱۳۱۷ 





۰۸۸۳۵ 

سعد بن ابی وقّاص: ۳۱۵ 

سعد بن عباده: 15 

سعد بن ابىوقاص: ۰۲۷۸ ۳۰۲, 7۳۲۵ 
rit‏ 

سعد بن عباده: ۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱1۰ ۱1۱ 
۳ 


سعد بن مسعدةٌ حارق: ۵۲۷ 

سعد بن معاذ: 1۰۸۳۰۱ 

سعيد بن جبير: ۵۲۵ 

سعيد بن عمرو بن نفيل: 1414 

سلیان: 81, ۸٩ AA AY‏ ۰۱۱۷ ككل 
AAO AVE AYY‏ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
محل AA NAV AA‏ نلك امل 
۲ ۵ كوك عمو TY‏ كلك 
FYE ۰۳۱۰ F۹ F1‏ ۰۳۳۰ ۳۳۱ 


قهرست اعلام دج ۱ 


ات 

سلمة بن سلامه: ۱3۶ 

6۸۷ «LAT ۰۲۶۱ ۰۲۳۶ ۱۰۳ سلیان:‎ 
1۵ ۶ 

سلیم بن قیس: ۰۱۸۷ ۰۱۹۹ ۲۰۱, ۳۰۰, 
۹ ۳۱۷ ۳۲۸ ۳۳۰ ۳۳۱ ۱۳۳۵ 
ret‏ 

سويد بن غفله: 31457 ۰۲٩‏ ۲۵۰ 
:۱۸۲ 





لبى” ۳۵۶ 1۵۸ 
شمعون: 0۹6 

شیبه ۷ ۷۱ 1۷۵ 

صام: ۱۳۳۱۰۲۰۲۰۹۵ £10 
صالح بن عقبة: ۰۱۱۸ ۵۰۵ 








صفوان: ۵۰۲ 
صفوان بن أميّه: ۵۰۲ 
صفیه: ۶۷۰ 

۱۳۱۹ ۳۱۷ ۳۱۶ ۳۱۳ ۳۰۲ طلحه:‎ 
FEN PIT FTO FYE ۳۲۳ اك‎ FY 
۳۵۰ FEA FET ۱۳۹۵ FEE ۳:۳ ۲ 
1۱۱,۳۹۲ ۰.۳۵۷ وول‎ Fo ۱ 

طلحة بن عبيدالله: ۰۲۷۸ ۸۳۱۳ ۱۳۶۱ ۳۵۰ 


طیّار: ۳۸۸ 








نهرست اعلام ج ١‏ 


FEE FEY ۱۳۶۱ ۱۳۳۹ ۰۱۸۸ عانشة:‎ 
۳۵۳ ۳۵۲ ۰۳۵۱ ۳۹۹ FEA ۷ 
۳۱۰ ۳۵۹ ۳۵۷ ۳۵۰ ۳۵۵ ۶ 
۶۲۷ ۸۱۰ ۰۳۹۲ FV ۳ ۶ 
1۳۱,۳۰ ۸ 

عامر الشّعبي: ۲۰۲ 

عامر بن شراحیل شعبى: ۲۰۹ 

Hr: 

عبادة بن صامت: 1۲۵ 

عباس ۰۷6 ۱۵۵, ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ لك 
GD‏ 

عباس بن عبدالطلب: ۷۶ 











عبداكحمن بن عوف: ۰۱۱۳ 66 ۱)6 
۳۰۸۸ ۳۰۲ ۳۹6 

عبدالهن بن مسعود العبدي: ۳۵۶ 
عبدالله بن جعفر: ۳۰۲ 

عبدالله بن أبيامسيّة ااضزوم: ۰۵۱ 40 
33 0 
عبدالله بن ابی او: ۵۰۹۳۰۲ 

عبدالله بن الحسن: ۰۲۲۹ ۰۲۵۶ ۳۹۱ 
عبدالله بن الزّبير: ۳۵۶ 

عبدالله بن الصّامت: ۳۲۶ 





1 





عبدالله بن حسن: ۱۲۲۳ ۳۸۱ 


عبدالله بن ۳۶ 






عبدالله بن سلا 
عبدالله بن صامت: ۳۳۶ 
عبدالله بن صوريا: ۸۱ ۸٤‏ 
عبدالله بن عبّاس: 4۰۵ 
عبدالله بن عبدالرحمن: ۱۸۲ 
۹ 

عله بن عهان: ۲۳۹ 


عبدالله بن 





یداه بن عمر: ۵۰۹۱۳۱۱۰۳۰۲ 


بدا بن مسعود: ۷۱ ۱۵۳ 





عبد لل عترُومى: 4۲ ۶۵ ۵۷ 
عبدالطلب: ۱۹٩‏ ۰۲۰۹ ۲۱۰, ۰۲۱۷ 
۱ 1۸۰ 

عبدمناف: ۲۲ 

عبیدة: ۱۲۰ 


عبيدة بنالحارث: ۳۰۱ 





عتبه: ۷۰ الا 

عتبة بن ربیعه: ۶۷۵ 

۲۷۸ ۲۰۱ ۰۱۱۹ ۰۱1۶ ۰۱7۳ عهان:‎ 
۳۲۲ ۳۱۵ ۳۰۲ ۳۰۰ ۹ ۹ 
TEE MEY ۰۳۲۹ ۳۲۹ ۳۲۵ ۳ 
۱۳۹۶ ۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۵۵ ۳۵۶ ۸ 





4 


SEV ۵ 

عغان بن حنيف: ۱1٩‏ ۱۸۲ 

عفان بن عفان: ۱۱۳ ۰۲۷۸ ۳۰۰ ۱۳۰۲ 
۳۹ 





عروة بن زبير: ۲۰۹۰۲۰ 

عروة بن مسعود: 6۳ 1٩‏ 

عزیر: ۰۲۳۰۲۲ ۲۶ ۲۹,۲۵ 

عقیل: 1۱۵ 

عکرمه: 31 

علقمة بن محمد الحضيرميٌ: ۱۱۸ 

عل ابن أبيطالب: ۰۱ ۷ ۰۱۲ 3,۱۳ 
لاله NAE‏ لح عو ملا 
۰ ككل ككل AYY‏ ۱3۸ ۱۲۹ 
SETÊ ۱۳۷ APY ۰‏ 
NEE ۲‏ مكل 0۱ ممم 
NE NY‏ ۰ ۰۵ ۱۱۳ 

علي بن الحسين بن بابويه القمّيّ: 7 
عل بن سین زين المابدين: 0۱۵ 
عل بن أبىحمزة: ۱۵۰ 

عل بن د: ۸۱۱ 6۰ ۱۵۲ 

علي بن موسى الرّضا لد: ٩‏ ۱6: 
۱0۲ 

علي الشوري: ۱۱۸ 

عبار :۰۱۹۰۱۱۷ الال IY AYA‏ 
FAY ۳۵۱ ۳۰۷ ۲‏ ۰۳۹۵ ۳۹۲ 
6غ ممه 





فهرست اعلام ج ۱ 
عمر ين الطاب 145 ۱۵۹ ۱2۰ 
MAE ۳‏ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ ۲۰۲ 
۵ ۲۲۳ ۰۲۷۲ :۰۲۷ ۰۲۷۸ ۱۳۱۱ 





9:۳۵ ۵ 

عمرو: ۰۱۷۷ ۳۹۲ ۱۳۹۷ ۹۵ ۵۷۲ 
عمرو بن العاص: ۰۱۷۶ ۱۷۷ ۱۳۵۳ 
۲ ۰۷ ۵۷۲ 

عمرو بنسعيد بن‌العاص: ۱۹۹ 

عمرو بن شمر: ۲۷۸ 

عمرو بن عاص: ۱۷۷, ۳۵۳ ۳۹۲ 
OVY ۷ FAV‏ 

رعمرو بن عامر: ٤۹٤‏ 

مرو بن عبدود: ۲3۷ ۲۸۱ 

عمرو بن هشام: ۰4۷۸ 1۷٩‏ 

عمل بن وهب: ۵۰۲ 

13۲۰۲۹ ۰۲۸۰۲۷۰۲۹: عیسی‎ 
۸ خلال‎ FIV ۱۵۰ ۷ 
۵۰۱ ۵۰۰ ككل‎ EAA AV ۱ 
۰۵۷۱ كوف لوف‎ OE ۵۰۳ ۴ 
۵۹: ۸۵۷۱۰۵۵۳ كوم‎ ۹ 
۸۱۷۹ ۰۱۷۱ ۰۱۵5 ۰۱۳ : فاطمه کل‎ 
۱۹۶ ۱۹۲ ۰۱۹۰ ۱۸۸ MAY MAT 
۲۱۱ ۱۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۱۳ ۰۲۰۲ ۵ 
۲۶۱ ۰۲۶۰ ,۲۳۱ ۰۲۲ ۱ ۷ 
الال‎ ۰۲۱۷ ۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲٩ 1 
۳۹۵ FAA ۳۲۰ F-4 AV ۸ 





فهرست اعلام -ج ۱ 


۵ ۷ لك الاك 9۹1 
فرعون: ۲۰۱, 2۷0 

فضل بن عبّاس: ۱۵۵ 

قابیل: ۲۵۲ ۱۳۳۹ ۵3۰ 





قاسم بن معاو_ 
اقتادة بن ربعٌ: 1۹٩‏ 

No ۳‏ 
بن سعد بن عبادة: ۳۰۲ 
قيس بن سعان: ۱۱۸ 

کاظم: 1۵٩ 431 ۰۲۳۳ ۱۵۲ ۰٩‏ 
كعب بن اشرف: 1۹٩‏ 

كعب بن سور قاضی: ۳۵۰ 
لقيان الحكيم: 0۸۵ 

لوط: 4۱۲ 

مازمان: 1496 

مبارک بن فضاله: ۳۹۷ 

کد بن ابی بكر: ۳۰۲ 

محمد بن أبى بكر: ۳۹۸ 

محمد بن أجمد: > 

محمد بن إسحاق: ۳۵۲ 

حتد بن الحسن ال 
محمّدبن امسن صاحبالرّمان له : ۱۵۲ 
محمد بن أبى بكر: ۱۳۵۱۰۳۰۲ ۳۹۸ 
محمد بن خالد الطیالسی: ۱۱۸ 

محمد بن سلمة الأنصاري: ۱۸۳, ۳۰۲ 
حمّد بن عبداثّهالشَیبانی: ۱۵0 











۹ 


محمد بن عبدالله بن عبدالطلب: ٤٤‏ 
محمد بن علا الجواد ليك : ۱۰, ۱۵۲ 
محمد بن عمر بن علي ۲۰۹ 

محمد بن مسلمه انصاری: ۱۸۳ 1٩٩‏ 
محمد بن موسی الممداني: ۱۱۸ 
محمد بن همّام: ۱۱۸ 





5 و ام 

يمرم بنت عمران: ۰4۷۰ 1۷۰ 

دة بن صدقه: ۵96 
ليح ۲٩۰,۲۸ ۲۲ ۲۰ «YY:‏ 
لحك 

شتسه 

معاذ بن جیل: ۰۱۸6 ۱۸۹, ۰۱۹۷ ۲۵۹ 
1۹۹۷ 

۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۲ ۳۵۳ ۰۳۲۹ معاویه:‎ 
۱۳۹۲ FAY FAY ۳۷۸ ۳۷۷ VT 
۰۰ ۱۳۹۹ ۳۹۸ ۰۳۹۱ ۳۹۵ ۶ 
1۲۲ ۵ 

معمّر بن راشد: ٩۷‏ 





مغيرة بن شعیه: ۱3۳, ۱۹۵ 

۰۱۸۸ ۰۱۷۷ ككل الاك‎ ۸٩ مقداد:‎ 
FYE ۳۰۷ ۳۰۲ FY ۷ 
۵٩۷ ۶۱۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۹ ۵ 





3 





له ۶۷۵ 





6۱ TA ۰۲۵ E ۰۲۳ ۸۵ ٩ موسی:‎ 
AA AY كل‎ AV كت لت قت‎ 4% 
كلل‎ ۱۱۱۸ ۱۱۰۷ Net ۱ A 
NOY ۰۱۵۰ ككل‎ MEA ۲ ۰ 
۲۵۵ TOF ۲۵۲ ۱۸۵ ۱۷۱ ۰ 
۰۳۱۶ ۳۱۰ ۰۲۸۱ ۰۲۱۵ ۰۲۵۹ كول‎ 
4۱۳ لاحك‎ ۰۳۷۵ ۱۳۷۱ ۰۳۱۵ FFT 
EVE ۰۷۲ LEVY لاقل حمق‎ ۶ 
EAT كلل‎ AY EV الال‎ 
ÊN OEY ۵۸ ۵۷ 0° EAE 
عقن‎ 0V1 00۹.00 

موسى بن‌جعفر: ۰٩‏ ۰۱۵۲ 1۱۳ 

موسي بن عمران: ۲۵, ۹۷, ۲۵۳, ٩۳۵۹‏ 
«EVE ۷۲ ۹‏ ۸۷۵ 

۸۷ ۸۵ ۸۵ ۸۳ AY میکائیل: الى‎ 
OEY كوك كلق‎ AA AA 

نصر بن حارث: 1۷۵ 

نص بن مزاحم: ۳۶۵ 

نضاه: 1۹۵ 

نفرود: ۰۲۰۱ 17۷ 

نوح: ۰۱۳۰۲۹ 1۶ ۹۳ ۰۹۸ ۱۰۳۰۱۰۰ 
۶ ۳۰۶ ۳۲۹ ۰۳۳۹ ۱۲ الكل 
OEY 4 ۳‏ قزم OAL‏ ۵۹۳ 
واقدیّ: ۳۵۱ 


قتفذ: ۱۹۵ 


فهرست اعلام -ج ۱ 
ولید: ۷۱:۷۰ 
ولید بن مغيره: ۰۶۱ 4۳ ۶٩‏ 1۷۱,6۷۵ 
هابيل: ۰۲۵۳ ۳۳۹ 
هادی: ۰۱۱ ۰۶۰ ۱۳۲ 
هارون: ۸۷ ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰۰۱۱۹ 
TOV ۲۰۱ ,۱۸۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۹‏ 
F0 ۲۵۱ ۲۵۵ ۲‏ ۱۲۸۱ ۳۱۰ 
۶ ۳۳۱ مض ۱۳ ۱۶ كلم 
۷ ۵۷۱ 


هارون بن عمران: ۲۵۱ 





يحيى: ۲۳۶ 0۷۱۰2۹7 
يحيئ بن زکریا: ۲۳۶: 1۹۱۰4۹۵ 





یوسف: ۶۷۱ ۵۶۲ 
یوسف: ۷۱ 6۷۲ ۵1۲ 


یوشع بن نون: ۲۵۹, ۵۷۱ 014 
و و بو 








«فهرست آيات» 














e 
و‎ 


يت وت وده 
من ب سد 


فهرست آيات قرآنى 


«سورة فاتعه» 


أيه 






E مت‎ 





کار بط مُونَ 





۳۳۸ 
00104 
۳۸۳ 
تن 


1۰۸ 





اشرق وا لغرب كا 


إن 
٤‏ 


و 
لیس الب بان تاوا 





بل ون تخل دی 
ترق لدي عاج اهر 


من أنصاري إلى اله قال 
لد وق الاس ب 




















9۳ EY NA 


00۸ 


LAANEE 
1۸۹ 


1۹ 
ot 
04۹ 
FAA ۳۹ 


oor 





فهرست آیات بل رل 1۰ 

















oor VA 
۱۳۲ ۸0 
3 1۷ 
WE 1.۲ 
oV 1.0 
۵۵۱ «£0 FT ۸ 133 
Yo ۱9۲ 
كاذل كلام‎ ۸۷ 
۵۷ ۶ ۳ 
rt 11 
ort کیت إذا‎ 3 
۳۳۸ أ دون الاس علا ]تاهمأ‎ ۵0-0 
00۲۵۹۳۳۸۳۳۵۳۵ أَطِيعُوا لله وَأَطِيعُوالوَسولَ وول اش‎ ٩ 
0۱ لاون حو و‎ 8 5 
01101 بطع الوسُول ققد أطاع الله‎ 2 
0۸4 2 
O1 ۹ ولو وإ الشول ول أولي ال‎ ۳ 
o0 ي ما لا رض ین القَْلِ‎ ۱۸ 
014 ۰.111 1 
arr ۹ 








ل 
0 و و .. ۱۲۹۰۲۸۱۰۲۵ ۱۳۰۵ ۳۳۵ ۵14 
.00 
۱۳۷۹۲ 
001 





00۲ 
۳۷ 
۱۳۸ 
1۹ 
4 


۳۹ 

1 

۹ الام ۵۳۳ 
۳۳ 

9:۵ 

0۸۹ «۵ 
0۹1.0 

9۷ 

۳ ممه 
٠۳‏ لائذركة سار وهر یر الأبصار or.‏ 











۰ 1 ۳ ا 

۹ "وین وم وسی اه ون 
1 3 كيه 

۰ وما لا ولون کائوا شم 






سور انفال) 
۷ 
۱ 
20 واوا الأزحام شب ایض 
سور توبه» 
0 وَلْيَتِدُوان دون لله ولا زشوله 
14 زه سقاية ا لماج وَعِارَة الُنجد ارام 





1۶ 
001.000 OEY ۰ 


ort 
0i 01 
۱۳۸ 
۱:۶ 
0۹ 
01104 
9۷۱ 
o4 
ITAA 
044 
OTA EE 


061 
۷ 
۳۸۹ ۳۶ 


۳.۵ 





A‏ فهرست آيات بل رل 





00 ماھ اق يَؤْقَكُونَ‎ 2٠ 
oor ۲ 
۷۲ 1۰ 
00. 1 
۱۳۷ 5 
۰۳۱ ۹ ۷ 
4 ۷۳ 
or. ۷۷ 
۳ اش ون ین لاجر‎ ۷.۰ 
۷۲ "لد تاب اله باي عَلى الاجر رالأتصار‎ ۷ 
۳۹ 2 ۱۹ 
1.0 ۱۳۸ 
۱۳۱۶ ۸ ro 
ينا‎ Xf 
۳۳۵ ۷ 
۶۶ ۰ 
oT 4 to 
۳:۹ 1 
£ ۸۰ 
ot ىم‎ 
۳9۸ ۱۸ 








فهرست آیات ملد رل 1۳ 











سور يوسف ¢ 

14 بها لو لاان ری ۲ 

«سوره رعد» 
۳ 2۷۹ 
Î‏ كوه 
r‏ ۳۳۵ 
۳۳ 9۳۲ 
۳۵ 99۹ 
۳۹ ۳:۰ 
۳۷ ۳:۰ 
1۸ 1.0 
۹ 1۷۸ 
EVA EV 56‏ 
۳ 0۸ 
۲ ا04 
۱۳۵ م ۱۸ 

E 

1 

۹۹ سُبْحانَالّذيأشرئ بعد‎ ١ 








ان جَعَلنا بَينَكَ 
اند کیت ربا لت العا 





فل شببحان ری هل كنت لیر رکول 


files‏ م ديق لكا 
ری رون انار 





وکا ن أَعْمَرِلكُمْ ما تَدْعُونَ ین دون لل 


وما کطهامالعرشی عا رل 











00V الام‎ ۰ 
0A1 

4 

oF ۰ 


ro 
YEY ۵ 
1۲ 
0104 


1۸۵ 





1۳۱ 






۵۷ ۳ بش اشتوئ‎ 
OEV اعم‎ 
o. 
o4 


0f. 
OV oll 
فك‎ 044 


1 
۷۷ 
۷۷ يا أيها الذين منوا اکر اراش دوا ۳۱۱ 





سورة ممنون» 

rt. 
0۹ 
1.۳ 
0f. 
Û 


01 





3 





۳۲ فهرست آيات مه أوّل 


سور فرتان» 


۲ 
1۸۱ 


YEY Fo 
9۳۹ 


HY YY’ 
۲ 

£14 VA 
oV of 


0۹ 0. 





یف ۹ 9۳۲ 
57 وَلاتجادُوا هل الجتاب لا 





۱۵ 





فهرست آيات جلد أوّل 1r‏ 


۳ 








«سوراررم» 

ذا الى حَمَّهُ 0 
سور لقيان 

إن الوم یه 0۹ 
سور؛سجده» 


0010A 0.‏ 
لحن هك 


۳۶۰ ۵ 





َك في رشول لل أو حص ۸ OE‏ 
ُهل ابیت ویر کم تطهيرأً ۰۲۱۷ ۳۱۰ 

oto 

۳۹ 

O 

۱ 


4۸ 
014 OA EE 





We‏ قهرست آيات علد أرّل 


001 
۸۲ 





ی 
0 
13۸ 
1۸ 
13 
۲۰ 9۳۲ 
EUAN‏ 
14 
LUNN A4‏ 
۲۰ 





01 


۳۲ ۹ 34 








فهرست آیات لد ول 1o‏ 











«إسورة زُمر» 
1 000 
۳۹ 1 
3 ۱ 
0 41 1 
Yr‏ ۱۳۸ 
1۰ 1 خرن اجه 0 ۳۹ رجاب ۱۳۸ 
۸0 9۵ 
N ۳‏ 
5 0۷1 
dof ۳‏ 
#سور؛ شورا» 
۱ ان که اله إلا ويا ۳۰ oV‏ 
سور زخرف) 
۲ 
ا 
3 


ك فا إا منم مُنْتَقِمُونَ YE‏ 














قد دَق هشوه ا ا 


«سوره حجرات) 





فهرست آيات ملد أل 


of 
000 


۵۵۷ ۶ 


or 


1 
oto 
4 


يكن 


1۸۵۱ 
11 
1۷ 


لقف 
۳۷۷۸۳ 


133 











مت أخرئ 
۱۷-۸ ما زاغ اضر وما طغئ در 





«ترزارمن» 
ورب او 








۲۱-۷ 


۰-۲ وا 
۳۷ 3 
۱ وَأصْحَابُ الال ما ضحاب الما 





WY 


اون 


¥ 


o1 ۳۰ 
01 
9۷۷ 


1۲ 


9۸۲ 
9۷ 


۳۹ 
۲ 
ot 


غم 00۷ 











۲۵ 000 
سور بجاده» 

۲ .وم ون منکرین اقول وژوراً ۷۷ 

۷ 

۷ 

۳ 

۳۲ 





۱۹۷ 
۷۰ 


9۳۲ 











۳۹ 


۸۲ 





9۲ 


ET 5 


وَامْجُدْهُمْ عجرا يلا 033 


9۳۵۳۰ EY 


۱۳۳ 
AY 
۳۷ 
۷ 








3 فهرست آيات بملّد أوّل 


«سورة مرسلات» 


0104 


007 
9۳۲ 


001 


OFA 0F. 


000.04 
1 


11 


r 








فهرست آيات ملد أل 


۱-۲ 





«سوراعصر» 
رای شو 


سور كوثر» 





سور اخلا 6 
ی 
وس 
#» > با ع و 
# هب 6ه 
HEEE‏ 
E‏ 
¥ 


۱ 


ofr 


Wé 


F۹ A0 





رد 
زرد 





«فهرست أشعار» 











دا رمد 
مر هگا 


«فهرست اشعار» 





ترك الامور التي تخشئ عواقبها: 147 
حي ابتلينا بأمر ضاق مصدره: 141 
شتان ما يومي على كورها: 1۱۷ 

فلبّث قليلاً يلحق الهيجا حمل: 741 





لوکان معتصمأًمن زلّة أحد: ۳۹۰ 
محمد الي أخي وصنوي: ۳۹۵ 
مستقبلين رياح الصيف تضعربهم: ۳۹۳ 
وکل آهل له قربى ومنزلةٌ: ۲۶۲ 


دا رمد 
هگا 





«فهرست فِرّق و طوائف و آدیان» 











رد 
مركي قبع سالك 


فهرست فرق و طوائف و ادیان 





الاوس: 177 

٩ الخزر:‎ 

الخزر: ۳۸۵ 

AY NY الخزرج:‎ 

الخوارج: ۶۰۲ 4۰۵ 0۲۸ 

الدّهريّة: ۰۲۲ ۲۹ 

۳٩ ۰۲۹ الدّهريّة:‎ 

٩ الّوم:‎ 

الزوم: ۵۲ £1« ۰۳۸۵ 14۱۰2۵ 
الشّيمة: ۶ ۱۱ 

الشرکون: 4۱ 

٩۳ الشرکون:‎ 

۷۰ ۰۶۰ ۰۲۹ ۰۲۹ ۰۲۵ ۰۲۲ الشصاری:‎ 
۵۵۳ ۵۵۲ 6۱۷ LEA EEO الى‎ 
0۹8 ۸ 





التصاری: ۱۰۱ 

۸٩۰۱۵ ۸۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۹ الّواصب:‎ 
NE VY NY ۷۰ ۶۰ ۰۲۲ ۰۲۱ الییود:‎ 
As A AL AY AY VA ۷ ۵ 
۱۰۰ AAA AT Ao AE AF ۲ 
401 66۸ ۰۲۹۰ ۰۲۰۱ ۱۰۳ ۷ 
EME EY EY مكل‎ ۷ 
۷۰ فتك‎ EA ۷ مكل تكك‎ 
۵٩۳ كرف‎ ۰۵۵۳ EV ۵ 
0۹4 

VY ۶۷۲۰۷۱ ,۶۷۰ ۰61٩ الهودي:‎ 
٩۷ AY ۸۱ EVA ولاق‎ ۷۶ 
0۱۵ 

EAE 6۸۷ ۰۸۲ 6۸6 ۰۸۳ الهوديٌ:‎ 
۵۰ ۵ 


الهودي 








اوس: 85٠‏ ۱3۲۰۱۲۱ 
اوسیان: ۱3۱ 

اهل احد: ۳۰6 

اهل پدر: ۰۱۷۱ ۱٩۰‏ 4 
1۵ 








۳۷۷ Fe 


اهل ستّت: ۰۳۷۱ ۳۸۲ 1۵۱ 
أهل ال ۰۳۹۱ ۱۳۹۲ 
پدر: ۱۷۱ ۱۳۵۲ ۳۵۲ 





بدریّون: ۱3۸ 
بكر بن وائل: ۳۱۲ 

بكر بن وائل: ۳۲ 
بنوامیّة: ۱٩۳‏ 

۱٩۳ بنوزهرة:‎ 

بنو عبدالطلب: 1۸۰ 
بنوهاشم: ۳ ۱۸۶ 


۳ 





۲۵۲ ۰۲۰۱۰۸۲ ۸۱ 34 بفيإسرائيل:‎ 
FT ۳۲۹ مكو‎ ۵ ۵ ۳ 
EAE AVY ۳۷۰ ۶۷۳ ۳۷۵ ۱ 
01. 4 


قهرست فرق و طوائف و ادیان 





تغلب: 097 
نی تے: ۸۱٩۹۳‏ ۳۶۷ 








بی‌زهره: ۱۳۳ 


ني عبدالطلب: ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۳۹۱ 


عمرو ين عامر: 1٩6‏ 





بنى عمرو بن عامر: 4814 
بنی‌قریظه: ۰۱۷۳ 1۰۸ 
بى قیلة: ۲۳۹ 





٠ بی‌جارز‎ 


بتی‌هاشم: ۱۱۳ ۱۱۶ مكل ۱۷۹ 
ل ۳۷۷۳۸ 
رک ٩‏ 


۳۹ 








خزاعة: 1۷ 
خزاعی: 1۷۱ 

۳۸۵ ٩ خزر:‎ 

خزرج: ۰۱۱۱۰۱7۰ ۱۸۲ 

۱٩۲ خزرجیان:‎ 

۰۸ ۰۱۰۰۵۰۰۳ 4۰۲ خوارج:‎ 
۵۲۸ ۵۱۷ ۵ EN Ne E 





فهرست فرق و طوائف واديان 


0۸1 

دهری: ۲۲ 

دهرّه: FY‏ ۲۹ ۳۹۳۲۰۳۲۰۳۰ 
ربیعه: ۲۸۷ 

EE EEO FAO ۵۱۸۲ 4 روم‎ 
۳۷۸ سا‎ 











بدة الشّمس والقمر: ۵ 

عبدة الکوکب العروف بالژهرة: 9 
عدي ۶۱۶ 

۵:۷۰ 2۸ 1 ۰۶۱ قسریش:‎ 
۰۱۸۲ AYA AVA AYN AVE ۱ 
۲۰۰ ۲۷۸ ۲۲۵ FYE ۰۵ ۳ 
FA FEE ۳۲۰ ۳۳۸ 
1۸۰ ۱۳ كدق‎ FAY ۸۰ 

قوم صالح: ٩0‏ 

قوم عاد: ۰۹۵ 170 

مشركان عرب: ۲۲ ۲۳ 

مضير: ۲۸۷ 

نجران: ۲۸۵ 

تصاری: ۸۱۸ ۲۲ ۰۲۵ ۰۲۱ ۲۸ 6۰ 


101 


LEA ۲۱۵ ۸۰ ۵ ۷۰‏ اوم لوم 
0A1‏ 0۹6 
تصارئ أهل نج 
تصرانی: ۱۸ 








نواصب: 
بهود: ۰۲۱ ۱۲۳ ۲۸ 6۰ كت ۷۲ NE‏ 
Vo‏ على AF‏ كل كل مت A AT‏ 
۸ £01« لمك حدق لاقف ۵۵۲ 
0A1‏ كخم 

No ۷۳ ۷۰ ۰۲۹ ۰۲۵ ۲۲ جودیان:‎ 
AY كت‎ A. AA كه‎ AY VA VT 
۲ ۳ AF 


WEE هچ‎ 





رد 
زرد 





